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  سخن نخست
  )پايان غربت بي( غربت جاودان

 گـواهي ترين مرد روزگـار   هاي تاريخ بر غربت و مظلوميت بزرگ تك برگ تك
  .دهد مي

. غمـي كـه پهنـاي    .آميخته اسـت بـا غمـي بـزرگ.     Aزندگي مولا ي لحظه لحظه
  .تنگ و كوچك استآن آسمان و وسعت زمين در برابر 

ي آنـان در چهـارچوب    هدر اين دنياي كوچك و در ميان مردماني كه تمام انديش ـ
تـر   وسـيع ي دنيا خلاصه شده است، زيستن براي مردان بزرگ با روحي راكوتاه و گذ

آن هـا بـراي نگاشـتن     اي كـه تمامـت درياهـا و اقيـانوس     ها، و انديشه از تمام كهكشان
  .شود ميچه دشوار  1،است اندك

ي مقــرب پروردگــار، الفبــاي بنــدگي و   ه جبرئيــل، فرشــتههموســت كــ Aعلــي
  2است.فراگرفته او  پيشگاهعبوديت را در 

  .بوده است رسان ياريكه برگزيدگان الهي را در ابلاغ رسالت  هموست Aعلي
را فخر و مقام آن اسـت   ،الرحمن ليمردي است كه ابراهيم، خللااهمان و Aعلي
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  1.ي او باشد كه شيعه
  منبر ندا داد:بارها بر فراز 
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 ... 

  بپرسيد اي مردمان!
  از ميان شما رخت بربندم. بپرسيد پيش از آنكه

  2.انش اولين و آخرين در نزد من استبپرسيد كه د
  !بپرسيد اي مردم

  3.هاي آسمان آشناترينم به راه كه من

رسش نداشـتند؛ و بـدان   نادان بودند كه مجهولي براي پ يقدربه  ن زمانهمردم آ اما
  تار موي محاسن خويش را جويا شوند. شمارانديش كه  اندازه كوته

كـرد..   مـرد تـاريخ درد دل خـود را بـه چـاه واگويـه مـي        بود كه بزرگ گونه ينو ا
  .بودن Aكسي لياقت سخنان مولاچاه را  رازداردل مردم، جز آن آري! در ميان 

  است، اما كدامين غربت؟؟ Aسخن از غربت علي
  به همان اندازه غريب است.. Aعلي زامروز ني

  را شناختيم؟؟   Aدامين بعد از ابعاد زندگي مولاك
  را؟ سخاوتش را؟ مهرباني و عطوفتش را؟  Aشجاعت علي

ندن برگـي از دهـان مـوري    تقواي او را؟ كه با تمـامي شـجاعت و قـدرتش از سـتا    
  4؟ودترسان ب

                                                             
 ]. الميزان الجنان و قسيم صاحب A[علي  ، فصل289ص ،Aر أميرالمؤمنينمشارق أنواراليقين في أسرا. 1

2 .»Ó¯ÃÔaÕ[3î©0 Ó² Ó¯ÂÕ©á²Ò5î©0 Ó«î̈ Õ︻ ÀÕ]î°Õ︻ á®Ô7Ò﹁«  ،305ص التوحيد،شيخ صدوق. 


ُ�قِ ا���َ��ءِ أَْ�َ�ُ� ِ���� ِ�ُ
ُ�قِ اْ�َ�رْضِ«. 3ُ�ِ ��َ�َ�َ�َ ،�� .280صبحي صالح، ، صنهج البلاغه »اُ#َ"� ا����سُ َ ُ��ِ

 .Aعشر في الجواهر من كلام أميرالمؤمنين ، الفصل الحادي122غررالأخبار، ص. 4
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تـر و   انتها، براي او آسان عدالتش را؟ كه خواب بر روي خار مغيلان در كويري بي
  1.كوچك ـ را بر دوش كشد هرچند ـ بار ستمي آنكهبهتر بود از 

ي جـوين بسـنده   تمامي گيتي در اختيار او بـود، بـه نـان    باوجودآنكهزهد او را؟ كه 
  ؟نمود

شـود و   متجلي بـود، گنـگ مـي    Aليدر ع كه يها در برابر حقيقت تمامي اين واژه
  .بازد رنگ مي

  .اش ناشناخته مانده است چنان در ميان شيعيانهم Aو علي
! ما از نور دانـش  يمرها كن ،اشتندذرا ناشناخته گ Aسخن از پيشينيان كه قدر علي

  يم؟اي گرفت چه بهره Aمولا
ــت   ــخنان مولاس ــگ س ــن فرهن ــت  اي ــار ماس ــا و در اختي ــتان م ــه در دس ــور ك . از ن

  اي گرفتيم؟ ش چه بهرها خنانس
  در ميان ما غريب است. Aامروز نيز علي

  را دو غربت است: Aعلي
  .است Aغربت صغرا، كه همان زمان حضور امام

  ادامه داشته است. و غربت كبرا، كه تاكنون
 يلا هـاي او را بايـد تنهـا در لابـه     هسـت، امـا انديشـه    Aنام علي غربت كبرا يعني

  ها جست. سطور كتاب
  دانيم. داريم، اما از گفتار او، كمتر ميرا دوست  او يعني ؛Aبت عليغر

ــي ــت عل ــي؛ Aغرب ــاي  يعن ــي راهكاره ــاعي، اخلاق ــادي، اجتم ــي، اقتص و  سياس
را كـه   Aهـاي والاي مـولا   ايـم، و انديشـه   گرفته وآن ينالگوهاي رفتاري خود را از ا

  ايم. ، رها كردهساز ساز است، و جامعه انسان

                                                             
 .224، كلمه 346ص صبحي صالح، ،نهج البلاغه. 1
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 Aچنـان در شخصـيت علـي    1منـدي مسـيحي   هآنكـه انديش ـ  يعني ؛Aغربت علي
ز دويســت بـار بخوانــد و در  ، را بـيش ا نهــج البلاغـه او،  ي نامـه  غـرق شـود كــه كتـاب   

و مـا شـيعيان و دوسـتان او     ردبرترين كتاب سال را بنگا Aها و شخصيت مولا انديشه
  .يمدورباش ها از اين گنج معنوي نگفرس

يم، و بـا قطـره   ي علم وي برگير تا خرمني از خوشهبر آن شديم  دي خو هبو ما به نو
و با توجه بـه دگرگـوني    ان علمش، عطش خود را سيراب كنيمكر آبي از اقيانوس بي

كه شرح اين وصيت را در قـالبي نـو و   هاي جامعه، تلاش ما بر آن بوده است  نيازمندي
شناسـي،   جامعـه شناسـي،   روانو منـابع علمـي اعـم از     با تلفيقي از منـابع دينـي، روايـي   

و  قرارگرفتـه هـا مـورد بحـث     در ذيـل واژه  يشناس ـ لغـت مباحث  بنگاريم. حقوقي و...
  تحرير كشيده شده است. ي نكات تحليلي و تدبري مؤلفان نيز به رشته

جلـوه كنـد و ايـن     Aمـولاي متقيـان   در چشـمان  تمزجـا  اميد است اين بضاعت
  باشد: از ما پذيرا دتلاش را به كرم و بزرگواري خو كاند
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مــان بــه وســعت جــود و كــرم   تقاضــامنديم پــاداش Aاز ســرور و ســالار مؤمنــان

نسـلي پـاك و پربركـت تـا روز      و خشـنودي ايشـان،   Aامـام زمـان  خويش: رضايت 
  قرار دهند. انه سميع مجيب.   يدر دنيا و عقب Dتيب و مجاورت اهل قيامت

  هـ. ق 1434 الحرام محرمش، 1391پاييز سال 

 

                                                             
است.  لبنانيمسيحي  نويس نمايشنامه و شاعر ،نويسندهميلادي)  George Jordac ()1926(ق جورج سمعان جردا. 1

D³.q ¿.¨︻ ª1.﹞﹐0    «هم ترجمـه شـده اسـت     فارسياثر وي كه به  نيتر كرده است كه مهم فيجلد كتاب تأل 30وي 
©0]︺©0¹ Â±1h±﹐0¹ « 1342در سال  سيد هادي خسروشاهياست: اين كتاب اولين بار توسط  دهيجلد منتشر گرد 5كه در 

 ت.منتشر ساخ امام اول شيعيانرا نيز پيرامون » نهج البلاغهروائع «به فارسي ترجمه و منتشر گرديد. همچنين وي كتاب 
http://fa.wikipedia.org 
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 Ó¯ÂÕ°Õ﹞îµ.×¬î©0 ×aÂÕ﹞Ò4 Ó﹏ÕFÖ﹇ Ó®³Ö©³Ö﹆ÒG Ø1uï³Ò[ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î©0 Ó/1Ó﹞Õ\ Ó®³×u³ÖZÒGA     á¯Ö Ö̈F.î﹆ÒG 1.Ò© 1.Ò©Ò4
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Ồ ³Ö﹆Ó︺î©0Ċ«  
ــه ــه ي ترجم ــي47 ي نام ــام ت، وص ــه Aام ــن ب ــين و حس ــس Dحس ــربت از پ  ض

 كوفـه  شـهر  در هجرى 40 سال رمضان ماه در كه است باد) او بر خدا (لعنت ملجم ابن
 فرمود: طرح

 بـه  گرچـه  نياوريـد،  روى ياپرسـتي دن بـه  كـنم،  مـى  سفارش خدا از ترس به را شما
 ،بگوييـد  را حـق  مباشيد، اندوهناك دهيد مى دست از دنيا از آنچه بر و آيد شما سراغ
 .باشيد ستمديده رياو و ستمگر دشمن و كنيد عمل الهى پاداش براى

 تـرس  به رسد، مى ها آن به توصي اين كه را كسانى و خاندانم ،فرزندان تمام ،شما
 كـنم،  مـى  سـفارش  تـان  ميـان  در آشـتى  و صلح ايجاد و زندگى امور در نظم و خدا از

 و نمـاز  از مـردم  بـين  دادن اصـلاح : «فرمود مى كه شنيدم Jپيامبر شما جد از من زيرا
 .»است تربر سال يك ي روزه

 و بماننـد  گرسـنه  گـاه  و سـير  گـاهى  آنـان  نكنـد  يتيمـان،  ي درباره را خدا ،را خدا
  .گردد ضايع شان حقوق

 يتوص ـ كـه  كنيـد  يـت رعا را شـان  حقـوق  همسـايگان،  ي دربـاره  را خـدا  ،را خدا
 كـه  آنجا تا كرد مى سفارش همسايگان با يرفتار خوش به همواره شماست؛ Jپيامبر
 .كرد خواهد نمعي ارثى انآن براى برديم گمان

 شـما  از دستوراتش به كردن عمل در ديگران مبادا قرآن، ي درباره را خدا ،را خدا
  .گيرند پيشى

  .  شماست دين ستون چراكه نماز، ي درباره را خدا ،را خدا
 اگـر  زيـرا  مگذاريـد؛  خـالى  را آن هسـتيد  تا ،خدا ي خانه ي درباره را خدا ،را خدا

  .  شويد نمى داده مهلت شود، خلوت كعبه
 .خدا راه در خويش هاى زبان و ها مال و اموال با جهاد ي درباره را خدا ،را خدا



 19  �نخست  سخن

 و گردانيـد  يرو  هـم  از مبـادا  همـديگر،  بخشـش  و يكديگر با پيوستن به باد شما بر
 بـدهاى  كـه  نكنيد ترك را نهي از منكر و امر به معروف. ببريد بين از را دوستى پيوند

 ندهد. جواب ،بخوانيد را خدا هرچه آنگاه گردند، مى لطمس شما بر شما

 نانامسـلم  خـون  بـه  دست من از پس مبادا !بالمطلعبد فرزندان اى )فرمود سپس(
 جــز بدانيــد شــد. كشـته  مؤمنــان اميــر بگوييــد، و] بزنيـد  كشــتار بــه دســت و[ يـد فروبر

 .شود كشته نبايد ديگر كسى من ي كشنده

 و  دسـت  و بزنيـد  ضـربت  يك تنها را او ردم،م وا ضربت از من اگر بنگريد درست
 از بپرهيزيـد : «فرمـود  كـه  نيدمش ـ Jخـدا  رسول از من مبريد، را او اعضاى ديگر و پا

 .»باشد بيمار سگ چند هر مرده، اعضاى بريدن
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  مفهوم وصيت
عمل  بدان بايد كه است ديگري به پند با سفارش مقترن معناي به لغت در» وصيت«
 ،شـود كـه بايـد پـس از مـرگ شـخص       هايي گفته مـي  و در اصطلاح به سفارش 1شود
 تدوين شده» هالوصي« كتاب با عنوان بحثي فقهي منابع در رو يني عمل بپوشد. ازا جامه
 هـاي  سـفارش  منظـور  روايات زبان در امااست؛  وصيت رفيع معناي منظور، كه است
  .دارد تأكيد آن به بندي پاي ضرورت و موضوع اهميت بر بلكه نيست، مرگ از پس

امـا خطـاب بـه     ؛اسـت  گرچه در اين گفتار روي سخن بـا دو فرزنـد بزرگوارشـان    
  دريافت فيض الهي دارند. دركه كامي تشنه  هايي است انسان ي همه

  اتقومفهوم 
اسـت.   رفتـه  بـه كـار   نهـج البلاغـه  مفهومي است كه بيش از مفاهيم ديگر در  2تقوا

ورد مفهـوم  را به ده بخش تقسيم كنيم، حداقل يك قسـمت آن در م ـ  نهج البلاغهاگر 
  هاي متقين بحث شده است. وصف آن و ويژگي ،تقوا

بـه اجتنـاب ترجمـه     اسـت كـه تقـوا را گـاهي بـه تـرس و گـاهي        اگرچه معـروف 
اجتناب است و نه ترس؛ البته تـا حـدودي بـا ايـن      تقوا نه ي ولي مفهوم كلمه؛ ندكن مي

خشيت الهي و اجتناب از گناهان نيـز هسـت    ،دو تلازم دارد يعني هر جا كه تقوا باشد
 نه به معناي ترس است، نه اجتناب. ـ نهج البلاغهح قرآن و در اصطلاـ  ولي اين واژه
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بخشـد و نفـس امـاره و احساسـات      به روح نيرو مياي است كه  ملكه ،بنابراين تقوا
سازد و نقـش ترمـز نيرومنـدى را دارد كـه انسـان را از سـقوط در        سركش را مطيع مي

 كند. ها حفظ مي پرتگاه

  :است تقوا را به دژ مستحكمي تشبيه كرده Aمؤمنان ريام
»Ú¯ïpÕW ×̀ 0Ó\ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ò4 Õ·à̈ ©0 Ó\1Ó>Õ︻ 0³×¬Ò̈ ï︻0Ú¯ïpÕW ×̀ 0Ó\ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ò4 Õ·à̈ ©0 Ó\1Ó>Õ︻ 0³×¬Ò̈ ï︻0Ú¯ïpÕW ×̀ 0Ó\ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ò4 Õ·à̈ ©0 Ó\1Ó>Õ︻ 0³×¬Ò̈ ï︻0Ú¯ïpÕW ×̀ 0Ó\ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ò4 Õ·à̈ ©0 Ó\1Ó>Õ︻ 0³×¬Ò̈ ï︻0        cÃÔcÓ︻cÃÔcÓ︻cÃÔcÓ︻cÃÔcÓ︻.1   
  .»است نفوذ رقابليغتقوا دژى مستحكم و  ،دانيد اى بندگان خداب

ركبي راهوار تشبيه شده است كه صاحبش بـر آن سـوار و   در جايي ديگر تقوا به م
 برد: پيش مىرا زمام به دست تا بهشت راه 

»Ý﹏Ö© Ö^ 1ÓÃ1ÒxÓ﹞ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ô6 Ó² 1Ò© Ò4Ý﹏Ö© Ö^ 1ÓÃ1ÒxÓ﹞ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ô6 Ó² 1Ò© Ò4Ý﹏Ö© Ö^ 1ÓÃ1ÒxÓ﹞ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ô6 Ó² 1Ò© Ò4Ý﹏Ö© Ö^ 1ÓÃ1ÒxÓ﹞ ùÓ³î﹆àF©0 á®Ô6 Ó² 1Ò© Ò4        á﹞ÔbÒ4 0³Öxï︻Ö4 Ó² 1Ò¼Ö¨î½Ò4 1Ò¼ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Õ¬×Wá﹞ÔbÒ4 0³Öxï︻Ö4 Ó² 1Ò¼Ö¨î½Ò4 1Ò¼ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Õ¬×Wá﹞ÔbÒ4 0³Öxï︻Ö4 Ó² 1Ò¼Ö¨î½Ò4 1Ò¼ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Õ¬×Wá﹞ÔbÒ4 0³Öxï︻Ö4 Ó² 1Ò¼Ö¨î½Ò4 1Ò¼ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Õ¬×W ×«Ö¼îGÓ\Ó̀ ï²Ò5Ò﹁ 1Ò¼ÒF ×«Ö¼îGÓ\Ó̀ ï²Ò5Ò﹁ 1Ò¼ÒF ×«Ö¼îGÓ\Ó̀ ï²Ò5Ò﹁ 1Ò¼ÒF ×«Ö¼îGÓ\Ó̀ ï²Ò5Ò﹁ 1Ò¼ÒF
¹à°ÓNî©0¹à°ÓNî©0¹à°ÓNî©0¹à°ÓNî©0«.2  

 بازتاب فردي تقوا

نقشـي محـوري    ،كـه تقـوا   يافـت  دسـت توان به اين نكته  با بررسي آيات قرآن مي
دسـتيابي بـه ديگـر     ي تقـوا كليـدواژه   واقـع  درفضايل بدان وابسته است.  ي همهدارد و 
 3قان همـراه باشـيم،  هاست. براي مثال در قرآن به ما امر شده است كـه بـا صـاد    فضيلت

پـذير نيسـت. از سـوي ديگـر      جز با بهره بردن از تقوا امكـان  ،ليكن همراهي با صادقان
اما تنها كساني امكـان   4هايي بهره برند،»وسيله«وند با پروردگار بايد از ها براي پي انسان

. همچنـين علـم حقيقـي تنهـا در     را دارنـد كـه بـه تقـوا آراسـته باشـند       يبردار بهرهاين 
منطقـي   ،شان اسـتوار  و تنها گروهي سخنان 5هايي جريان دارد كه تقوا پيشه سازند نهسي
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خواهــد بـود كــه ابتـدا جــان و انـدرون خــويش را بـا تقــوا      گــويي بـه دور  و از بيهـوده 
 باشد: هاي زير مي هاي فردي تقوا به گونه برخي از بازتاب 1بيارايند.

  تقوا تئوري نيست )الف
و به كالبـد و تـن    وجود داردكه در قلب » دانشي«تنها  .تنيستقوا تنها يك تئوري 

بـه   . تقوا بينش عميـق قلبـي اسـت كـه بـر كالبـد انسـاني       ارتباط ندارد، تقواستآدمي 
در و  رهبـر وجـود انسـان اسـت     ي بـه منزلـه   كند. قلب ظهور مي» عمل صالح« صورت

بايد به اين بيـنش   ـ  اند جوارحكه اعضا و  ـبينشي را بپذيرد، رهروان   ،رهبر صورتي كه
بيـانگر عـدم    ،ند. ايمان قلبي بدون عمل صـالح كناثر دهند و همگام با آن عمل  ترتيب

  2نهادينه شدن و صوري بودن ايمان است.
براي مثال: اگر انسان بداند اين غذا آلـوده بـه سـمي كشـنده اسـت، حتـي در صـورت        

ن ايمـان دارد. ايمـان   گرسنگي حاضر نيست از آن غذا بخورد، چراكه بـه كشـنده بـودن آ   
حاضـر نيسـت دامـان خـويش را      وجه يچنيز اگر در درون انسان نهادينه شده باشد، فرد به ه

  .است كامل آگاه به طور ـ در دنيا و آخرت ـبه گناه بيالايد، چراكه به اثر مخرب آن 

 تقوا و توانمندي روحب) 

اسـت كـه بـر    » قـوي «ه از اند: تقوا برگرفت برخي از انديشمندان در بيان تقوا فرموده
اي  افرادي هستند كه از روحي قـوي و اراده » متقين« 3قدرت و توان روح دلالت دارد.

ــوا     ــوذ ظــاهري برخــوردار و از تق ــرادي كــه از قــدرت و نف ــد. اف پــولادين بهــره دارن
پوشالي و دروغ است. مقتدر راستين كسي اسـت كـه    ،، درواقع قدرت آناناند بهره بي

ها، بايـدها و نبايـدهاي خويشـتن كنتـرل داشـته باشـد و زمـام         استهبر نفس خويش، خو
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هـر   1هاي نفساني خويش نباشد. ها و خواسته دست گيرد و راهوار شهوتبه  خويش را
و متقين از چنان قـدرت و   كند را بيان مي گناه درواقع ضعفي كه در درون انسان است

  نند.ك توان روحي برخوردارند كه در پرتگاه گناه سقوط نمي

كنـد:   در حالات ايشان نقل مي 6االله ميرزا عبدالهادي شيرازي تيكي از شاگردان آي
من چهل سال با ايشان زندگي كردم، در اين مدت نه تنها گنـاهي از ايشـان نديـدم، بلكـه     «

  اين بيانگر توان روحي بسيار بالاي ايشان است. .»حتي مكروهي نيز مرتكب نشدند
 يابيو پرورش دارد، دسـت  يبردار قدرتي است كه نياز به بهرهلازم به ذكر است كه تقوا 

زمـان كمرنـگ    مرور  چراكه اين توان روحي به ؛كافي نيست ييبه درصدي از تقوا به تنها
كه بهره نبردن از حافظه و ديگر نيروهاي بدن در  بازد، همچنان رفته رنگ مي شود و رفته مي

تقوا نيز اگر مورد  ،گرايد سستي و ضعف ميرفته به  صورت واگذاري و عدم پرورش، رفته
  2گرايد. اندك به سستي مي و پرورش قرار نگيرد اندك يبردار بهره

  تقوا و امنيت رواني فرد )ج
اول شـايد   ي و در وهلـه  رسـد  تقوا بسيار سخت به نظر مى ،در نگاه آغازين اگرچه

او را  هـاي  يآزادو زيادى را بـر انسـان ايجـاد كـرده      يدوبندهايقدين ينديشد، بانسان 
 يدوبنـدها قيابيم كه ايـن   يامدهاى تقوا درمىپتوجه به آثار و ولى با  ؛سلب نموده است

كنـد و   يـت روحـى و روانـى فـرد را تـأمين مـي      عاملى اسـت كـه امن   ينتر مهم واقع در
  آورد. رامش را براى انسان به ارمغان مىآ

  د:مايفر در روايتى مى Aمؤمنان ريام رو نيازا
»Õq²Ö4Õq²Ö4Õq²Ö4Õq²Ö4Õ·à̈ ©0 ùÓ³î﹆ÒFÔ? ï«Ö﹊ÂÕ·à̈ ©0 ùÓ³î﹆ÒFÔ? ï«Ö﹊ÂÕ·à̈ ©0 ùÓ³î﹆ÒFÔ? ï«Ö﹊ÂÕ·à̈ ©0 ùÓ³î﹆ÒFÔ? ï«Ö﹊Â1Ò¼Ô? 0³Ö±á³ÓpÒG Ó² 1Ò½³Ö±³×pÒ﹁ 1Ò© Ò4 ĊĊĊ1Ò¼Ô? 0³Ö±á³ÓpÒG Ó² 1Ò½³Ö±³×pÒ﹁ 1Ò© Ò4 ĊĊĊ1Ò¼Ô? 0³Ö±á³ÓpÒG Ó² 1Ò½³Ö±³×pÒ﹁ 1Ò© Ò4 ĊĊĊ1Ò¼Ô? 0³Ö±á³ÓpÒG Ó² 1Ò½³Ö±³×pÒ﹁ 1Ò© Ò4 ĊĊĊ شما را به تقواى الهى سفارش ؛

  3.»ديدار نگاهآن  ي يلهبه وس كنم... هان تقوا را حفظ كنيد و خود را نيز مى
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»Ó®Ô6Ó®Ô6Ó®Ô6Ó®Ô6        ùÓ³î﹆àF©0ùÓ³î﹆àF©0ùÓ³î﹆àF©0ùÓ³î﹆àF©0        ÁÕ﹁ÁÕ﹁ÁÕ﹁ÁÕ﹁        Ôªï³ÓÂî©0Ôªï³ÓÂî©0Ôªï³ÓÂî©0Ôªï³ÓÂî©0        î©0 ¿Ò©Ô6 ×﹅ÃÔaàx©0 Û]Ò︾ ÁÕ﹁ Ó² Ö¹à°×Nî©0 Ó² ÖbïaÕVî©0î©0 ¿Ò©Ô6 ×﹅ÃÔaàx©0 Û]Ò︾ ÁÕ﹁ Ó² Ö¹à°×Nî©0 Ó² ÖbïaÕVî©0î©0 ¿Ò©Ô6 ×﹅ÃÔaàx©0 Û]Ò︾ ÁÕ﹁ Ó² Ö¹à°×Nî©0 Ó² ÖbïaÕVî©0î©0 ¿Ò©Ô6 ×﹅ÃÔaàx©0 Û]Ò︾ ÁÕ﹁ Ó² Ö¹à°×Nî©0 Ó² ÖbïaÕVî©0Õ¹à°ÓNÕ¹à°ÓNÕ¹à°ÓNÕ¹à°ÓN همانا تقوا امروز ؛
  1.»بهشت است يبه سو و فردا راهي پناهگاه و سپر

يك يا چند دسـتور الهـي    بر يه تك داست كه براى تأمين اين امنيت روحىپيناگفته 
هـاي الهـي را بـه     ف است براي رشد خـود، تمـام آمـوزه   بلكه انسان موظ ،كافي نيست

كه بـا تنيـدن تـار بـه دور     عنكبوتي است  نندما ،ااز مدار تقو شده خارج. انسان برد كار
  خواهد شد. تر افزونبيشتر شود اضطرابش  يتشفعالچه خويش، هر

  :است  دهكربه اين نكته اشاره  Aامير مؤمنان
»Ó︹Ó﹞ Û̧ 1ÓÂÓVÔ? Ö5à°Ò¼ÒFÓÃ 1Ò̈ Ò﹁ Ô¯ï﹞Ò5î©0 Ö¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ Ô¯Ãã]©0 Ò¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ á®Ò5Õ©Ó︹Ó﹞ Û̧ 1ÓÂÓVÔ? Ö5à°Ò¼ÒFÓÃ 1Ò̈ Ò﹁ Ô¯ï﹞Ò5î©0 Ö¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ Ô¯Ãã]©0 Ò¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ á®Ò5Õ©Ó︹Ó﹞ Û̧ 1ÓÂÓVÔ? Ö5à°Ò¼ÒFÓÃ 1Ò̈ Ò﹁ Ô¯ï﹞Ò5î©0 Ö¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ Ô¯Ãã]©0 Ò¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ á®Ò5Õ©Ó︹Ó﹞ Û̧ 1ÓÂÓVÔ? Ö5à°Ò¼ÒFÓÃ 1Ò̈ Ò﹁ Ô¯ï﹞Ò5î©0 Ö¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ Ô¯Ãã]©0 Ò¹Ò﹇Ó̀ 1Ò﹀×﹞ á®Ò5Õ©        Û¹Ò﹁1ÒZÓ﹞Û¹Ò﹁1ÒZÓ﹞Û¹Ò﹁1ÒZÓ﹞Û¹Ò﹁1ÒZÓ﹞ ي  مايـه  ينيد يبزيرا ؛
  2.»امني است و در زندگي بدون امنيت خوشي وجود نداردنا

  بازتاب تقوا در تضمين سلامتي جامعه
  اين گزاره از چند جهت قابل بررسي است:

  مسري بودن گناه )الف
مانـد. شـخص    ين است كه در يك قلمـرو محـدود نمـي   هاي گناه ا يكي از ويژگي

كوشـد تـا    د آلوده نباشد، مياينكه تنها فر و براي براي آرامش وجدان خويش كار گنه
ديگران را نيز به گناه تشويق و ترغيـب كنـد و بـدين ترتيـب نـوعي احسـاس آرامـش        

كنند و همرنگ جماعـت   رفتار مي گونه ينادروني كرده و به اين بهانه كه ديگران نيز 
  گويد. ست، نداي وجدان خويش را پاسخ نميا

  هاي گناه بازتاب )ب
اسـت. هـر كنشـي در    » كنش و واكـنش «قانون  ،جهانهاي حاكم بر  كي از قانوني

و تمـامي   اين جهان واكنش و بازتابي دارد. رفتار انسان نيز از اين قانون مستثني نيسـت 
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 ــ   ــاه دي ــه گ ــابي دارد ك ــا بازت ــان در دني ــاي انس ــز   رفتاره ــاه ني ــت. گن ــاه زود اس ر و گ
سـت. بـراي مثـال:    ها اشاره شده ا ين بازتابهايي دارد كه در برخي روايات به ا بازتاب

همـه   ،و تسـلط حـاكم ظـالم    يسـال  خشـك گراني، فقر، از بين رفتن بركت، قحطي و 
ايمـن بـودن    ،بازتاب تقوا در جامعه ينتر مهم رو ينازابازتاب و اثر وضعي گناه است. 

ها و مشكلات مادي است. قرآن كريم نيز بـه ايـن حقيقـت     اين گرفتاريآن جامعه از 
  فرمايد: اشاره دارد، آنجا كه مي
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هـاي   هـا و نعمـت   ن آورند و تقوا پيشه سازند، بركتاگر اهل شهري ايما كه يراست به«
  »....گشوديم سماني و زميني را به روي آنان ميآ
، بلكه انرژي منفي گناه بازتابي منفي بر جـو  شود؛ فرد گناهكار محدود نمي آثار گناه به

كنـد كـه    اتمسفر و عالم هستي نيز دارد. انرژي منفي گناه امواجي منفي را در فضا آزاد مي
  خوانيم: ها ادامه يابد. در دعايي در شب عرفه مي تأثير مخرب آن ممكن است تا نسل
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  ببخش. دارد را نگاه مى
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  2.»زبيامر

دارنـد و برخـي از    وها بازتـابي منفـي بـر هـوا و ج ـ     برخي از گناه ،فرمايش نيبنابرا
تقوايي در جامعـه،   و بي ترويج فساد كنند. در اين صورت با بارش باران جلوگيري مي

و بـا نهادينـه شـدن نيـروي      تمامي آن جامعه در فشار و تنگناي اقتصادي خواهنـد بـود  
  .گرفتخواهند قرار آسايش رواني و اقتصادي  همگي آن مردم در آرامش و ،تقوا

                                                             
 .96/اعراف. 1

 عبـاس قمـي، مفـاتيح    ؛ شـيخ ·a﹋_± 1¬Â﹁ ﹏p﹁ .﹁a︻ ¹¨Â© Á¶ ﹝¯ \︻1/ ﹁، 328، ص1 )، جهالقديم ـ(ط   ،الأعمال إقبال. 2
 الجنان، دعاي شب عرفه.
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  است ريپذ تقوا امكان ي تنها در سايه ،رهبري الهي برداري از بهره )ج
بـرداري از   بهـره  ،بستگي و موفقيت جامعه ل همعوام نيتر مهماز ديگر سو يكي از 

رسـد   شكوفايي خـويش مـي   ي رهبري الهي است. زماني يك جامعه به بالاترين درجه
 ،ز ايـن رهبـري  بـري ا  ار باشد. البته برخورداري و بهرهترين رهبري برخورد كه از عالي

، تن به رهبـري او ندهـد   جامعه در صورتي كهنيازمند پذيرش جامعه است. يك رهبر 
پـذيرش بـالاترين و   هـا را از   به فعليت كامل نخواهد رسيد. آنچـه انسـان   شهاي توانايي

اسـت.   آنان براي پـذيرش رهبـران الهـي    يستگيناشا، ها محروم كرده والاترين رهبري
هـايي اسـت كـه جامعـه را      فيض حضور امام محروم كـرده، گنـاه   امروزه ما را از آنچه

كنـد، نهادينـه شـدن تقـوا در      مينه را براي حضور امـام فـراهم مـي   ز آنچهو  دربرگرفته
  فرمايد: مي باره نيدرا. قرآن كريم استعناصر جامعه  تك تك
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  ».و با راستگويان باشيد تقوا پيشه كنيد

اسـت كـه شـرط نخسـتين در      ريپذ امكانهمگامي و همراهي با صادقان تنها زماني 
ر ي هـر جامعـه تنهـا د    ين ترتيـب شـكوفايي نيروهـاي بـالقوه    جامعه تحقـق پـذيرد. بـد   

  است. ريپذ امكان صورت پارسايي تمامي افراد

  شناسي معاصر گيري مذهبي در روان قوا و جهتت
دوران معاصـر اسـت كـه     هـاي روانـي   از بيماري 4و استرس 3اضطراب 2افسردگي،

ي فـرد را در  قـدرت سـازگار   .بـرد  سان را از بين ميشخصيت ان ي يافته ساختار وحدت

                                                             
 .11/توبه. 1

2. Depression. 

3. Anxiety. 

4. Stress. 
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دهـد و موجـب اخـتلال در سـاختار      محـيط بسـيار كـاهش مـي     و رابطه با خود، جامعه
ــر، ر ــي تفك ــف م ــار و عواط ــود فت ــمش ــي از مه ــالش . يك ــرين چ ــا ت ــه،   ه ــن زمين در اي

به بخشي از معارف الهـي اسـت كـه از     توجهي حيات روحاني بشر و بي انگاري ناديده
پيشـنهاد   1راه وحي به دسـت انسـان رسـيده اسـت. بـر همـين اسـاس، مؤلفـان بسـياري         

رواني انسـان و   ـ  روحيمعارف الهي در شناخت ماهيت بعد  واردكردنكه با  كنند يم
به  د،كن اي آرامش و اطمينان قلبي طرح ميگرفتن عواملي كه دين بر در نظرهمچنين 

گونـه   ايـن  2از مفهـوم روان و سـلامت روانـي دسـت پيـدا كنـيم.       تري يعوسانداز  چشم
يكي از ابعاد سلامت مورد توجـه روزافـزون    به عنوان پيشنهادها در افزودن بعد معنوي

  مي قرار گرفته است.عل ي جامعه
بهتـرين راه   ،هاي خطرناكي قـرار نگيـرد   اينكه انسان در معرض چنين بيماريبراي 

يه از مبتلا شـدن  اول پيشگيريپيشگيري است. آرامش رواني اصطلاحي است كه براي 
ديـن  رود. بـراي رسـيدن بـه آرامـش روانـي در       هاي رواني به كار مـي  به انواع بيماري

بهتـرين   ـ  شـده طـرح  و غيـره   مانند سكينه، اطمينان، ايمان يواژگاندر قرآن با  ـ اسلام
ازجمله ايمان، تقـوا و  هاي متعددي  مؤلفه ،مذهبي است و اين مذهبگيري  جهت ،راه

 شناسـان و  . روانقـرار دارد  هـا  ي والاي ايـن مؤلفـه   مرتبـه تقوا در و  را داراست عبادت
  كنند. معاصر نيز اين مطلب را تأييد مي پردازان يهنظر

ي مذهبي بخش مهمي از زندگي هـر   ها عقايد و ارزش آنكهاز سوي ديگر به دليل 
هـاي   در پـژوهش  ي مـذهبي بـر سـلامت روان    هـا  دهـد، تـأثير ارزش   فرد را تشكيل مي

ي  هــا ه اســت. پــژوهششــد ي آمــاري گونــاگون بررســي هــا وي جامعــهبســياري بــر ر
ي مـذهبي بـا بهداشـت     ها ن ارزشمثبت بي بستگي همگرفته حاكي از ارتباط و  صورت

                                                             
 .1999؛ ميلر و تورسن، 1384؛ اصفهاني، 1383از جمله: حبي، . 1

 .182، ص1، شهفتمها، پژوهش و حوزه، سال  ل و توصيهئشناسي در درمان؛ مسا تلفيق دين و روان جرالدين، اي. ميلر،. 2
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  1روان در افراد است.
اسـت.   شـناختي  روانمـؤثرتر از سـاير عوامـل     به مراتـب  گيري مذهبي عامل جهت

ذهبي و گيـري م ـ  ترين دليل براي اين مسئله آن باشـد كـه بـا افـزايش جهـت      شايد مهم
نع از در درون فـرد نيـز بيشـتر شـده و مـا      يخـودكنترل ينـد  اايمان مـذهبي در افـراد، فر  

ــي و موقعيــت  ــر يجــهدرنتشــود.  هــاي محيطــي مــي اثربخشــي شــرايط بيرون ، فــرد كمت
بـه   كنـد.  د را حفظ مـي گيرد و سلامت روان خو خوش شرايط نامناسب قرار مي دست

ــوركل ــهيط ــماني    ي ، در زمين ــي و جس ــت روان ــذهب در بهداش ــش م ــاي  ،نق الگوه
 آنچگـونگي اثربخشـي    ناختي مذهب وش تبيين ساختارهاي روان به منظور گوناگوني

  :گيرد يممورد اشاره قرار  ها آنترين  ارائه شده است كه عمده ،بر سلامت روان
ي  ي جامعي در زمينه ازجمله پژوهشگراني هستند كه نظريه »پارگامنت و همكاران«

تأثيرگـذاري   ي اند. آنان به سه شيوه در مقابله با عوامل فشارزا طرح كرده نقش مذهب
  مقابله با فشارهاي رواني و محيطي گوناگون اشاره دارند: مذهب در جريان

شـمار  يند مقابله بـا عوامـل فشـارزا بـه     ابه عنوان بخشي از فر تواند الف) مذهب مي
  آيد و بر چگونگي ارزيابي فرد از عامل تهديدكننده و شدت آن اثر گذارد.

بـدين معنـا كـه    در فرايند مقابله با عوامل فشارزا دخالت كند؛  تواند يمب) مذهب 
  قابل حل كمك كند. يا به گونه در تعريف مجدد از مشكل

بـه   تواند بر نتايج و پيامدهاي حاصل از عوامل فشارزا تـأثير گـذارد.   ج) مذهب مي
، تفسير افراد از نتايج و پيامدهاي مربوط بـه رويـدادهاي زنـدگي، تحـت     يگرد عبارت

  2گيرد. تأثير باورهاي مذهبي قرار مي

                                                             
؛ لارسـون،  2000هلـدر و چانـدلر،    ، ميسـن 1999؛ ايزايـا، پـاركر و مـورو،    1995لر و توماس،  آلواردو، تمپلر، برس. 1

 .1382؛ به نقل از ساردوئي 2000كونيگ، 

گيري مذهبي بر سلامت  ثير جهتأررسي سهم تبيي، زاده طباطبا كاظم رسول سيد، نيعلي فتحي آشتيا، رامينتبرايي . 2
 .62-37، ص1387 ييز، پا3ششناسي و دين، سال اول،  روان ي شناختي، فصلنامه روان در مقايسه با عوامل جمعيت
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 ي برابـر مشـيت و اراده  اور داشتن قدرت الهي، نيايش بـا او و تمكـين در   ب 1گالانتر
 ي كننـده  ينتـأم داند. او ايـن حالـت را    ي افزايش تحمل در برابر دردها مي الهي را مايه

چنـين حـالتي، فـرد چنـان     و مـدعي اسـت كـه در     آورد بـه شـمار مـي   نيازهاي روحي 
كنـد و يـا    و درد را احسـاس نمـي  گيـرد   گردد كه از جسم خود فاصله مـي  توانمند مي

    2تواند استرس را تجربه ننمايد. يابد كه مي مي چنان آرامشي
مراسم مذهبي، عـلاوه  بر اين باور هستند كه مناسك و  )2003همكاران (اسپيلكا و 

مهـار   ايجـاد  هـا  آنند كه يكي از هستدين، داراي اثرهاي بسياري  در بر نقش محوري
احسـاس تحـت    كـه  يهنگـام  ژهي ـبـه و  ؛تداوم آن اسـت در خود و جهان شخصي ما و 

 ،هـاي دينـي   ينئ ـمچنـين اعتقـاد دارنـد كـه مناسـك و آ     ه هـا  آنكنـيم.   فشار بودن مـي 
دهند. اسپيلكا و همكاران با در نظـر   احساس توانمندي در غلبه بر مشكلات را به ما مي

ظـامي  يـك نظـام مرجـع بـراي تفسـير وقـايع زنـدگي، آن را ن        به عنوان گرفتن مذهب
مهـار   ،بينـي  ن بـراي درك امـور دنيـا، پـيش    كننـد كـه افـراد از آ    تصـور مـي  » معنادار«

  4گيرند. از آن بهره مي 3»حرمت خويشتن«رويدادها و تثبيت 
اين باور است كـه هرگـاه انسـان دردمنـد از ديگـران بـراي درمـان و         بر 5كالابرس

يك ي كلاس ـ هـا  گـردد و درمـان   تسكين دردهاي بدني يا روانـي خـويش مـأيوس مـي    
د، كمك خواستن از ايمان و باور ديني تنها راهـي اسـت   تواند به او بهبودي ببخش نمي

  6ماند. كه براي رهايي از اضطراب، افسردگي و دردهاي جانكاه براي وي باقي مي

                                                             
1. Galanter. 

 همان.شناختي،  گيري مذهبي بر سلامت روان در مقايسه با عوامل جمعيت ثير جهتأبررسي سهم ت. 2

3. Self-Esteem. 

 .62-37صهمان، شناختي،  گيري مذهبي بر سلامت روان در مقايسه با عوامل جمعيت ثير جهتأبررسي سهم ت. 4

5. Calabress. 

 همان.شناختي،  وان در مقايسه با عوامل جمعيتگيري مذهبي بر سلامت ر ثير جهتأبررسي سهم ت. 6
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  چگونگي نگرش به دنيا
شـايد بتـوان گفـت    طرح شده است؟ دنياخواهي  ي چرا پس از سخن از تقوا مسئله

دستيابي بـه  ترين موانعى است كه در مسير تقوا قرار دارد و  ميكى از مه يادوستيدنكه 
دو نگـرش را راجـع بـه     Aامـام سـجاد   ي محبت بـه دنيـا ممكـن نيسـت.     تقوا در سايه

  د:كن طرح مى يادوستيدن
 نگرش موضوعي دنيا؛ـ 

  1نگرش طريقتى.ـ 
و در  نگـرم  من به دنيا چگونـه مـي  «كند. اينكه  نوع بينش ما جايگاه دنيا را تعيين مى

بـه   كه اگـر انسـان   صورت ينمسئله است. بد» دهم قرار ميچيز زندگي آن را ابزار چه 
عنوان هدف و موضوع به دنيا بنگرد و محور انديشه، گفتـار و نگـرش او را امـور دنيـا     

ريشـه و بازگشـت بسـيارى از     چراكـه  ؛گيـرد  مـورد نكـوهش قـرار مـي     ،دهـد  تشكيل 
ي  دوسـت داشـتن دنيـا را نقطـه     Aمؤمنـان  يره امك چنان؛ ستگي به دنياگناهان وابست

  فرمايد: ميداند آن جا كه  ي گناهان مي آغاز همه
»Õ·ÒÆÂxÒ[ ÞÔ﹏Ö﹋ ×f4Ó̀  1Â±Þ×]©0 Þ×=×WÕ·ÒÆÂxÒ[ ÞÔ﹏Ö﹋ ×f4Ó̀  1Â±Þ×]©0 Þ×=×WÕ·ÒÆÂxÒ[ ÞÔ﹏Ö﹋ ×f4Ó̀  1Â±Þ×]©0 Þ×=×WÕ·ÒÆÂxÒ[ ÞÔ﹏Ö﹋ ×f4Ó̀  1Â±Þ×]©0 Þ×=×W«2   

دنيا را چون ابزار و نردبانى براى رسيدن به هدفى والا و انسانيت در نظـر   انسان اگر
نگـرش او پسـنديده و مـورد     براي آخـرت بخواهـد،   و تنها آن را به دليل مقدمه بگيرد

ن از مسير گـذر كـرد و بـه    ا آركبى است كه بايد بتأييد اسلام خواهد بود. دنيا چون م
                                                             

1 .»¹Ò±³×︺î̈ Ó﹞ 1ÓÂî±×\ Ó² Ú1غÒ̈ Ó? 1ÓÂî±×\ Ô®0Ó/1ÓÂî±×\ 1ÓÂî±å]©0 «130، ص2، جاصول كافى. 

 .258، ص51؛ بحارالأنوار، ج38، ص12الشيعه، ج ؛ مستدرك وسائل8، ص16الشيعه، ج ؛ وسائل315 -130. همان، ص2
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خود ارج نهاد و در غير ايـن صـورت بـه     ي به اندازه سرمنزل مقصود رسيد. دنيا را بايد
ي طريقتـي از دنيـا    در اشاره بـه بهـره   Aمؤمنان يرامشويم.  منتهي ميمسيري معكوس 

  :فرمايد مي
»Ó®Ô6Ó®Ô6Ó®Ô6Ó®Ô6        Úقï]Õq ×̀ 0 Ó\ 1ÓÂî±å]©0Úقï]Õq ×̀ 0 Ó\ 1ÓÂî±å]©0Úقï]Õq ×̀ 0 Ó\ 1ÓÂî±å]©0Úقï]Õq ×̀ 0 Ó\ 1ÓÂî±å]©0         Ó\ á²ÒcÒG ï¯Ó¬Õ© ¿Ø°Õ︾ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Ó︻ Ó«Ô¼Ò﹁ ï¯Ó¬Õ© Û¹ÓÂÕ﹁1Ó︻ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼Ò﹇Ó]Óq ï¯Ó¬Õ© Ó\ á²ÒcÒG ï¯Ó¬Õ© ¿Ø°Õ︾ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Ó︻ Ó«Ô¼Ò﹁ ï¯Ó¬Õ© Û¹ÓÂÕ﹁1Ó︻ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼Ò﹇Ó]Óq ï¯Ó¬Õ© Ó\ á²ÒcÒG ï¯Ó¬Õ© ¿Ø°Õ︾ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Ó︻ Ó«Ô¼Ò﹁ ï¯Ó¬Õ© Û¹ÓÂÕ﹁1Ó︻ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼Ò﹇Ó]Óq ï¯Ó¬Õ© Ó\ á²ÒcÒG ï¯Ó¬Õ© ¿Ø°Õ︾ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Ó︻ Ó«Ô¼Ò﹁ ï¯Ó¬Õ© Û¹ÓÂÕ﹁1Ó︻ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼Ò﹇Ó]Óq ï¯Ó¬Õ©

 ÖwÔ>î¼Ó﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó﹞ ¿à̈ Óp×﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ/1á>ÕWÒ4 ×]ÔNïhÓ﹞ 1Ò¼Ô? Ò{Ó︺àG0 Ô¯Ó¬Õ© Û¹Ò|Õ︻ï³Ó﹞ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Õ﹞ ÖwÔ>î¼Ó﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó﹞ ¿à̈ Óp×﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ/1á>ÕWÒ4 ×]ÔNïhÓ﹞ 1Ò¼Ô? Ò{Ó︺àG0 Ô¯Ó¬Õ© Û¹Ò|Õ︻ï³Ó﹞ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Õ﹞ ÖwÔ>î¼Ó﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó﹞ ¿à̈ Óp×﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ/1á>ÕWÒ4 ×]ÔNïhÓ﹞ 1Ò¼Ô? Ò{Ó︺àG0 Ô¯Ó¬Õ© Û¹Ò|Õ︻ï³Ó﹞ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Õ﹞ ÖwÔ>î¼Ó﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó﹞ ¿à̈ Óp×﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 Õ/1á>ÕWÒ4 ×]ÔNïhÓ﹞ 1Ò¼Ô? Ò{Ó︺àG0 Ô¯Ó¬Õ© Û¹Ò|Õ︻ï³Ó﹞ ×̀ 0 Ó\ Ó² 1Ò¼î°Õ﹞
ïWÓ²ïWÓ²ïWÓ²ïWÓ²¹à°ÓNî©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×VÔ?Ó̀  Ó² Ò¹Ó¬ïWáa©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×>ÓhÒFî﹋0 Õ·à̈ ©0 Õ/1ÓÂÕ©ï²Ò4 ×aÓNîFÓ﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 ÔÁ¹à°ÓNî©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×VÔ?Ó̀  Ó² Ò¹Ó¬ïWáa©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×>ÓhÒFî﹋0 Õ·à̈ ©0 Õ/1ÓÂÕ©ï²Ò4 ×aÓNîFÓ﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 ÔÁ¹à°ÓNî©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×VÔ?Ó̀  Ó² Ò¹Ó¬ïWáa©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×>ÓhÒFî﹋0 Õ·à̈ ©0 Õ/1ÓÂÕ©ï²Ò4 ×aÓNîFÓ﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 ÔÁ¹à°ÓNî©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×VÔ?Ó̀  Ó² Ò¹Ó¬ïWáa©0 1Ò¼ÂÕ﹁ 0³×>ÓhÒFî﹋0 Õ·à̈ ©0 Õ/1ÓÂÕ©ï²Ò4 ×aÓNîFÓ﹞ Ó² Õ·à̈ ©0 ÔÁهمانا دنيا  ؛

نيازى  بى ي و خانه شناسانتندرستى براى دنيا ي و خانه يانگو راستسراى راستى براى 
ه دوسـتان خـدا،   گـا  پند، براى پندآموزان است. دنيـا سـجده   ي و خانه گيران براى توشه

خداست، كـه در   دوستان و جايگاه تجارت نمازگاه فرشتگان الهى، فرودگاه وحى خدا
  1.»و بهشت را سود بردند دست آوردندآن رحمت خدا را به 

»×·îFÓ¬ï︻Ò0 1Ò¼ïÂÒ© Õ0 ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞ Ó² ċ×·îGÓaÞÓpÓ? 1Ò¼Ô? ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞×·îFÓ¬ï︻Ò0 1Ò¼ïÂÒ© Õ0 ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞ Ó² ċ×·îGÓaÞÓpÓ? 1Ò¼Ô? ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞×·îFÓ¬ï︻Ò0 1Ò¼ïÂÒ© Õ0 ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞ Ó² ċ×·îGÓaÞÓpÓ? 1Ò¼Ô? ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞×·îFÓ¬ï︻Ò0 1Ò¼ïÂÒ© Õ0 ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞ Ó² ċ×·îGÓaÞÓpÓ? 1Ò¼Ô? ÓaÓpï?Ò0 ï¯Ó﹞ او  ،دنيا بنگرد ي يلهبه وس كه كس آن؛
  2.»كند و هر كه به آن بنگرد، او را كور گرداندرا بينا 

گونـه تشـبيه    دنيـا را ايـن   Aو در مقابل در نگرش موضـوعي، امـام حسـن مجتبـي    
  فرمود: مي

»Ý﹅ï¬×W Ú﹏ÕÇ0b Ú﹏Õ|Ô? Ø0`0aÕFî︾0 ÞÓ®Õ0 1Ò¼Ò© Ó/1Ò﹆Ó?1Ò© 1Â±×\ ÕD0ÞÒ_Ò© Ó﹏î½Ò0 1ÓÃÝ﹅ï¬×W Ú﹏ÕÇ0b Ú﹏Õ|Ô? Ø0`0aÕFî︾0 ÞÓ®Õ0 1Ò¼Ò© Ó/1Ò﹆Ó?1Ò© 1Â±×\ ÕD0ÞÒ_Ò© Ó﹏î½Ò0 1ÓÃÝ﹅ï¬×W Ú﹏ÕÇ0b Ú﹏Õ|Ô? Ø0`0aÕFî︾0 ÞÓ®Õ0 1Ò¼Ò© Ó/1Ò﹆Ó?1Ò© 1Â±×\ ÕD0ÞÒ_Ò© Ó﹏î½Ò0 1ÓÃÝ﹅ï¬×W Ú﹏ÕÇ0b Ú﹏Õ|Ô? Ø0`0aÕFî︾0 ÞÓ®Õ0 1Ò¼Ò© Ó/1Ò﹆Ó?1Ò© 1Â±×\ ÕD0ÞÒ_Ò© Ó﹏î½Ò0 1ÓÃ اي اهل لذات! دنيا ناپايدار ؛
  3.»است خردي يبناپايدار از  اي گول خوردن به سايه .است

  هايي از نگرش پسنديده به دنيا نمونه
آمد و از ايشـان تقاضـا كـرد تـا      Aمؤمنان يرامي منزلي را خريد. سپس نزد شخص

  :اي براي او بنويسد. حضرت چنين نگاشت سندنامه
غافلان خريـده   مسكنكاران و  اي در منزلگاه گناه اي از مرده منزلي است كه مرده اين«
ي و حد چهـارم  ست: يك حد آن به مرگ، حد ديگر آن به قبر، حد سوم به حسابرسا

                                                             
 .131، كلمات قصار 492ص، صبحي صالح ،نهج البلاغه. 1

 .139، صغررالحكم و دررالكلم ؛120ص ،70ج ،بحارالأنوار. 2

 .16ص ،4ج ،المناقب ؛122، صهمان. 3
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  .»انجامد به بهشت يا دوزخ مي

مـرد چنـان تحـت تـأثير قـرار       1.را به سند ضميمه نمـود  يا دهنده تكانسپس اشعار 
  منزل خويش را وقف كارهاي خير كرد. دم همانگرفت كه 

. وي شـد  يم ـل بـه حـج مشـرف    هر سـا  ايرانيهمچنين نقل شده است كه شخصي 
را در يكـي از منـازل خـويش مسـكن     وي  Aرفـت و امـام صـادق    ابتدا به مدينـه مـي  

كه سالي مبلغ ده هزار درهم را به حضـرت داد  هاي متوالي چنين بود تا اين داد. سال مي
و تقاضا كرد براي او منزلي را خريداري كنند و سپس به مكه رفت. پس از بازگشـت  

يـا منـزل را بـرايم خريـداري كرديـد؟      رفت و عـرض كـرد: آ   Aتاز مكه نزد حضر
  :س سندي را به شرح زير به وي داد: بله. سپفرمود Aحضرت

جبلي خريده است:  فلان بن فلانبراي  Aمحمد بن اين سند منزلي است كه جعفر«
ي  كنـاره ، Jآن منـزل رسـول خـدا    كنـار وي براي او منزلي را در بهشت خريد كه 

از سوي و  Aآن منزل امام حسن ي و ديگر كناره، Aمؤمنان يرامآن منزل  ديگر
انـدن ايـن سـند عـرض كـرد: يـابن       مـرد بـا خو   .»اسـت  Aمنزل امام حسين چهارم
من آن مـال را  « :حضرت فرمود االله! جانم فداي تو باد! به اين معامله راضي هستم. رسول

                                                             
`ùaFm0 ¹﹁³﹊©0 ﹏½4 s︺? ß®4 ù² \0`0 ² « .106، ص17نهج البلاغه، جالبراعه في شرح  منهاج ،يئخو االله ميرزا حبيب. 1
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اميدوارم خدا آن تقسيم كردم و  Dميان فرزندان (نيازمند) امام حسن و امام حسين
  .»ز تو بپذيرد و پاداش خير عطا كندرا ا

آن شخص در لحظات احتضار وصيت كرد آن سندنامه را همراه او دفن كنند، روز بعـد  
بـه خـدا سـوگند    « افتند كه بر آن چنين نگاشته بود:آشنايان او آن سند را بر قبر او ي

   1.»خويش وفا نمود ي به وعده Aمحمد بن جعفر

 يـر امگويد: مـن بـر معاويـه داخـل شـدم، او در مـورد        ضبابي مي ي مرهضرار بن ض
 كـه  يدرحـال  شـبي  يمـه نپرسش كرد. من در پاسـخ گفـتم: اي معاويـه! مـن      Aمؤمنان

ه را فرا گرفته بود او را ديـدم كـه در محـراب عبـادت خـويش ايسـتاد       جا همهتاريكي 
يست و خطاب به دنيـا  گر د و با صدايي حزين مييپيچ مارگزيده به خود مي ، چونبود

  :فتگ چنين مي
» ÓD1Ò¼ïÂÒ½ ĉÕ﹈Ö°ÂÕW Ó®1ÓW 1Ò© ĈÕEî﹇á³ÒlÒG áÁÒ© Ô6 ïªÒ4 ÕEïuáaÓ︺ÒG ÁÔ? Ò4 Áâ°Ó︻ Õ﹈ïÂÒ© Ô6 ĉ1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ 1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ ÓD1Ò¼ïÂÒ½ ĉÕ﹈Ö°ÂÕW Ó®1ÓW 1Ò© ĈÕEî﹇á³ÒlÒG áÁÒ© Ô6 ïªÒ4 ÕEïuáaÓ︺ÒG ÁÔ? Ò4 Áâ°Ó︻ Õ﹈ïÂÒ© Ô6 ĉ1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ 1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ ÓD1Ò¼ïÂÒ½ ĉÕ﹈Ö°ÂÕW Ó®1ÓW 1Ò© ĈÕEî﹇á³ÒlÒG áÁÒ© Ô6 ïªÒ4 ÕEïuáaÓ︺ÒG ÁÔ? Ò4 Áâ°Ó︻ Õ﹈ïÂÒ© Ô6 ĉ1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ 1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ ÓD1Ò¼ïÂÒ½ ĉÕ﹈Ö°ÂÕW Ó®1ÓW 1Ò© ĈÕEî﹇á³ÒlÒG áÁÒ© Ô6 ïªÒ4 ÕEïuáaÓ︺ÒG ÁÔ? Ò4 Áâ°Ó︻ Õ﹈ïÂÒ© Ô6 ĉ1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ 1ÓÂî± ×\ 1ÓÃ

 Ó² ÝaÂÕpÒ﹇ Õ﹈ÖlïÂÓ︺Ò﹁ č1Ò¼ÂÕ﹁ Ò¹Ó︺ïOÓ̀  1Ò© Ø1K1Ò̈ ÒK Õ﹈ÖFî﹆à̈ Òy ï]Ò﹇ Õ﹈ÂÕ﹁ ÁÕ© Ò¹ÓO1ÓW 1Ò© ÀÔaïÂÒ︾ ÀãaÖ︾ Ó² ÝaÂÕpÒ﹇ Õ﹈ÖlïÂÓ︺Ò﹁ č1Ò¼ÂÕ﹁ Ò¹Ó︺ïOÓ̀  1Ò© Ø1K1Ò̈ ÒK Õ﹈ÖFî﹆à̈ Òy ï]Ò﹇ Õ﹈ÂÕ﹁ ÁÕ© Ò¹ÓO1ÓW 1Ò© ÀÔaïÂÒ︾ ÀãaÖ︾ Ó² ÝaÂÕpÒ﹇ Õ﹈ÖlïÂÓ︺Ò﹁ č1Ò¼ÂÕ﹁ Ò¹Ó︺ïOÓ̀  1Ò© Ø1K1Ò̈ ÒK Õ﹈ÖFî﹆à̈ Òy ï]Ò﹇ Õ﹈ÂÕ﹁ ÁÕ© Ò¹ÓO1ÓW 1Ò© ÀÔaïÂÒ︾ ÀãaÖ︾ Ó² ÝaÂÕpÒ﹇ Õ﹈ÖlïÂÓ︺Ò﹁ č1Ò¼ÂÕ﹁ Ò¹Ó︺ïOÓ̀  1Ò© Ø1K1Ò̈ ÒK Õ﹈ÖFî﹆à̈ Òy ï]Ò﹇ Õ﹈ÂÕ﹁ ÁÕ© Ò¹ÓO1ÓW 1Ò© ÀÔaïÂÒ︾ ÀãaÖ︾
Ò[Ò[Ò[Ò[0 Õ]ï︺×? Ó² Ô﹅ÃÔaàx©0 Ô³لÖy Ó² Õ\0àc©0 Õ¹à̈ Õ﹇ ï¯Õ﹞ Õ¶2 ÝaÂÕ﹆ÓW Õ﹈Ö¨Ó﹞Ò4 Ó² ÝaÂÕhÓÃ Õك×aÒx0 Õ]ï︺×? Ó² Ô﹅ÃÔaàx©0 Ô³لÖy Ó² Õ\0àc©0 Õ¹à̈ Õ﹇ ï¯Õ﹞ Õ¶2 ÝaÂÕ﹆ÓW Õ﹈Ö¨Ó﹞Ò4 Ó² ÝaÂÕhÓÃ Õك×aÒx0 Õ]ï︺×? Ó² Ô﹅ÃÔaàx©0 Ô³لÖy Ó² Õ\0àc©0 Õ¹à̈ Õ﹇ ï¯Õ﹞ Õ¶2 ÝaÂÕ﹆ÓW Õ﹈Ö¨Ó﹞Ò4 Ó² ÝaÂÕhÓÃ Õك×aÒx0 Õ]ï︺×? Ó² Ô﹅ÃÔaàx©0 Ô³لÖy Ó² Õ\0àc©0 Õ¹à̈ Õ﹇ ï¯Õ﹞ Õ¶2 ÝaÂÕ﹆ÓW Õ﹈Ö¨Ó﹞Ò4 Ó² ÝaÂÕhÓÃ Õك×aÒx Ô«ÂÕ|Ó︻ Ó² ÔaÒ﹀áh© Ô«ÂÕ|Ó︻ Ó² ÔaÒ﹀áh© Ô«ÂÕ|Ó︻ Ó² ÔaÒ﹀áh© Ô«ÂÕ|Ó︻ Ó² ÔaÒ﹀áh©

Õ\Ồ ï³Ó¬î©0Õ\Ồ ï³Ó¬î©0Õ\Ồ ï³Ó¬î©0Õ\Ồ ï³Ó¬î©0 مـن   ي كنى يا شـيفته  از من دور شو، آيا براى من خودنمايى مى !اى دنيا ،اى دنيا؛
كه مرا در تـو هـيچ    يبغير مرا بفر .؟! هرگز مبادگيري يجااى تا روزى در دل من  شده

دوران زنـدگانى تـو كوتـاه،     ؛تـا بازگشـتى نباشـد    ام كرده طلاقه سهنيازى نيست، تو را 
 و دورى منزل و درازى راه اندك ي و آرزوى تو پست است. آه از توشه ارزش تو اندك

  .»و عظمت روز قيامت

 او تشـنگى  لكهب ،كند ينم برآورده را انسان نيازهاى تنها نه يادوستيدن و ياخواهيدن
هـاى خـود    از داشـته  يـك  يچهرسد كه از  جا مىبدان ياطلبدنو فرد  دهد مي افزايش را

بيـانگر   يبـه خـوب   داسـتان زيـر  كند و هميشه به دنبال بيشتر است.  احساس رضايت نمي
  :است مطلباين 
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  99گروه 
شـمارى در اختيـار داشـت،     راند و ثروت بى بر مملكت بزرگى حكم مى ادشاهىپ
كرد. روزى هنگـام گـردش در قصـر صـداى آوازى      احساس شادى نمى گاه يچهولى 

ه احسـاس شـادى   شنيد. تعجب كرد، با خود انديشيد آيا در دنيا كسـى وجـود دارد ك ـ  
صـدا از   دنبـال صـدا را گرفـت تـا ببينـد صـاحب صـدا كيسـت.         كند و آواز بخوانـد؟ 

تـو  « رسـيد: پشـپز كـرد و   ادشـاه رو بـه آ  پقصر و متعلق به آشپز دربار بـود.   ي آشپزخانه
  »خواندى؟ آواز مى

  .»بلى« اسخ داد:پ
  »خواندى؟ آيا از زندگى خود راضى هستى؟ را آواز مىچ« رسيد:پ

ام،  ى كه آن را بـا گلـيم فـرش كـرده    چككو ي دارم: خانه يزچ همهبله. من « گفت:
 ؛دكن ـ را تأمين مى ام خانوادهمن و  ي همسر خوب و دو فرزند و كارى كه خرج روزانه

  .»دليلى براى ناراضى بودن ندارم ينبنابرا
. وزير كه وى را در حـال تفكـر ديـد،    فرورفتادشاه بسيار تعجب كرد و در فكر پ

 بـا مـن  « رسـيد: پادشـاه جريـان را بـازگو كـرد و سـپس بـا تعجـب        پعلت را جويا شد. 
كنم، ولى آن آشـپز   ثروتى كه در اختيار دارم، احساس خوشى و رضايت نمى همه ينا

  .»است يزبرانگ سؤالو اين براى من بسيار  برد از زندگى لذت مى كوسايل اند با آن
  »ست؟چيعلت خوشى و شادى آشپز  دانيد يمآيا « رسيد:پوزير 

  .»وست دارم كه بدانمدانم و بسيار د خير، نمى« اسخ داد:پ
  .»نشده است 99ون او وارد گروه چ« وزير گفت:

  »گروهى است؟چه ديگر  99گروه « رسيد:پادشاه با تعجب پ
طـلا بگذاريـد و آن را بـه منـزل      ي سـكه  99در يك كيسـه  « اسخ گفت:پوزير در 

  ها را به منزل آشپز فرستاد. ادشاه تعجب كرد، ولى سكهپ .»ستيدآشپز بفر
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اي ديد. آن را بـه منـزل بـرد و     آن روز آشپز به منزل رفت و در ورودى منزل كيسه
ندين بـار  چاند. بسيار خشمگين شد.  سكه 99ديد كه  ها را شمرد، با كمال تعجب سكه
صـدمى   ي كرد تـا سـكه   وجو جستتا بودند. او تمام منزل را  99ها را شمرد ولى  سكه

  يزى نيافت.چرا بيابد، ولى 
روز بعد هنگامى كه همسر آشپز او را بيدار كرد، او با بـداخلاقى از خـواب بيـدار    

هـا   نكردى؟ من بايد بيشتر كار كنم تا تعداد سكه را مرا زودتر بيدارچ« شد و فرياد زد:
پادشاه روز بعد و روزهاى بعد به آشپزخانه رفت، ولى هر بـار آشـپز را    .»برسد 100به 

  صدم بود! ي سكه يوجو جستان در چنيافت. او هم ناراحت و گرفته مي
رسـيد. وزيـر   پادشاه كه از اين تغييـر آشـپز تعجـب كـرده بـود، علـت را از وزيـر        پ

ه شـد  99او وارد گـروه   چراكهتو هرگز آشپز را شاد نخواهى ديد،  پس ينازا« فت:گ
  »گروهى است؟چه  99گروه «ادشاه گفت: پ .»است

فـراوان دارنـد،   ، كسـانى كـه   مشـتركند صـفت   كاين گروه در ي« وزير پاسخ داد:
  .»برند نان به دنبال بيشتر هستند. اينان هرگز از زندگى لذت نمىمچولى ه

  :ستا فرموده Aامام صادق زمينهدر اين 
» Ø1Þ﹀Ò© 1Ò¼Õhî﹀Ò± ¿Ò̈ Ó︻ âcÒ﹆î©0 Ó¯Õ﹞ ïDÓ\0Ó\îb0 1Ó¬à̈ Ö﹋ âcÒ﹆î©0 Õ̧ Ó\²×\ ×﹏ÒJÓ﹞ 1ÓÂî±å]©0 ¿Ò̈ Ó︻ ÔoÃÔaÓVî©0 ×﹏ÒJÓ﹞ Ø1Þ﹀Ò© 1Ò¼Õhî﹀Ò± ¿Ò̈ Ó︻ âcÒ﹆î©0 Ó¯Õ﹞ ïDÓ\0Ó\îb0 1Ó¬à̈ Ö﹋ âcÒ﹆î©0 Õ̧ Ó\²×\ ×﹏ÒJÓ﹞ 1ÓÂî±å]©0 ¿Ò̈ Ó︻ ÔoÃÔaÓVî©0 ×﹏ÒJÓ﹞ Ø1Þ﹀Ò© 1Ò¼Õhî﹀Ò± ¿Ò̈ Ó︻ âcÒ﹆î©0 Ó¯Õ﹞ ïDÓ\0Ó\îb0 1Ó¬à̈ Ö﹋ âcÒ﹆î©0 Õ̧ Ó\²×\ ×﹏ÒJÓ﹞ 1ÓÂî±å]©0 ¿Ò̈ Ó︻ ÔoÃÔaÓVî©0 ×﹏ÒJÓ﹞ Ø1Þ﹀Ò© 1Ò¼Õhî﹀Ò± ¿Ò̈ Ó︻ âcÒ﹆î©0 Ó¯Õ﹞ ïDÓ\0Ó\îb0 1Ó¬à̈ Ö﹋ âcÒ﹆î©0 Õ̧ Ó\²×\ ×﹏ÒJÓ﹞ 1ÓÂî±å]©0 ¿Ò̈ Ó︻ ÔoÃÔaÓVî©0 ×﹏ÒJÓ﹞

Ø1ß¬Ò︾ ÓD³×¬ÒG ¿àFÓW ÔL²×aÖZî©0 Ó¯Õ﹞ 1Ò¼Ò© Ó]Ó︺ï?Ò4 Ó®1Ò﹋Ø1ß¬Ò︾ ÓD³×¬ÒG ¿àFÓW ÔL²×aÖZî©0 Ó¯Õ﹞ 1Ò¼Ò© Ó]Ó︺ï?Ò4 Ó®1Ò﹋Ø1ß¬Ò︾ ÓD³×¬ÒG ¿àFÓW ÔL²×aÖZî©0 Ó¯Õ﹞ 1Ò¼Ò© Ó]Ó︺ï?Ò4 Ó®1Ò﹋Ø1ß¬Ò︾ ÓD³×¬ÒG ¿àFÓW ÔL²×aÖZî©0 Ó¯Õ﹞ 1Ò¼Ò© Ó]Ó︺ï?Ò4 Ó®1Ò﹋ ماننـد كـرم    ،شخص حـريص بـر دنيـا   ؛
شـدنش دورتـر و    پيچـد راه بيـرون   شتر ابريشم بر خود مىابريشم است كه هر چه بي

  1.»تا اينكه از غم و اندوه بميرد گردد يمتر  بسته

  چرا ،وارستگي از دنيا
سـاخته  » بهتـرين مخلـوق  «كنـد و از او   ان را از ديگر موجودات متمايز ميانس آنچه

توانمنـدتر و   ان از انسانبسياري از جاندار چراكهاست، جانب مادي و كالبد او نيست؛ 
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انسـان را بـر ديگـر موجـودات برتـري       آنچـه . هستند ي بدني بالاتري برخوردار از نيرو
بخشيده، روح اوسـت. روح انسـان حقيقتـي بسـيار شـگفت اسـت كـه تـاكنون كسـي          

بـزرگ و وسـيع اسـت كـه تمـامي       قـدر  آننتوانسته به زواياي آن پي ببرد. روح انسان 
هـا،   ها، آرمان . هدفآيد به شمار ميانسان كوچك  ر برابر روحدنيا، با آن وسعتش، د

 رو يـن ازاتـر اسـت،    ه علت بزرگي روح او از دنيا بزرگهاي انسان ب آرزوها و خواسته
ن عامـل سـبب   ها و نيازهاي روحي او نيست. همي گوي خواسته اين دنياي پهناور پاسخ

روح بـزرگ   هچراكو برخوردها به وجود آيد،  ها جنگ ،ها شده كه در دنيا كشمكش
اين زمين خاكي بـراي هـر يـك     اينكهاست، حال  هستيي  انسان خواستار تملك همه

  ميلياردها انسان سهمي دارد.از 
 بـر  آن را در پـوچي پر نشـود،   ها از فضيلت ظرفي است كه اگر همانندروح انسان 

 رو يـن ازايابد، كمتـر از وسـعت روح اسـت،     آنچه ميگرفت. در دنيا نيز انسان  خواهد
از ثروتمنـدان نيـز   ترين زمامداران و  شود. بزرگ دچار احساس سرخوردگي و نياز مي

  كنند. اين قانون مسثني نيستند و با قدر و ثروت فراوان باز إحساس پوچي مي
و از  دهـد  سـوق مـي   ينـي ب خـودبزرگ اين احساس نياز از سويي انسان را به تكبر و 

هـاي منفـي    صـف شـدن بـه ويژگـي    ي مت سو اين احساسات منفي گاه سرچشـمه  ديگر
بينيم كه كينه و دشـمني در   مي رو ينازا. است ...زيادي چون حرص، حسد، عداوت و

 ،كـه رهبـران دينـي    ينجاسـت ابين دنياداران و دنيادوسـتان نسـبت بـالايي را داراسـت.     
اگـر كـل دنيـا     يبـه راسـت   .كنند طرح ميم» ي و زهد در دنياوارستگ«فكري را مبني بر 

نايافتني است، خـود   آنچه دستچرا با آرزوي  ؛ردن روح انسان كافي نيستراي پر كب
آنكــه بـا وارسـتگي از دنيــا    حـال را در دام احسـاس نيـاز و سـرخوردگي اســير كنـيم؟     

 توان خود را از تمامي آن احساسات منفي رها ساخت. مي
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  وجود محبت دنيا در انسان، چرا
يده اسـت، پـس   دنيا امري نكوه آيد آن است كه اگر محبت به سؤالي كه پيش مي

چرا آن را در انسان قرار  ـ  استي كارهايش از روي حكمت  كه همه ـخداي سبحان  
  داده است؟

  رسد: دو جواب به نظر مي
، بـراي  اسـت و براي بقاي بشـر لازم   خوبخود غرايز و اميال در انسان در ذات . 1

بمانـد يـا ميـل زن و مـرد بـه       مثال ميل به غذا؛ انسان بايـد غـذا بخـورد تـا بتوانـد زنـده      
روي  هـا زيـاده   اما نبايـد در آن  ؛از بين نروديكديگر بايد وجود داشته باشد تا نسل بشر 

 كرد يا از چهارچوب شرعي آن پا فراتر نهاد.

ترين حكمتي كه خداي سبحان در اين امور قرار داده، آزمون انسـان اسـت    مهم .2
 شمارد: ي خلقت انسان مي فهكه خدا در برخي آيات آن را فلستا جايي 
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 >Oرا كه بر  ما آنچه« 1؛
روى زمين است زيورى براى زمين قرار داديـم تـا ايشـان را بيازمـاييم كـه كـداميك       

  ».نيكوكردارتر است
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  ».مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما نيكو كردارتر است

  كارهاي مقابله با آن گرايي و راه مصرفچالش 
ره شـده اسـت. مـا بـا     به يكـي از معضـلات بـزرگ جامعـه امـروز اشـا       اين فراز در

 ي نظام اقتصادي و فرهنگي هسـتيم كـه نتيجـه    شدن يجهانزندگي در قرن بيستم شاهد 
 ي بــا گســترش زنــدگي شهرنشــيني و افــزايش دامنــهداري غربــي اســت.  نظــام ســرمايه

                                                             
 .7/كهف. 1

 .2ملك/. 2



 43  � : چگونگي نگرش به دنيا  2فراز 

  يم.شو ميتشويق  به مصرف بيشتر كالا ،هاي مختلف تبليغاتي رسانه هاي يتفعال
نگـري، بـه    ع مبتنـي بـر آينـده   مـديريت مصـرف منـاب    يگرد به عبارت جويي و صرفه
منـابع در دسـترس بشـر از     يتمحـدود تبـديل شـده اسـت.     يناپـذير  اجتنـاب  ضرورت

بر مشـكل فـوق افـزوده اسـت. البتـه       و عدم توزيع متوازن منابع از سوي ديگر سو يك
ناكـافي بـودن منـابع موجـود در      يبـه معنـا   وجـه  يچبه ه بايد در نظر داشت كه اين امر

بشر را از نظر تأمين منابع بـا چـالش    آنچهزمين براي ساكنان آن نبوده و نيست.  ي كره
ن توسـط برخـي از   كـاري و هـدر رفـتن بسـياري از منـابع جهـا       روبرو كـرده، اسـراف  

  ساكنان زمين است.
  نويسد: مي باره يندرا 1»ژزوئه دو كاسترو«

سـاكنان آن كـافي اسـت.    زمـين، بـراي    ي هاي موجود در كره دانيم كه نعمت نيك مي«
رود و بيشـتر سـاكنان روي    شـمار مـي  به  اي جهاني بينيم گرسنگي پديده مي حال ينباا

ما تحميل نكرده اسـت؛ بلكـه    به كشند. گرسنگي را طبيعت زمين از گرسنگي رنج مي
  .»هاي انساني است فرهنگي جامعهايط خاستگاه اين فاجعه، شر

از » شـدن  ياسـلام و جهـان  «كتاب خود در  6سيدمحمد حسيني شيرازي االله يتآ
  :كند يآمار شگفتي ياد م

جهـاني بـه حيـات     درآمـد درصد از  6ميليارد نفر از ساكنان جهان تنها با  5/3 يباًتقر«
ميليـارد نفـر ديگـر     5/2علق به مت ،صد مابقي درآمد جهانيدر 94و  دهند يمخود ادامه 

   2.»است
ميليـارد را نشـان    5/2نيـاز جمعيـت   و اسـتهلاك بـيش از    يـي گرا مصرف ارقاماين 

  .دهد يم

                                                             
1. Castro, Josue de. 

 .150صجهاني شدن،  ، اسلام و6حسيني شيرازي محمد يدسآيت االله . 2
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و  1»اســتهلاك« ي كــه از آن بــه واژه ـگرايــي    در قــرن بيســتم، فرهنــگ مصــرف 
بـه   داري در غـرب ظـاهر شـد و    سـرمايه  ي طبـق نيـاز جامعـه    ـنيز تعبير شـده   » اسراف«

 گسترش يافت.توسعه  درحالآن به كشورهاي  ي تدريج دامنه

د. كن ـ مـي تأكيد دوام  كالا اعم از بادوام و بي تربر مصرف هرچه بيش گرايي مصرف
خريـد هميشـگي كـالا و خـدمات      بدون توجه بـه نيـاز خـود بـه    در اين فرهنگ، افراد 

  2.پردازند ميجديد 
مصرف مبتنـي بـر   « 3اي كه اين فرهنگ بر آن حاكم گردد بنا به نظر بودريار جامعه

شود و سـليقه و   ل آميخته مينياز؛ يعني مصرف با مياساس شود نه بر  طرح ميواست خ
  4.»گذارد جامعه بر نوع آن تأثير مي ميل افراد در

ــين آ ــهمچن ــيرازي   االله تي ــيدمحمد ش ــاب  6س ــان «در كت ــلام و جه ــدن ياس » ش
  :سدينو يم

غربـي الگـوي مصـرف را در كشـورهاي اسـلامي تغييـر داده و آن را بـه         شدن يجهان«
اسراف در مصـرف،   ي هجينت در الگوهاي مصرف در كشورهاي غربي نزديك كرده كه

فرسايش ثروت و استهلاك سرمايه در كشورهاي اسلامي را در پي داشته اسـت. ايـن   
مرفه جامعه  ي در ميان طبقه ژهيبه و شدن تقاضا، يرواقعيو غفرهنگ باعث دگرگوني 

مرد و كـودك   ،در بين زن متيق گرانبراي اجناس وارداتي و تمايل به خريد كالاهاي 
لباس، انواع اتومبيل، موبايل،  :مانندو حرص خريد كالاهاي وارداتي از غرب شده است 

 مـت يق گـران تجملـي و  و  يرضروريغيوتر، وسايل تفريح، مبلمان منزل و وسايل پكام
 ،موبايل ،بايد اتومبيل كند يماز افراد خانواده گمان  يك كه هر افتهي گسترش چنان آن

د، بدون اينكه بـراي ايـن ولخرجـي و اسـراف     تلويزيون و كامپيوتر شخصي داشته باش

                                                             
1. Depreciation. 

 ش.1388اول،  ، قم، دفتر عقل، چاپبايدها و نبايدهاي مصرف ،اسحاقي، حسين. 2

3. Baudrillard. 

 .70ش ،سياحت غرب ي ماهنامه. 4
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  1.»توجيه منطقي داشته باشند گونه چيه
ــه ــرف   در ريش ــگ مص ــترش فرهن ــابي و گس ــل    ي ــه، عوام ــك جامع ــي در ي گراي

 هـا  آنتواننـد دخيـل باشـند كـه بـا شـناخت        فـردي گونـاگوني مـي    فردي و برون درون
 ز:ا عبارتندها برداشت. اين عوامل  اصلاح آن گامي در توان يم

كـه فـرد در طـول     ييهـا  تي ـمحرومهـا و   دسـتي  تنـگ هاي رواني افـراد:   عقده .1
كند. در اين صـورت،   در شخصيت برخى اختلال ايجاد مي ،برد يزندگي از آن رنج م

شـود كـه در    شخص سرخورده، براي حفظ شخصيت خود، به ابزارهـايي متوسـل مـي   
يـا  » تصـعيد «هـا   آن ي د. ازجملهشو ياد مي 2»هاي دفاعي مكانيسم«شناسي از آن به  روان

كوشد بـراي   است. در اين واكنش رواني فرد دچار اختلال، مي 4»جبران«و  3»والايش«
هاي متراكم خود، به عملي دست بزند كـه او را   ها و عقده سرپوش گذاشتن بر ناكامي

  روي در مصرف است. كاري و زياده در اجتماع طرح كند. يكي از اين اعمال، اسراف
ي جديد، كالاها و اشـيا از شـكل سـنتي    در دنيا :مصرف با سازي منزلت فرهنگ. 2
اي بـر منزلـت    نماد و نشانه، اند و مصرف كالا خارج شده ـ  ابزاري براي رفع نياز ـخود  

 ،اسـت. در جهـان امـروز    كننده قرار گرفتـه   و شخصيت اجتماعي مورد توجه مصرف
كننده با مصرف و نمـايش دادن   فو مصر شده يمعرفساز  هويت ي يك وسيله مصرف

  خلق و حفظ هويت خويش است. درصددكالاهاي تحت تملكش، 
هـاي عصـر     تبليغات تجاري با هدف معرفي كالا از ضـرورت  5:تجاري . تبليغات3

 ،گيري از برخي شگردها تبليغات با بهره گونه روند؛ اما متأسفانه اين يشمار مبه  حاضر

                                                             
 .161صجهاني شدن،  ، اسلام و6حسيني شيرازي محمد يدسآيت االله . 1

2. Defense Mechanisms. 

3. Sublimation. 

4. Compensation. 

(وان بغتكما) حتـي اگـر بـه شـما روي      يدفرمايد: از دنيا روي برگردان در فرازي كه ياد شد مي Aيعلمؤمنان امير . 5
 دهد. آورد. تبليغات تجاري همان عمل روي آوردن دنيا به ما را انجام مي
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ش داده است. برخي از مشكلات تبليغات بازرگـاني  گرايي را در جامعه گستر مصرف
  از: عبارتندتأثير دارند،  ييگرا مصرفكه در ايجاد 

له گرفتن از كاركرد اصـلي  هاي بازرگاني ضمن فاص الف) ايجاد احساس نياز: پيام
انـد و   ايجاد احساس نياز در مخاطب تبديل شـده براي  اي  هليبه وس ـ  معرفي كالاـ خود  

  زنند. دامن مي ييگرا مصرفه افزايش از اين طريق ب
هـا،   باورهـا، عـادت   ا عميـق، بـر  آگاه و تـدريجي، ام ـ ناخود يريتأثتبليغات تجاري 

، جويـاي  طلب تنوعگذارد. تبليغات آنان را  شهروندان باقي مي ورسوم آدابآرزوها و 
ايجـاد  ها و تبليغات بازرگاني در مردم بـا   كند. رسانه رفاه و داراي حق انتخاب برتر مي

 ها را به سمت خريـد  نيازي ندارند، آن  آناحساس نياز كاذب به كالاهايي كه واقعاً به 
، بـراي ايجـاد ايـن احسـاس نيـاز       ها و تبليغات دهند. بايد دانست رسانه كالاها سوق مي

  گيرند. ... بهره ميعناصري همچون ايجاد ترس، دروغ و كاذب، از
هـاي تبليغـاتي بـا     ي افراد ثروتمند: آگهيآگهي در قالب تصوير زندگ ي ب) ارائه

ها  خانواده ي نشان دادن تصاويري از الگوي زندگي افراد ثروتمند، اين الگو را به همه
اشـتن سـبك   د بـه سـمت  ن را اي وارد كرده و از اين طريـق مخاطب ـ با هر سطح اجتماع

و همراه بـا مصـرف كالاهـاي لـوكس      يتجملاتنوعي زندگي  ـ زندگي افراد ثروتمند
  كند. ترغيب مي ـ يرضروريغ

گـاني  ج) همراه كردن تبليغ كالاي مصرفي با نمادهاي مذهبي: گاهي تبليغات بازر
ه گرايـي را بـه نـوعي موج ـ    و نمادهاي مذهبي، مصـرف  يبا همراه كردن تبليغات عباد

  كاهد.   دهد و از قبح اسراف مي جلوه مي
انبـوهي كـه در پرتـو     ليـد غـرب بـا توجـه بـه تو     1امپرياليسـم  هـا:  انقلاب ارزش .4

                                                             
ملي  مرزهايد از خواه شود كه به دليل مقاصد اقتصادي يا سياسي مي به نظامي گفته مي Imperialismامپرياليسم . 1

 خود درآورد. ي سلطهو اقوام ديگر را زير  ها ملتها و  كند و سرزمين تجاوزو قومي خود 
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بينـد و   دست آورده است، حيات خود را در گرو مصرف انبوه مـي به  پيشرفت صنعتي
كوشد براي رسيدن به مقاصد خويش، الگـوي مصـرف انبـوه را در سـطح      همواره مي

هـاي مخـالف    بـا دگرگـون كـردن و از ميـان بـردن ارزش      رو ني ـازاجهان پياده كنـد.  
كوشد بـا تضـعيف و    آورد. همچنين مي وجود مىبه  را اين احساس نياز ييگرا مصرف

زيســتي، تــرجيح آخــرت بــر دنيــا و  هــايي نظيــر قناعــت، زهــد و ســاده تخريــب ارزش
ننــد هــاي مــورد نظــر خــود، ما ...، ارزشردانــدن از دنيــا و عــدم توجــه بــه آنبرگ روي

  طلبي، ظاهرگرايي و... را نهادينه كند. تدنياطلبي، تكاثر و تفاخر، لذ

 گرايي مصرف بار انيز آثار

ــه  ــا روي  جامع ــلامي ب ــاي اس ــلام   ه ــحيح اس ــگ ص ــدن از فرهن ــبرگردان  ي هريو س
بـه   . ايـن فرهنـگ  انـد  شـده دچار  ييگرا يمادو  ييگرا مصرفبه فرهنگ  Dبيت اهل

اجتماعي، فرهنگي و اقتصـادي، آثـار و نتـايج زيانبـاري را بـراي       ي عنوان يك پديده
  از: عبارتندبار  اشته است. برخي از اين آثار زياناسلامي در پي د ي فرد و جامعه

بـه  زدگي جامعه را  مصرف هاي غربي و غيرمسلمان: افزايش وابستگي به جامعه. 1
. ايـن  شـود  يم ـدهد كه موجب وابستگي يك جامعه  گسترش واردات سوق مي سمت

 هچراك ـاي خواهـد شـد؛    فرهنگي بيگانگان بر چنين جامعه ي ساز سلطه وابستگي زمينه
 شود. بخشي از فرهنگ بيگانه از طريق واردات كالا به كشور منتقل مي

نظـر   نويسنده و صـاحب » ادوارد فلاتاو« ورزي: آزمندي و طمع ي ايجاد روحيه .2
كننـدگان   هـاي مصـرف   هـاي اخيـر، ولخرجـي    كه بنابر پـژوهش  سدينو يمآمريكايي، 

دهـد كـه    ين مطالعه نشان مـي را در آنان افزايش دهد. ا ييگرا يماد ي تواند روحيه مي
كننـد كـه بـه خريـدهاي      كنندگان خريد بيشتري انجام دهنـد، فكـر مـي    هرچه مصرف

تـري نيـاز دارنـد. بـدين ترتيـب يـك دور باطـل پرهزينـه، در          بيشـتر و مصـرف افـزون   
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    1آيد. مي به وجودورزي  آزمندي و طمع
ه كـردن بيشـتر،   اقتصـادي، هزين ـ  ي شده هاي پذيرفته تئوري بر اساس افسردگي:. 3

شـود. ايـن در حـالي اسـت كـه بشـر در        موجب افزايش رضايت و خوشحالي فرد مـي 
پنجاه سال گذشته با وجود آنكه بيش از كل تاريخ بشـر مصـرف كـرده، امـا هنـوز بـه       

و  گـرا  تجمـل . انسـان  يافتـه اسـت  رضايت كافي دست نيافته و آمار افسردگى افزايش 
برد و حـرص   به سر ميدر تنش و اضطراب روحي د همواره مصرفي در جريان تغيير م

 كند. لي او را گرفتار اندوه و افسردگي ميدستيابي به امور تجم

گرايـي، افـزايش    هاي اجتماعي مصـرف  يكي از زيان افزايش اختلاف طبقاتي: .4
  اختلاف و شكاف طبقاتي در جامعه است.

اري بـراي طـرح و   گـذ  گرايـي، مـانع از سـرمايه    مصـرف  كه ازآنجا مانع توسعه:. 5
شـمار  بـه   يـك جامعـه   ي در مقابـل توسـعه   يسدهاي توسعه است،  اجراي زيرساخت

 رود. مي

  

                                                             
 ش.1388، مشهد، دانشگاه علم اسلامي رضوي، چاپ اول، هاي اسلامي ، الگوي مصرف در آموزهايرواني جواد. 1
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  نهج البلاغهحق در 
از حـق و باطـل سـخن     موردهارصد چاز  بيش نهج البلاغه در Aعلي مؤمنان ريام

باطـل ابعـاد    حـق و  ي ي مورد توجه آن اسـت كـه حضـرت بـه مسـئله      سئلهگويد. م مي
نهـج  از ديـدگاه  انـد.   توجـه كـرده   آنهـاى مختلـف بـه     نـد و از زاويـه  ا گوناگونى داده

  برداشت كرد:را سه مفهوم  توان براى حق مي البلاغه
حق عبارت است از هر فكر، انديشه و عمـل روا و در برابـر    حق در برابر باطل: .1

، باطل هرگونه انديشه و عملكرد نارواست. قرآن حق را به آن دليـل كـه منطبـق بـا     آن
زوال  مانـدنى دانسـته و باطـل را امـرى عـارض و روبـه       ،فطرت و سرشت آدمـى اسـت  
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نـابود   بـه ناگـاه  و  شـكند  افكنيم، پـس آن را در هـم مـى    بلكه حق را بر باطل فرو مى«

  .»كنيد گردد. واى بر شما از آنچه وصف مى مى

  فرمايد: و در جاي ديگر مى
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سـيلاب   ،پيوسـتند و سـيلابى تشـكيل دادنـد)     به هـم افتاد (رودها  به راهگنجايش آن 
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گردد بلكـه)   بر روى سيلاب كف ظاهر مى تنها نهروى خود حمل كرد (ر را ب ييها كف
 گونه يناشوند  زندگى زير فشار آتش ذوب مى يلوسافلزاتى كه براى زينت يا  يرو در

بـه   امـا كـف   ؛سازد خداوند حق و باطل را مجسم مى چنين يناگردد،  آشكار مى ها كف
  .»ماند رساند در زمين باقى مى ولى آنچه به مردم سود مى رود از بين مى يزود

 حـق مطـابق بـا فطـرت و باطـل      ازآنجاكـه رسـد:   اي بـه نظـر مـي    آيه، نكتـه  ينبنابرا
توانـد ظـاهر شـود، بلكـه بـر       نمـى  رشت آدمى است، باطل با وصف بطلانس برخلاف

توانـد نفـوذ    مـى  آنگـاه و زيباسـت. باطـل    وبرق پرزرقآيد و خيلى  روى آب پديد مى
  كند كه لباس حق بپوشد.

داريـم، وظـايفي بـر    حقوقي كه بر گردن  شمار يدر برابر ب حق در برابر وظيفه:. 2
توان به حقوق والدين، حقـوق جامعـه، حـق اسـتاد،      مي ازجمله گيرد. دوش ما قرار مي

ى انسـان در برابـر حـق     در اشـاره بـه وظيفـه    Aحق فرزندان و... اشاره كرد. امام علي
  فرمايد: خدا مي

»ï«Ö﹊ÂÕq²Ö4ï«Ö﹊ÂÕq²Ö4ï«Ö﹊ÂÕq²Ö4ï«Ö﹊ÂÕq²Ö4        ùÓ³î﹆ÒFÔ?ùÓ³î﹆ÒFÔ?ùÓ³î﹆ÒFÔ?ùÓ³î﹆ÒFÔ?        Õ·à̈ ©0Õ·à̈ ©0Õ·à̈ ©0Õ·à̈ ©0        ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ Õ·à̈ ©0 å﹅ÓW 1Ò¼à± Ô7Ò﹁ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ Õ·à̈ ©0 å﹅ÓW 1Ò¼à± Ô7Ò﹁ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ Õ·à̈ ©0 å﹅ÓW 1Ò¼à± Ô7Ò﹁ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ Õ·à̈ ©0 å﹅ÓW 1Ò¼à± Ô7Ò﹁ كه ، كنم به تقواى خدا شما را توصيه مى؛
  1.»بر گردن شماست دا خ  حق

قـرار   به عنوان حق خدا بيان شده اسـت، حـق در ايـن معنـى در مقابـل وظيفـه        اتقو
  دارد.
گـاهى حـق بـه معنـاى صـدق و       حق به معناى راستى، در برابر كذب و دروغ:. 3

در جريـان حكميـت    Aكذب قرار دارد. امام علي ي كلمه كه در مقابل  راستى است
بودنـد،  سـر داده  » لا حكـم الا الله «و در برابر كسانى كه شعار  و قرآن بر سر نيزه كردن

  فرمود:
»Ú﹅ÓW Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋Ú﹅ÓW Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋Ú﹅ÓW Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋Ú﹅ÓW Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋        Ý﹏Õy1Ó? 1Ò¼Ô? ×\0Óa×ÃÝ﹏Õy1Ó? 1Ò¼Ô? ×\0Óa×ÃÝ﹏Õy1Ó? 1Ò¼Ô? ×\0Óa×ÃÝ﹏Õy1Ó? 1Ò¼Ô? ×\0Óa×Ã2.»اراده شده است آنباطل از  اما ،است يحقسخن  ؛  
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  آن پاييگفتن حق يا بر
را حضـرت  چ ـايـن اسـت كـه     ،رسـد  مـي نـده  به ذهن خوان رسشى كه در نگاه اولپ

  بـه ون (چ ـهاى مشابهى  را عبارتچحق را بگوييد؟  :است  برده ربه كا را» قولا« ي ژهوا
در اينجـا سـه    ؟سـت ا  ا كنيد) بـه كـار نبـرده   پر جامعه برعمل كنيد) و يا (حق را د حق

  رسد: اسخ به ذهن ميپ
 Jامبر گرامى اسـلام پينخستين فرمان  رو ينازااى است براى عمل،  گفتار مقدمهـ 

رسـتگار شـويد.   ام توحيـد را بگوييـد تـا    پي ـ». لا االله تفلحواقولوا لا اله ا« اين گفتار بود:
توحيد نيست، بلكـه مـراد تلفظـى اسـت      ي صرف تلفظ كلمه ،آشكار است كه منظور

كه به دنبال خود عمل را به همراه داشته باشد. در اين فراز نيز منظـور قـولى اسـت كـه     
خسـت حـق بايـد بـر     در گـام ن  يگـر د  به عبارت عمل را در پي خويش به همراه آورد.

  و سپس از زبان بر اعضا و جوارح نمود يابد. يدا كندپزبان تجلى 
 ي بـه همـه   ي سخنو رو عام ،توجه به اينكه خطاب حضرت دشوارى بيان حق: باـ 

افراد فراوانـى   ،اين است كه در جامعه آيد يماسخ ديگرى كه به نظر پ، استمسلمانان 
اى بيـان حـق در قالـب    پارند، ولى زمانى كه مشكلى ند به حق هستند كه در مقام عمل

. ايـن دسـته در عمـل    تابنـد  يبرم ـآيـد، روى   به ميان مـى » منكراز امر به معروف و نهى«
جــا كــه بيــان حــق يكــى از و از آن مشـكلى ندارنــد، مشــكل آنــان در بيــان حــق اســت 

  ند.ك اى مى حضرت به بيان آن تأكيد ويژه 1،فرايض است ينتر بزرگ
رسد اين است كـه منظـور    انمودن حق: احتمال ديگرى كه به نظر مىبرپتأكيد بر ـ 

و اينكـه   حق در جامعه است ي ايى و اقامهپبيان حق نيست، بلكه منظور بر تنهاحضرت 

                                                             
1 .»î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÔÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Ôaï﹞Ò5î©0 Ó]î°Õ︻ Õ·à̈ ©0 Ô﹏ÂÔ>Ói ÁÕ﹁ ×\1Ò¼ÔNî©0 Ó² 1Ò¼ä Ö̈﹋ ãaÔ>î©0 ×1لÓ¬ï︻Ò4 1Ó﹞ Ó² á®Ô6 Ó² éÁãNÖ© ÚaïVÓ? ÁÕ﹁ Û¹ÒJî﹀Ò°Ò﹋ 1à©Ô6 ÔaÒ﹊

²×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 Ö¹.Ó¬Ṏ Ò﹋ Ó﹈Õ©Ò^ ï¯Õ﹞ ×﹏Ótî﹁Ò4 Ó² ÚقîbỒ  ï¯Õ﹞ Ô®1ÓpÖ﹆î°ÓÃ 1Ò© Ó² Ú﹏ÓOÒ4 ï¯Õ﹞ Ô®1Ó?ãaÒ﹆×Ã 1Ò© ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õف     Úª1.Ó﹞Ô6 Ó].î°Õ︻ Úلï].Ó︻
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نهـان كنـد. در دعـاى    پى فـردى و يـا تـرس، حـق را     ها مصلحت دليلمبادا شخصى به 
  خوانيم: اخلاق مى مكارم

»á¬ÓV×﹞ ¿Ò̈ Ó︻ ã﹏Óq á«Ö¼à̈ ©0á¬ÓV×﹞ ¿Ò̈ Ó︻ ã﹏Óq á«Ö¼à̈ ©0á¬ÓV×﹞ ¿Ò̈ Ó︻ ã﹏Óq á«Ö¼à̈ ©0á¬ÓV×﹞ ¿Ò̈ Ó︻ ã﹏Óq á«Ö¼à̈ ©0ÁÕ°â̈ ÓW Ó² ċÕ·Õ©2 Ó² Û]ÁÕ°â̈ ÓW Ó² ċÕ·Õ©2 Ó² Û]ÁÕ°â̈ ÓW Ó² ċÕ·Õ©2 Ó² Û]ÁÕ°â̈ ÓW Ó² ċÕ·Õ©2 Ó² Û]        ïhÔ>î© Ò4 Ó² ċÓ¯ÂÕVÕ©1áp©0 Õ¹ÓÂî̈ ÕVÔ?ïhÔ>î© Ò4 Ó² ċÓ¯ÂÕVÕ©1áp©0 Õ¹ÓÂî̈ ÕVÔ?ïhÔ>î© Ò4 Ó² ċÓ¯ÂÕVÕ©1áp©0 Õ¹ÓÂî̈ ÕVÔ?ïhÔ>î© Ò4 Ó² ċÓ¯ÂÕVÕ©1áp©0 Õ¹ÓÂî̈ ÕVÔ? ċÓ¯ÂÕ﹆àF×¬î©0 Ò¹Ò°ÃÔb ÁÕ° ċÓ¯ÂÕ﹆àF×¬î©0 Ò¹Ò°ÃÔb ÁÕ° ċÓ¯ÂÕ﹆àF×¬î©0 Ò¹Ò°ÃÔb ÁÕ° ċÓ¯ÂÕ﹆àF×¬î©0 Ò¹Ò°ÃÔb ÁÕ°
ÁÕ﹁ÁÕ﹁ÁÕ﹁ÁÕ﹁àcÓ︻ ï®Ô6 Ó² ã﹅ÓVî©1Ô? Ôلï³Ò﹆î©0 Ó² ĊĊĊàcÓ︻ ï®Ô6 Ó² ã﹅ÓVî©1Ô? Ôلï³Ò﹆î©0 Ó² ĊĊĊàcÓ︻ ï®Ô6 Ó² ã﹅ÓVî©1Ô? Ôلï³Ò﹆î©0 Ó² ĊĊĊàcÓ︻ ï®Ô6 Ó² ã﹅ÓVî©1Ô? Ôلï³Ò﹆î©0 Ó² ĊĊĊنيكان  ي و جامه بارالها! بر محمد و آل او درود فرست ؛
  1.»كه سنگين باشد هرچندو در بيان حق،  ...رهيزكاران را بر من بپوشانپو 

  چرايي تأكيد بر حق با وجود گرايش فطري انسان به آن
د گـرايش  با وجوديگرى كه ممكن است به ذهن خطور كند اين است كه رسش پ

  است؟ شده يدتأك ييگو حقحق و  ي مسئلهرا بر چ، به حق ها فطرى انسان
نــد بــر راه حــق وجــود دارد كــه بســيارى را از چشــايد بــه ايــن دليــل كــه مــوانعى 

  :ازجمله، دارد يبازم ييگو حق
 ي در مـورد حاكمـان در عهدنامـه    Aدر اين مورد امام عليحقيقت تلخ است:  .1

  د:فرماي مى اشتر كمال
»ï«Ö¼Ò©Ó³î﹇Ò4 ÓكÓ]î°Õ︻ ï«Ö½×aÒK2 ï¯Ö﹊ÓÂî© á«ÖKï«Ö¼Ò©Ó³î﹇Ò4 ÓكÓ]î°Õ︻ ï«Ö½×aÒK2 ï¯Ö﹊ÓÂî© á«ÖKï«Ö¼Ò©Ó³î﹇Ò4 ÓكÓ]î°Õ︻ ï«Ö½×aÒK2 ï¯Ö﹊ÓÂî© á«ÖKï«Ö¼Ò©Ó³î﹇Ò4 ÓكÓ]î°Õ︻ ï«Ö½×aÒK2 ï¯Ö﹊ÓÂî© á«ÖK        Ô﹅ÓVî©0 ãa×¬Ô?Ô﹅ÓVî©0 ãa×¬Ô?Ô﹅ÓVî©0 ãa×¬Ô?Ô﹅ÓVî©0 ãa×¬Ô?        ﹈Ò©﹈Ò©﹈Ò©﹈Ò©ترين فرد نزد تو بين  اى مالك برگزيده ؛

 ـ بيـان حـق تلـخ امتنـاع      و بگويـد و از اين واليان كسى باشد كه بتواند حق تلخ را به ت
 2.»نكند

  د:فرماي در اين مورد مى Aحضرت حقيقت سنگين است:. 2
»Ó®Ô6Ó®Ô6Ó®Ô6Ó®Ô6        Ó﹅ÓVî©0Ó﹅ÓVî©0Ó﹅ÓVî©0Ó﹅ÓVî©0        Ý﹏ÂÕ﹆ÒKÝ﹏ÂÕ﹆ÒKÝ﹏ÂÕ﹆ÒKÝ﹏ÂÕ﹆ÒK        ÀÔaÓ﹞ÀÔaÓ﹞ÀÔaÓ﹞ÀÔaÓ﹞    ÁÔ?Ó² Ý︿ÂÕ﹀Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ô6 Ó² Ý/ÁÔ?Ó² Ý︿ÂÕ﹀Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ô6 Ó² Ý/ÁÔ?Ó² Ý︿ÂÕ﹀Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ô6 Ó² Ý/ÁÔ?Ó² Ý︿ÂÕ﹀Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ô6 Ó² Ý/    Ý/Ý/Ý/Ý/ حق سنگين اما گواراست و باطل ؛

  3.»آور مرگسبك اما بلاخيز و 

ابتـدا    بك اسـت، يعنـى  باطـل س ـ  ؛اردد اي م از نظر اجتماعى اهميـت ويـژه  اين كلا
در ابتـدا سـنگين    اگرچـه و حـق   تى را به دنبال دارداما بيمارى و ناراح ؛خوشايند است
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  ولي سرانجام آن گواراست.  است
گـروه   رو ينازا، داردحق به تن  ي طل هميشه جامهبا حق با باطل آميخته است:. 3

 در Aمؤمنـان  يـر ام. دارنـد ن تشخيص حق از باطل رادرت شوند و ق گمراه مي زيادى
  د:فرماي مي حق و باطلرابطه با آميختگي 

»ÓoÒ̈ Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ò4 ï³Ò̈ Ò﹁ÓoÒ̈ Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ò4 ï³Ò̈ Ò﹁ÓoÒ̈ Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ò4 ï³Ò̈ Ò﹁ÓoÒ̈ Ò[ Ó﹏Õy1Ó>î©0 á®Ò4 ï³Ò̈ Ò﹁        ï¯Õ﹞ï¯Õ﹞ï¯Õ﹞ï¯Õ﹞        ÔL0ÒcÕ﹞ÔL0ÒcÕ﹞ÔL0ÒcÕ﹞ÔL0ÒcÕ﹞        Ô﹅ÓVî©0Ô﹅ÓVî©0Ô﹅ÓVî©0Ô﹅ÓVî©0           á﹅.ÓVî©0 á®Ò4 ï³.Ò© Ó² Ó¯ÃÕ\1ÒGïa×¬î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ó︿îZÓÃ ï«Ò©   á﹅.ÓVî©0 á®Ò4 ï³.Ò© Ó² Ó¯ÃÕ\1ÒGïa×¬î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ó︿îZÓÃ ï«Ò©   á﹅.ÓVî©0 á®Ò4 ï³.Ò© Ó² Ó¯ÃÕ\1ÒGïa×¬î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ó︿îZÓÃ ï«Ò©   á﹅.ÓVî©0 á®Ò4 ï³.Ò© Ó² Ó¯ÃÕ\1ÒGïa×¬î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ó︿îZÓÃ ï«Ò©
Ò© Ó² Ó¯ÃÕ]Õ±1Ó︺×¬î©0 × ×̄hî© Ò4 ×·î°Ó︻ ïEÓ︺ÒxÒ﹆î±0 Ô﹏Õy1Ó>î©0 Ôgï>Ò© ï¯Õ﹞ ÓoÒ̈ Ò[Ò© Ó² Ó¯ÃÕ]Õ±1Ó︺×¬î©0 × ×̄hî© Ò4 ×·î°Ó︻ ïEÓ︺ÒxÒ﹆î±0 Ô﹏Õy1Ó>î©0 Ôgï>Ò© ï¯Õ﹞ ÓoÒ̈ Ò[Ò© Ó² Ó¯ÃÕ]Õ±1Ó︺×¬î©0 × ×̄hî© Ò4 ×·î°Ó︻ ïEÓ︺ÒxÒ﹆î±0 Ô﹏Õy1Ó>î©0 Ôgï>Ò© ï¯Õ﹞ ÓoÒ̈ Ò[Ò© Ó² Ó¯ÃÕ]Õ±1Ó︺×¬î©0 × ×̄hî© Ò4 ×·î°Ó︻ ïEÓ︺ÒxÒ﹆î±0 Ô﹏Õy1Ó>î©0 Ôgï>Ò© ï¯Õ﹞ ÓoÒ̈ Ò[ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ö_Ò[îµ×Ã ï¯Õ﹊ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ö_Ò[îµ×Ã ï¯Õ﹊ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ö_Ò[îµ×Ã ï¯Õ﹊ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ö_Ò[îµ×Ã ï¯Õ﹊

·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ ×®1ÒxïÂàl©0 ÁÕ©ï³ÒFïhÓÃ Ó﹈Õ©1Ò°Ö¼Ò﹁ Ô®1ÓOÒcï¬×ÂÒ﹁ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ó²·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ ×®1ÒxïÂàl©0 ÁÕ©ï³ÒFïhÓÃ Ó﹈Õ©1Ò°Ö¼Ò﹁ Ô®1ÓOÒcï¬×ÂÒ﹁ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ó²·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ ×®1ÒxïÂàl©0 ÁÕ©ï³ÒFïhÓÃ Ó﹈Õ©1Ò°Ö¼Ò﹁ Ô®1ÓOÒcï¬×ÂÒ﹁ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ó²·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ ×®1ÒxïÂàl©0 ÁÕ©ï³ÒFïhÓÃ Ó﹈Õ©1Ò°Ö¼Ò﹁ Ô®1ÓOÒcï¬×ÂÒ﹁ ÝIî︽Õu 0Ò_Ò½ ï¯Õ﹞ Ó²         Ó¯ÃÕ_à©0 ³×Nî°ÓÃ Ó² Ó¯ÃÕ_à©0 ³×Nî°ÓÃ Ó² Ó¯ÃÕ_à©0 ³×Nî°ÓÃ Ó² Ó¯ÃÕ_à©0 ³×Nî°ÓÃ Ó²
ï«Ö¼Ò© ïEÒ﹆Ó>Óiï«Ö¼Ò© ïEÒ﹆Ó>Óiï«Ö¼Ò© ïEÒ﹆Ó>Óiï«Ö¼Ò© ïEÒ﹆Ó>Ói        Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞        ¿°ïh×Vî©0¿°ïh×Vî©0¿°ïh×Vî©0¿°ïh×Vî©0 گشت بر آنان كه در  مى جدا كاملاًپس اگر باطل از حق ؛
زبان معاندان  ،شد چنانچه حق از باطل خالص مى ؛ وماند يده نمىند پوشهست  پى حقيقت

 بـه هـم  گيرنـد و   ولـى قسـمتى از حـق و قسـمتى از باطـل را مـى       ؛گرديد از آن قطع مى
كـه مـورد    هـا  آنشود و تنها  آميزند. اينجاست كه شيطان بر دوستان خود چيره مى مى

  1.»يابند رحمت خدا هستند نجات مى
  

  د:فرماي گر مىدر جاي دي ينچن هم
»ÕEÓÂã¬×i 1Ó¬à±Ô6 Ó²ÕEÓÂã¬×i 1Ó¬à±Ô6 Ó²ÕEÓÂã¬×i 1Ó¬à±Ô6 Ó²ÕEÓÂã¬×i 1Ó¬à±Ô6 Ó²          1.Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1ÓÂÕtÒ﹁ Õ·à̈ ©0 ×/1ÓÂÕ© ï²Ò4 1á﹞Ò5Ò﹁ á﹅ÓVî©0 ×·Ô>îlÖG 1Ò¼à± Ò5Õ© Ø¹Ò¼ï>Öm Ö¹Ò¼ï>äl©0  1.Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1ÓÂÕtÒ﹁ Õ·à̈ ©0 ×/1ÓÂÕ© ï²Ò4 1á﹞Ò5Ò﹁ á﹅ÓVî©0 ×·Ô>îlÖG 1Ò¼à± Ò5Õ© Ø¹Ò¼ï>Öm Ö¹Ò¼ï>äl©0  1.Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1ÓÂÕtÒ﹁ Õ·à̈ ©0 ×/1ÓÂÕ© ï²Ò4 1á﹞Ò5Ò﹁ á﹅ÓVî©0 ×·Ô>îlÖG 1Ò¼à± Ò5Õ© Ø¹Ò¼ï>Öm Ö¹Ò¼ï>äl©0  1.Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1ÓÂÕtÒ﹁ Õ·à̈ ©0 ×/1ÓÂÕ© ï²Ò4 1á﹞Ò5Ò﹁ á﹅ÓVî©0 ×·Ô>îlÖG 1Ò¼à± Ò5Õ© Ø¹Ò¼ï>Öm Ö¹Ò¼ï>äl©0

 ×«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×1لÒ̈ át©0 1Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1Ó︻×]Ò﹁ Õ·à̈ ©0 ×/0Ó]ï︻Ò4 1á﹞Ò4 Ó² ùÓ]Ö¼î©0 ×Eï¬Ói ï«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×¯ÂÕ﹆ÓÂî©0 ×«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×1لÒ̈ át©0 1Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1Ó︻×]Ò﹁ Õ·à̈ ©0 ×/0Ó]ï︻Ò4 1á﹞Ò4 Ó² ùÓ]Ö¼î©0 ×Eï¬Ói ï«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×¯ÂÕ﹆ÓÂî©0 ×«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×1لÒ̈ át©0 1Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1Ó︻×]Ò﹁ Õ·à̈ ©0 ×/0Ó]ï︻Ò4 1á﹞Ò4 Ó² ùÓ]Ö¼î©0 ×Eï¬Ói ï«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×¯ÂÕ﹆ÓÂî©0 ×«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×1لÒ̈ át©0 1Ò¼ÂÕ﹁ ï«Ö½Ö´1Ó︻×]Ò﹁ Õ·à̈ ©0 ×/0Ó]ï︻Ò4 1á﹞Ò4 Ó² ùÓ]Ö¼î©0 ×Eï¬Ói ï«Ö¼Ö¨ÂÕ© Ó\ Ó² ×¯ÂÕ﹆ÓÂî©0
0000¿Ó¬Ó︺î©¿Ó¬Ó︺î©¿Ó¬Ó︺î©¿Ó¬Ó︺î© كننـده  تيهـدا  نور اام. دارد شباهت حق به كه ناميدند شبهه اين براى را شبهه؛ 

 اام ـ اسـت،  الهـى  هـدايت  مسـير  آنـان  راهنمـاى  و است يقين شبهات در خدا، دوستان
  2.»است كورى آنان راهنماى و است گمراهى شبهات در شان كننده دعوت خدا، دشمنان

پيـروي از هـواي نفـس    وهـاي طـولاني:   پيروي از هواي نفس و داشـتن آرز . 4
نمايـد،   ن مـي و حقيقت را در نظر او دگرگـو  پوشاند را مياي عقل انسان  همچون پرده

انديشـد و بـه همـين دليـل از حـق بـاز        بينـد و بـه غيـر آن نمـي     جز مقصود خود را نمي

                                                             
 .50 ي ، خطبه88، صهمان. 1

 .38 ي ، خطبه81، صهمان. 2
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كند كه هرچـه غيـر    چنان انسان را مشغول به خود مي آن ودراز دورماند. آرزوهاي  مي
  برد: ياد مي ز آن را ازا

و آرزوهاي طـولاني آخـرت را بـه     دارد يبازمو هوس انسان را از حق  يپيروي از هو«
   1.»سپارد دست فراموشي مي

زيـرا بـا    كنـد؛  مـي  يـد تأكبر گفتن حق  Aمؤمنان يرامشايد به اين دلايل باشد كه 
  ست.بسيار سخت ا در برابر آن فرونهادنفطرت انسان سر  زگارى باوجود سا

  پذيري حق ي اي افزايش روحيهراهكاره
  است: ريپذ امكانامر  سهدر راستاي  حق پذيري ي تقويت روحيهايجاد و 

ي  شـان را گسـترش دهنـد. فقـط از زاويـه     افراد بايد افـق ديد : ديدگسترش افق . 1
 ديد خود به قضيه ننگرند و تنها سود شخصي خود را در نظر نگيرند.

ت هفتاد سال برتـر اسـت، تفكـر    داي تفكر و انديشه از عبا لحظه تفكر و انديشه:. 2
و  آنان را به پـذيرش حـق واداشـت    ـ  دزد باسابقه ـ  و فضيل عياض حر بن يزيد رياحي

سـير كردنـد، در وادي    يقل و انديشه را وانهادند و بـر هـو  آنان كه حكم ع ،در مقابل
 هلاكت سقوط نمودند.

پذيري و گردن نهادن بـه   اي حقي است برا تقويت ايمان پشتوانه تقويت ايمان:. 3
  :دفرماي در اين زمينه مي Aعلي مؤمنان ريام حق.

كه آخـرت   كند يماما خدا آن را براي مردمي آسان  ؛حق تمامش سنگين است اگرچه«
   2.»هاي پروردگار اطمينان دارند و به وعده دارند يم واطلبند، نفس را به شكيبايي  مي

  كند اطل را توجيه نميدستيابي به هدف ابزار ب
حـق باشـد و دولـت ظـالم و      يبـه سـو   راهي تواند ينمهرگز باطل  ،يدگاه ائمهاز د

                                                             
1 .»¶a[﹒0 ¿h°Â﹁ ﹏﹞¢0 ³لy 1ß﹞4 ² ﹅V©0 ¯︻ ß]pÂ﹁ ¾³¼©0 ~1>ÞG0 1ß﹞5﹁« 42 ي خطبه، 83همان، ص. 

 .53 ، كتاب426، صهمان. 2
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توان با ابزار باطل بـه حـق    حق را اجرا كند. بر اين اساس نميتواند عدالت و  باطل نمي
از ابزار  تواند ينمرسيد و اگر كسي بخواهد عدالتي را ايجاد كند و حقي را بر پا دارد 

تواند ابـزار باطـل را توجيـه     باشد نمي هدف هرچند والا گريد به عبارت سود برد. باطل
  كند و به آن جواز استفاده دهد.

  د:فرماي از ياران خويش مي يخطاب به يك Aظمامام كا باره نيدرا
»Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4        Ó·à̈ ©0Ó·à̈ ©0Ó·à̈ ©0Ó·à̈ ©0        Ô﹏Ö﹇ Ó²Ô﹏Ö﹇ Ó²Ô﹏Ö﹇ Ó²Ô﹏Ö﹇ Ó²        Ó﹅ÓVî©0Ó﹅ÓVî©0Ó﹅ÓVî©0Ó﹅ÓVî©0        ï®Ô6 Ó²ï®Ô6 Ó²ï®Ô6 Ó²ï®Ô6 Ó²        Ó®1Ò﹋Ó®1Ò﹋Ó®1Ò﹋Ó®1Ò﹋        Õ·ÂÕ﹁Õ·ÂÕ﹁Õ·ÂÕ﹁Õ·ÂÕ﹁        Ó﹈Ö﹋1Ò̈ Ò½Ó﹈Ö﹋1Ò̈ Ò½Ó﹈Ö﹋1Ò̈ Ò½Ó﹈Ö﹋1Ò̈ Ò½        Õ﹁ á®Ô7Ò﹁Õ﹁ á®Ô7Ò﹁Õ﹁ á®Ô7Ò﹁Õ﹁ á®Ô7Ò﹁ Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4 Ó﹈ÒG1ÓNÒ± Õ·Â Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4 Ó﹈ÒG1ÓNÒ± Õ·Â Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4 Ó﹈ÒG1ÓNÒ± Õ·Â Ô﹅àG0 ×®1Ò̈ Ö﹁ ïÀÒ4 Ó﹈ÒG1ÓNÒ± Õ·Â

Ó﹈Ò﹋1Ò̈ Ò½ Õ·ÂÕ﹁ á®Ô7Ò﹁ Ó﹈ÖG1ÓNÒ± Õ·ÂÕ﹁ Ó®1Ò﹋ ï®Ô6 Ó² Ó﹏Õy1Ó>î©0 Ô~Ó\ Ó² Ó·à̈ ©0Ó﹈Ò﹋1Ò̈ Ò½ Õ·ÂÕ﹁ á®Ô7Ò﹁ Ó﹈ÖG1ÓNÒ± Õ·ÂÕ﹁ Ó®1Ò﹋ ï®Ô6 Ó² Ó﹏Õy1Ó>î©0 Ô~Ó\ Ó² Ó·à̈ ©0Ó﹈Ò﹋1Ò̈ Ò½ Õ·ÂÕ﹁ á®Ô7Ò﹁ Ó﹈ÖG1ÓNÒ± Õ·ÂÕ﹁ Ó®1Ò﹋ ï®Ô6 Ó² Ó﹏Õy1Ó>î©0 Ô~Ó\ Ó² Ó·à̈ ©0Ó﹈Ò﹋1Ò̈ Ò½ Õ·ÂÕ﹁ á®Ô7Ò﹁ Ó﹈ÖG1ÓNÒ± Õ·ÂÕ﹁ Ó®1Ò﹋ ï®Ô6 Ó² Ó﹏Õy1Ó>î©0 Ô~Ó\ Ó² Ó·à̈ خود را از خشم خدا حفظ ؛ 0©
تـو   يبگو هرچند كه نابود يهيچ ترس بيو  پروا يبكن و تقوا پيشه كن و سخن حق را 

باطل را همواره رها كن هرچنـد   و تتوس ي دهنده نجاتر نهايت د چراكهدر آن باشد؛ 
  1.»شود زيرا در نهايت موجب هلاكت تو مي نجات تو در آن باشد؛ به ظاهر كه

  در برابر طاغوت زنيك  ييگو حق
 ي همـه هاى بسيارى از زنان و مردانى نقل شده است كـه بـا وجـود     در تاريخ نمونه

را به جان خريدنـد،   ييگو حقو تمام مشكلات  ها، دست از بيان حق برنداشتند سختى
  شود: جمله به اين مورد اشاره مى از

را از پـدران و   Aعلـي  مؤمنـان  ري ـامسوده دختر عماره از زنـاني بـود كـه محبـت     
ــاممــدان بــه ارث بــرده بــود. وي پــس از شــهادت  حي  يعنــي قبيلــه خانــدان خــود  ري

شـام   راهـي  ،هـا گماشـته بـود    نداري كه معاويه بـر آن از فرما براي شكايت Aمؤمنان
آيا تـو آن زن  « و گفت:ه ااه يافت، معاويه او را شناخت و بر شد. چون به دربار معاويه

ش عليـه  ا و شـوراندن سـپاهيان   Aنيستي كه در جنگ صفين اشعارى در ستايش على
  »اي؟ من سروده

شوم يا بـه دروغ   گردان يروخدا من كسي نيستم كه از حق  آري به« سوده گفت:

                                                             
 .408، صتحف العقول. 1
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 »!عذرخواهي كنم

 »بگويي؟ اشعار را آنچيز تو را بر آن داشت كه  چه« ـ

 .»و پيروي از حق Aمحبت علي« ـ

 »اي؟ اكنون براي چه به اينجا آمده« ـ

و  شـان بـه دوش تـو افتـاده اسـت      و مسـئوليت  اي تو امروز بزرگ مردمـان گشـته  « ـ
و  ي كار ما و حقوق واجب ما مورد بازخواست قـرار خواهـد داد   خداوند تو را درباره

سـلطنت تـو بـر مـا سـتم       ي لهيبـه وس ـ  آيند كه كساني براي حكومت به نزد ما مي تباًمر
ي گندم ما را درو كرده و همچون گاوان مـا را زيـر دسـت و     خوشه و همانند كنند مي

هـاي بـزرگ را از مـا     و شـغل  دارنـد  هاي پست وامـي  شغل به كوبند، ما را پاي خود مي
و مـردان مـرا    كه از سوي تو نزد ما آمـده اسـت  است  1»هارطا بسر بن«اين  و گيرند مي

اگر تعهد اطاعت ما (از حكومت) نبـود مـا قـدرت و شـوكت      و كشته و مالم را گرفته
بنشانيم) و اكنون يا او را عزل كن كـه مـا سپاسـگزارت     داشتيم (كه او را بر جاي خود

  .»)ردايم (و تكليف خود را با تو روشن خواهيم ك شناخته تو را اگرنهو  باشيم
و  رو بدو كـرد  معاويه كه از صراحت و شجاعت سوده سخت خشمگين شده بود،

ام تو را بـر شـتر    گرفته كني؟ من تصميم ي خود تهديد مي يا مرا به قوم و قبيلهآ« ت:گف
كـه   هرگونـه بفرسـتم تـا بـه    ه ن سوار كنم و به نزد بسر بن ارطـا و پالاني ناهموار و خش

  .»تو اجرا كند ي خواهد حكم خود را درباره مي
و قلبـي حـزين    بـار  اشكو با چشمي  انداخت ريز به سرشنيدن اين سخنان  سوده با

  شعر را سرود: كرده و اين سربلندسوزان  و
كـه عـدالت در آن قبـر     درود خدا بر آن جسم شريفي كه قبري او را در برگرفـت 
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 كـرد  بدل نمـي را به چيزي  و آن كه با حق سوگند و پيمان بسته بود او كسي !دفن شد
  1و با حق و ايمان مقرون بود.

  »كسي بوده است؟ اين شخص چه« معاويه گفت:
 ».طالب علي بن ابي« ـ

اش  بـه ايـن مقـام رسـيده اسـت كـه دربـاره        چه خدمتي به تو كرده كه در نزد تو« ـ
 »چنين بگويي؟

ا از را كه اينك با تو دارم بـا او داشـتم و بـه نـزد وي رفـتم ت ـ      نظير همين ماجرايي ـ
ش به مـن افتـاد،   ا كنم، ديدم براي نماز ايستاده و چون نگاه رفتار فرماندار وي شكايت

حـاجتي   اي ـآ :رأفـت و عطوفـت مخصـوص بـه خـود گفـت       و بـا  از نماز رو برگرداند
  داري؟

بـا شـنيدن    Aحضرت علـي  .بزرگوار رساندم و ماجرا را به عرض آن گفتم: آري
خـدايا تـو بـر مـن و ايشـان      « كـرد و گفـت:  رو بـه آسـمان    آنگاهگريست،  سخنان من

  .»ام بر خلق تو و ترك حق را نداده ايشان دستور ظلم گواهي كه من به
به آن والى نوشـت و وى را عـزل نمـود.     يا نامهي پوستي بيرون آورد و  سپس تكه

اي  ن والي نامـه آامر كرد براي  معاويه كه اين سخنان را شنيد، لحن خود را تغيير داد و
  2.بدهند ند و دستور رسيدگي به كار و انصاف با سوده رابنويس
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  گرايي از ديدگاه دين عمل
و بهشـت   خداينـد  ي انگاشتند كه ملت برگزيده ان مىچنيهوديان و مسيحيان مدينه 

  ده نشده است:جز براى آنان آفري
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 �
 ��c � H� :� �� D94
 �
 ��c � H� :� �� D94
 �
 ��c � H� :� �� D94
 �
 ��c � H� :� �� D Oآنها گفتند: هيچ كس، جز يهود يـا نصـاري، هرگـز داخـل بهشـت      « 1؛
گوييـد، دليـل خـود را (بـر ايـن       مـي نخواهد شد. اين آرزوي آنهاست! بگو: اگر راست 

  ».موضوع بياوريد!
نشاني بر صدق ادعاى خـويش  تفكر را نقد كرده و آنان را به  گونه يناقرآن كريم 

  كند. دعوت مى
در ميـان   رفته رفتهافكار و تصورات  گونه يناايان نيافت، بلكه پ جا ينهمداستان در 

 ي ه گمان كردنـد كـه ملـت برگزيـده    كه هر گرو يا به گونه باز كرد،جا مسلمانان نيز 
و همين رابطه بـراى دور نمـودن عـذاب از آنـان كـافى اسـت.        خدا و نژاد برتر هستند

  رخ داد: يهوديان و مسلمانان ،آن بحثى است كه ميان مسيحيان ي نمونه
و كتـاب   امبر شـما برانگيختـه شـد   پي ـش از پـي امبر ما پي« مسيحيان و يهوديان گفتند:

اى نــزد خــدا  س مــا از جايگــاه ويــژهپــشــما فــرود آمــد،  ز كتــابيش اپــآســماني مــا 
بـه   يجـه نت دراسـت. (  قائـل ما ملت ممتاز خداييم و خدا براى مـا امتيـاز    ...برخورداريم

  .)»دهد رد مؤاخذه قرار نمىسندمان ما را موپدليل كارهاى نا
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و كتـاب   يامبرمـان خـتم رسـل اسـت    پبلكـه مـا از شـما برتـريم،     « مسلمانان گفتنـد: 
  .»ا بر ساير كتب آسمانى برترى داردآسماني م

  :اى نازل شد آيهدر اين هنگام 
P 
 F
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به دلخواه شما و به دلخواه اهل كتاب نيست؛ هر كـس بـدى كنـد، در برابـر آن كيفـر      
  .»يابد و جز خدا براى خود يار و مددكارى نمى بيند مى

ي مسـلمانان بـود مـورد    گراي ـ ي واپس صراحت اين طرز تفكر را كه مقدمه قرآن با
بـر   يديي ـتأشود. روايت زيـر نيـز    ميگرايي را يادآور  دهد و اصالت عمل نقد قرار مي
  :استاين مطلب 

ا روايــت حـديثي از شـم   رسـيد و عـرض كــرد:   Aشخصـى خـدمت امـام صــادق   
خـواهم بـدانم درسـت اسـت يـا نادرسـت. آيـا راسـت اسـت كـه شـما             مـى  ،انـد  دهكر

، هـر چـه   يافتي هر وقت به معرفت (امام) دست؛ إذَِا عرَفْت فَاعملْ ما شئْت«ايد:  فرموده
  .»خواهي عمل كن مي

  .»ام من اين جمله را گفته .بله« فرمود: Aحضرت
اسـت كـه اگـر كسـي بـه معرفـت امـام         آيـا معنـاي سـخن شـما ايـن     «عرض كرد: 

تواند انجام دهـد حتـي اگـر زنـا يـا سـرقت        خواهد مي كه مي را هر كارى ،افتي دست
إنَِّا للَّه و إنَِّا إلِيَه راجِعونَ. بـه  «محض گفتن اين سخن، امام برآشفت و فرمود: به  »باشد؟

مأمور بـه عمـل باشـيم و    ما خدا سوگند كه انصاف را در مورد ما رعايت ننمودند، آيا 
و معرفـت بـه امـام     نياز از عمل؟ مقصود من اين است كه وقتى امام را شناختيد آنان بى

امـام را   چراكـه خواهد عمـل صـالح انجـام دهيـد؛      پيدا كرديد، آنگاه هر چه دلتان مي
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 65  � گرايي  : عمل 4فراز 

  1.»ايد د و شرط و راز قبول عمل را يافتهاي شناخته

  از ايمان يا در امتداد آن يجزئ ،عمل
بحـث   ،مطالـب  يزتـرين برانگ جنجـال شود، يكـي از   هنگامي كه سخن از ايمان مي

ه اخـتلاف اسـت كـه آيـا     رفتار در ايمان است. ميان دانشمندان بر سر اين مسئل عمل و
رفتار در امتـداد ايمـان قـرار     اينكهآيد يا  يك مؤلفه از ايمان به شمار مي ،عمل و رفتار

بلكـه   ؛يدگاه قرآن كريم، عمل جزء ايمان نيستدارد و ايمان مقتضي عمل است. از د
 ،توانـد منفـك از ايمـان باشـد     عمل نمـي  كه يدرحال ؛خارج از ماهيت ايمان قرار دارد

  بلكه ايمان مقتضي عمل است.
  نويسد: در اين مورد مي يكي از پژوهشگران

كنـد بـه    قتضي عمل اسـت و مـؤمن را ملتـزم مـي    است كه خودش م يا به گونه ايمان«
قرار گرفتن نسبت بـه چيـزي    سكون و آنكهجوي لوازم ايمان بپردازد. توضيح و جست

عمـل وي   سـاز  ينـه زمآورد كـه   وجـود مـي  انگيزشي در انسان به  يك حالت عاطفي و
 ـ  البته .شود. انگيزش، عنصر اساسي عمل است مي اگـر   ت تامـه نيسـت و  به صـورت عل

  2.»پيوندد مانعي در مقابل آن نباشد عمل به وقوع مي

 اى بـر اسـاس ايمـان و    كافى نيست، بلكه رفتارهـاى شايسـته   ييبه تنها ايمان و باور
توانـد جـدا از آن    نمى ايمان است و ي عمل صالح، ثمره اعتقاد هم لازم است. در واقع

شـود،   رفى مـى يگانه راه رستگارى مع ،قرآن عمل صالح كه در باشد. بنابراين، ايمان و
 عاطفى اسـت و  هاى شناختى و . ايمان، شامل مؤلفهردگي يبرمجزء نگرش را در  هر سه
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در قـرآن كـريم نيـز ايمـان      رو ني ـازادهـد.   رفتارى را پوشش مى ي عمل صالح، مؤلفه
  1هميشه با عمل صالح ذكر شده است.

در يك تقابل قـرار  » رفتار ايمان و«توان برداشت كرد كه  با بررسي آيات قرآن مي
رفتارهـاى   ايمـان سـبب بـروز اعمـال و     حيح وكـه اعتقـادات ص ـ   صـورت  ينبد ؛دارند

پسـنديده   شود، اين رفتـار خوشـايند و   معتقد مى خوب از يك انسان مؤمن و شايسته و
  شود. شخص مى ى هر چه بيشتر ايمان و رشدنيز سبب شكوفاي

ضـعف ايمـان    اعتقـادى و  عكس مطالب بالا نيز صادق است؛ به اين صورت كه بى
مـذموم سـبب    شايست بوده، در مقابـل اعمـال ناشايسـت و   نا سبب بروز رفتارهاى بد و
به چهار مطلب فرعى زيـر    مسئلهاين شود. در واقع  اعتقاد مى نابودى يا كاهش ايمان و

 است: يه و تحليلتجزقابل 

 سالم؛ سالم در بروز رفتارهاى صحيح و اعتقاد تأثير ايمان و. 1

 سالم؛ اعتقادات به حق و يمان ورشد ا، سالم در شكوفايى تأثير رفتارهاى صحيح و. 2
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يـا انحرافـات اعتقـادى در بـروز رفتارهـاى       اعتقـادى و  بـى  تأثير ضعف ايمـان و . 3
 گناه؛ زشت و

 بناى اعتقـاد  يختنفرور ناسالم در كاهش ايمان و رفتارهاى زشت و تأثير گناه و. 4
  1.حق به درست و

انســان نمــودار  ر شــناخت و معرفــتجايگــاه اساســي عمــل، تــأثير متقابــل آن را د
سازد. البته در امور اعتقـادي و اخلاقـي ايـن عمـل كـردن نسـبت بـه متعلـق اعتقـاد           مي

  ب با آن هستند.متناس بلكه اعمالي است كه در راستاي آن اعتقاد و ،نيست
انجـام   بـا شـويم،   ها بنّا مـي  كه ما از طريق ساختن خانه طور همان« گويد: ارسطو مي

بـه  شـويم و   ارانـه پرهيزكـار مـي   م، توسـط اعمـال پرهيزك  شـوي  اعمال عادلانه عادل مي
ود كـه توسـط اعمـال    و بايـد بـه آن افـز    2»...گرديم اعمال شجاعانه شجاع مي ي وسيله

  شويم. مؤمن مي ،مؤمنان

  هاي عمل در انسان زمينه
  كند: به سه مورد گسترش پيدا مي هاى عمل در انسان رسد زمينه در كل به نظر مي

  دىعمل فر. 1
 فرمايد: در اين مورد مي Aباقر امام

1Ò°ÖG 1Ó﹞        Ô~Ó̀ل×﹝1Ò°ÖG 1Óل×﹝1Ò°ÖG 1Óل×﹝1Ò°ÖG 1Óل×« Ó³î©0 Ó² Ô﹏Ó¬Ó︺î©1Ô? 1à© Ô6 1Ò°ÖFÓÃ1Ò© Ó²Ô~Ó̀ Ó³î©0 Ó² Ô﹏Ó¬Ó︺î©1Ô? 1à© Ô6 1Ò°ÖFÓÃ1Ò© Ó²Ô~Ó̀ Ó³î©0 Ó² Ô﹏Ó¬Ó︺î©1Ô? 1à© Ô6 1Ò°ÖFÓÃ1Ò© Ó²Ô~Ó̀ Ó³î©0 Ó² Ô﹏Ó¬Ó︺î©1Ô? 1à© Ô6 1Ò°ÖFÓÃ1Ò© Ó² توان رسيد جز با عمل نيك و  به ولايت ما نمي؛
  3.»پرهيزكاري و دوري از گناه

  گويد: طاووس يماني مي

                                                             
 .70-52، ص32و  31شمبين،  ي حديث، صحيفه رفتار از ديدگاه قرآن و ي، تعامل ايمان وتجرّ اصغر يعل. 1

ي علمـي ـ پژوهشـي     فصـلنامه ساختار معنايي ايمان در قرآن، آذربايجاني، مسعود،  :؛ به نقل از37ص، 1368 ارسطو،. 2
 .48-11صي دوم،  انجمن معارف اسلامي، شماره

 .75، ص2الكافي، ج. 3
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كـرد و بـه عبـادت     از شام تا سحر گرد كعبـه طـواف مـي    را ديدم كه Aامام سجاد
خـدايا  « ود. چون خلوت شد و كسي را نديد بـه آسـمان نگريسـت و گفـت:    مشغول ب

ستارگان در افق ناپديد شدند و چشمان مردم بـه خـواب رفـت و درهـاي تـو بـر روي       
  .»گشوده است... كنندگان درخواست

خاضعانه و عابدانه آن حضـرت   مناجاتهاي زيادي در اين زمينه از  طاووس جمله
سـپس بـه    ،م چند بـار در ميـان مناجـات خـويش گريسـت     : اماديگو يمو  كند يمنقل 

مـن سـرازير شـد و    هـاي   ين سجده كرد. من نزديـك رفـتم. اشـك   خاك افتاد و بر زم
كيسـت كـه مـرا از يـاد     « ي حضـرت چكيـد. برخاسـت و فرمـود:     قطرات آن بر چهره

مـن طـاووس هسـتم اي پسـر پيـامبر. ايـن       « عرض كردم:» پروردگارم مشغول ساخت؟
. پـدر تـو امـام    مي ـا شـه يابي چيست؟ ما بايد چنين كنيم كه گناهكار و جفاپت زاري و بي

است (شما چرا با ايـن   Jو جدت پيامبر اكرم Bزهرا ي و مادر تو فاطمه Aحسين
  امام به من نگريست و فرمود:» نسب شريف و پيوند عالي در وحشت و هراس هستيد؟)

»D1¼Â½ ċD1¼Â½D1¼Â½ ċD1¼Â½D1¼Â½ ċD1¼Â½D1¼Â½ ċD1¼Â½        f²²1y 1Ãf²²1y 1Ãf²²1y 1Ãf²²1y 1Ã        Áß﹞0 ² Á?4 IÃ]W ÁÞ°︻ ~\Áß﹞0 ² Á?4 IÃ]W ÁÞ°︻ ~\Áß﹞0 ² Á?4 IÃ]W ÁÞ°︻ ~\Áß﹞0 ² Á?4 IÃ]W ÁÞ°︻ ~\     ·Þ°N©0 ·Þ̈ ©0 ﹅¨[ ċÀß]O ² ·Þ°N©0 ·Þ̈ ©0 ﹅¨[ ċÀß]O ² ·Þ°N©0 ·Þ̈ ©0 ﹅¨[ ċÀß]O ² ·Þ°N©0 ·Þ̈ ©0 ﹅¨[ ċÀß]O ²
 0]©² ®1﹋ ³© ² ¶1p︻ ̄ ¬© ̀ 1°©0 ﹅¨[ ² 1ßÂl>W 0]>︻ ®1﹋ ³© ² ̄ hW4 ² ·︻1y4 ̄ ¬© 0]©² ®1﹋ ³© ² ¶1p︻ ̄ ¬© ̀ 1°©0 ﹅¨[ ² 1ßÂl>W 0]>︻ ®1﹋ ³© ² ̄ hW4 ² ·︻1y4 ̄ ¬© 0]©² ®1﹋ ³© ² ¶1p︻ ̄ ¬© ̀ 1°©0 ﹅¨[ ² 1ßÂl>W 0]>︻ ®1﹋ ³© ² ̄ hW4 ² ·︻1y4 ̄ ¬© 0]©² ®1﹋ ³© ² ¶1p︻ ̄ ¬© ̀ 1°©0 ﹅¨[ ² 1ßÂl>W 0]>︻ ®1﹋ ³© ² ̄ hW4 ² ·︻1y4 ̄ ¬©
 ﹐ Ó² Û_ÕÆÓ﹞ï³ÓÃ ï«Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó<1hî±Ò4 ﹑Ò﹁ Ồ ³åp©0 ÁÕ﹁ ÒYÕ﹀Ö± 0^Ô7Ò﹁ č¿©1︺G ·©³﹇ E︺¬i 1﹞4 ċ1ßÂma﹇ ﹐ Ó² Û_ÕÆÓ﹞ï³ÓÃ ï«Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó<1hî±Ò4 ﹑Ò﹁ Ồ ³åp©0 ÁÕ﹁ ÒYÕ﹀Ö± 0^Ô7Ò﹁ č¿©1︺G ·©³﹇ E︺¬i 1﹞4 ċ1ßÂma﹇ ﹐ Ó² Û_ÕÆÓ﹞ï³ÓÃ ï«Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó<1hî±Ò4 ﹑Ò﹁ Ồ ³åp©0 ÁÕ﹁ ÒYÕ﹀Ö± 0^Ô7Ò﹁ č¿©1︺G ·©³﹇ E︺¬i 1﹞4 ċ1ßÂma﹇ ﹐ Ó² Û_ÕÆÓ﹞ï³ÓÃ ï«Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó<1hî±Ò4 ﹑Ò﹁ Ồ ³åp©0 ÁÕ﹁ ÒYÕ﹀Ö± 0^Ô7Ò﹁ č¿©1︺G ·©³﹇ E︺¬i 1﹞4 ċ1ßÂma﹇

Ó®³Ö©Ó/1hÒFÓÃÓ®³Ö©Ó/1hÒFÓÃÓ®³Ö©Ó/1hÒFÓÃÓ®³Ö©Ó/1hÒFÓÃ        ︻ ̄ ﹞ 1¼﹞ß]﹆G ¹﹞]﹆G 1Þ©6 0]︾ ﹈︺﹀°Ã ﹐ ·Þ̈ ©0 ²︻ ̄ ﹞ 1¼﹞ß]﹆G ¹﹞]﹆G 1Þ©6 0]︾ ﹈︺﹀°Ã ﹐ ·Þ̈ ©0 ²︻ ̄ ﹞ 1¼﹞ß]﹆G ¹﹞]﹆G 1Þ©6 0]︾ ﹈︺﹀°Ã ﹐ ·Þ̈ ©0 ²︻ ̄ ﹞ 1¼﹞ß]﹆G ¹﹞]﹆G 1Þ©6 0]︾ ﹈︺﹀°Ã ﹐ ·Þ̈ ©0 ²U©1q ﹏¬U©1q ﹏¬U©1q ﹏¬U©1q ﹏¬ اي طاووس!  نه نه؛
نيكوكار  سخن نسب را كنار بگذار، خدا بهشت را براي كسي آفريده است كه مطيع و

و آتش را آفريده است براي كسـي كـه نافرمـاني     چهره باشد باشد هرچند غلامي سياه
پـس  «اي سخن خـداي تعـالي را كـه     اي از قريش باشد. مگر نشنيده هرچند آقازادهكند 

شـان نسـبت خويشـاوندى وجـود      روز ميان ] آنصور دميده شود، [ديگر گاه كه درآن
مگـر عمـل    دهد ينمبه خدا قسم فردا تو را سود  پرسند ] يكديگر نمى و از [حال ندارد

  1.»فرستي صالحي كه از امروز پيش مي

                                                             
 .43، ص2 الأطهار، ج هرياض الأبرار في مناقب الأئم. 1
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اى از  لقمان حكيم در برهـه داستان لقمان حكيم گواهي ديگر بر اين مطلب است. 
يش او را از بـازار بردگـان   ه بود. سحرگاه نخستين روزى كه مولابند ،زندگى خويش

راز و نياز شبانه از خواب برخاست. نزد مـولاى خـويش رفـت و او     لقمان براى خريد،
د. مولا كه خسته بود و حـال عبـادت نداشـت    كرى عبادت و مناجات شبانه بيدار را برا

ار ، بگـذ ام خسـته . اكنـون  و خدا كريم و بزرگـوار  وقت فراوان است« اسخ گفت:پدر 
  .»دمى بيارامم و سپس برخيزم

ون مؤذن نـدا داد و بانـگ اذان بلنـد    چرداخت. پلقمان او را رها كرد و به مناجات 
د. ايـن بـار نيـز مـولا     كـر رفت و او را براى نمـاز بيـدار    شد، دوباره نزد مولاى خويش

مـاز بسـيار. اكنـون    و وقـت بـراى ن   خدا واسع و كريم اسـت « اسخ داد:پتعلل ورزيد و 
  ».، بگذار دمى بياسايمام خسته

ون نزديـك  چ ـرداخت. پلقمان او را رها نمود و به اذكار و دعاهاى روزانه خويش 
ايـان  پطلوع خورشيد شد و وقت نماز تنگ، دوباره نزد مولا رفت و به او گفت كه تـا  

تكرار كرد  باز سخنان خود را ،ولى مولاى خسته، ستوقت نماز دقايقى بيش نمانده ا
به فـلان  « ون بامداد شد، مولا رو به لقمان كرد و گفت:چو در خوابى عميق فرورفت. 

  .»فلان منطقه است برو و گندم بكار مزرعه كه در
  »را كاشتى؟ ها گندمآيا « شب رو به لقمان كرد و گفت:

مـن   ش بسـيار سـخت؛  ا مولاى من! گندم گـران اسـت و كاشـتن   « اسخ داد:پلقمان 
و خدا كريم و بزرگوار اسـت؛   ارزن بكارم ،ديدم كه به جاى گندم گونه نيامصلحت 

كـار   چـه « مـولا برآشـفت و فريـاد زد:   . »ايان سال گنـدم درو كنـيم  پت كه در اميد اس
شود ارزن كاشت و گندم درو نمود؟ ايـن   اى انجام دادى! مگر مى نابخردانه و جاهلانه

  »منطق از كه آموختى؟
ون سـحرگاه شـد، آرام   چى من! اين منطق از شما آموختم: مولا« اسخ داد:پلقمان 
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 يي،بـه تنهـا   ون وقـت نمـاز شـد، بـراى نمـاز     چبزرگوار است.  خدا بياسودى و گفتى:
نان در خواب بودى و گمـان  مچ... آفتاب طلوع كرد و تو هگفتى: خدا بزرگوار است

 نچـه آبردى كه خدا واسـع و كـريم اسـت. آرى، خـدا بزرگـوار اسـت: ولـى تـو نيـز          
و گنـدم   توانم گندم درو كـنم  كه اگر من ارزن بكارم نمي  ؛ همچنانبكارى، درو كنى

ون كـار  چ ـو  نيكو درو كنـى  ،ون كار نيك بكارىچتو نيز  جو؛ از گندم برويد جو ز
  .»شيمانى درو نخواهى كردپكارى، جز بد ب

  عمل اجتماعي. 2
 اسـت، بلكـه   گـذار يرتأثهاى يـك فـرد نـه تنهـا بـر روى زنـدگى فـردى او         انديشه

 ي مشاهده كـرد. وقتـى بيـنش و روحيـه     اين انديشه را در سطح جامعه توان بازتاب مى
رورى بنا شـده باشـد، آثـار سـوء و     پ راحتى و تن ،فرار از مسئوليت ي ايهپبر  اكثر افراد

مطـرح نيسـت،   فـرد   ،خواهيم كـرد. در چنـين مـوقعيتي   منفى آن را در جامعه مشاهده 
جوامـع مـا بـا عنـوان      شـود،  مـي و همـين عامـل سـبب     د نظر اسـت موربلكه روح ملت 

نبود كـه تـا سـال    ژاپن . مگر گردد يگذار نام» يافتهن توسعهكشورهاي «يا » جهان سوم«
ــو  1945 ــب پ ــار بم ــ س از انفج ــيما و نا  ه ــهر هيروش ــى در دو ش ــاى اتم ازاكى در ك
وشـي كـه در   ك برد؟! ولى به دليل سخت بارترين وضعيت به سر مى ترين و اسف سخت

چنـان   آناين ملت ريشه دوانده بود، ظرف مدت كوتاهى توانسـت خـود را    افرادميان 
بـه همـين   ايـن كشـور   ترين كشورهاى جهان بپردازد.  ارتقا دهد كه به رقابت با متمدن

سـال كوشـش    50س از پ ـآمريكـا   در »گـروه فشـار  «اكتفـا نكـرد و بـا تشـكيل     مقدار 
  :كه دكن ادارروزى موفق شد آمريكا را و شبانه

ــ  ــه ـ ــه گون ــور آمريكــا ب ــمي در رســانه ي رئــيس جمه ــاى عمــومى از  رس ــن ه ژاپ
 خواهى كند؛ معذرت

هـايي كـه بـه     به عنوان خسارت ميليون دلار 150ميليارد و  1آمريكا مبلغى بالغ بر ـ 
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 رداخت كند.ژاپن پژاپن وارد شد، به 

بـه   بـود،  اسـلام  تـلاش بـر مسـلمانان صـدر     روححاكميت اسلام نيز  پيشرفتيل دل
امـا امـروزه    ؛كردند برد اهداف اسلام همكارى مىپيشهت كه همه با هم در ج يا گونه

  و همين خود عامل اصلى سقوط آنان است. يافته ييرتغروح حاكم بر مسلمانان 
اسـرائيل بـه    دررا كـه خـاطرات خـود    » ابراهيم عزت«مشهور مصرى  نگار روزنامه

  نويسد: مى است، نگارش درآورده
 هـا  خانـه  قهـوه روزانه صدها عرب وقت خـود را بـه بيكـارى و نشسـتن در      ...در شهر«
 در صورتي كه ،است مانع يبدر كشورهاى عربى  ها خانه قهوهافتتاح  معمولاً. گذرانند يم

  1.»استدر اسرائيل ممنوع 

و  انـد  خانـه شـده   قهـوه اى جـايگزين   هـاى مـاهواره   هـا و كانـال   امروزه انواع سـايت 
هـاى   برنامـه  گونـه  يـن ا ي خـويش را در مشـاهده   يبهـا  گـران ها از عمـر   ساعت جوانان

گذرانند. اين بدان علت اسـت كـه جوانـان را مشـغول نمـوده و آنـان را از        مخرب مى
  .بازدارند رداختن به مسائل مهم و حياتى و سياسىپ

  عمل در تبليغات مذهبى. 3
بـه   دارد و مـا  شـى اساسـى  نق هـاي عمـومى   در شكل گرفتن انديشه امروزه تبليغات

ى در بيان و رساندن فرهنـگ  بسيار سنگين ي وظيفه Dرهروان راستين اهل بيت عنوان
  داريم.برعهده  به جهانيان آنان

تبليغــات  ي ينــهزم دردر چقــبيــانگر ايــن اســت كــه دشــمنان  يبــه خــوب آمــار زيــر
  :يما افتاده پسو ما از اين نظر بسيار  اند رفته يشپ

 وجود دارد كه هدف آنان تبليغ ضد شيعه است. ينترنتيپايگاه ا هزار 40 ينترنتدر اـ 

 پايگاه تبليغاتى ضد شيعه هستند. 20000وهابيان در حال تأسيس  ،در ايرانـ 

                                                             
 .161صيهود،  ي دنيا بازيچه ،6يشيراز محمد سيدآيت االله . 1
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انـد و بـه تربيـت مبلغـان (بـا       مدرسـه تأسـيس كـرده    11000وهابيان  ،در افغانستانـ 
 .اند مشغول) Dهاى ضد اهل بيت گرايش

و  يــزيبرانگ شــكاى دارنــد كــه هــدف اصــلى آن  ال مــاهوارهكانــ 46ـــ وهابيــان 
 افكنى ضد تشيع است. شبهه

 كند. % از اموال خود را صرف تبليغ وهابيت مى34عربستان سعودي ـ 

ها ميليـارد دلار در   ده ها يآوردن شديد مردم مصر به تشيع، سعود با توجه به روىـ 
د؛ يكى از مقامات اين كشور نبرانگيزتا افكار عمومى را ضد تشيع  اند مصر هزينه كرده

 د.نميليارد دلار براى اين كار هزينه كن 250د نآمادگى دار ها يسعود :گفته است

اين تنها مشتى از خروار است، مسيحيان و يهوديان نيـز بـراي دسـتيابي بـه اهـداف      
مسـئوليت مـا را در راسـتاى     ،مسـئله كننـد كـه ايـن     خويش مبالغ هنگفتى را هزينه مـى 

  .كند يمنگرى بيشتر و بيشتر روش
 رو يـن كردنـد، ازا  اكثر شيعيان در برابر مكتـب اهـل بيـت احسـاس وظيفـه مـى       ،تر پيش

شيعيان همواره سير صعودى داشته است؛ امـا امـروزه ايـن احسـاس مسـئوليت بسـيار        شمار
  .دانند يمسئول م باره ينن و رجال دين را درااروحاني ،علما مردم تر شده و اغلب كمرنگ

  استتعارض در آيا عمل براي اجر با عمل خالصانه 
افراد براي عمـل صـالح    ي پاداش الهي را انگيزه اجر و Aمؤمنان ريامدر اين فراز 

  د:فرماي در جاي ديگر مي Aحضرت در صورتي كهد. ده قرار مي
»Õ﹊Ò© Ó² Ó﹈Ô?0 Ó³ÒK ÁÕ﹁ Ø1︺Ó¬Òy 1Ò© Ó² Ó﹈Ô?1Ò﹆Õ︻ ï¯Õ﹞ Ø1﹁ï³Ò[ Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︻ 1Ó﹞ ÁÔ¼Ò© Ô6Õ﹊Ò© Ó² Ó﹈Ô?0 Ó³ÒK ÁÕ﹁ Ø1︺Ó¬Òy 1Ò© Ó² Ó﹈Ô?1Ò﹆Õ︻ ï¯Õ﹞ Ø1﹁ï³Ò[ Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︻ 1Ó﹞ ÁÔ¼Ò© Ô6Õ﹊Ò© Ó² Ó﹈Ô?0 Ó³ÒK ÁÕ﹁ Ø1︺Ó¬Òy 1Ò© Ó² Ó﹈Ô?1Ò﹆Õ︻ ï¯Õ﹞ Ø1﹁ï³Ò[ Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︻ 1Ó﹞ ÁÔ¼Ò© Ô6Õ﹊Ò© Ó² Ó﹈Ô?0 Ó³ÒK ÁÕ﹁ Ø1︺Ó¬Òy 1Ò© Ó² Ó﹈Ô?1Ò﹆Õ︻ ï¯Õ﹞ Ø1﹁ï³Ò[ Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︻ 1Ó﹞ ÁÔ¼Ò© Ô6   1.Ø̈ î½Ò4 Ó﹈ÖGï].ÓOÓ² ï¯   1.Ø̈ î½Ò4 Ó﹈ÖGï].ÓOÓ² ï¯   1.Ø̈ î½Ò4 Ó﹈ÖGï].ÓOÓ² ï¯   1.Ø̈ î½Ò4 Ó﹈ÖGï].ÓOÓ² ï¯

Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︺Ò﹁ Õ̧ Ó\1Ó>Õ︺î̈ Õ©Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︺Ò﹁ Õ̧ Ó\1Ó>Õ︺î̈ Õ©Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︺Ò﹁ Õ̧ Ó\1Ó>Õ︺î̈ Õ©Ó﹈ÖGï]Ó>Ó︺Ò﹁ Õ̧ Ó\1Ó>Õ︺î̈ Õ© مـع در  و نـه بـه ط   من تو را عبادت نكردم به ترس از عـذابت  !بارالها؛
  1.»ي عبادت يافتم پس تو را عبادت كردم پاداشت، بلكه تو را شايسته

                                                             
 .101، باب 14، ص41ج ،بحارالأنوار. 1
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آيـا  د كه براي پاداش الهي عمل كنيد؟ فرماي در اين فراز مي Aپس چرا حضرت
عبـادتي كـه در    آنكـه ا عمل خالصانه براي خدا تعارض دارد؟ مگر نه عمل براي اجر ب

  1برابر پاداش باشد، عبادتي تاجرانه خواهد بود؟
روى پي ـايـن سـخن از روش قـرآن    در  Aرسد كه حضرت در پاسخي به نظر ميـ 

 ،كـه خـداى سـبحان در مـوارد مختلفـي      يـابيم  يدرم ـ. با نگـاهي بـه قـرآن    ستا  نموده
در مـوارد   آنكه حال 2اداش فراوان وعده داده است؛پا به بهشت و ر سيرت يكنمؤمنان 

ايـن از   3.وعـده داده اسـت  » رضوان الهى و رضايت حضرت حق«اندكى مؤمنان را به 
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ت. تنهـا گـروه انـدكى هسـتند كـه      ايمان افراد متفاوت اس ـ ي روى است كه درجه آن
خـدا را بـدان روى   «اند كـه   اى رسيده اند و به مرحله طى نموده قدر آنهاى ايمان را  لهپ

آن بـه   ها بـه اشـتياق بهشـت و نعـيم     رستش كنند. اغلب انسانپ» كه اهليت عبادت دارد
  آورند. كارهاى نيك و صالح روى مى

مطلق بيان شده؛ و هـر كـس بـا     به صورت اسخ ديگر اين است كه اجر در اينجاـ پ
دارد: آنـان كـه بـه    تى از اجـر  دريـاف  ،ايمان خـويش و ظرفيـت خـود    ي توجه به درجه

 ؛داننـد  يم ـاند، اجر خـويش را رضـايت الهـى و رضـوان او      هاي عالي دست يافته مقام
اداش خـويش را بهشـت و نعـيم آن    پ ـترنـد،   ايينپهاى ايمان اندكى  لهپكه در  گروهى

ي ديگـر بـه   برخ ـ ،بيننـد  اداش خود را در رهـايى از دوزخ مـى  پو برخى  كنند يمتلقى 
ل دهنـد؛ بـراي مثـا    نيوى و مادى كار نيـك را انجـام مـى   د ،طمع و خواست اجر مادى

است؛ برخى نماز شب  ي فراوانى رزق مايه مانند چون الطلوعين بيدار مى برخى در بين
آورند تنها بدان سبب كه باعث گشايش كارهـاى دنيـوى، افـزايش رزق و     مى يبه جا

نيسـتند، ولـى   در آن درجـات بـالا    اگرچـه چنـين افـرادي    واقـع  درنور صورت است؛ 
  آوردن، نيكوست. يبه جا و حتى بدين دليل عبادت را همين هم خوب است

 ش،ا گيرد، منتها هر كس به نسـبت ايمـان و يقـين    ها تعلق مى اين گروه اجر به تمام
اسـت   رو يـن ازا Aمؤمنـان  يـر امتشويق  اداش دارد.پدريافت متفاوتى از مفهوم اجر و 

بـراي اجـر    كـم  دسـت  ،وان الهـي نيسـت  رسيدن بـه رض ـ  درصددكه حتي اگر شخص 
  دنيويي يا اخروي به عمل روي آورد.
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  ظلم چيست
م انحـراف و تشـويش اذهـان    سال قبل از ميلاد مسيح، سقراط را به جر 400حدود 

كنـد كـه بـه همـين      نقل مي ،شاگرد وي ،عمومي به دادگاه يونان فراخواندند. افلاطون
جـا  گري قبـل از وي در آن دليل سقراط صبح زود به دادگاه رفت و ديد كه شخص دي

  برد. سقراط از او پرسيد كه علت حضور شما چيست؟ به سر مي
  .»ام ش بر من آمدها لم يكي از كارگرانبراي شكايت از پدرم به دليل ظ« گفت:

  »ايد؟ چرا ظلم بد است كه شما به شكايت از آن آمده« سقراط پرسيد:
  .»اند ظلم بد است چون خدايان گفته« مرد گفت:

اين است كه خـدايان   ،آيا علت اينكه ظلم بد است« سقراط از آن مرد سؤال كرد:
  »اند؟ ع كردهخدايان آن را من ،اند يا چون ظلم بد است گفته

از غرايـزي اسـت كـه در فطـرت بشـر وجـود دارد. از        يزيست ظلمدوستي و  عدالت
تاكنون بشر از ظلم بيزار بود و عدالت را دوست داشـت   Aزمان خلقت حضرت آدم

ظلـم يكـي از    هـاي جهـان هسـتي و    عدل يكـي از زيبـايي   ،توان گفت تا جايي كه مي
يكـي از اركـان مهـم اديـان الهـي بـوده        يزيست ظلمهاي آن است. به همين دليل  زشتي

تـاريخي   ي كنـد و در سـيره   جلـوه مـي   تـر  پررنگاين مسئله  است. در دين مبين اسلام
و  نهـج البلاغـه  در  Aمؤمنـان  ريامدرخشان است. مولا  Dبيت اهلو  Jپيامبر اكرم

ايشـان   ي و سـيره   كـرده عـدالت بسـيار تأكيـد     ي بر مسـئله  ،زمان كوتاه حكومت خود
  اين مطلب است.گواه 

  اند: تعريف كرده گونه نياشناسان عدل و ظلم را  لغت
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همچنـين   قرار دادن هـر چيـز در جـاى خـود و     1عدل: وضع كل شيء في موضعه؛
  لفظي است كه مقتضي معناي مساوات است.

  .خود اردادن هر چيز در غير جايگاهقر 2ظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛

  مِ خَصماًستيزي: كوُنَا للظَّال ظالم
ر چـه  گ ـ ـهرگونـه گـرايش    دانـد و   نفي هرگونه ظلم مـي  خداي سبحان عدالت را

گـرايش بـه    هرگونـه بنابراين ؛ كند شمارد و از آن نهي مي به ظلم را ناپسند مي ـ  اندك
  فرمايد: قرآن كريم مي كه چنانستمگران مورد نكوهش قرار گرفته است. 
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  .»شويد خدا دوستانى نخواهيد داشت و ياري نمي

  ستم در جامعه بايد: ي بنابراين هر شخص با مشاهده
 آن را با زبان انكار كند؛ ـ

 در صورت امكان از راه مجادله و استدلال ستمگر را از منكر بازدارد؛ـ 

  عملي در جامعه برپا كند. به صورت بدين ترتيب عدالت را و

  دفاع از حقوق بشر: حقيقت يا ادعاسازمان 
هـا   ناين سـازما  4اند. شده يگذار انيبن يزيست ظلمهايى جهاني براي  امروزه سازمان

                                                             
 .325صالمفردات في غريب القرآن، . 1

 العرب.ر.ك: لسان . 2

 .13/هود. 3

مدعي » جهاني حقوق بشر ي اعلاميه« ي نامه د كه با بيان پيمانكرتوان به سازمان دفاع از حقوق بشر اشاره  له مياز جم. 4
سـازمان ملـل   است كه در مجمع عمـومي   المللي بين پيمانيك  ،جهاني حقوق بشر ي دفاع از حقوق بشر است. اعلاميه

پردازد.  مي حقوق بشردر مورد  سازمان ملل متحدماده است كه به تشريح ديدگاه  30يده و شامل به تصويب رس متحد
بايد  كشوريدر هر  بشركه تمامي اي را  حقوق بنيادي مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي ،اعلاميهمفاد اين 

 است. از آن برخوردار باشند، مشخص كرده
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شـده اسـت.    يده ـ جهتادعا دارند كه تلاش آنان در راستاي دفاع از حقوق مظلومان 
  ؟اند صادقها تا چه اندازه در ادعاي خويش  كه اين سازمان نجاستياسخن 
هـا   ايـن سـازمان  به اين نكته پي برد كه  توان يمها  هاي اين سازمان دقت در قانونبا 

ــه ــر مــوارد جنب ــورى و ظــاهرى د ي در اكث ــوانينى ص ــا جعــل ق ــراى  ،اشــته و ب راه را ب
از  يدار جانـب  ،»حـق وتـو  « مثـال  بـه عنـوان   انـد.  هاى سردمداران بـاز گذاشـته   خواسته

  است كه داراي اين امتياز هستند. كشورهايي

  حق وتو 
اسـت. ايـن واژه نخسـت    » كـنم  من منع مي«و به معناي  زبان لاتيناي از  كلمه 1وتو

  رفت. كار ميبه  امپراتوري روم ي هاي دوره در مجلس

، بـدون در نظـر   دهنـده  يچنـد رأ گيري نظر مخالف يك يـا   رأي اگر در يك نظام
شـده  وتـو   ،رأي« گوينـد:  مـي  ،بتوانـد نتيجـه را لغـو كنـد     رش آراشـما  ي گرفتن نتيجه

نيـاز   ي،ري ـگ يرأ ي  نامه آئين ي آيد كه بر پايه ويژه زماني پيش ميبه  اين حالت». است
حق وتو دارند، چون اگـر   دگاندهن يرأيك از  باشد. در اين حالت هر» اتفاق آرا«به 

  رسد. شود و پيشنهاد به تصويب نمي رأي مخالف دهند اتفاق آرا حاصل نمي

  حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد
 ،فرانسـه ، آمريكـا يعنـي   ؛شـوراي امنيـت  دائمـي  عضو  پنجبه  است كه وتوييحق  

ــتان ــيه، انگلس ــيش روس ــوروي 1991از  (پ ــين) و ش ــر   داده چ ــويب ه ــا از تص ــده ت ش
يـك قـانون    ي هطرف كيا جلوگيري كنند. اين كلمه براي لغو نويس در اين شور پيش

توانـد سـبب    وتـو قـدرت نامحـدودي اسـت كـه مـي       ،بي ـترت ني ـبـه ا  رود و به كار مي
  جلوگيري (و نه تصويب) تغييرات خاص شود.

                                                             
1. Veto. 
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بلكـه لـزوم    ،اي به نام وتو قيد نشده اسـت  هرگز كلمه منشور سازمان ملل متحددر 
 پـنج رأي اعضاي شوراي امنيت كـه بايـد شـامل     پانزدهرأي موافق از مجموع  نهُ جلب

مخالفـت يكـي از    بي ـترت ني ـبـه ا  را باشـد مطـرح اسـت،   رأي موافق اعضاي دائم شـو 
ايـن   وتـوي آن اسـت.   بـه اصـطلاح   به معنـاي عـدم تصـويب قطعنامـه و     ،اعضاي دائم

 ،شان در تعارض و تضاد است وتو كننـد  دارند هر قانوني را كه با مصالحكشورها حق 
در  آنچـه اين قانون به نفع ساير كشورها باشد. اين نكته بيـانگر ايـن اسـت كـه      هرچند

 ؛يسـت و دفـاع از مظلومـان ن   يزيسـت  ظلـم  ،راند، قانون عـدالت  ها حكم مي اين سازمان
 اگرچـه ها و منافع اين كشورها تنظـيم شـده اسـت. اينـان      بلكه بر پايه و اساس خواسته

امـا در عمـل مصـالح ايـن كشـورها را بـر مصـالح         ؛ادعاي دفاع از حقـوق بشـر دارنـد   
انـد و مخالفـت هـر يـك از      ا در اولويـت قـرار داده  عمومي جهان تـرجيح داده و آن ر 

  كشورهاي ديگر آن قانون را تأييد كنند.اگرچه انجامد،  آنان به لغو قانون مي

  »و للمْظلْوُمِ عوناً« ياري ستمديدگان

  د:فرماي مي از دعاهايكي  در Aامام سجاد
»Ó«Ṏ Ö} Úª³Ö¨î|Ó﹞ ï¯Õ﹞ Ó﹈ïÂÒ© Ô6 ×̀ Õ_ÒFï︻Ò4 Áâ±Ô6 á«Ö¼à̈ ©0Ó«Ṏ Ö} Úª³Ö¨î|Ó﹞ ï¯Õ﹞ Ó﹈ïÂÒ© Ô6 ×̀ Õ_ÒFï︻Ò4 Áâ±Ô6 á«Ö¼à̈ ©0Ó«Ṏ Ö} Úª³Ö¨î|Ó﹞ ï¯Õ﹞ Ó﹈ïÂÒ© Ô6 ×̀ Õ_ÒFï︻Ò4 Áâ±Ô6 á«Ö¼à̈ ©0Ó«Ṏ Ö} Úª³Ö¨î|Ó﹞ ï¯Õ﹞ Ó﹈ïÂÒ© Ô6 ×̀ Õ_ÒFï︻Ò4 Áâ±Ô6 á«Ö¼à̈ ©0        ÁÕGÓaïtÓVÔ?ÁÕGÓaïtÓVÔ?ÁÕGÓaïtÓVÔ?ÁÕGÓaïtÓVÔ?        ¶ïa×pî±Ò4 ï«Ò̈ Ò﹁¶ ïa×pî±Ò4 ï«Ò̈ Ò﹁¶ ïa×pî±Ò4 ï«Ò̈ Ò﹁¶ ïa×pî±Ò4 ï«Ò̈ Ò﹁از تو پوزش پروردگارا!   ؛

  1.»ردمو من او را ياري نك شدمظلومي كه در نزد من به او ظلم از  طلبم مي

گيرنـد و كسـي بـه يـاري آنـان بـه پـا         اي كه افـراد مـورد سـتم قـرار مـي      در جامعه
ين رفتـه  توان گفـت كـه صـلح و امنيـت در آن جامعـه از ب ـ      خيزد، به صراحت مي نمي

هر فرد ممكن است دوبـاره در معـرض همـان ظلـم قـرار گيـرد. امنيـت         چراكه ؛است
افـراد  سلامت رواني  آن ي بشر است و در صورت از بين رفتننيازها ينتر مهميكي از 

  و جامعه در خطر خواهد بود.

                                                             
﹁Á﹁² «¼﹇³﹆W Á﹁ aÂp﹆F©0 ¯﹞² \1>︺©0 D1︺>G ¯﹞ `0_F︻﹐0 Á ﹁﹊1ک  Ç1︻\ ¯﹞ ®1﹋²A·. «38صحيفه سجاديه، دعاء . 1

`1°©0 ¯﹞ ·F>﹇`.« 
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  :سدينو يدر اين مورد م 6محمد شيرازي سيد  االله تيآ
امـا   ؛راننـد  امع دولتـي بسـيار آن را بـر زبـان مـي     اي است كه مج كلمهصلح و امنيت «
كنيم كه نه تنها امنيت در زندگي بشـر   پيشرفت علم و تكنولوژي مشاهده مي رغم يعل

گونـه  زندگي بر بشر بسيار تنگ شده اسـت. بـدين    ي بلكه عرصه ،افزايش پيدا نكرده
ويشتن دور كه خير را از آن خود كرده و شر را از خ جهتي استتلاش هر فرد در  كه

 ،هـا  انقـلاب  ،هـا  جنـگ  كند و هاي افراد با يكديگر برخورد مي كند، بنابراين مصلحت
  1.»آيد هاي خشونت به وجود مي تظاهرات و ديگر زمينه ،ها اعتصاب

برخي از مسائل فقهـي لازم بـراي رسـيدن بـه صـلح و امنيـت را يـاد         ،در ادامهوي 
نيسـت بلكـه بـه     صـلح و امنيـت خـود    مسئول حفظ جـان و انسان تنها  :ازجملهد كن مي

  .حفظ جان و صلح و امنيت ديگران نيز امر شده است
  :فرمايد مي Jرسول اكرم كه چنان

»     1.ÓÃ ¾Õ\1.Ò°×Ã 1.Ø̈ ×OÓ̀  Ó︹Õ¬.Ói ï¯Ó﹞ Ó² ï«Ö¼î°Õ﹞ ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î©0 Ồ ³×﹞Ö5Ô? å«ÒFî¼ÓÃ 1Ò© ÓUÓ>ïqÒ4 ï¯Ó﹞     1.ÓÃ ¾Õ\1.Ò°×Ã 1.Ø̈ ×OÓ̀  Ó︹Õ¬.Ói ï¯Ó﹞ Ó² ï«Ö¼î°Õ﹞ ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î©0 Ồ ³×﹞Ö5Ô? å«ÒFî¼ÓÃ 1Ò© ÓUÓ>ïqÒ4 ï¯Ó﹞     1.ÓÃ ¾Õ\1.Ò°×Ã 1.Ø̈ ×OÓ̀  Ó︹Õ¬.Ói ï¯Ó﹞ Ó² ï«Ö¼î°Õ﹞ ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î©0 Ồ ³×﹞Ö5Ô? å«ÒFî¼ÓÃ 1Ò© ÓUÓ>ïqÒ4 ï¯Ó﹞     1.ÓÃ ¾Õ\1.Ò°×Ã 1.Ø̈ ×OÓ̀  Ó︹Õ¬.Ói ï¯Ó﹞ Ó² ï«Ö¼î°Õ﹞ ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î©0 Ồ ³×﹞Ö5Ô? å«ÒFî¼ÓÃ 1Ò© ÓUÓ>ïqÒ4 ï¯Ó﹞
Ô? ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ ×·ï>ÔN×Ã ï«Ò̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î̈ Ò©Ô? ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ ×·ï>ÔN×Ã ï«Ò̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î̈ Ò©Ô? ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ ×·ï>ÔN×Ã ï«Ò̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î̈ Ò©Ô? ÓgïÂÒ̈ Ò﹁ ×·ï>ÔN×Ã ï«Ò̈ Ò﹁ Ó¯ÂÕ¬Ṏ ïh×¬î̈ Ò©«Ṏ ïh×¬«Ṏ ïh×¬«Ṏ ïh×¬«Ṏ ïh×¬ گاه به امور مسلمين همت  كسي كه در هر صبح؛

ــان نباشــد از  ي نگمــارد و در انديشــه ــاد ني هــا آنكارهــاي آن ســت و كســي كــه فري
  2.»ياري او به پا نخيزد مسلمان نيستخواهي مسلماني را بشنود و به  كمك

  شناسي اجتماعي ظلم در روان
شناسي اجتمـاعي مـورد پـژوهش     ي رفتار حمايتي در علم روان مقوله در اين مسئله

ي تـوان تعريـف كـرد: رفتـار     مي گونه يناو بررسي قرار گرفته است. رفتار حمايتي را 
رسيدن بـه   به منظور نه ـ يدوست نوعبه ديگران، صرفاً به خاطر  است كه به قصد كمك

  3شود. انجام مي ـ منفعت خاصي

                                                             
 .29و  28صالسلام، ، السلم و6شيرازي محمد االله سيد آيت. 1

 .5ح ،164ص ،2، جكليني، اصول كافي. 2

 .333و  332صشناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي،  جمعي از مؤلفان، روان. 3
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ش مـورد  ا ن آپارتمـان در بيـرو » كيتي جنـوويس «دختر جواني به نام  1964در سال 
حمله قرار گرفت. او بيش از نيم ساعت با مهاجم مبارزه كـرد، ولـي سـرانجام بـه قتـل      

خواست شنيدند، امـا   نفر از همسايگان فريادهاي او را كه كمك مي 38رسيد. حداقل 
ي آمريكـا از ايـن    به كمك او نرفت؛ حتي كسي به پليس اطلاع نداد. جامعه كس يچه

بـه رفتـار حمـايتي     ازپـيش  يشب ـشناسان اجتمـاعي   فتاد و توجه روانحادثه به وحشت ا
شناسـان اجتمـاعي را    ي حادثـه، شـماري از روان   تبليغات گسـترده دربـاره   1جلب شد.

هـايي بپردازنـد. آنـان     و اجـراي آزمـايش   پـردازي  يـه نظربـه   بـاره  يـن درابرانگيخت تـا  
موقعيت اضـطراري پاسـخ   چرا گاهي ناظران، به يك «درصدد برآمدند كه تبيين كنند 

  »؟گذرند اعتنا از كنار آن رد مي دهند و بي نمي
مناسب در مورد رفتار حمايتي تصـميم بگيـرد، بايـد     به طور ناظر بتواند اينكهبراي 

  پنج مرحله را پشت سر بگذارد:
 هـاي  ظري همـواره بـا دو دسـته از موضـوع    هـر نـا  توجه به موقعيت اضطراري: . 1

. بـراي صـدور رفتـار    روسـت  روبـه و اضـطراري   يرمنتظـره غوقـايع  ، شخصي و منتظـره 
حمــايتي در نخســتين گــام بايــد توجــه نــاظر از مســائل شخصــي بــه وقــايع اضــطراري  

هـاي خـود را بـر امـوري كـه بـه مـا         ها و چشم ما گوش ،معطوف شود. در موارد بسيار
توانـد   يتوجهي م گيريم. بي ناديده مي بنديم و موقعيت اضطراري را مي ،مربوط نيستند

 مانع از صدور رفتار حمايتي شود.

خـويش بـا افـراد      مـا در ارتبـاط   معمـولاً ارزيابي موقعيت به عنوان اضطراري: . 2
نـداريم، ولـي تمايـل داريـم كـه      هـا آگـاهي    ي كارهـا و علـل رفتـار آن    غريبه، درباره

 معمـولاً در ايـن شـرايط    2ترين تبيين را از علت رفتار آنان بـدانيم.  ترين و محتمل آسان

                                                             
 .637صشناسي هيلگارد، جمعي از مترجمان،  ي روان متن كامل زمينه. 1

 .1992مكري و ميلن . 2
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لازم نيسـت كـاري   «آن  بـر اسـاس  افراد گرايش دارند به اطلاعاتي اهميـت دهنـد كـه    
هـا و   در ارزيـابي آنـان از موقعيـت    افـراد نظـام ارزشـي   رسـد   به نظـر مـي   1».انجام شود

 انـد  شـده  يـت ترب يا به گونه مؤثر است. وقتي افراد ياضطراريرغتشخيص اضطراري و 
هـاي   هـاي خـود از موقعيـت    ران را دارند، در ارزيابيگرفتاري ديگ ي دغدغه دائماًكه 

را اي  ولي كسـي كـه چنـين دغدغـه     ؛شوند اضطراري كمتر دچار وسواس يا اشتباه مي
ــابي ــدارد در ارزي ــأخير عمــل مــي  ن ــا ت كنــد و ممكــن اســت بســياري از   هــاي خــود ب

 اضطراري ارزيابي كند.هاي اضطراري را غير موقعيت

در سـومين مرحلـه نـاظر بايـد تصـميم      گري: دمدااحساس مسئوليت در مورد ا. 3
 بگيرد كه آيا مسئوليتي متوجه او هست يا خير.

نـاظر بايـد ببينـد كـه آيـا از مهـارت و       داشتن دانش و مهارت كافي در امداد: . 4
 .خيردانش لازم براي امداد به مقدار كافي برخوردار است يا 

ي قبلـي   تن چهـار مرحلـه  پشت سـر گذاش ـ نهايي در مورد امداد:  گيري تصميم. 5
براي صدور رفتـار حمـايتي كـافي نيسـت؛ چـون ممكـن اسـت عـاملي مثـل تـرس از           

بايـد نـاظر تصـميم بـه امـداد       يـت درنهاپيامدهاي منفي امداد، مانع از امدادگري شود. 
 بگيرد و رفتار حمايتي را از خود بروز دهد.

  

                                                             
 .1984ويلسون و پتروسكا . 1
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  :اند گروهدر اين وصيت چهار  Aن حضرتاتوان گفت مخاطب مي
 ؛Aو امام حسين Aرگوارشان امام حسندو فرزند بزـ 

 ي فرزندان حضرت؛ همهـ 

 خانواده و خويشاوندان حضرت؛ـ 

 كه اين سخن امام به گوش او رسد. كس آنهر ـ 

 يا بــه گونــه Aشــايد از مــورد آخــر بتــوان ايــن برداشــت را كــرد كــه حضــرت 
 ؛ردم برسـد به گوش م  اين سخن است،  و خواسته  تبليغ امر كرده ي مسئلهغيرمستقيم به 

  اند. شمار محدودي بوده ام وصيتزيرا افراد موجود در هنگ

  تبليغ  يمعنا
اشـاره شـده اسـت. در     ،تبليـغ  ،هـاي دينـي   ترين گزاره اين سخن به يكي از مهمدر 

هاي ديني آنچه از ما خواسته شده است، تنها رساندن پيام الهـي نيسـت، بلكـه از     آرايه
نيم. در اين فرمايش حضـرت نيـز همـين واژه بـه كـار      اند كه دين را تبليغ ك ما خواسته

  .»منْ بلَغهَ كتَابِي«رفته است: 
بسيار دقيق است، هر واژه كاربرد خاص خود را دارد. بلـوغ   كه زبان عربي آنجا از

و بلاغ تنها به معناي رساندن پيام نيست، بلكه به معناي رساندن پيام بـه نهايـت مقصـود    
هدف اين است كه اين پيـام بـه گونـه    پيام الهي نيست، بلكه است، هدف تنها رساندن 

  اي ابلاغ شود كه: و به شيوه
 كامل مورد درك و پذيرش طرف قرار گيرد؛ صورت بهـ 
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 افراد رسانده و ابلاغ شود. ي مكاني نيز به همه ي از نظر حيطهـ 

وجـه  رين بايد به بهت ـ ،كمي، كيفي، مكاني و... هر نظر،اين پيام از  يگرد عبارت به
  هدايت دو گونه است: توان گفت انجام شود. به بياني ديگر مي

 راه از بيراه؛ ي ارائه. 1

 رساندن به مقصود و هدف.. 2

حـق از باطـل و درسـت از     ي مـا تنهـا ارائـه    ي شود، وظيفه ا شامل ميتبليغ هر دو ر
م. از ايــن هـدايت يــاري كنــي  يـري گ بهــرهنادرسـت نيســت، بلكـه بايــد جهانيـان را در    

روزترين امكانات و بـالاترين تكنولـوژي در   و به  ترين يشرفتهپبهره گرفتن از  رو ينازا
  و لازم است. يضرور ،امر تبليغ

بـه   خـود را نـه   يزيسـت  اسـلام هـاي   دشمنان اسلام انديشـه  ،كنيم هده ميامروزه مشا
محققــي  كننـد.  بـه صـورت غيرملمـوس ارائــه مـي     بلكـه در لفافــه و  ،آشـكار  يا گونـه 

  گويد: يكايي با اصالت عرب ميآمر
ايـن  % 90دريـافتم كـه    فـيلم آمريكـايي   صـد  نه ي بحث و بررسي درباره ،ن با تحقيقم«

انان را بـه  و مسـلم دارد پيـامي ضـد اسـلام     ،محسـوس به صورت غير ها در نهان و فيلم
  .»كند مخاطبان خويش القا مي

  گويد: يلماني ارائه شد، مآي بانوراما  گزارش ديگري كه در برنامه
ند كه بـر مـا چيـره گردنـد؛     هست آنان در پي آن چراكهما بايد بر آنان پيروز شويم، «

ميانه را بايد مسيحي كنيم. ايـن يـك   ي خاور ي عراق بايد مسيحي شود، بلكه همه همه
  1.»ايم ها پرداخته ما در آن به پيكار با اين سرزميننبرد ديني است كه 

تـر   مخالفـان ديـن، مسـئوليت مـا نمايـان      ي انديشـه با توجه به اين تلاش و اين نـوع  
  شود. مي
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  ضرورت تبليغ
ه اگـر  گمان بسياري از افراد اين است كه تبليغ امري كفـايي اسـت، بـدان معنـا ك ـ    

بسـياري از فقهـا و    هرچنـد شـود.   ردازند، وجوب آن از بقيه ساقط مـي بپ اي به آن عده
عقيـده  منـدان بـزرگ    هي از انديش ـبرخانديشمندان ديني نيز چنين ديدگاهي دارند، اما 

تـك   واجب عيني است كه خطـاب آن بـه تـك    كه تبليغ نه واجبي كفايي، بلكهدارند 
نمـاز و روزه بـر هـر مسـلمان واجـد       كـه  مچنـان و ه خـاص اسـت   به صورت مسلمانان

ما نهـاده شـده    تك تكشرايطي واجب است، تبليغ نيز امري واجب است كه بر دوش 
كنـيم و بـراي   احسـاس مسـئوليت    ،گي ما بايد در برابر اين مهمهم ترتيب ينبه ا است.

  بكوشيم. رساندن دين الهي
بـودن   كفـايي  ي مشكلي كه ديدگاه اول دارد، اين است كه بسياري از افراد به بهانه

الاتي و مب ـ بيننـد، بـدين ترتيـب نـوعي بـي      وش خود را از هر مسئوليتي تهي ميتبليغ، د
گيـرد و در برابـر مـوج فسـاد كـه       اسـلامي را دربرمـي  ي  عدم احساس مسئوليت جامعه

گيـرد.   گسترش است، اقدامي جدي صورت نمي در حال لحظه به لحظهروز بلكه  روزبه
  ديدگاه دوم خالي از اين اشكال است. در صورتي كه

اجتماعى و اقتصادى تبليغ بر كسى پوشيده نيست. تـاريخ   ،از سوي ديگر اثر روانى
انسان خادم را در جامعـه خـائن و خـائن را خـادم      ،توان با تبليغ نشان داده است كه مى

تـرين   ترين كالاهاى اقتصادى را به عنوان مرغوب كيفيت توان بي جلوه داد. با تبليغ مى
 1959كالا به دست مردم داد. به همين دليل براى تبليـغ كالاهـاى آمريكـايى در سـال     

  ميليارد تجاوز كرد. 11از  1960از سال ميليارد دلار به مصرف رسيده و با آغ 4بيش از 

  تأكيد مجدد بر تقوا
نگر اهميـت آن در زنـدگي   ابي ـ ي تقـوا  هاي فراوان قرآن و عترت بر مسئله سفارش

ي كليـدي، مسـير    ايـن واژه  واقـع  درهاست.  فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي انسان
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ايـن  دشـمنان انسـانيت    رو يـن ازاگشايد.  سعادت و كاميابي را در هر دو جهان بر ما مي
كوشـند جوامـع را از ايـن نيـروي      نكته را مورد آماج تيرهاي خويش قـرار داده و مـي  

  معنوي تهي نمايند.
بـراي دور كـردن    وهـاي مخفـي اسـت     حزب ينتر مهميكي از  ،ماسونيسم زهامرو

اهـداف   ينتـر  مهـم كند. يكي از  ، تلاش زيادي ميگرايي يتمعنوجوامع از معنويت و 
ترويج فساد و فحشا است تا در بسـتر ايـن    ي،دامن پاك ،تقوا ،يماندودن نيروي اآنان ز

اهداف خويش را پياده كنند. براي توضيح بيشتر ابتـدا بـه بيـان حقيقـت      ،جوامع آلوده
  كنيم. مي  آنان اشاره يها پروتكلو سپس به اهداف و  زيمرداپ مياين حزب 

 زب ماسونيسمح

سـاختن اديـان، اخـلاق و     كن شهيربه خاطر  تنهااست كه  زبى مخفىح 1ماسونيسم
  .يهود، تأسيس شده است ي وسيلهبه  ،ها دولت
 ي دربـاره و قوانين آنان اطلاع نداشته و در هيچ كتـابى   مقرراتكسى از  حال به تا

هـاي   روتكلپ«در كتاب هاى آنان  روتكلپقوانين و  راًياخآن مطلبى نوشته نشده است. 
هـاى   سـخنرانى    مجموعه :از عبارتندها  روتكلپاند. اين  شدهآورى  جمع» حكماي يهود

ند تن از ثروتمندان و افراد بـانفوذ  چيكى از بزرگان و برجستگان يهود كه در حضور 
ايـن اثـر    ي شده است. ناشران و مترجمان متعددى به خاطر نشر يـا ترجمـه   بيانيهودى 

  از سوى ماسونيسم ترور شدند.

  ي حزب ماسونيسمها پروتكلزدايي در تقوا
بـريم كـه    رح شـده در ايـن جلسـات خصوصـي پـي مـي      طمهاي  پروتكلبا بررسى 

اهداف اين حزب است. براي روشن شـدن ايـن نكتـه بـه      نيتر مهمزدايي يكي از تقوا
  كنيم. اشاره مي ها پروتكلبرخي از اين  ي ترجمه

                                                             
1 .a? 0©¬︺1`ف ¸aÇ0\Ã1Â±1F  Encyclopaedia Britanica 1911: Masonism. 



 91  � : تأكيد مجدد بر تقوا  6فراز 

حانيـت گـام   رو پيـروي از ى سعادتمند خواهد بود كه متدين بوده و به زمانجامعه ـ 
تـر باشـند، بـه سـود مـا       متمـدن  به اصطلاح مردم از دين دور شده و چهرد، ولى هربردا

بـه   مردم رارستى را از اذهان دور كرده و پخدا ي خواهد بود. بدين سبب ما بايد عقيده
  سوق دهيم. ييگرا يماد يسو

هـاى   بلكـه بايـد تمـام دولـت     ،يا دو دولت اكتفا كنـد  كزب ماسونى نبايد به يحـ 
بـراى رسـيدن بـه ايـن هـدف در ابتـدا لازم        .خـود قـرار دهـد    ي جهان را تحت سيطره

 نابود كنيم. ،ى را كه يگانه دشمن ما هستنديدين و علما ؛است

خواهند بر امـور دنيـوى مـا نيـز چيـره شـوند و ايـن         برادران عزيز! علماى دين مىـ 
 را از هـا  آنگنجـانيم و  را در اذهـان مـردم ب  » تـز آزادى مـذهب  «ما است كـه   ي وظيفه

 .علما پراكنده كنيم اطراف

هـا،   چـون باعـث جنـگ   ؛ اسـت بايـد نـابود كـرد     تيبشردين را كه يگانه دشمن ـ 
 .هاى مردمى است كشمكش ي ها، كشتارها و همه جدال

براى قوانين ديـن  جعل كنيد تا مجالى  يتامقررتوانيد قانون و  برادران عزيز! تا مىـ 
و  داران ني ـد ،م از بين بـرده و ديـن  تواني علماى دين را تا مى تياكمح بايدباقى نماند، 

 مؤمنين را نابود كنيم.

دينـى سـخت مبـارزه     مقدسـات ماسونيسم يگانه حزبى است كه با اديان، عقايد و ـ 
 كند. مى

 انكار خدا تأسيس كنيم. ي ها را بر پايه تها و مل هدف ما اين است كه دولتـ 

 .استنظام جمهورى لامذهب بودن در جهان  هدف ماسونيسم برپايىـ 

هـم زنـيم و اصـول     رهـداف خـود بايـد اسـاس خـانواده را ب ـ     ما براى رسيدن بـه ا ـ 
دادن بـه نـاموس و اخـلاق نيـك تربيـت       تي ـاهماخلاقى جامعه را بدون داشتن دين و 

 هـا  آنولى چـون در ميـان    ؛رسد ل مشكل به نظر مىاو ي كنيم. البته اين كار در مرحله
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 .شايد چندان هم مشكل نباشد رو نيازافطرى است  يگر يلاابالل به شهوت و مي

مـا اسـت كـه     ي دارد و ايـن وظيفـه   يران ـ شهوتطبيعت انسان ميل به محرمات و ـ 
 .خود كافر گردند مقدساتحرارت شهوت را در جامعه بالا ببريم تا به تمام  ي درجه

 .اعلام جنگ كندانسان بايد بر خداي خود چيره شود و عليه او ـ 

بـاد   شعار ما اين است كـه زنـده   .الحاد و شرك به خدا يكى از مفاخر اين حزب است ـ
  مردان و زنان دليرى كه به اصلاح دنياى خويش پرداختند و منتظر آخرت نشدند.

 هـا  آنرا اعدام كـرد و بـدين وسـيله بـر عقايـد       داران نيدبايد مؤمنين و  يزودـ به 
  پيروز شد.

 .كنيد ما از دشمنان حقيقى اديان هستيمفراموش نـ 

غالب شويم بلكـه هـدف مـا نـابود سـاختن       داران نيدهدف تنها اين نيست كه بر ـ 
  است. ها آن

تبــديل بــه  هــا آنماسونيســم جـاى اديــان را گرفتــه و مســاجد و معابـد    يزودــ بــه  
  1.هاى ماسونى خواهد شد محفل

يـدن تقـوا از   چزدايى و بر دين ،وداهداف يه نيتر كه يكى از مهم ديكن يملاحظه م
. انراهى است براى بندگى و اسارت ديگر ييتقوا يميان جوامع اسلامى است، چراكه ب

ز اين قـدرت معنـوي تهـي كنـد. بـه      آن دست گذاشته تا جوامع را ا بر  دشمن رو نيازا
ير تا مبادا تحت تـأث  تأكيد فراواني شده استمتون اسلامى بر اين مسئله همين دليل در 

  دست از تدين و تقوا بشوييم.» آزادى«هاي دشمن زير نقاب  ها و تلقين وسوسه

                                                             
ژنرال جواد الماسونيه، تأليف اسرار : ؛ به نقل از125-107صيهود،  ي دنيا بازيچه ،6شيرازي محمد االله سيد آيت. 1

 رفعت ايلخان.
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  نظم ي گستره
ظـم در  و برقـرارى ن  گيـرد  دگي را در برمـي ابعاد زن ـ ي است كه همه اي پديدهنظم 

  كند. نياز نمي ايجاد نظم در ساير ابعاد بيا از ما ر ،بعديك 
دهـى و   سـازمان  ،مسـائل، بـه نظـم   ترين  تا كلي ترين يجزئها در زندگي از  ما انسان

و در ايـن فرصـت   پـذير اسـت    ي عمر مـا محـدود و پايـان    دامنهريزى نيازمنديم.  برنامه
عتـدال بـه   ا توان دست يافت. رعايـت نظـم و   ها نمي ي كارها و خواسته محدود، به همه

 ،دهـد كـه از وقـت، نيـرو و امكانـات محـدودي كـه در اختيـار دارد         انسان امكان مـي 
بـه   زيـر در فايـده نكنـد.    و بـي  ارزش كـم را صـرف امـور    ها آنبيشترين بهره را ببرد و 

  شود: هاى نظم اشاره مى برخى از گستره

  زندگى فردى يده سازمان )الف
شـاد   هميشـه  د احسـاس خـوبي دارنـد و   افـرادي از خـو   ،شناسان روان ي طبق نظريه

  هاي زير باشند: داراي ويژگيهستند كه 
 نظم؛. 1

 ؛يزير برنامه. 2

 هاي زندگي. ها و شكست پذيرش موفقيت .3

در زنـدگي   پيامـد نظـم  ارتباط تنگاتنگي با نظم دارند. اول از موارد فوق، دو مورد 
نـوعي   ،هـدف باشـد   زنـدگي بـي   ي چه برنامـه ماهنگي بين جسم و روح است و چنانه

فـرد بايـد بـا     ،بنابراين براي رسيدن بـه موفقيـت  ؛ آيد آشفتگي در زندگي به وجود مي
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تــوان  ريــزي دقيــق و حســاب شــده وارد ميــدان عمــل شــود؛ بــدين ترتيــب مــي  برنامــه
ريزي صـحيح و   انديشي كرد. براي داشتن برنامه بيني و چاره مشكلات احتمالي را پيش

هـا،   بهينـه از فرصـت   ي از: اسـتفاده  عبارتنـد رگذار است كه تأثي چند عاملاجراي آن، 
 نگري، تدبير و تقسيم امور. و زمان، آينده به وقت ارزش نهادن

  د:فرماي ريزي و تقسيم اوقات مي امهي برن درباره Aامام كاظم
»Ô¿﹁ 0²×]Ô¼ÒFïOÔ6Ô¿﹁ 0²×]Ô¼ÒFïOÔ6Ô¿﹁ 0²×]Ô¼ÒFïOÔ6Ô¿﹁ 0²×]Ô¼ÒFïOÔ6       .à̈ ©0 ÕD1.ÓO1Ò°×¬Õ© Ü¹Ó︻1.Ói čÛD1Ó︻1Ói Ó︹Ó?ï̀ Ò0 ï«Ö﹊Ö±1Ó﹞Òb Ó®³Ö﹊ÓÃ ï®Ò4   .à̈ ©0 ÕD1.ÓO1Ò°×¬Õ© Ü¹Ó︻1.Ói čÛD1Ó︻1Ói Ó︹Ó?ï̀ Ò0 ï«Ö﹊Ö±1Ó﹞Òb Ó®³Ö﹊ÓÃ ï®Ò4   .à̈ ©0 ÕD1.ÓO1Ò°×¬Õ© Ü¹Ó︻1.Ói čÛD1Ó︻1Ói Ó︹Ó?ï̀ Ò0 ï«Ö﹊Ö±1Ó﹞Òb Ó®³Ö﹊ÓÃ ï®Ò4   .à̈ ©0 ÕD1.ÓO1Ò°×¬Õ© Ü¹Ó︻1.Ói čÛD1Ó︻1Ói Ó︹Ó?ï̀ Ò0 ï«Ö﹊Ö±1Ó﹞Òb Ó®³Ö﹊ÓÃ ï®Ò4  Ü¹Ó︻1.Ói Ó² Õ·  Ü¹Ó︻1.Ói Ó² Õ·  Ü¹Ó︻1.Ói Ó² Õ·  Ü¹Ó︻1.Ói Ó² Õ·

    Ó² ï«Ö﹊Ó?³.×Â×︻ ï«Ö﹊Ò±³.Ö﹁ ãaÓ︺×Ã Ó¯ÔÃ_.à©0 ÕD1Ò﹆âJ©0 Ó² Ô®0Ó³î[Õ5î©0 Õ̧ ÓaÒm1Ó︺×¬Õ© Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ôj1Ó︺Ó¬î©0 Ôaï﹞Ò5Õ©    Ó² ï«Ö﹊Ó?³.×Â×︻ ï«Ö﹊Ò±³.Ö﹁ ãaÓ︺×Ã Ó¯ÔÃ_.à©0 ÕD1Ò﹆âJ©0 Ó² Ô®0Ó³î[Õ5î©0 Õ̧ ÓaÒm1Ó︺×¬Õ© Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ôj1Ó︺Ó¬î©0 Ôaï﹞Ò5Õ©    Ó² ï«Ö﹊Ó?³.×Â×︻ ï«Ö﹊Ò±³.Ö﹁ ãaÓ︺×Ã Ó¯ÔÃ_.à©0 ÕD1Ò﹆âJ©0 Ó² Ô®0Ó³î[Õ5î©0 Õ̧ ÓaÒm1Ó︺×¬Õ© Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ôj1Ó︺Ó¬î©0 Ôaï﹞Ò5Õ©    Ó² ï«Ö﹊Ó?³.×Â×︻ ï«Ö﹊Ò±³.Ö﹁ ãaÓ︺×Ã Ó¯ÔÃ_.à©0 ÕD1Ò﹆âJ©0 Ó² Ô®0Ó³î[Õ5î©0 Õ̧ ÓaÒm1Ó︺×¬Õ© Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ôj1Ó︺Ó¬î©0 Ôaï﹞Ò5Õ©
Ó®³×pṎ îZ×ÃÓ®³×pṎ îZ×ÃÓ®³×pṎ îZ×ÃÓ®³×pṎ îZ×Ã    ¿﹁ ï«Ö﹊ÕG0 à_Ò̈ Õ© 1Ò¼Â﹁ Ó®ï³Ò̈ îZÒG Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ô¯Õy1Ó>î©0 ¿Õ﹁ ï«Ö﹊Ò©¿﹁ ï«Ö﹊ÕG0 à_Ò̈ Õ© 1Ò¼Â﹁ Ó®ï³Ò̈ îZÒG Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ô¯Õy1Ó>î©0 ¿Õ﹁ ï«Ö﹊Ò©¿﹁ ï«Ö﹊ÕG0 à_Ò̈ Õ© 1Ò¼Â﹁ Ó®ï³Ò̈ îZÒG Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ô¯Õy1Ó>î©0 ¿Õ﹁ ï«Ö﹊Ò©¿﹁ ï«Ö﹊ÕG0 à_Ò̈ Õ© 1Ò¼Â﹁ Ó®ï³Ò̈ îZÒG Ü¹Ó︻1Ói Ó² Ô¯Õy1Ó>î©0 ¿Õ﹁ ï«Ö﹊Ò©           Õ¶ Õ_.Ò¼Ô? Ó² Úªáa.ÓV×﹞ ÔaïÂÒ︾   Õ¶ Õ_.Ò¼Ô? Ó² Úªáa.ÓV×﹞ ÔaïÂÒ︾   Õ¶ Õ_.Ò¼Ô? Ó² Úªáa.ÓV×﹞ ÔaïÂÒ︾   Õ¶ Õ_.Ò¼Ô? Ó² Úªáa.ÓV×﹞ ÔaïÂÒ︾

²×̀ Õ]î﹆ÒG Õ¹Ó︻1áh©0²×̀ Õ]î﹆ÒG Õ¹Ó︻1áh©0²×̀ Õ]î﹆ÒG Õ¹Ó︻1áh©0²×̀ Õ]î﹆ÒG Õ¹Ó︻1áh©0Ó®Ó®Ó®Ó®    D1Ó︻1Ói ÕHÒ﹑àJ©0 ¿Ò̈ Ó︻D1Ó︻1Ói ÕHÒ﹑àJ©0 ¿Ò̈ Ó︻D1Ó︻1Ói ÕHÒ﹑àJ©0 ¿Ò̈ Ó︻D1Ó︻1Ói ÕHÒ﹑àJ©0 ¿Ò̈ Ó︻.«1   
  باشد: چهار بخشروز  بكوشيد كه اوقات شما در شبانه

 ؛پروردگارراز و نياز با . 1

 تلاش براي تأمين مخارج زندگي؛. 2

هايتـان   د مورد اعتمادي كه شـما را بـر عيـب   و افرا ـايماني   ـمعاشرت با برادران  . 3
 (ارتباط سازنده با ديگران)؛كنند و از دل به شما ارادت دارند  آگاه مي

هاي حلال كه بـر انجـام تكـاليف خـود در سـه بخـش ديگـر         مندي از لذت بهره. 4
 .شويد (تفريحات سالم) توانا 

شود و به  كنيد سوار قطاري هستيد. اين قطار براي استراحت وارد ايستگاه مي تصور
كساني كه فرصت  دهد كه نماز بخوانند و غذا بخورند. مسافران چند دقيقه فرصت مي

امـا كسـاني    ،گردند يانجام كارها با آرامش به قطار بازم شمارند، پس از غنيمت مي را
 شوند. قطار پشيمان مي حركت اند پس از استفاده نكرده يكه از فرصت خود به خوب

عمرشـان   ها هم در اين دنيا مسافراني هستند كـه مقصدشـان آخـرت اسـت و     انسان
هـاي   نيا آن ايستگاهي اسـت كـه بـه انسـان    گذرد و اين د ميمانند آن قطاري است كه 

                                                             
 .433، صعقولال ابن شعبه حراّني، تحف. 1
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دهد تا براي خود و آن سـفر طـولاني كـه     مي فرصت انجام كارهاي خويش را ،مسافر
  پيش دارند، توشه بردارند و فرداي قيامت پشيمان نشوند. در

  سيستم فكرى يده سازمان )ب
مرتـب باشـد و    و اردكشـو  ،كمـد  اگردي تشبيه كرد؛ نسان را به كمتوان ذهن ا مي

 ،مورد نياز بسيار راحت اسـت  ي يدا كردن وسيلهپيزى سر جاى خود قرار گيرد، چهر 
ف وقـت و پيـدا نكـردن    تـلا ا و نامرتـب باشـد، افـزون بـر     يختـه ر به هـم  اما اگر وسايل

شود. مغز انسـان نيـز بـدين گونـه      ي مورد نياز، به اعصاب نيز فشار منفى وارد مى وسيله
از  معمـولاً افـراد   گونـه  يـن ااسـت؛   يختهر به هم شلوغ و ،آشفته ،افراد است: مغز برخى

. مشـكل ايـن افـراد    شـكايت دارنـد  مسائل  يادآوردنبه  فراموشى، ضعف حافظه و دير
آن اسـت و عامـل    صـحيح از  ي هبلكه مشكل آنـان عـدم اسـتفاد    ؛ضعف حافظه نيست
از نظر علمى ثابـت   راكهچها، نظم ندادن به اطلاعات ذهني است؛  اصلى اين فراموشى

كتاب قطـور را بـه حافظـه     يليونم 90معادل معلوماتي تواند  شده است كه هر انسان مى
مطالبى اسـت كـه    يده سازمانس مشكل در اصل حافظه نيست، مشكل عدم پ. پاردبس

  پاريم.س به ذهن مى
 ندين بـار بـا آن در ارتبـاط هسـتيم و    چاست كه همگى روزانه  يا مسئلهديگر مثال 

دهـى سيسـتم فكـرى خـود داشـته       بـراى سـازمان   هايي اگر انسان تمرين آن نماز است.
جـولان در   ي اجـازه  ،انديشد و به فكـر  انجام هر كارى تنها به آن كار مىباشد، هنگام 

انديشـد و سـاير    حين نماز تنها به معبود خويش مـى  دهد. در ساير شئون زندگى را نمى
كــه قــرآن كــريم در مــورد   چنــانكنــد؛  مــىمســائل زنــدگى را درگيــر ذهــن خــود ن

  فرمايد: هاي مؤمنان مي ويژگي
P^ � H� , � 9/A-�� � ��� �
 ��g� 	� �� � y� +� 8� � ��� �^ � H� , � 9/A-�� � ��� �
 ��g� 	� �� � y� +� 8� � ��� �^ � H� , � 9/A-�� � ��� �
 ��g� 	� �� � y� +� 8� � ��� �^ � H� , � 9/A-�� � ��� �
 ��g� 	� �� � y� +� 8� � ��� �         � ��� 0
 z�S � H
 1
 �N�c � ��� 0
 z�S � H
 1
 �N�c � ��� 0
 z�S � H
 1
 �N�c � ��� 0
 z�S � H
 1
 �N�cOكه  آنها رستگار شدند؛ مؤمنان« 1؛

                                                             
 .2و  1/مؤمنون. 1
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  ».در نمازشان خشوع دارند

هشـياري   ي يعني توانايي براي تجربه ؛شود كاملاً به خدا جلب ميها  يعني توجه آن
  عميق و مراقبه.

  دهي زندگى اجتماعى سازمان )ج
ارد. براى نمونه در ايـن  دهى نياز د انانسان در زندگى اجتماعى خويش نيز به سازم

اگـر بـا    معمولاًهاي بين افراد اشاره كرد. اكثر افراد  ها و درگيرى توان به نزاع زمينه مى
نـدگى خـود ماننـد خـانواده،     ي ابعـاد ز  شـوند، ايـن درگيـرى را بـه همـه      كسى درگير

ود را اگـر مـا زنـدگى اجتمـاعى خ ـ     كـه  يدرحـال كشانند.  ها مي مهمانيو وآمدها  رفت
شـود و بـه ابعـاد ديگـر      در همان بعد محدود مـي  دهى كنيم، اين نزاع و مشكل سازمان

  زندگى سرايت نخواهد كرد.
اسـت:   متضاد ي دو گونه 1شهر الف و شهر ب) مثلاًبراى مثال رفتار مردم دو شهر (

كننـد، لـذا    مسائل اجتماعى اجـرا مـي  دهي و نظم را در  مردم شهر (الف) اصل سازمان
 ،وآمـد  رفـت دهنـد؛ بلكـه در    نمـى  سـرايت جـا   همهدر صورت بروز مشكل، نزاع را به 

و نـزاع را در همـان بعـد محـدود      كنند خود را حفظ مى ي ها و... رفتار دوستانه مهمانى
تمـام ابعـاد    ،ك بعـد در ي ـ يا مسـئله هر (ب) در صـورت بـروز   ولى مـردم ش ـ  كنند؛ يم

كننـد.   ها روابطشان را قطـع مـى   زمينه ي دهند و در همه الشعاع قرار مي تحتزندگي را 
د و رو هـا از بـين نمـى    شـود، خصـومت   هـا كهنـه مـى    ها و درگيـرى  به همين دليل كينه

  ها را ندارند. قدرت تفاهم در مشكلات و نزاع
هر (الــف) و (ب) ايــن اســت كــه مــردم شــهر (الــف) زنــدگى تفــاوت اساســى شــ

ا و برخوردهـا اصـل   ه حتى در نزاعاند،  ريزى كرده ايهپاجتماعى خود را بر اساس نظم 
 مسـائل ي  را بـا همـه    مسـئله يـك  مـردم شـهر (ب) كـه     برخلافكنند؛  نظم را اجرا مى

                                                             
 شهر اجتناب شده است. دوبراى حفظ حرمت از نام بردن اين . 1
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  كنند. خلط مي ديگر

  دهي سياسي سازمان )د
الســبيل الــي انهــاض «در كتــاب خــود  6شــيرازيني محمــد حســي ســيد  االله يــتآ

معرفـي  بـراي مسـلمانان يـك آرمـان و هـدف       حكومت جهاني اسـلامي را » المسلمين
كند و بر اين باور است كه مسلمانان بايد حكومت اسـلامي واحـدي را كـه پيـامبر      مي


 P :فرمايـد  يم ـخداي سبحان  كه  چناند؛ بازگردان ،نمود گذاري يهپاآن را  Jاكرم > 
 > 
 > 
 > -� -� -� -�

 �!� �
O�) �$ -�� � � H� 5� : -�� � 
 {
 A, �!� �
O�) �$ -�� � � H� 5� : -�� � 
 {
 A, �!� �
O�) �$ -�� � � H� 5� : -�� � 
 {
 A, �!� �
O�) �$ -�� � � H� 5� : -�� � 
 {
 A,Oاين شريعت شما، شريعتي يگانـه اسـت. و مـن پروردگـار     « 1؛
ايشان راهبردها و راهكارهاي لازم را بـراي رسـيدن بـه ايـن     ». شمايم، پس مرا بپرستيد

 ا تفصـيل ب ـ ـ  واحـد  حكومت تشكيل و اسلامي كشورهاي يكپارچگي ـهدف بزرگ  
واحـد بـر    اسـلامي  حكومـت  كـه  راهكارهـايي  از يكـي  شـان اي نظر طبق. دهد مي ارائه

  زيرا:؛ است يده سازمانشود  اساس آن بنا مي
 Aمؤمنـان  يـر ام كـه  چنـان از نظـر شـرعي واجـب اسـت      يده ـ سـازمان تنظـيم و  ـ 

كـه خداونـد    هاي هستي است؛ چنـان  يكي از سنتاين امر  »ï«Ö﹋Ôaï﹞Ò4 Ô«î|Ò± Ó²« :رمايدف يم
� Pفرمايد:  سبحان مي �| � 9
 � � �| � 9
 � � �| � 9
 � � �| � 9
 � � �}  � �}  � �}  � �}       �)� P� �� �  M  �)� P� �� �  M  �)� P� �� �  M  �)� P� �� �  MO.2  

(� Pبخشـد:   ها نيرو مـي  لازم و حياتي است و به انسان يها يكي از ضرورتـ  *�
 %� � � ) �) *�
 %� � � ) �) *�
 %� � � ) �) *�
 %� � � )

!-�� � � 9
 � � H� :� 0� n� :� E� �� � � H� 1� �!-�� � � 9
 � � H� :� 0� n� :� E� �� � � H� 1� �!-�� � � 9
 � � H� :� 0� n� :� E� �� � � H� 1� �!-�� � � 9
 � � H� :� 0� n� :� E� �� � � H� 1� �Oو شما (اي مؤمنان) در مقام مبارزه با آن (كافران) خود را « 3؛
  ».مهيا كنيد

دهـيم و   وي خـود را از دسـت مـي   نيـر  يده سازمانبدون  نويسد: ايشان در ادامه مي
بهتـرين دليـل بـر ايـن مطلـب       ،گيرد؛ و حقيقـت معاصـر   ضعف و سستي ما را در برمي

                                                             
 .92/ياءانب. 1

 .19/حجر. 2

 .60/انفال. 3
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 حـال  ينبـاا امـا   ،رسـد  نفـر مـي   يليـارد مبـه دو   اكنون همتعداد مسلمانان  كه  چناناست. 
تصــرف نظــام  درهايشــان  د. بخشــي از ســرزمينبرنــ تحــت نفــوذ اســتعمار بــه ســر مــي

 درجهـاني و قسـمتي هـم     داري يهسـرما ي ديگر تحت تصـرف نظـام   كمونيستي، قسمت
ه يا آشكار زيردسـت اسـتعمار   تصرف صهيونيست است و كشورهاي ديگر نيز مخفيان

و مشكلات معاصر مواجه شـويم   مسائلبا  توانيم ينم يده سازمانامروزه بدون  ند.هست
 توان خـواهيم بـود.  هـا نـا   آن يهـا  نشانده دستو از ايستادگي در مقابل شرق و غرب و 

: اســت شــده  نقــلدر گزارشــي  ...اسـتوار اســت  يدهــ ســازمانجهـان امــروز بــر اصــل  
ميليـون سـازمان، كمونيسـت     25تـا   12ميليون سازمان، اتحـاد شـوروي    5 يونيستصه

ميليـون   50آمريكـا   و ي اروپـا  گانـه  هاي نـه ميليـون سـازمان، كشـور    20چـين بـيش از   
و قـومي، حزبـي، فرهنگـي     ـ ـ هـاي گونـاگون   در زمينهها  و اين سازمان 1سازمان دارند

بـدون   ،هـاي گسـترده   اين سازمانوجود اند. چگونه مسلمانان با  تشكيل يافته ـ  مانند آن
و  يختگـي ر درهـم تواننـد زنـدگي كننـد؟! آيـا نتيجـه چيـزي غيـر از         مـي  يده ـ سازمان

  فروپاشي خواهد بود؟!
ان گفـتم: شـما اگـر خـود را سـازمان      ده سال پيش يا بيشتر به برخي از مسلمانان لبن

  ندهيد با سرنوشت بدي مواجه خواهيد شد.
  ؟گويي يمگفتند: از كجا اين سخن را  ها آن

داده رخ گفتم: از منطق تاريخ و اتفاقات.  
  گفتند: چگونه؟!

هـاي صهيونيسـتي در    ي شـما را از داخـل لبنـان و سـازمان    هاي صـليب  گفتم: سازمان
انـد. شـما بـين دو سـازمان قـوي و دشـمن قـرار         احاطه كـرده رائيل شما را از خارج اس

و مسـلمّ اسـت كـه گـروه      يدهسـت  يده ـ سـازمان و بـدون   يختهر درهم حال ينباا ؛داريد

                                                             
 .م2004اين آمار مربوط به زمان تأليف كتاب است و به حتم اين آمار اكنون بسيار بالاتر است. سال نشر كتاب . 1
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  بر گروه مقابل پيروز شوند. شده يده سازمان
اگـر   1همان شد كه مشـاهده كـرديم.   ،علت اين اتفاق چه قصور باشد و چه تقصير

ضـرر خواهـد كـرد. خـداي      ـ  ه دليـل نبـودن آب باشـد   حتي اگر ب ـ  كسي آب نخورد
انسـان بگويـد مـن بـا      اينكـه سبحان دنيا را بر اساس اسباب و مسببات قرار داده اسـت.  

هـره بـردن از   ب و يده ـ سـازمان زيرا حق ما را بـه   ؛حق هستم و كاري نكند كافي نيست
  كند. اسباب طبيعي دعوت مي

مايان اسـت. بـراي مثـال در جنـگ     ن يبه روشن Jي رسول خدا اين اصل در سيره
ن به هـزار نفـر   الشكر مشرك كه يدرحالبود  يرمسلحغسيصد نفر  ،مسلمانان شمار» بدر«

 ،ردبـه ايمـان قلبـي مسـلمانان اكتفـا نك ـ      Jرسيد. در اين شرايط پيامبر اكرم مسلح مي
 هـر  Jپيـامبر  كنند نويسان نقل مي دهي نمود. برخي از تاريخ بلكه مسلمانان را سازمان

بـه   هايشـان  ه به صورتي سـازمان دادنـد كـه صـورت    صد نفر از صحابه را در يك داير
هـاي خـود را ضـد     هبـه يكـديگر بـود. هنگـامي كـه كفـار حمل ـ       بيـرون و كمرهايشـان  

ها را احاطه كنند تـا جـايي    نتوانستند آن يده سازمانمسلمانان آغاز كردند به دليل اين 
بـه   يده ـ سـازمان ايـن   ي يلهو بـه وس ـ  هـاي بـزرگ پخـش شـدند     كه اطراف اين حلقـه 

  2.»پيروز گردند ـ نشده دهي سازمان ـ نان توانستند بر كفارايمان قلبي، مسلما ي اضافه

                                                             
آويـو، تجـاوز بـه     تـل  ي عمليات رزمندگان فلسطينى در حومـه  ي اسرائيل به بهانه ميلادي ارتش 1978مارس  14در . 1

، اسـرائيل لبنان را آغاز كرد. در اين تجاوز كه با كشتار وسيع غير نظاميان لبنانى و فلسطينى همـراه بـود، ارتـش     كخا
مان ملل، خواستار خـروج فـورى   لبنانى اشغال كرد. پس از اين تجاوز، شوراى امنيت ساز ي جنوب لبنان را تا رودخانه

از جنوب لبنان شد و نيروى چهار هزار نفرى را براى حفظ صلح به ايـن منطقـه فرسـتاد. بـا ايـن       ارتش اسرائيلنظاميان 
خود را تحت رهبرى  ي نشانده و وابسته وجود، اسرائيل قبل از خروج از جنوب لبنان، نيرويى از مزدوران محلى دست

ميلادي بار ديگر جنوب  1982ژوئن  6شورشى لبنانى در اين منطقه تشكيل داد. اسرائيل در  سرگرد سعد حداد، نظامى
نشـينى از منـاطق    االله لبنان، مجبـور بـه عقـب    هاي حزب ميلادي بر اثر ضربه 2000لبنان را اشغال كرد تا اين كه در سال 

 .اشغالى جنوب اين كشور شد

 .40-38صانهاض المسلمين، ، السبيل الي 6شيرازي محمد االله سيد آيت. 2
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اصلاح پيوندهاي 
  اجتماعي

  

��َWُ ��Oَ /ُ�ْ  سمَِ

ني ِ̀ aَ ]ْ;ُCِ

ْbَ ِحِ ذَاتQَ-َ ََ��وWُ ��Oَ /ُ�ْ  سمَِ

ني ِ̀ aَ ]ْ;ُCِ

ْbَ ِحِ ذَاتQَ-َ ََ��وWُ ��Oَ /ُ�ْ  سمَِ

ني ِ̀ aَ ]ْ;ُCِ

ْbَ ِحِ ذَاتQَ-َ ََ��وWُ ��Oَ /ُ�ْ  سمَِ

ني ِ̀ aَ ]ْ;ُCِ

ْbَ ِحِ ذَاتQَ-َ َوJJJJ     :ُ6لhُiَ :ُ6لhُiَ :ُ6لhُiَ :ُ6لhُiَ
 �ْ�ِ jُ7َaَْحُ ذَاتِ اْ�َ"ينِْ أQَ-َ �ْ�ِ jُ7َaَْحُ ذَاتِ اْ�َ"ينِْ أQَ-َ �ْ�ِ jُ7َaَْحُ ذَاتِ اْ�َ"ينِْ أQَ-َ �ْ�ِ jُ7َaَْحُ ذَاتِ اْ�َ"ينِْ أQَ-َ     ِم�<َ 
Qَةِ وَ ا�* lِ ا�*� ��َ>�مِ �3َ 
Qَةِ وَ ا�* lِ ا�*� ��َ>�مِ �3َ 
Qَةِ وَ ا�* lِ ا�*� ��َ>�مِ �3َ 
Qَةِ وَ ا�* lِ ا�*� ���3َ        


 از �1 ز��ا ������ن، در #��� و 7<= ا�>�د وّ@ ��� 
�(����JJJJ م
 از ��دم ��1 دادن اB7ح: ��5+د �� آ� ���

  ا�% ���� ��ل �C D روز2 و ���ز



  
  



  
  
  

  البين مفهوم اصلاح ذات
  البين از سه كلمه تشكيل شده است: اصلاح ذات

و  مقابل فسـاد و تبـاهى اسـت    ي و نقطهگرفته شده (ص ل ح)  ي هاز ماد» اصلاح«ـ 
  1به معناى از بين بردن نفرت و كينه در ميان مردم است.

بـه  عناى عـين هـر چيـز و نفـس آن     مؤنث (ذو) است كه برخي آن را در م» ذات«ـ 
  2برند. كار مي

  3وضع شده است. ها آنبراى حد فاصل ميان دو چيز يا وسط » بين«ـ 
  در لغت يعنى:» البين اصلاح ذات« بنابراين

  ها، اصلاح اساس ارتباط ـ
  تقويت و تحكيم پيوندها، ـ
  و از ميان بردن عوامل تفرقه و نفاق است. ـ

  و در اصطلاح يعني:
 آشتى دادن مردم،ـ 

 .ستى در محيط اجتماعىاز ميان برداشتن تباهى و نادر ـ

و گـاهى بـه    رفتـه  كـار بـه   بار در قـرآن  80و ديگر مشتقات صلح حدود » اصلاح«
  خدا و گاه به بندگان نسبت داده شده است.

                                                             
 .284صالقرآن،  المفردات في غريب. 1

 .182، صهمان. 2

 .67، صهمان. 3
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  صلاح يا اصلاح
ذكـر  » البـين  ذاتصـلاح  « يدر برخ ـ و »لبـين ا ذاتاصلاح «عبارت  ،برخي متون در

  :رسد يمشده است. آيا تفاوتى ميان اين دو عبارت وجود دارد؟ دو احتمال به نظر 
 .استلاح اش ص نتيجه مفهوم هر دو يكي است و اصلاح. 1

 شـود  پيشـگيري بروز فساد و تيره شدن روابـط   مراد اين است كه از» صلاح«در . 2
بـه   احساس كرديد . براي مثال اگربيانجامدبه تيرگي  ميان دو نفر ي و اجازه نداد رابطه

اختلافي بروز خواهد كـرد و شـما كـاري كنيـد كـه از وقـوع ايـن         دو نفرميان  يزود
، چـون  »اصـلاح «شـود نـه    گفتـه مـي  » صلاح«ن كار شما اختلاف جلوگيري شود به اي

 ايد. واقع مانع پيش آمدن فساد شده بلكه در ،بين نبوده كه اصلاحش كنيد فسادي در

اصلاح وقتي است كه فسادي رخ داده باشد و شما براي از بين بـردن آن بكوشـيد.   
  1.درمان است اصلاح مانند فرق ميان پيشگيري و فرق ميان صلاح و در واقع

  البين بر عبادت يك سال علت برتري اصلاح ذات
 بنـدي  يمتقس ـتوان عبادات را در دو گـروه   احكام مي ي با نگاهي كلي در مجموعه

  د:كر
 مصالح شخصي و فردي تنظيم شده است؛ ،احكامي كه در راستاي پرورش ذات. 1

ه اي سالم و به دور از تنش وضـع گرديـد   احكامي كه در راستاي پرورش جامعه. 2
 است.

توان به نماز، روزه، اعتكاف و امثال آن اشاره نمـود كـه در    در مورد گروه اول مي
راستاي پرورش شخصيت فردي و رواني افراد تنظيم شـده اسـت. ايـن عبـادات نقـش      

و  پرورانـد  مـي مهمي در بناي ساختمان روحي افراد دارد و گنجايش وجودي آنـان را  

                                                             
 .326صخوبان،  ، زيورشيرازي (حفظه االله) صادق االله سيد آيت. 1
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  بخشد. وسعت مي
ت كه در راستاي اصلاح جامعه و بهبود روابـط ميـان افـراد    احكامي اس ،گروه دوم

خمـس، زكـات، حـج،     ي توان به فريضـه  آن جامعه وضع گرديده است. براي مثال مي
 افـزون عبـادات،   گونه ينا ازاشاره كرد كه هدف  منكر از نهيو  امر به معروفجهاد، 

  اي سالم است. ذات، ايجاد جامعه پرورشبر 
بـه شـمار    يان افراد از عبادات گروه دومبود بخشيدن روابط مو به البين ذاتاصلاح 

اي بـه دور از اخـتلاف و تفرقـه اسـت و      كه در راستاي اصلاح و ايجاد جامعـه  آيد مي
 نسبت به نماز و روزه از اهميـت بيشـتري   رو ينازانقش مهمي در سلامت جامعه دارد. 

  1برخوردار است.

  جامعه ي دهنده يلعناصر تشك ،افراد
تشـكيل شـده اسـت.     ـ  افـراد  ـ  تر كوچك هاي يرمجموعهزوي ديگر جامعه از از س

هـاي   توان شاهد اجتماعي بارور، متحد و هماهنگ بود كه زيرمجموعه در صورتي مي
آن افرادي منسجم، هماهنگ و يكدل باشند. تـا زمـاني كـه اتحـاد ميـان افـراد جامعـه        

يكـي   رو يـن ازاجامعـه بـود.    تگيبس همبالندگي و  ،توان شاهد پويايي شكل نگيرد نمي
هـا و   اي هماهنـگ و متحـد، اصـلاح مجموعـه     هاي دستيابي بـه جامعـه   راه ينتر مهماز 

بـراي داشـتن    البـين  ذاتهاي دروني آن اسـت. تأكيـد فـراوان بـر اصـلاح       زيرمجموعه
اي به دور از تنش و ناهماهنگي است. درنتيجه آشتى دادن، تنهـا در سـطح فـرد     جامعه

بلكه سبب انسجام اقشار مختلف جامعـه و تحكـيم پيونـد ميـان      ،گذارد اثر نمىيا افراد 
  گردد. اسلامى مى ي عهشود و سبب پيروزى و اقتدار جام مى ها آن

                                                             
ــ   هاي مستحب است، نه واجب. بدين معنا كه يك اصـلاح  البته ناگفته نماند كه ظاهرا منظور برتري بر نماز و روزه. 1

يك سال برتري دارد و با توجه به نكات  ي داري و روزه بر شب زنده ـ  بيانجامد طول به كوتاهي مدت است مكنم كه
 بيان شده وجه آن روشن است.
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   د:فرماي يت آشتى دادن ميان مردم مىبيان اهم در Jپيامبر اكرم
»Ó]áp©0Ó² Õ̧ ³¨ßp©0² Ôª1Âßp©0 Õ¹ÓOÓ̀ Ó\ ï¯Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁5Ô? ï«Ö﹋×aÔ>î[Ö0 ﹐Ò0Ó]áp©0Ó² Õ̧ ³¨ßp©0² Ôª1Âßp©0 Õ¹ÓOÓ̀ Ó\ ï¯Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁5Ô? ï«Ö﹋×aÔ>î[Ö0 ﹐Ò0Ó]áp©0Ó² Õ̧ ³¨ßp©0² Ôª1Âßp©0 Õ¹ÓOÓ̀ Ó\ ï¯Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁5Ô? ï«Ö﹋×aÔ>î[Ö0 ﹐Ò0Ó]áp©0Ó² Õ̧ ³¨ßp©0² Ôª1Âßp©0 Õ¹ÓOÓ̀ Ó\ ï¯Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁5Ô? ï«Ö﹋×aÔ>î[Ö0 ﹐Ò0 á®Õ1Ò﹁ Ô¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ ×T﹑qÕ0 ĈÕ¹Ò﹇ á®Õ1Ò﹁ Ô¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ ×T﹑qÕ0 ĈÕ¹Ò﹇ á®Õ1Ò﹁ Ô¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ ×T﹑qÕ0 ĈÕ¹Ò﹇ á®Õ1Ò﹁ Ô¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ ×T﹑qÕ0 ĈÕ¹Ò﹇

·Ò﹆Õ©1V©0 ÓÁÕ½ ¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ Ó\1hÒ﹁·Ò﹆Õ©1V©0 ÓÁÕ½ ¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ Ó\1hÒ﹁·Ò﹆Õ©1V©0 ÓÁÕ½ ¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ Ó\1hÒ﹁·Ò﹆Õ©1V©0 ÓÁÕ½ ¯ïÂÓ>©0 ÕD0^ Ó\1hÒ﹁ تر از نماز و  خواهيد شما را به چيزى با فضيلت آيا مي؛
روزه و صدقه (زكات) آگاه كنم؟ همانا آن اصلاح ميان مـردم اسـت، زيـرا تيـره شـدن      

  1.»است ي هلاك ايهم روابط

  عامل سقوط يك تمدن نيتر مهمتفرقه 
ــه (فســاد    بــه صــراحت وايــت فــوقر ــه اشــاره دارد كــه دوري و تفرق ــه ايــن نكت ب
يكــي از  رو يـن ازاامـل سـقوط يـك جامعـه اسـت.      وع ينتـر  مهـم ) يكـي از  البـين  ذات

 ي ري از ذخـاير كشـورهاي اسـلامي، اسـتفاده از حربـه     و راهكارهاي دشمن براي بهره
مارگر اين شـعار را مبنـاي   در ميان جوامع است. از ديرباز كشورهاي استع يافكن تفرقه

آنـان بـا تمسـك    ». تفرقه بيفكن و آقايي كن» «فرقّ تسَد«كه  اند دادهكار خويش قرار 
و آنـان را بـه اسـتعمار     يختهگس ـ  هـم  ازانـد كشـورهاي اسـلامي را     به اين حربه توانسته
  بيانگر اين نكته است: يبه خوب بكشند. داستان زير

گيرى بزرگى رخ داد و تا جايي پيش رفت كه اگر هاى بغداد، در در يكى از خيابان
دند، جنـگ  كر يكار را بازداشت نميپنيروهاى نظامى حكومت دخالت نكرده و سران 

افروزان اين درگيـري، بـه    شد. نيروهاى نظامى، پس از بازداشت آتش ا مىپبزرگى به 
ر و م ـمشـخص شـد كـه برخـى ع     ،پس از تحقيقات فراوانها پرداختند و  بازجويى آن

داده است. بـا بررسـي بيشـتر     اند و اين درگيرى رخ را ناسزا گفته Aمؤمنان يربرخى ام
نه سنى هستند نه شيعه، بلكه هـر دو مسـيحى هسـتند و از طـرف      ،معلوم شد كه اين دو

  2اند كه با اين نقشه و طرح، آتش جنگ را بيفروزند. سفارت انگليس مأمور بوده

                                                             
 .240، ص)Jرسول حضرت قصار كلمات ي مجموعه( الفصاحه نهج. 1

 .79صالقصص و الحكايات،  ه، موسوع6شيرازي محمد االله سيد آيت. 2
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  و الگوي عدالت ترميميالبين  اي در اصلاح ذات مقايسه
هـاي جامعـه را زيـر پــا     شـود، در واقـع ارزش   وقتـي شخصـي مرتكـب جرمـي مـي     

كند. نهضت پيشگيري  او را به مجازات خاصي محكوم مي ،گذارد و حقوق كيفري مي
از جرم با اجراي عدالت كيفري كاهش پيدا كرده است. يكـي از دلايـل ناكارآمـدي    

دار و كاهش سـن جـرم    هاي سابقه فراواني مجرم عدالت كيفري، افزايش آمار جرائم،
مجـازات واقعـي را همسـر، فرزنـدان و      ،بـا زنـداني شـدن مجـرم     از طرف ديگر است.

هـاي فـراوان مـالي بـر خـانواده و جامعـه        شوند و هزينه بستگان نزديك وي متحمل مي
ارعابي خـود را از دسـت    ي جنبه ازپيش يشگردد. امروزه مجازات حبس ب تحميل مي

بـا   وجـه  چيشناسي ثابت شده است كه مجازات حبس بـه ه ـ  اده است. از ديدگاه رواند
 ،زيرا اثر مستقيم خود را فقط بر رنج جسماني ؛برخوردهاي اصلاحي سازگاري ندارد

دهد و در عمل هيچ تـدبيري بـراي اصـلاح و     رواني و تزلزل اجتماعي بزهكار قرار مي
كـار كـه شخصـيت خـود را خردشـده تلقـي       انديشد. در اين اوضـاع بزه  تربيت او نمي

انگارد، دچار احساس نارضايتي  رفته مي كند و موقعيت اجتماعي خويش را ازدست مي
بـر   يـي گرا پرخاشگري و خشـونت  ي روحيه ،شود كه نتيجه اين فرايند و افسردگي مي

آنكـه بـه علـت     ياسـت. اجـراي زنـدان بـه جـا      يينما و مظلوم يتراش ليمبناي اصل دل
تمركـز   ،مجرمانه بپردازد و در جهت تهذيب نفس و روح آدمي تـلاش كنـد   تمايلات

  دهد. خود را بر طرد مجرم و تزلزل شخصيت او قرار مي
جديدي موسـوم   ي به دليل ايرادهاي ذكرشده و ناكارآمدي عدالت كيفري، نظريه

 ي در حــوزه ت. عــدالت ترميمــي، جنبشــي نــوطــرح شــده اســ» عــدالت ترميمــي«بــه 
 ،شـود  دار شـدن وجـدان جامعـه مـي     جرم موجب جريحـه  ازآنجاكهست. شناسي ا جرم

دو ه وجـود آمـده را تـرميم كنـد و     هـاي ب ـ  دارد تـا آسـيب   سازمان عدالت را بر آن مي
هـاي عـدالت    بنـابراين برنامـه  ؛ خواهنـد بـود   فرايندنيز مجاز به مشاركت در اين  طرف
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انـد را   جـرم واقـع شـده    يرثتـأ ديده، بزهكار و ديگراني كه به نحوي تحت  ترميمي، بزه
  .سازد كه در مقابله با جرم دخالت مستقيم داشته باشند قادر مي

معيارهـاي اساسـي عـدالت ترميمـي پذيرفتـه       بـه عنـوان   ي زيـر  گانـه  هاي سه روش
  اند: شده

سازد كه بزهكار خود  ديده فرصتي را فراهم مي هاين روش براي بزميانجيگري: . 1
، بـه بحـث   يـده د آمـوزش كند و بـا كمـك يـك ميـانجي      را در شرايطي سالم ملاقات

 .جرم بپردازد ي درباره

برنامـه در اروپـا و در    500ميانجيگري در آمريكاي شمالي و  ي برنامه 300بيش از 
انـد كـه چنـين     پروژه در كانادا در حال اجـرا اسـت. تحقيقـات نشـان داده     100حدود 

د. داوطلبانـه  كن ـ و بزهكار را ايجاد مـي  ديده ههايي بيشترين ميزان رضايت ميان بز برنامه
ديـده و تمايـل بزهكـار بـه جبـران كامـل        هبـز ها باعث تـرس كمتـر در    بودن اين برنامه

شود. همچنين نسبت ارتكاب جرم در ايـن بزهكـاران كمتـر از مجرمينـي      خسارت مي
  .اند شدهاست كه در دادگاه محاكمه 

دو زهكـار، خـانواده و دوسـتان    ديـده، ب  بـزه ايـن روش  گردهمايي با خـانواده:  . 2
 .آورد تا در مورد جبران عواقب جرم تصميم بگيرند مي گرد همرا  طرف

ايـن روش بـراي افـزايش رضـايت ميـان       هاي صدور احكـام:  مصالحه يا دايره. 3
، قضـات، دادسـتان، گـروه    طـرف دو ديدگان، بزهكاران، حاميـان   هاعضاي اجتماع، بز

هـا   نگراني ي همهايد بر صدور حكم مناسب كه به و باست وكلا و پليس طراحي شده 
  .توجه داشته باشد ،نفع ذي طرفدو و مطالبات 

رت چگونگي جبران خسا ي بارهدر يا نامه موافقتبا  يادشدههاي فرايندهر يك از 
  .درس از سوي بزهكار به پايان مي

 و روانـي  ،جسـماني  از اعـم  اشـخاص،  بـه  تجـاوز  و هنجارشـكني  به اسلام رويكرد
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 البـين  ذات اصـلاح  رويكـرد،  ايـن  يسـازوكارها  از يكـي  دارد. ترميمـي  ي جنبه اموال

 اخـتلاف  مـوارد  ي همـه  شـامل  و ددار عموميـت  البـين  ذات اصـلاح  سـازوكار  اسـت. 

 اصـلاح  سـازوكار  بـا  اسـت، شـده   طـرح  ترميمـي  عـدالت  در آنچه حال ينباا شود. مي

 در ترميمـي  عـدالت  اهـداف  مه ـ و اصول هم يگرد ؛ به عبارتدارد مطابقت البين ذات

  1.است اجرا قابلآن  پرتو در ترميمي عدالت و البين وجود دارد ذات اصلاح
البـين،   ، تحكـيم، اصـلاح ذات  قاضـي  بـه  رجـوع  همچون نهادهايي و مفاهيم وجود

گذشت از مجازات، پرداخت ديه به بزه ديـده، هـدر نشـدن خـون مسـلمان،       بهتوصيه 
رويكـرد   وجـود  نشانگر ...و الناس حق اثبات براي هيلاتتس ،المال يتاز ب ديهپرداخت 

 اسلام است. مقدس دين هاي آموزه در »عدالت محوري«

تـلاش   و دهـد  اهميت مي ديده بزه به واردشده هاي خسارت جبران و ترميم به اسلام
 اجتنـاب  مجـازات  اعمـال  از است ممكن كه آنجا تا الناس حق  بهتجاوز  در كه كند مي

سازشـي   ديـده  بـزه  و او بـين  كـه  است در صورتي فقط بزهكار به مجازات لاعما .كند
 كند. اصرار بزهكار مجازات بر ديده بزه نگيرد و صورت

ترميمـي از   عـدالت  الگوي به نظران صاحب و به اقبال روزافزون دانشمندان با توجه
 هـاي  يوهش ـ و ها برنامهآن با  تطبيق قابليت و البين ذات اصلاح برنامه و جامعيت سو يك

 اسـلامي  مهـم  ي برنامـه  ايـن  به براي روآوردن موقعيت از سوي ديگر، ترميمي عدالت

 جامعـه  نيازهـاي  و اسـلامي  فرهنـگ  به توجه با است. بر مسلمانان است كه شده ايجاد

  2.كنند اجرا و تأسيس ابداع، البين ذات اصلاح از جديدي هاي شيوه

                                                             
ن وجه است؛ بدين معنا كه البين و عدالت ترميمي عموم و خصوص م ي بين اصلاح ذات ت كه رابطهلازم به ذكر اس. 1

 يك وجه اشتراك دارند و دو وجه افتراق.

عـدالت   ي البـين و نظريـه   اصـلاح ذات علي حسين نجفي ابرندآبادي و محمدرضـا شـادمانفر و عبـدالعلي تـوجهي،     . 2
ي  ؛ مارشال ت، عدالت ترميمي (مجموعه مقالات در مورد ترميمي، مقاله3شمدرس علوم انساني،  ي ترميمي، فصلنامه

 .93ي امير سماواتي پيروز، ص ششم) ترجمه
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 يتيم حقوق

اع كـودك از  در حيوانـات بـه انقط ـ   و اسـت  منفـرد  و تنهـا  معناي به در اصل» يتيم«
 سـن  از قبـل  او دادن دسـت  از يـا  پـدر  از كودك جدايي و انقطاع به انسان، در و مادر

در زبـان عربـي بـدين معناسـت كـه روزي بـه شـتر آب        » الغب«و  1شود. مي گفته بلوغ
  در حديث روايت شده است: .ارندب واگذدهند و روزي او را بدون آ

»sÃÔaÓ¬©0 Õ̧ Ó\1ÓÂÕ︻ Á﹁ 0³å>î︾Ò4sÃÔaÓ¬©0 Õ̧ Ó\1ÓÂÕ︻ Á﹁ 0³å>î︾Ò4sÃÔaÓ¬©0 Õ̧ Ó\1ÓÂÕ︻ Á﹁ 0³å>î︾Ò4sÃÔaÓ¬©0 Õ̧ Ó\1ÓÂÕ︻ Á﹁ 0³å>î︾Ò4 به عيادت بيمار برويد و روزي ديگر بـه ديـدار او   روزي ؛
  2.»نرويد

 شـما  ينـواز  ميت ـياين تعبير در مورد يتيم ظريف و جالب است و بدين معناست كه 
اما روزهاي ديگـر او را   ،نباشد كه روزي به يتيم رو كرده و او را سير كنيد يا گونهبه 

هميشـگي   صـورت بـه   دن او بايدو سير كر شما ينواز ميتيرها كنيد و او گرسنه بماند. 
  و مستمر باشد.

 در مورد ايتام اشاره شده است: در اين فراز به دو نكته

1Ò̈«جسمي و مادي  حقوق .1 Ò﹁ 0³å>Õ︽ÖG «Ö¼Ò½0Ó³î﹁Ò4«؛  
  .»?1Ò© 0³×︺ÂÕtÓÃ ï«Ö﹊ÕGÓaïtÓVÔ«حقوق معنوي و رواني . 2

گـاهي   اكـه ازآنج ولـي  اسـت،  برخوردار بيشتري اهميت از رواني و معنوي حقوق
عد معنوي و روحي افـراد دارد، در گـام   تأمين نشدن نيازهاي جسمي بازتابي منفي بر ب

  اول به حقوق جسمي و در گام دوم به حقوق روحي اشاره شده است.
                                                             

 .550صالمفردات في غريب القرآن، . 1

 .222، ص78بحارالانوار، ج. 2
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ات متفـاوت  نيـاز موجـود   ي راه نـدارد و درجـه  در انسان نيازي  در جهان هستي بي
  كرد:سيم تقدو دسته به توان نيازها را  است. در كل مي

توانند به زندگي ادامه دهند مانند نيازهـاي   نيازهايي كه موجودات بدون آن نمي. 1
 مادي.

راه رشـد   ،توانند به زندگي ادامه دهند ولـي نبـود آن   نيازهايي كه موجودات مي. 2
. اسـت  سـنين  ي همه در محبت به انسان نياز ،ترين اين نيازها . يكي از اساسيبندد يمرا 

 فقـدان  از كـه  كسـاني  مـورد  در و اسـت احـل ديگـر   مر از بيشـتر  كـودكي  در نيازاين 
 بـه دارد  نيـاز  غـذا  و آب بـه  كـه انسـان   گونـه  همانيابد.  مي برند شدت مي رنج والدين
 فـراوان  تـأثير  وي روانـي  و روحـي  تعادل در آن، نبود يا بودو  است نيازمند نيز محبت

 و آرام دلـي  و شـاد  روانـي  نـد، ك رشـد  يزآم محبت و گرم محيط در كه كودكي. دارد
 و اميـدوار  زنـدگي  بـه  فـردي  چنـين . داشـت  خواهد سالم جسمي آن، تبع  به و بانشاط
 يـر ام ي سـيره . بينـد  نمـي  يـاور  يب ـ و تنهـا  پرآشـوب،  جهـاني  در را خود و است دلگرم
نيز گواه اهميـت ايـن مطلـب اسـت. همچنـين نقـل شـده اسـت كـه روزي           Aمؤمنان

 هـا را  كوشـيد آن  هاي گوناگون مـي  به چند يتيم با روش از غذا دادن پس Aحضرت
. قنبـر بـه حضــرت   خندانــد يم ـهـا را   رفـت و آن  بخندانـد، روي دسـت و زانـو راه مــي   

كردنـد   تي داخل خانه شدم يتيمان گريه ميوق« :در پاسخ فرمود Aاعتراض كرد. امام
  1.»ها خندان باشند آن ،شوم ميو دوست دارم وقتي خارج 

 خدمت به يتيمهاي  بازتاب

نيست كه فقط سـود آن بـه يتـيم     طرفه كياحسان و احترام به يتيم كاري  ،خدمت
 زيـر  كننده بيشتر است. در ن به حال احسانكه سود آ است دوطرفهبرسد؛ بلكه اقدامي 

                                                             
 .59، صAمجموعه الگوهاي رفتاري امام علي ،دشتيمحمد . 1
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  شود. هاي خدمت به ايتام اشاره مي به برخي از بازتاب

 نرمي دل و رسيدن به حاجات الف) 

ود شـكايت كـرد.   رسـيد و از قسـاوت قلـب خ ـ    Jاشخصي خـدمت رسـول خـد   
ات برسـي؟ بـا    آيا دوست داري كه قلبت نرم شود و بـه خواسـته  «: حضرت به او فرمود

يتيم مهرباني كن و دست نوازشي بر سر او بكش و از غذاي خويش بـه او بـده، دلـت    
  1.»رسي ات مي شود و به خواسته نرم مي

 رفتن ) بهشتب

 فرمود: Jرسول خدا

» á®Õ0 á®Õ0 á®Õ0 á®Õ0Ó¯ÂÕ°Õ﹞µ×¬©0 ¿Ó﹞1ÒFÓÃ ÓTáaÒ﹁ ¯Ó﹞ 1à© Õ0 1Ò¼Ö¨Ö[]ÓÃ 1Ò© ÔTÓaÒ﹀©0 ×̀ 0 Ó\ 1Ò¼Ò© ×1لÒ﹆×Ã Ø0`0Ó\ Õ¹à°ÓN©0 ÁÕ﹁Ó¯ÂÕ°Õ﹞µ×¬©0 ¿Ó﹞1ÒFÓÃ ÓTáaÒ﹁ ¯Ó﹞ 1à© Õ0 1Ò¼Ö¨Ö[]ÓÃ 1Ò© ÔTÓaÒ﹀©0 ×̀ 0 Ó\ 1Ò¼Ò© ×1لÒ﹆×Ã Ø0`0Ó\ Õ¹à°ÓN©0 ÁÕ﹁Ó¯ÂÕ°Õ﹞µ×¬©0 ¿Ó﹞1ÒFÓÃ ÓTáaÒ﹁ ¯Ó﹞ 1à© Õ0 1Ò¼Ö¨Ö[]ÓÃ 1Ò© ÔTÓaÒ﹀©0 ×̀ 0 Ó\ 1Ò¼Ò© ×1لÒ﹆×Ã Ø0`0Ó\ Õ¹à°ÓN©0 ÁÕ﹁Ó¯ÂÕ°Õ﹞µ×¬©0 ¿Ó﹞1ÒFÓÃ ÓTáaÒ﹁ ¯Ó﹞ 1à© Õ0 1Ò¼Ö¨Ö[]ÓÃ 1Ò© ÔTÓaÒ﹀©0 ×̀ 0 Ó\ 1Ò¼Ò© ×1لÒ﹆×Ã Ø0`0Ó\ Õ¹à°ÓN©0 ÁÕ﹁ در ؛
خوشحالى نامند و جز كسانى كه يتيمان مؤمنان  ي اى است كه آن را خانه بهشت خانه

 2.»شوند ينمرا خوشحال كرده باشند، وارد آن 

تجسـم خوشـحالي اسـت كـه در دنيـا بـه يتيمـان        » دار فـرح «شايد بتوان گفت اين 
  رسيده است.

 بخشش گناهان پدر ج)

بركـت دارد كـه باعـث تخفيـف عـذاب و يـا ترفيـع         يا بـه انـدازه   ينـواز  ميتيگاه 
از رسـول   Aشود. امام صادق والدين او مي ژهيبه و گذشتگان احسان كننده، ي درجه

  كند: نقل مي Jخدا
صاحب آن در حال عذاب بـود. سـال آينـده     از قبري گذشت كه Aعيسي بن مريم«

گذر كرد، ديد او در حال عذاب نيست. عرض كرد: پروردگارا! سال قبل گـذرم   ازآنجا
  » بينم در حال عذاب نيست؟ به اين قبر افتاد، صاحبش را در عذاب ديدم؛ ولي امسال مي

                                                             
1 .»ÖG Ó² Ò﹉×> Ò̈﹇ Ó¯ÂṎ ÓÃ ®Ò0 å=ÕVÖG Ò0Ò﹉ÒFÓO1ÓW کỒ ]ÖG Ó² Ò﹉×> Ò̈﹇ ¯Ṏ ÓÃ Ò﹉Õ﹞1Ó︺Òy ¯Õ﹞ ×·×¬Õ︺yÒ0 Ó² ×·Ói4Ó̀  UÓh﹞Ò0 Ó² Ó«ÂÕFÓÂ©0 Ô«ÓW`Õ0 ĈÒ﹉ÒFÓO1ÓW ÒکỒ ] «

 ).J(مجموعه كلمات قصار رسول اكرم الفصاحه ؛ نهج8، صالانوار مشكات

 .329، ص)J(مجموعه كلمات قصار حضرت رسول هالفصاح نهج. 2
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غ رسـيد و  ! فرزند صالحي از او به حد بلـو االله روحاي «خداي عزوجل به او وحي كرد: 
اعمال فرزنـدش   دليلراه [مردم را] اصلاح كرد و يتيمي را جا داد [و احسان نمود]، به 

  1»او را بخشيدم.

 نور و حسنه در قيامتد) 

كمترين كار عاطفي نسـبت بـه يتـيم آثـار بـزرگ اخـروي را بـه همـراه دارد؛ لـذا          
 :فرمود Jرسول خدا

»Ô? ×·Ò© Ó®1Ò﹋ Ú«ÂÕFÓÃ Ôf4Ó̀  ¿Ò̈ Ó︻ ÓUÓhÓ﹞ ̄ Ó﹞Ô? ×·Ò© Ó®1Ò﹋ Ú«ÂÕFÓÃ Ôf4Ó̀  ¿Ò̈ Ó︻ ÓUÓhÓ﹞ ̄ Ó﹞Ô? ×·Ò© Ó®1Ò﹋ Ú«ÂÕFÓÃ Ôf4Ó̀  ¿Ò̈ Ó︻ ÓUÓhÓ﹞ ̄ Ó﹞Ô? ×·Ò© Ó®1Ò﹋ Ú«ÂÕFÓÃ Ôf4Ó̀  ¿Ò̈ Ó︻ ÓUÓhÓ﹞ ̄ Ó﹞ Ó=ÒFÒ﹋Ó² Õ¹Ó﹞1ÓÂÕ﹆©0 Óª³ÓÃ Ý̀ ³Ö± Õ¶ Õ]ÓÃ ÁÒ̈ Ó︻ åa×¬ÒG Û̧ Óa︺Òm á﹏Ö﹊ Ó=ÒFÒ﹋Ó² Õ¹Ó﹞1ÓÂÕ﹆©0 Óª³ÓÃ Ý̀ ³Ö± Õ¶ Õ]ÓÃ ÁÒ̈ Ó︻ åa×¬ÒG Û̧ Óa︺Òm á﹏Ö﹊ Ó=ÒFÒ﹋Ó² Õ¹Ó﹞1ÓÂÕ﹆©0 Óª³ÓÃ Ý̀ ³Ö± Õ¶ Õ]ÓÃ ÁÒ̈ Ó︻ åa×¬ÒG Û̧ Óa︺Òm á﹏Ö﹊ Ó=ÒFÒ﹋Ó² Õ¹Ó﹞1ÓÂÕ﹆©0 Óª³ÓÃ Ý̀ ³Ö± Õ¶ Õ]ÓÃ ÁÒ̈ Ó︻ åa×¬ÒG Û̧ Óa︺Òm á﹏Ö﹊
Ø¹Ò°ÓhÓW 1Ò¼ÂÒ̈ Ó︻ ×¶ ×]ÓÃ DáaÓ﹞ Û̧ Óa︺Òm ã﹏Ö﹊Ô? ×·Ò© ×È0Ø¹Ò°ÓhÓW 1Ò¼ÂÒ̈ Ó︻ ×¶ ×]ÓÃ DáaÓ﹞ Û̧ Óa︺Òm ã﹏Ö﹊Ô? ×·Ò© ×È0Ø¹Ò°ÓhÓW 1Ò¼ÂÒ̈ Ó︻ ×¶ ×]ÓÃ DáaÓ﹞ Û̧ Óa︺Òm ã﹏Ö﹊Ô? ×·Ò© ×È0Ø¹Ò°ÓhÓW 1Ò¼ÂÒ̈ Ó︻ ×¶ ×]ÓÃ DáaÓ﹞ Û̧ Óa︺Òm ã﹏Ö﹊Ô? ×·Ò© ×È0 هر كس دست نوازشـي بـر سـر يتيمـي     ؛

گذرد، در قيامت براي او نوري اسـت و   بكشد، به تعداد هر مويي كه دست او از آن مي
  2.»شود اي براي او نوشته مي ز آن گذر كرده، حسنهبه هر مويي كه دست او ا

  توجه به يتيم ي ، نتيجهيمتولد شيخ عبدالكر
 نقـل  ـ  قـم  ي علميـه  ي حـوزه  مؤسـس  ـ ـ الكريم حـائري ديكي از بستگان شـيخ عب ـ 

شـكل از  گويـد: احتمـالاً م   شد. همسرش مـي  نمي دار بچه سال پانزدهكند: پدر شيخ  مي
ار شـوي و خـود بـه دنبـال همسـر مناسـب       دي تا فرزندد كنمن باشد، بايد ازدواج مجد

 ي دختربچـه كنـد. شـب زفـاف     را پيدا مـي  اي يوهبروم. سرانجام زن جوانِ  براي تو مي
 را او دختـر  ي د. خالـه وش ـ نمـي  جـدا  مادر از بوده، سابق شوهر از كه عروس ي ساله سه
با ديدن اين صـحنه  مرد شود. آن  يتيم بلند مي بچه ي اما ناله ،گيرد تا ببرد مي آغوش در

ممكـن اسـت بـه     ،دار شـدن  بچه: بودن من با تو و گويد ميو به عروس شود  منقلب مي
                                                             

1 .à̈ ©0 Õ]ï>Ó︻ ÁÔ?Ò4 ï¯Ó︻Õ·A Õ·à̈ iÓ̀×³ل× 0©  Ó1لÒ﹇ Ó1لÒ﹇J č»Ó«ÓÃïaÓ﹞ ×¯ï?0 ¿ÓhÂÕ︻ áaÓ﹞A  Ó³Ö½ 0Ò Ô̂7Ò﹁ Ú﹏Ô?1Ò﹇ ï¯Õ﹞ Õ·Ô? áaÓ﹞ á«ÖK ×·×>ÕW1Óq ×<à_Ó︺×Ã Úaï>Ò﹆Ô?
Ò﹁ Óª1Ó︺î©0 Õ·Ô? ×Dï̀ ÓaÓ﹞ Ó² ×<à_Ó︺×Ã Ó®1Ò﹊Ò﹁ Óلá²Ò4 Óª1Ó︻ Ôaï>Ò﹆î©0 0Ò_Ò¼Ô? ×Dï̀ ÓaÓ﹞ ã<Ó̀  1ÓÃ Ó1لÒ﹆Ò﹁ ×<à_Ó︺×Ã 1Ò© ×·.à±Ò4 Õ·ïÂÒ©Ô6 ×·à̈ ©0 ¿ÓWï²Ò5Ò﹁ ×<à_Ó︺×Ã ÓgïÂÒ© Ó³Ö½ 0Ò Ô̂7  

ÓكÓ̀ ï\Ò4  ×·Ò©  ÝUÕ©1Óq Ý]Ò©Ó²  Õ·à̈ iÓ̀×³ل× 0©  Ó1لÒ﹇ á«ÖK ×·Ö°ï?0 Ó﹏Ó︺Ò﹁ 1Ó¬Ô? ×·Ò© ×DïaÒ﹀Ò︾ 0Ò_Ò¼Ṏ Ò﹁ Ø1¬ÂÕFÓÃ ùÓ²2 Ó² Ø1﹆ÃÔaÒy ÓUÒ̈ ïqÒ5Ò﹁J Õ·à̈ ©0 ×H0ÓaÂÕ﹞   á﹏ÓO Ó² àcÓ︻
0 Õ¶Õ]ï>Ó︻ ï¯Õ﹞Õ·à̈ ©0 Õ]ï>Ó︻ ³×?Ò4 1Ò̈ ÒG á«ÖK Õ¶Õ]ï︺Ó? ï¯Õ﹞ ×¶×]×>ï︺ÓÃ Ý]Ò©Ó² Ô¯Õ﹞îµ×¬î©A 1áÃÔaÒ﹋Òb Ò¹ÓÃ2A Õ<Ó̀   ï¯Õ﹞ ×HÔaÓÃ Ó² ÁÕ°ÖKÔaÓÃ Ċ1çÂÕ©Ó² Ó﹈î±×]Ò© ï¯Õ﹞ ÁÕ© ï=Ò¼Ò﹁

1çÂÕuÓ̀  ã<Ó̀  ×·î̈ Ó︺ïO0 Ó² Ó<³Ö﹆ï︺ÓÃ Ô4، ص6 اصول كافي، ج» 2ل. 

 .597، ص5، جتفسير نورالثقلين. 2
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زن را پرداخت و شبانه به شـهر   ي اين ازدواج گذشتم. مهريه لطمه زند، من ازاين يتيم 
 وجـود  بـه  فرزنـدي  و شـد  بسـته  يمعبـدالكر  شيخ ي خويش بازگشت. همان شب نطفه

 شـد  شـرايط  واجـد  معال هزار به نزديك ممعل و قم ي علميه ي حوزه رگذا يهپا كه آمد
  1... .كرد تربيت را خود از بعد مراجع و

  شناسي كودك در روان ينواز ميتي
ي  انـد. ريشـه   دوران زندگي خوانـده  نيتر تيبااهمشناسان، دوران كودكي را  روان

گـردد، بنـابراين    بازمي شان يكودكها به دوران  ها و عادات و رفتار آن شخصيت انسان
ي  را در همـان دوره  يسـال  بـزرگ توان گفـت كـه چگـونگي رفتـــار كـودك در       مي

  كرد. ينيب شيپتوان  كودكي مي
هاي روانـي و اخـتلالات    ي بسياري از عقده ريشه 3شناسان من، و روان 2كاوان روان

فـرد   دانند. در خلال هر يك از مراحل رشـد،  شخصيت را ناشي از دوران كودكي مي
در صـورتي  و امكانات محيطي را برطـرف سـازد.    4هاي نهاد هاي خواسته بايد تعارض

ها به قسمت ناهشيار ذهن منتقـل   ها را حل كند، اين تعارض كودك نتواند تعارض كه
هـاي اساسـي شخصـيتش را شـكل خواهـد داد. بـه        ويژگـي  يسال بزرگشود و در  مي

دهد، در پرورش او اهميت پيـدا   خ مياي كه در محيط كودك ر همين دليل هر مسئله
  كند. مي

ي او اسـت.   از سوي ديگر يكي از عوامل مهم در پرورش سالم كـودك، خـانواده  
نقـش   .اسـت  سالان بزرگمحيط پرورش  ،كانون پرورش كودك و مملكت ،خانواده

                                                             
 .454، صنظام خانواده دراسلام. 1

2. Psychoanalysis. 

3. Ego psychologist. 

4. Ed. 
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خانواده در تربيت كودك هماننـد نقـش يـك بنـّا در سـاختن يـك سـاختمان اسـت؛         
سـاختمان نيـز كـج سـاخته      ي ان و پـي سـاختمان را كـج بسـازد، بقيـه     بنـّا بني ـ  كـه  چنان

اساس ساختمان را سالم و محكم بسازد ساختمان نيـز محكـم    در صورتي كه ،شود مي
بنابراين اگر والدين شرايط لازم و مسـاعد را بـراي فرزنـد فـراهم كننـد و      ؛ خواهد بود

اي را بـه جامعـه    م و شايسـته هاي سالم فرزندپروري را در پيش گيرند، فرزند سال شيوه
ــد داد. در  ــل خواهن ــا «تحوي ــيون ي ــانيپكنوانس ــه م ــودك ي نام ــوق ك ــترين  1»حق بيش

 ،18 ي در مـاده  كـه  چنـان در رعايت حقوق كودك بر دوش والدين نهاده شده است، 
حداكثر تلاش خـود را   ،كشورهاي عضو« اند: كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد شده

بست تا اين اصل كه هـر دو والـد در مـورد پـرورش و رشـد كـودك       به كار خواهند 
دارند، بـه رسـميت شـناخته شـود. والـدين، مسـئوليت عمـده را در         كمسئوليت مشتر

ترين موضـوع   عمده ،ك. بايد منافع والاي كوددارند  عهدهپرورش و رشد كودك بر 
  .»مورد توجه آنان باشد

ها را از دست دهد،  ود يا هر دوي آنبا اين مقدمه، اگر كودكي يكي از والدين خ
شناسـان   در حقيقت يكي از منابع مهـم حمايـت خـود را از دسـت داده اسـت؛ جامعـه      

سرپرست بـه كـودكي    . در اصطلاح آنان، بيخوانند يم سرپرست يبچنين كودكي را 
بـه   شود كه اولياي خود را قبل از سن تمييز و تشخيص و پيش از آنكه بتوانـد  گفته مي

در ايـن   2نيازهـاي اجتمـاعي و حمـايتي خـود را تـأمين كنـد، از دسـت بدهـد.         ييتنها
گيـرد. در شـرايط نامسـاعد     مطلـوب قـرار مـي   در معرض شـرايط غير صورت كودك 

اميـد و   يبـه جـا   كـه يـأس   ييدرجـا و كمبود محبت و حمايت،  سرپرستان يبزندگي 

                                                             
1 .Convention on the Rights of the Child المللـي اسـت    حقوق كودك يك كنوانسيون بين ي نامه پيمان

را امضـا   معاهـده هايي كه اين  كند. دولت را بيان مي كودكانكه حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
 شود. قوق كودك ملل متحد تسليم ميح ي هاي راجع به آن به كميته اند موظف به اجراي آن هستند و شكايت كرده

 .135، ص67ش، گلبرگ ي تنهاتر از ماه، مجله، زينت خاتون جلال كمالي،. 2
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ل حقيقـي در آنـان   آرامش خاطر بر ايتام حاكم باشد، اميد تعالي و تكام يبه جا ترس
كننـد، قـادر نيسـتند اسـتعدادهاي      كمتر است. كساني كه در چنين محيطي زندگي مي

شايسـته بـروز دهنـد و بـه پيشـرفت و موفقيـت        بـه طـور   نهاني و ذخاير رواني خـود را 
را كـاهش دهنـد يـا منبـع      هـا  آناي شـرايط نامسـاعد زنـدگي     عـده  اينكـه برسند، مگر 

  تأمين كنند. اه آنحمايت يا محبت را براي 
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 E-ِ��� زَالَ َُ ]ْ;ُ 
< ِtَ lُ  وَِ->�
ْ ُ �u ِ̀ aَ ]ْ;ُ#ِيرَاOِ ِفي َ َ ا�� �� زَالَ ُ�ِ-E وَ ا��َ ]ْ;ُ 
< ِtَ lُ  وَِ->�
ْ ُ �u ِ̀ aَ ]ْ;ُ#ِيرَاOِ ِفي َ َ ا�� �� زَالَ ُ�ِ-E وَ ا��َ ]ْ;ُ 
< ِtَ lُ  وَِ->�
ْ ُ �u ِ̀ aَ ]ْ;ُ#ِيرَاOِ ِفي َ َ ا�� �� زَالَ ُ�ِ-E وَ ا��َ ]ْ;ُ 
< ِtَ lُ  وَِ->�
ْ ُ �u ِ̀ aَ ]ْ;ُ#ِيرَاOِ ِفي َ َ ا�� وَ ا��

 ]ْ ُvُ 
Iَ Yُُ>6َر � أَ#� �CCَwَ �َ�تى ْ ِyِ ]ْ ُvُ 
Iَ Yُُ>6َر � أَ#� �CCَwَ �َ�تى ْ ِyِ ]ْ ُvُ 
Iَ Yُُ>6َر � أَ#� �CCَwَ �َ�تى ْ ِyِ ]ْ ُvُ 
Iَ Yُُ>6َر � أَ#� �CCَwَ �َ�تى ْ ِyِ        
 %�ر�0 را ��ن *H+ق ه��6�,�ن، C در��ر2 را �
ا را، �
ا
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 آ� #�>� �� آ�د �� ���رش ه��6�,�ن �� Cر��5ر �+ش

  آ�د �+اه
 �1�ّL ار�K #��ن ��اى ��د�� !��ن



  



  
  
  

  هاي ارتباطي بدن انسان و روابط اجتماعي اي در دستگاه مقايسه
هـاي بـدن خـود بـه      هـا و انـدام   لي، براي ايجاد هماهنگي بين سـلول جانوران پرسلو

رد، در اي كـه دا  ي نياز دارند. دستگاه عصبي با ساختار و كار ويـژه هاي ارتباط دستگاه
ي آن  وجود آمـده و تكامـل يافتـه اسـت. خـواص ويـژه      جهت ايجاد اين هماهنگي به 

  عبارت است از:
  هاي خارجي؛ نسبت به محرك يريرپذيتأثـ 
  ي تأثير محرك است؛ ايجاد يك جريان عصبي كه نمايندهـ 
  ديگر دستگاه؛ ي نقطه  به  نقطهك هدايت جريان عصبي از يـ 
  انتقال آن از يك واحد عصبي به واحد ديگر.ـ 

خـويش اسـتعفا   از كـار   ـ  يـام انتقـال پ  ـهـاي عصـبي    حال در نظر بگيريد كه سـلول 
هـايي چـون    افتـد؟ بيمـاري   چه اتفاقي مي ،رساني را متوقف كنند دهند و مسئوليت پيام

  سلولي است. ميان طتوقف اين ارتبا ي نتيجه MSو آلزايمر 
د و شـو  فاوت كه بدن از سلول تشـكيل مـي  جامعه نيز مانند بدن انسان است با اين ت

هـاي صـحيح و مـؤثر     اني و اجتماعي يك جامعه بـه رابطـه  جامعه از انسان. سلامت رو
ــتلا   ــروز اخ ــورت ب ــتگي دارد. در ص ــراد آن بس ــان اف ــاهد  مي ــاني، ش ــط انس ل در رواب

ها تأكيـد   بر تصحيح نوع ارتباط رو نيازاعه خواهيم بود. هايي در كل پيكر جام بيماري
  هايي تقسيم كرد: توان به گونه فراواني شده است. اين روابط را مي

بيانگر اين نـوع  » حقوق والدين و حقوق فرزندان« منزلي: روابط خانوادگي درونـ 
 روابط است.
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 ه دارد.به اين نوع روابط اشار» رحم ي صله«روابط خانوادگي فراتر: ـ 

حقـوق  « گـذاري شـده اسـت:    ه براسـاس مسـائل مشـترك مكـاني پايـه     روابطي كـ 
 اين روابط اشاره دارد. هداري ب و تأكيدهاي فراوان بر همسايه» يههمسا

بـه آن  » ردستانيزحقوق والي و حقوق «روابط ميان فرمانروايان و مردم: با عنوان ـ 
 اشاره شده است.

توانـد در   طلبـد كـه رعايـت آن مـي     اي مـي  يـژه ضـوابط و  ،روابط ميان همسـايگان 
 پيـامبران  رو ني ـازاتحكيم و استمرار هرچه بيشتر و بهتر زندگي اجتماعي مـؤثر باشـد،   

حقـوق همسـايگي    بـر اهميـت و ضـرورت رعايـت     Jاكـرم  پيـامبر  ژهيبه و Dالهي
  :فرمايد مي Jاكرم امبريپ ازجملهاند.  تأكيد بسياري كرده

»î°Õ︻ Ô®0ÓaÂÔNî©0 ×aïÂÒ[î°Õ︻ Ô®0ÓaÂÔNî©0 ×aïÂÒ[î°Õ︻ Ô®0ÓaÂÔNî©0 ×aïÂÒ[î°Õ︻ Ô®0ÓaÂÔNî©0 ×aïÂÒ[   Õ<1ÓV.ïqÒ5î©0 ×a.ïÂÒ[ Ó² Õ¶ Ồ 1.ÓNÕ© ï«Ö½×aïÂÒ[ Õ·à̈ ©0 Ó]   Õ<1ÓV.ïqÒ5î©0 ×a.ïÂÒ[ Ó² Õ¶ Ồ 1.ÓNÕ© ï«Ö½×aïÂÒ[ Õ·à̈ ©0 Ó]   Õ<1ÓV.ïqÒ5î©0 ×a.ïÂÒ[ Ó² Õ¶ Ồ 1.ÓNÕ© ï«Ö½×aïÂÒ[ Õ·à̈ ©0 Ó]   Õ<1ÓV.ïqÒ5î©0 ×a.ïÂÒ[ Ó² Õ¶ Ồ 1.ÓNÕ© ï«Ö½×aïÂÒ[ Õ·à̈ ©0 Ó]          Õ·.à̈ ©0 Ó].î°Õ︻  Õ·.à̈ ©0 Ó].î°Õ︻  Õ·.à̈ ©0 Ó].î°Õ︻  Õ·.à̈ ©0 Ó].î°Õ︻          ï«Ö½×a.ïÂÒ[  ï«Ö½×a.ïÂÒ[  ï«Ö½×a.ïÂÒ[  ï«Ö½×a.ïÂÒ[
·Ô?1ÓVïqÒ5Õ©·Ô?1ÓVïqÒ5Õ©·Ô?1ÓVïqÒ5Õ©·Ô?1ÓVïqÒ5Õ©     خود بهتر باشد و بهترين  ي بهترين همسايگان كسى است كه براى همسايه؛

  1».دوستان نزد خدا كسي است كه براى دوست خود بهتر باشد

 حقوق همسايگان

نسبت به آن نه در سطح همـان محلـه، بلكـه در     ميتياه يبرعايت حقوق همسايه يا 
  سطح جامعه تأثير مثبت يا منفي دارد.

هر چـه بيشـتر ميـان     الفتمقدس اسلام و لزوم انس و  آئيناهميت اين موضوع در 
 Jهمسايگان موجب شده است تا وظايف و حقوقي براي هر يك بيـان شـود. پيـامبر   

كـه   شود مي. نقل كرده استوق اشاره خي از اين وظايف و حقدر ضمن حديثي به بر
اصـحاب  » دانيد حق همسايه چيست؟ آيا مي«به ياران خود فرمود:  Jاالله رسولروزي 

  :حقوق همسايه را چنين برشمرد Jپيامبر .»خير« عرض كردند:
»Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ÓDï]×︻ ÓaÒ﹆ÒFî﹁0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFïuÓaî﹇Ò0 Ò﹉ÓuÓaî﹆ÒFïi0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFîJÒ︾Ò0 Ò﹉ÒK1︽ÒFïi0 Ô®Õ0Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ÓDï]×︻ ÓaÒ﹆ÒFî﹁0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFïuÓaî﹇Ò0 Ò﹉ÓuÓaî﹆ÒFïi0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFîJÒ︾Ò0 Ò﹉ÒK1︽ÒFïi0 Ô®Õ0Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ÓDï]×︻ ÓaÒ﹆ÒFî﹁0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFïuÓaî﹇Ò0 Ò﹉ÓuÓaî﹆ÒFïi0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFîJÒ︾Ò0 Ò﹉ÒK1︽ÒFïi0 Ô®Õ0Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ÓDï]×︻ ÓaÒ﹆ÒFî﹁0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFïuÓaî﹇Ò0 Ò﹉ÓuÓaî﹆ÒFïi0 Ô®Õ0 Ó² ×·ÒFîJÒ︾Ò0 Ò﹉ÒK1︽ÒFïi0 Ô®Õ0     ×· îF Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó² ×· îF Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó² ×· îF Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó² ×· îF Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó²
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   1.Ò© Ó² ×·.ÒGÒb1°ÓO ÓEï︺Ó>àG0 ÓD1﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGï]×︻ ÓrÔaÓ﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGî5à°Ò½ ÝaïÂÒ[ ×·Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó² ×·ÒFïÃ àcÓ︻   1.Ò© Ó² ×·.ÒGÒb1°ÓO ÓEï︺Ó>àG0 ÓD1﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGï]×︻ ÓrÔaÓ﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGî5à°Ò½ ÝaïÂÒ[ ×·Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó² ×·ÒFïÃ àcÓ︻   1.Ò© Ó² ×·.ÒGÒb1°ÓO ÓEï︺Ó>àG0 ÓD1﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGï]×︻ ÓrÔaÓ﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGî5à°Ò½ ÝaïÂÒ[ ×·Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó² ×·ÒFïÃ àcÓ︻   1.Ò© Ó² ×·.ÒGÒb1°ÓO ÓEï︺Ó>àG0 ÓD1﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGï]×︻ ÓrÔaÓ﹞ ï®Õ0 Ó² ×·ÒGî5à°Ò½ ÝaïÂÒ[ ×·Ó?1qÒ0 ï®Õ0 Ó² ×·ÒFïÃ àcÓ︻
Ò© Õ]î½Ò5Ò﹁ Ø¹Ò¼Õ﹋1Ò﹁ ÓEïÃÓaÒFîm0 0Ò^Ô6 Ó² Õ·Õ± î^Ô7Ô? 1à© Ô6 ×·î°Ó︻ ÓUÃãa©0 Ó=×NïVÒFÒ﹁ Õ/1Ò°Ô>î©1Ô? Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏ÂÕxÒFïhÒGÒ© Õ]î½Ò5Ò﹁ Ø¹Ò¼Õ﹋1Ò﹁ ÓEïÃÓaÒFîm0 0Ò^Ô6 Ó² Õ·Õ± î^Ô7Ô? 1à© Ô6 ×·î°Ó︻ ÓUÃãa©0 Ó=×NïVÒFÒ﹁ Õ/1Ò°Ô>î©1Ô? Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏ÂÕxÒFïhÒGÒ© Õ]î½Ò5Ò﹁ Ø¹Ò¼Õ﹋1Ò﹁ ÓEïÃÓaÒFîm0 0Ò^Ô6 Ó² Õ·Õ± î^Ô7Ô? 1à© Ô6 ×·î°Ó︻ ÓUÃãa©0 Ó=×NïVÒFÒ﹁ Õ/1Ò°Ô>î©1Ô? Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏ÂÕxÒFïhÒGÒ© Õ]î½Ò5Ò﹁ Ø¹Ò¼Õ﹋1Ò﹁ ÓEïÃÓaÒFîm0 0Ò^Ô6 Ó² Õ·Õ± î^Ô7Ô? 1à© Ô6 ×·î°Ó︻ ÓUÃãa©0 Ó=×NïVÒFÒ﹁ Õ/1Ò°Ô>î©1Ô? Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏ÂÕxÒFïhÒG ×· ×· ×· ×·

 ÔUÃÔaÔ? Õ¶ Õ^îµÖG 1Ò© Ó² ×¶ Ó]î© ×² 1Ò¼Ô? Ö{ÂÕ︽ÒG ÓكÓ]î©×² 1Ò¼Ô? ïLÔaîZÖG 1Ò© Ó² Ø0 ßaÕi 1Ò¼î̈ Õ[ï\Ò5Ò﹁ ï﹏Ó︺î﹀ÒG ï«Ò© ï®Ô7Ò﹁ ÔUÃÔaÔ? Õ¶ Õ^îµÖG 1Ò© Ó² ×¶ Ó]î© ×² 1Ò¼Ô? Ö{ÂÕ︽ÒG ÓكÓ]î©×² 1Ò¼Ô? ïLÔaîZÖG 1Ò© Ó² Ø0 ßaÕi 1Ò¼î̈ Õ[ï\Ò5Ò﹁ ï﹏Ó︺î﹀ÒG ï«Ò© ï®Ô7Ò﹁ ÔUÃÔaÔ? Õ¶ Õ^îµÖG 1Ò© Ó² ×¶ Ó]î© ×² 1Ò¼Ô? Ö{ÂÕ︽ÒG ÓكÓ]î©×² 1Ò¼Ô? ïLÔaîZÖG 1Ò© Ó² Ø0 ßaÕi 1Ò¼î̈ Õ[ï\Ò5Ò﹁ ï﹏Ó︺î﹀ÒG ï«Ò© ï®Ô7Ò﹁ ÔUÃÔaÔ? Õ¶ Õ^îµÖG 1Ò© Ó² ×¶ Ó]î© ×² 1Ò¼Ô? Ö{ÂÕ︽ÒG ÓكÓ]î©×² 1Ò¼Ô? ïLÔaîZÖG 1Ò© Ó² Ø0 ßaÕi 1Ò¼î̈ Õ[ï\Ò5Ò﹁ ï﹏Ó︺î﹀ÒG ï«Ò© ï®Ô7Ò﹁
×·Ò© ÓفÔaî︽ÒG ï®Ò4 1à© Ô6 ÓكỒ ï]Õ﹇×·Ò© ÓفÔaî︽ÒG ï®Ò4 1à© Ô6 ÓكỒ ï]Õ﹇×·Ò© ÓفÔaî︽ÒG ï®Ò4 1à© Ô6 ÓكỒ ï]Õ﹇×·Ò© ÓفÔaî︽ÒG ï®Ò4 1à© Ô6 ÓكỒ ï]Õ﹇        1Ò¼î°Õ﹞1Ò¼î°Õ﹞1Ò¼î°Õ﹞1Ò¼î°Õ﹞ حق همسايه بر ديگر همسايگان آن است كه اگر بيمار ؛

م حاضر شوي، اگـر از تـو وا   اش جنازه عييتششد به عيادتش بروي، اگر از دنيا رفت در 
سـوگ و   وقـت   بـه و  ييگـو  تي ـتهنهـايش بـه او    خواست به او قرض بدهي؛ در شادي

را از ساختمان او بلندتر نسازي كه جريان باد را بر او  ات خانهتسلايش دهي؛ مصيبت 
 اي خريدي (مقداري از آن را) به او هديه كنـي و اگـر هديـه نكـردي     چون ميوه ببندي؛

مخفيانه به داخل خانه ببري و ميوه را به دست فرزندت نـدهي كـه بـا نشـان دادن بـه      
كودك همسايه ناراحتش كند؛ با بوي غـذايت همسـايه خـويش را آزار نـدهي؛ مگـر      

  1.»آنكه مقداري از آن غذا را براي او هم بفرستي
 يـل بـه دلا آنچه از حقوق بيان شد، براي عموم همسايگان است؛ ولي گاه همسـايه  

  :فرمايد مي Jيشتري برخوردار است. پيامبر اكرماز حقوق ب يديگر
» Ý̀ 1O Ó² Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© Ý̀ 1O Ó² 1Þ﹆ÓW Ô®0aÂNî©0 ¿Ò±ï\Ò0 Ó³Ö½ Ó² Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© Ý̀ 1NÒ﹁ Ü¹ÒK﹑ÒK ×®0aÂNî©Ò0 Ý̀ 1O Ó² Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© Ý̀ 1O Ó² 1Þ﹆ÓW Ô®0aÂNî©0 ¿Ò±ï\Ò0 Ó³Ö½ Ó² Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© Ý̀ 1NÒ﹁ Ü¹ÒK﹑ÒK ×®0aÂNî©Ò0 Ý̀ 1O Ó² Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© Ý̀ 1O Ó² 1Þ﹆ÓW Ô®0aÂNî©0 ¿Ò±ï\Ò0 Ó³Ö½ Ó² Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© Ý̀ 1NÒ﹁ Ü¹ÒK﹑ÒK ×®0aÂNî©Ò0 Ý̀ 1O Ó² Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© Ý̀ 1O Ó² 1Þ﹆ÓW Ô®0aÂNî©0 ¿Ò±ï\Ò0 Ó³Ö½ Ó² Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© Ý̀ 1NÒ﹁ Ü¹ÒK﹑ÒK ×®0aÂNî©Ò0

Ú³قÖ﹆×W ÓH﹑ÒK ×·Ò©Ú³قÖ﹆×W ÓH﹑ÒK ×·Ò©Ú³قÖ﹆×W ÓH﹑ÒK ×·Ò©Ú³قÖ﹆×W ÓH﹑ÒK ×·Ò©ز اي كه يك حق دارد كه اين گروه ا : همسايهاند گروههمسايگان سه  ؛
  2.»كه سه حق دارد يا هيهمسااي كه دو حق دارد و  و همسايه شان كمتر است قهمه ح

» Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ó«ÕWÓ̀  ﹐ ÜکÔaîlÓ﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1á﹞Ò1Ò﹁ Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ó«ÕWÓ̀  ﹐ ÜکÔaîlÓ﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1á﹞Ò1Ò﹁ Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ó«ÕWÓ̀  ﹐ ÜکÔaîlÓ﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1á﹞Ò1Ò﹁ Ô®1Þ﹆ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ó«ÕWÓ̀  ﹐ ÜکÔaîlÓ﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ý]ÕW0² ë﹅ÓW ×·Ò© ¾_à©0 1á﹞Ò1Ò﹁
×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÔNî©0 å﹅ÓW Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÔNî©0 å﹅ÓW Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÔNî©0 å﹅ÓW Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁×·Ò© ¾_à©0 1ß﹞0 Ó² Ồ 0³ÔNî©0 å﹅ÓW Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁     Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ú³قÖ﹆×W Ü¹ÒK﹑ÒK Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ú³قÖ﹆×W Ü¹ÒK﹑ÒK Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ú³قÖ﹆×W Ü¹ÒK﹑ÒK Ý«Ṏ ïh×﹞ Ý̀ 1NÒ﹁ Ú³قÖ﹆×W Ü¹ÒK﹑ÒK
  Ô«ÕWáa.©0 å﹅.ÓW Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅W Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ú«ÕWÓ̀ ²Ö^  Ô«ÕWáa.©0 å﹅.ÓW Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅W Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ú«ÕWÓ̀ ²Ö^  Ô«ÕWáa.©0 å﹅.ÓW Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅W Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ú«ÕWÓ̀ ²Ö^  Ô«ÕWáa.©0 å﹅.ÓW Ó² Ồ 0³ÓNî©0 å﹅W Ó² Ôª﹑ïiÕ1î©0 å﹅ÓW ×·Ò© Ú«ÕWÓ̀ ²Ö^كسـي كـه يـك حـق دارد،      ؛

 يجـوار  هـم مشركي است كه از بستگان (انسان) نيست. براي او فقـط حـق    ي همسايه
اسلام  ت كه حقمسلمان اس ي كسي كه دو حق دارد، همسايه ،است (كه قبلاً بيان شد)
مسلمان خويشاوند است كه  ي كسي كه سه حق دارد، همسايهو حق همسايگي دارد و 

  3.»همسايگي و خويشاوندي دارد حق مسلمان بودن و

                                                             
 .114، صو الأولاد همسكن الفؤاد عند فقد الأحب؛ 350، ص2 ج ،مسدرك الوسائل و مستنبط المسائل. 1

 .435، ص)Jرسول حضرت قصار كلمات مجموعه(نهج الفصاحه . 2

 همان.. 3



128  �  يسلُون 

  جايگاه همسايه در اسلامهايي از  نمونه
  :فرمودي  درباره Jپيامبر اكرم :همسايهبه احترام ـ 

»Ò﹋ Ô®1Óhî±Ô7î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ồ 1ÓNî©0 Ö¹Ó﹞ïa×WÒ﹋ Ô®1Óhî±Ô7î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ồ 1ÓNî©0 Ö¹Ó﹞ïa×WÒ﹋ Ô®1Óhî±Ô7î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ồ 1ÓNî©0 Ö¹Ó﹞ïa×WÒ﹋ Ô®1Óhî±Ô7î©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ồ 1ÓNî©0 Ö¹Ó﹞ïa×WÕ·ã﹞Ö4 Õ¹Ó﹞ïa×VÕ·ã﹞Ö4 Õ¹Ó﹞ïa×VÕ·ã﹞Ö4 Õ¹Ó﹞ïa×VÕ·ã﹞Ö4 Õ¹Ó﹞ïa×V يه بر انسان مانند حرمت مادر حرمت همسا؛
  1.»است

  چنين نقل شده است: Jنيز از آن گرامي: معيار نيكوكار بودنـ 
»Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°îKÒ0 0^Õ0 Ó² Ý¯ÕhïV×﹞ ÓEî±Ò1Ò﹁ Ý¯ÕhïV×﹞ Ò﹉à±Ò0 Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°KÒ0 0^Õ0Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°îKÒ0 0^Õ0 Ó² Ý¯ÕhïV×﹞ ÓEî±Ò1Ò﹁ Ý¯ÕhïV×﹞ Ò﹉à±Ò0 Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°KÒ0 0^Õ0Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°îKÒ0 0^Õ0 Ó² Ý¯ÕhïV×﹞ ÓEî±Ò1Ò﹁ Ý¯ÕhïV×﹞ Ò﹉à±Ò0 Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°KÒ0 0^Õ0Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°îKÒ0 0^Õ0 Ó² Ý¯ÕhïV×﹞ ÓEî±Ò1Ò﹁ Ý¯ÕhïV×﹞ Ò﹉à±Ò0 Ò﹉Ö±0aÂO Ò﹉ïÂÒ̈ Ó︻ ¿°KÒ0 0^Õ0     Ò﹉à±Ò0 Ò﹉à±Ò0 Ò﹉à±Ò0 Ò﹉à±Ò0

¿Õh×﹞ ÓE±Ò5Ò﹁ Ý/ ¿Õh×﹞¿Õh×﹞ ÓE±Ò5Ò﹁ Ý/ ¿Õh×﹞¿Õh×﹞ ÓE±Ò5Ò﹁ Ý/ ¿Õh×﹞¿Õh×﹞ ÓE±Ò5Ò﹁ Ý/ ¿Õh×﹞Ý/Ý/Ý/Ý/ تو، تو را نيكوكار  ي هنگام سخن گفتن درباره همسايگان هرگاه؛
  2.»بدكردار شمارند، تو هماني تو راو اگر  بدانند، پس تو نيكوكاري

ممكن است انسان در غير محل خود عيوب خويش را پنهان كند و خـوبي و بـدي   
. بـه همـين دليـل،    شـود  يم ـانسان آشـكار   تيواقع ،او شناخته نشود؛ ولي در همسايگي

  نيكوكار است. واقعاًها نيكوكارش بدانند،  دي كه همسايهفر
  :دفرماي مي Jآن بزرگوار نيچن هم: رفع بلاـ 

»﹏½0 Õ̧ Ò5Õ﹞ ï¯Ó︻ ÔUÕ©1ßp©0 Ô«Ṏ ïh¬î©1Ô? ×︹Ò﹁ï]ÓÂÒ© ¿©1︺ÒG ·Þ̈ ©0 á®Õ0﹏½0 Õ̧ Ò5Õ﹞ ï¯Ó︻ ÔUÕ©1ßp©0 Ô«Ṏ ïh¬î©1Ô? ×︹Ò﹁ï]ÓÂÒ© ¿©1︺ÒG ·Þ̈ ©0 á®Õ0﹏½0 Õ̧ Ò5Õ﹞ ï¯Ó︻ ÔUÕ©1ßp©0 Ô«Ṏ ïh¬î©1Ô? ×︹Ò﹁ï]ÓÂÒ© ¿©1︺ÒG ·Þ̈ ©0 á®Õ0﹏½0 Õ̧ Ò5Õ﹞ ï¯Ó︻ ÔUÕ©1ßp©0 Ô«Ṏ ïh¬î©1Ô? ×︹Ò﹁ï]ÓÂÒ© ¿©1︺ÒG ·Þ̈ ©0 á®Õ0    Ó/﹑Ó>î©0 Õ·Õ±0aÂO ï¯Õ﹞ EÂ?Ó/﹑Ó>î©0 Õ·Õ±0aÂO ï¯Õ﹞ EÂ?Ó/﹑Ó>î©0 Õ·Õ±0aÂO ï¯Õ﹞ EÂ?Ó/﹑Ó>î©0 Õ·Õ±0aÂO ï¯Õ﹞ EÂ? يبه راست؛ 
اش  ز اهل صد خانه همسـايه كار، بلا را ا مسلمان درست ي بلندمرتبه به واسطهخداوند 
  3.»كند دور مي

عـذاب را از اهـل آن و بـه بركـت پيـامبر       ،بنابراين همچنان كه خدا به بركت مكـه 
من باعـث رفـع بـلا از    مـؤ  ي و مدينه دور كـرد، وجـود همسـايه    كهمبلا را از  Jاكرم

  شود. ها مي همسايه

  AAAAاز يوسف AAAAوبعلت جدايي يعق
 يـامين بن ،كردند و بعد از مدتي همان بـرادران او را از پدر جدا  Aبرادران يوسف

ــرادر تنــي حضــرت يوســف  ــدون او  A(ب ــد و ب ــه مصــر بردن ) را از پــدر گرفتنــد و ب
                                                             

 .26 باب ،154، ص73 ج ،الأنوار ؛ بحار126، صالاخلاق مكارم. 1

 .178، ص)J(مجموعه كلمات قصار حضرت رسول هالفصاح نهج .2

 .302، صهمان. 3



 129  � : همسايه داري  10فراز 

  شد و عرض كرد: شكسته دلبسيار  Aد. حضرت يعقوببازگشتن
»ĈáÁÒ°ï?0 ÓEï>Ò½î^Ò4 Ó² áÁÒ°ïÂÓ︻ ÓEï>Ò½î^Ò4 ÁÕ°×¬ÓWïaÒG 1Ó﹞ Ò4 ã<Ó̀  1ÓÃĈáÁÒ°ï?0 ÓEï>Ò½î^Ò4 Ó² áÁÒ°ïÂÓ︻ ÓEï>Ò½î^Ò4 ÁÕ°×¬ÓWïaÒG 1Ó﹞ Ò4 ã<Ó̀  1ÓÃĈáÁÒ°ï?0 ÓEï>Ò½î^Ò4 Ó² áÁÒ°ïÂÓ︻ ÓEï>Ò½î^Ò4 ÁÕ°×¬ÓWïaÒG 1Ó﹞ Ò4 ã<Ó̀  1ÓÃĈáÁÒ°ï?0 ÓEï>Ò½î^Ò4 Ó² áÁÒ°ïÂÓ︻ ÓEï>Ò½î^Ò4 ÁÕ°×¬ÓWïaÒG 1Ó﹞ Ò4 ã<Ó̀  1ÓÃ كني  ميخدايا! آيا به من رحم ن؛

  1.»چشمم را گرفتي و دو فرزندم را بردي!
  به وي وحي نمود: وندخدا

»   Á.ÕFà©0 Ò̧ 1.àl©0 ×aÖ﹋î_ÒG ï¯Õ﹊Ò© Ó² 1Ó¬Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó² Ó﹈Ò°ïÂÓ? Ó︹Ó¬ïOÒ4 ¿àFÓW Ó﹈Ò© 1Ó¬Ö¼ÖFïÂÓÂïWÒ5Ò© 1Ó¬Ö¼äFÓ﹞Ò4 ï³Ò©   Á.ÕFà©0 Ò̧ 1.àl©0 ×aÖ﹋î_ÒG ï¯Õ﹊Ò© Ó² 1Ó¬Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó² Ó﹈Ò°ïÂÓ? Ó︹Ó¬ïOÒ4 ¿àFÓW Ó﹈Ò© 1Ó¬Ö¼ÖFïÂÓÂïWÒ5Ò© 1Ó¬Ö¼äFÓ﹞Ò4 ï³Ò©   Á.ÕFà©0 Ò̧ 1.àl©0 ×aÖ﹋î_ÒG ï¯Õ﹊Ò© Ó² 1Ó¬Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó² Ó﹈Ò°ïÂÓ? Ó︹Ó¬ïOÒ4 ¿àFÓW Ó﹈Ò© 1Ó¬Ö¼ÖFïÂÓÂïWÒ5Ò© 1Ó¬Ö¼äFÓ﹞Ò4 ï³Ò©   Á.ÕFà©0 Ò̧ 1.àl©0 ×aÖ﹋î_ÒG ï¯Õ﹊Ò© Ó² 1Ó¬Ö¼Ò°ïÂÓ? Ó² Ó﹈Ò°ïÂÓ? Ó︹Ó¬ïOÒ4 ¿àFÓW Ó﹈Ò© 1Ó¬Ö¼ÖFïÂÓÂïWÒ5Ò© 1Ó¬Ö¼äFÓ﹞Ò4 ï³Ò©
ÕÇ1Óq Ó﹈Ô>Õ±1ÓO ¿Ò©Ô6 Ý®1Ò̈ Ö﹁ Ó² ÓEî̈ Ò﹋Ò4 Ó² 1Ò¼ÒFïÃ Ó³Òm Ó² 1Ò¼ÒFïVÓ?Ò^ÕÇ1Óq Ó﹈Ô>Õ±1ÓO ¿Ò©Ô6 Ý®1Ò̈ Ö﹁ Ó² ÓEî̈ Ò﹋Ò4 Ó² 1Ò¼ÒFïÃ Ó³Òm Ó² 1Ò¼ÒFïVÓ?Ò^ÕÇ1Óq Ó﹈Ô>Õ±1ÓO ¿Ò©Ô6 Ý®1Ò̈ Ö﹁ Ó² ÓEî̈ Ò﹋Ò4 Ó² 1Ò¼ÒFïÃ Ó³Òm Ó² 1Ò¼ÒFïVÓ?Ò^ÕÇ1Óq Ó﹈Ô>Õ±1ÓO ¿Ò©Ô6 Ý®1Ò̈ Ö﹁ Ó² ÓEî̈ Ò﹋Ò4 Ó² 1Ò¼ÒFïÃ Ó³Òm Ó² 1Ò¼ÒFïVÓ?Ò^Ø1ÆïÂÒm 1Ò¼î°Õ﹞ ×·î̈ Õ°ÖG ï«Ò© Ý«Ø1ÆïÂÒm 1Ò¼î°Õ﹞ ×·î̈ Õ°ÖG ï«Ò© Ý«Ø1ÆïÂÒm 1Ò¼î°Õ﹞ ×·î̈ Õ°ÖG ï«Ò© Ý«Ø1ÆïÂÒm 1Ò¼î°Õ﹞ ×·î̈ Õ°ÖG ï«Ò© Ý« اگر يوسف و ؛

فند را به يـاد داري  بنيامين را ميرانده باشم، براي تو زنده خواهم كرد، ولي آيا آن گوس
بريان نمـودي و خـوردي، فلانـي در همسـايگي تـو روزه بـود و تـو از         ،كه ذبح كردي

  2.»گوشت آن گوسفند چيزي به وي ندادي!
دادنـد كـه هـر كـس      پگاه تا يك فرسخي منزل او نـدا مـي  بعد از آن وحي، در هر 

خواهـد بـه    هر كه شـام مـي   ،دادند به منزل يعقوب بيايد و عصر ندا مي خواهد يمهار ان
  3منزل يعقوب بيايد.

  بد ي بار سنگين همسايه
 يگـاه وب گـاه در منـزل يكـي از انصـار نخـل خرمـايي داشـت. او       » سمره بن جندب«

كـرد.   رفـت و بـه درخـت خرمـاي خـويش سركشـي مـي        بدون اجازه بـه منـزل او مـي   
او در رنـج بـود، از او خواسـت كـه      ي هاي بـدون اجـازه   صاحب منزل كه از مزاحمت

پيش از ورود به منزل و سركشـي بـه نخـل خـويش، اجـازه بگيـرد. سـمره بـا وقاحـت          
گفت: اين درخت من است و دليلي ندارد براي سركشي به آن از كسي اجازه بگيـرم.  

كـه   از او خواسـت  Jبـرد. پيـامبر اكـرم    Jصاري شكايت او را به رسول خدامرد ان
  پيش از ورود اجازه بگيرد تا مزاحم بانوان نشود، ولي نپذيرفت.

                                                             
 .667، ص2الكافي، ج. 1

 همان.. 2

3 .»Õ·à̈ ©0 Õ]ï>Ó︻ 1Ó?Ò4 ×Eï︺Õ¬Ói Ó1لÒ﹇ ãÁṎ Õ½1Ò﹊î©0 Ô¯Ó︻ Ú̀ 1á¬Ó︻ Ô¯ï? Ó1قÓVïiÔ6 ï¯Ó︻A Ó<³Ö﹆ï︺ÓÃ á®Ô6 ×³لÖ﹆ÓÃA   1.ÓÃ ùÓ\1Ò± ×¯ÂÕ﹞1ÓÂî°Ô? ×·î°Õ﹞ Ó=Ò½Ò^ 1á¬Ò©
Ó̀ĊĊĊã< «130، ص12، جالشيعه ؛ محدث نورى، وسائل666ص ،2، جكافي. 



130  �  يسلُون 

ه اي ديگـر مبادل ـ  تا درخت خويش را با درختـي در منطقـه   از او خواست Jپيامبر
خـرم،   تـو مـي   : اين درخت را در برابر ده نخل خرما ازكند. او نپذيرفت. به وي فرمود

كه اين درخت را در برابـر نخلـي در بهشـت بـه او      باز نپذيرفت. به او پيشنهاد دادولي 
  ادبي اين مبادله را رد نمود. د، ولي او با نهايت بيگذار نمايوا

رو بـه صـاحب منـزل فرمـان      دانست كه او قصد آزار دارد، ازهمين Jپيامبر اكرم
: اكنـون  ر برابر سمره بيفكند، سپس فرمـود ا ددرخت را از ريشه جدا نمايد و آن ر داد

در اسـلام   رساني يبآسهيچ ضرر و  چراكههر كجا كه دوست داري درخت را بكار، 
  1مجاز نيست.

  داري اشاره دارد: همسايه دره دو بعد مثبت و منفي اين دو داستان ب
داستان نخسـت احسـاس مسـئوليت، ابـراز همـدردي و ضـرورت مهـرورزي را در        

بـه همسـايه    رساني يبآسآزار و  هرگونهو داستان دوم به ممنوعيت  كند نده ميافراد ز
  كه فرمود: شده نقلاز لقمان حكيم  باره يندرااشاره دارد. 

از  تـر  ينسـنگ سنگين و آهن را حمل كردم و هر بـاري سـنگين اسـت، امـا      ي صخره«
  2.»بد حمل نكردم ي همسايه

                                                             
1 .»ÚaÒ﹀ï︺ÓO ÁÔ?Ò4 ï¯Ó︻ Ò̧ Ó̀ 0Ó̀ Öb ï¯Ó︻A Ồ 1Ópî±Ò5î©0 Ó¯Õ﹞ Ú﹏×OÓ̀  ÔلÔcî°Ó﹞ Õفï³ÓO ÁÕ﹁ Õ·ïÂÒ©Ô6 ×·Ö﹆ÃÔaÒy Ó®1Ò﹋ Ó² Ýقî_Ó︻ ×·Ò© Ó®1Ò﹋ Û<Ó]î°×O Ó¯ï? Ò̧ Óa×¬Ói á®Ô6 Ó1لÒ﹇ 

ÁÔNÓÃ Ó®1Ò﹊Ò﹁  ×﹏Ö[ï]ÓÃ Ó² ×/ ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò°ÖÆÔO1Ò﹀ÖG ×0لÒcÒG 1Ò© Ö¸Óa×¬Ói 1ÓÃ åÀỒ 1Ópî±Ò5î©0 ×·Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ ãÀỒ 1Ópî±Ò5î©0 Ó¯Õ﹞ Ú®î Ô̂6 ÔaïÂÒ︽Ô? Õ·Õ﹇î_Ó︻ ¿Ò©Ô6 ï®Ò4 å=ÕVÖ± 1Ò© Ú1لÓW
 ÁÕ﹆ÃÔaÒy Ó³Ö½ Ó² Ú﹅ÃÔaÒy ÁÕ﹁ ×®Õ î̂5ÒFïiÒ4 1Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ ï®Õ î̂5ÒFïi1Ò﹁ ÓEî̈ Ò[Ó\ 0Ò Ô̂7Ò﹁ 1Ò¼ïÂÒ̈ Ó︻ 1Ò°ÒÆÔO1Ò﹀ÖG Ô³ل×iÓ̀  ¿Ò©Ô6 åÀỒ 1Ópî±Ò5î©0 1Ò﹊ÒlÒ﹁ Ó1لÒ﹇ ÁÕ﹇î_Ó︻ ¿Ò©Ô6

Õ·à̈ ©0J Õ·à̈ iÓ̀×³ل× 0©  Õ·ïÂÒ©Ô6 Ó﹏Óiï̀ Ò5Ò﹁J 1Ò﹁ Õ·Õ±î Ô̂6 ÔaïÂÒ︽Ô? Õ·Ṏ î½Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ Ó² Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ åa×¬ÒG Ó﹈à±Ò4 Ó«Ó︻Òb Ó² Ó1كÒ﹊Òm ï]Ò﹇ Ø1±1Ò̈ Ö﹁ á®Ô6 ×·Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ ×¶1ÒGÒ5Ò﹁ ï®Õ î̂5ÒFïi
Ò4 0Ò Ô̂6 Õ·ïÂÒ̈ Ó︻Õ·à̈ ©0 Ó³ل×iÓ̀  1ÓÃ Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ó﹏Ö[ï]ÒG ï®Ò4 ÓDï\Ó̀J  Õ·.à̈ iÓ̀×³ل× 0©  ×·Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ ÁÕ﹇î_Ó︻ ¿Ò©Ô6 ÁÕ﹆ÃÔaÒy ÁÕ﹁ ×®Õ î̂5ÒFïiÒ4J     Ó﹈.Ò© Ó² ×·.î°Ó︻ ã﹏.Ò[

ÔcÓÃ ïلÒcÓÃ ï«Ò̈ Ò﹁ ×]ÃỒ Ö4 1Ò© Ó1لÒ﹇ Ô®1Ò°îK0 Ó﹈Ò̈ Ò﹁ Ó1لÒ﹇ 1Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ 0Ò_Ò﹋ Ó² 0Ò_Ò﹋ Ô®1Ò﹊Ó﹞ ÁÕ﹁ Ýقî_Ó︻ ×·Ò±1Ò﹊Ó﹞ Ó1لÒ﹇ 1Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ú0قÒ_ï︻Ò4 Ò̧ ÓaÒlÓ︻ Ò︼Ò̈ Ó? ¿àFÓW ×¶×]Ã
Ồ Ö4 1Ò© Ó1لÒ﹇ Õ¹à°ÓNî©0 ÁÕ﹁ Ýقî_Ó︻ ×·Ò±1Ò﹊Ó﹞ Ó﹈Ò© Ó² ×·î°Ó︻ ã﹏Ò[ Ó1لÒ﹆Ò﹁ ¿Ó?Ò5Ò﹁ 0Ò_Ò﹋ Ó² 0Ò_Ò﹋ Ô®1Ò﹊Ó﹞ ÁÕ﹁ Ü¸ÓaÒlÓ︻ Ó﹈Ò̈ Ò﹁Õ·à̈ iÓ̀×³ل× 0©  ×·Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ ×]ÃJ  Ó﹈à±Ô6

Ó² Ó̀ ÓaÓu 1Ò© Ó² ë̀ 1Ót×﹞ Ý﹏×OÓ̀ Õ·à̈ iÓ̀×³ل× 0©  1Ò¼Ô? ÓaÓ﹞Ò4 á«ÖK Ó1لÒ﹇ Ú¯Õ﹞îµ×﹞ ¿Ò̈ Ó︻ Ó̀ 0ÓaÕu 1Ò©J Õ·à̈ iÓ̀×³ل× 0©  ×·Ò© Ó1لÒ﹇ Ó² Õ·ïÂÒ©Ô6 1Ò¼Ô? ÓÁÕ﹞×̀  á«ÖK ïEÓ︺Ṏ Ö﹆Ò﹁J 
ÓEîÆÕm ×IïÂÓW 1Ò¼ïiÔaî︾1Ò﹁ ï﹅Ṏ Òxî±0« الضرار. باب ،294، ص5، جيالكاف ،كليني 

2 .»Ò﹇ ×·à±Ò4 Ô«ÂÕ﹊ÓVî©0 Ó®1Ó¬î﹆Ö© ï¯Ó︻  Õ/ï³.áh©0 Ồ 1.ÓO ï¯Õ﹞ ×﹏Ò﹆îKÒ4 Ó³Ö½ 1Ø̈ ï¬ÓW ï]ÔOÒ4 ï«Ò© Ó² Ú﹏ÂÕ﹆ÒK Ú﹏ï¬ÓW á﹏Ö﹋ Ó² ÓلÓ]î°ÓNî©0 ×Eî̈ Ó¬ÓW ï]Ò﹇ Óمحـدث  » 1ل
 .430، ص8، جالمسائل مستنبطو  الوسائل مستدرك ،نوري
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  يرمسلمانغاهميت قرآن از زبان 
انشـمندان مسـيحي و   كنفرانسي با حضـور بزرگـان و د   انگلستانسال پيش در  100

انان و كشـورهاي  يهودي برگزار شد. موضوع كنفرانس اين بود كه چگونـه بـر مسـلم   
  .اسلامي چيره شويم

ميان آنان ادامه داشت. يكي از بزرگـان يهـودي بـه نـام      جدل و  بحثسه روز تمام 
ن را برانگيخـت و  از سخني نراند. سكوت وي تعجـب حاضـر  در اين سه رو» لورانس«

اي نخواهـد داشـت و تـا زمـاني      اين كنفرانس ثمـره « جويا شدند، گفت: چون علت را
  »نخواهيم برد. ييبه جا كه مسلمانان به دو امر ديني خويش پايبندند، راه

  »آن دو امر چيست؟« پرسيدند:
تـوانيم بـين مسـلمانان و ايـن دو امـر مهـم        بايد تا مـي  رو ينازاقرآن و حج. «گفت: 

  .»يابيم دستهاي خويش  ستهفاصله ايجاد كنيم تا به خوا
ها و ميزگردهاي زيادي تشكيل شد تا بـه راهكارهـايي عملـي     كنفرانس پس  آن از

راهكارهـايي كـه بـراي     ازجملـه  قوت دسـت يابنـد.   ي براي سست كردن اين دو نقطه
  طرح شد، نكات زير بود:ها  فاصله انداختن ميان مسلمانان و قرآن در اين كنفرانس

در ايـران و عـراق بـه دليـل      روف لاتـين بـا حـروف عربـي:    جايگزين سازي ح ـ .1
مخالفت علماى دين نتوانستند اين طرح را عملى كنند، ولى در تركيه اين نقشه عملـى  

  و حروف انگليسى جايگزين حروف عربى شد.
ــه . 2 ــزايش لهج ــدود   اف ــا: ح ــرآن را      80-70ه ــرب، ق ــياري از ع ــيش بس ــال پ س
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هـاي   كلمات جديد را جايگزين واژه ،هاي عمومي رسانه ي به وسيله. آنان فهميدند مي
  1قرآني و حديثي كردند.

شود، امـا حقيقـت قـرآن و عمـل بـه آن در       امروزه هر چند آيات قرآن تلاوت مي
مراحـل زنـدگي اسـت.     ي همـه و قـانون انسـان در    آئـين ميان مسلمانان نيسـت. قـرآن   

  فرمايد: مي وندخدا كه چنان
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 E�x� ��Oكنند، به آن ايمـان دارنـد و هـر     تلاوت مي به حق كساني كه كتاب را« 2؛
  .»كس بدان كفر بورزد، از زيانكاران خواهد بود

  :  فرمايد ميحق تلاوت قرآن  ي درباره Aامام صادق
احكام  را بفهميم و به  حق تلاوت قرآن اين است كه آيات را زيبا بخوانيم و معاني آن«

هاي قرآن پند بگيريم و بـه دسـتورهاي قـرآن عمـل      ها و مثل م. از داستانكنيآن عمل 
  3».كرده و از نواهي آن پرهيز كنيم

  قرآن  هاي حاملان ويژگي

  : دكن را چنين بيان مي هاي حاملان قرآن ويژگي Jخدا  رسول

  فروتن هاي قلب. 1
»á®6á®6á®6á®6 ÁÕ﹁ Ô︹älÒZàF©1Ô? Ôf1à°©0 á﹅ÓWÒ4ÁÕ﹁ Ô︹älÒZàF©1Ô? Ôf1à°©0 á﹅ÓWÒ4ÁÕ﹁ Ô︹älÒZàF©1Ô? Ôf1à°©0 á﹅ÓWÒ4ÁÕ﹁ Ô︹älÒZàF©1Ô? Ôf1à°©0 á﹅ÓWÒ4        ﹑Ó︺î©0 Ó² ãaãh©0﹑Ó︺î©0 Ó² ãaãh©0﹑Ó︺î©0 Ó² ãaãh©0﹑Ó︺î©0 Ó² ãaãh©0Õ¹ÓÂÕ±Õ¹ÓÂÕ±Õ¹ÓÂÕ±Õ¹ÓÂÕ± Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0 ×﹏Õ﹞1ÓVÒ©Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0 ×﹏Õ﹞1ÓVÒ©Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0 ×﹏Õ﹞1ÓVÒ©Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0 ×﹏Õ﹞1ÓVÒ© ها  ترين انسان شايسته؛

  4.»به فروتني در نهان و آشكار حامل قرآن است
رابـر  او در ببـه خـدا بيشـتر باشـد، روح      و شـناخت او تـر   هر چه بينش انسـان فـراخ  

تر است. برقراري پيوند راستين با قرآن راهـي بـراي    قدرت و بزرگي پروردگار خاشع

                                                             
 ، درس ششم.»السبيل الي انهاض المسلمين«شرحي بر كتاب  شيرازي، مهدي سيد. 1

 .121/بقره. 2

 .16217، ح3307، عنوان هالحكم زانمي. 3

 .181، ص6وسائل الشيعه، ج. 4
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ــه گوينــده  ــن كــلام ي افــزايش معرفــت ب ــتري   اي ــه از شــناخت بيش ــت. افــرادي ك اس
  .اند نهانترين افراد براي اظهار فروتني در آشكار و  ، شايستهندامند بهره

  مادي يبردار بهرهعدم . 2
»Ó\1Ò± á«ÖKÓ\1Ò± á«ÖKÓ\1Ò± á«ÖKÓ\1Ò± á«ÖKÀÀÀÀ        ÁÒ̈ ï︻Ò5Ô?ÁÒ̈ ï︻Ò5Ô?ÁÒ̈ ï︻Ò5Ô?ÁÒ̈ ï︻Ò5Ô?        Õ·ÕGï³ÓqÕ·ÕGï³ÓqÕ·ÕGï³ÓqÕ·ÕGï³Óq č č č č Õ·.Ô? îbàcÓ︺ÒG1Ò© Ó² ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈ï︺Ò﹁ ïaÓÃ Õ·Ô? ï︹Óu0Ó³ÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ Õ·.Ô? îbàcÓ︺ÒG1Ò© Ó² ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈ï︺Ò﹁ ïaÓÃ Õ·Ô? ï︹Óu0Ó³ÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ Õ·.Ô? îbàcÓ︺ÒG1Ò© Ó² ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈ï︺Ò﹁ ïaÓÃ Õ·Ô? ï︹Óu0Ó³ÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ Õ·.Ô? îbàcÓ︺ÒG1Ò© Ó² ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈ï︺Ò﹁ ïaÓÃ Õ·Ô? ï︹Óu0Ó³ÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ 

Ó﹈î°ãÃ Òc×Ã Õ·à̈ Õ© Õ·Ô? ï¯áÃ ÒcÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈à©Õ_×ÂÒ﹁Ó﹈î°ãÃ Òc×Ã Õ·à̈ Õ© Õ·Ô? ï¯áÃ ÒcÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈à©Õ_×ÂÒ﹁Ó﹈î°ãÃ Òc×Ã Õ·à̈ Õ© Õ·Ô? ï¯áÃ ÒcÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈à©Õ_×ÂÒ﹁Ó﹈î°ãÃ Òc×Ã Õ·à̈ Õ© Õ·Ô? ï¯áÃ ÒcÒG ĉÔ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó﹏Õ﹞1ÓW 1ÓÃ ĉ×·Ò̈ ©0 Ó﹈à©Õ_×ÂÒ﹁ ï¯áÃ ÒcÒG1Ò© Ó² ĎÕ·Ô? ×·Ò̈ ©0ï¯áÃ ÒcÒG1Ò© Ó² ĎÕ·Ô? ×·Ò̈ ©0ï¯áÃ ÒcÒG1Ò© Ó² ĎÕ·Ô? ×·Ò̈ ©0ï¯áÃ ÒcÒG1Ò© Ó² ĎÕ·Ô? ×·Ò̈ ©0   Ôf1.à°¨Õ© Õ·Ô?  Ôf1.à°¨Õ© Õ·Ô?  Ôf1.à°¨Õ© Õ·Ô?  Ôf1.à°¨Õ© Õ·Ô?
Õ·Ô? ×·Ò̈ ©0 Ó﹈Ò°ÂÕlÓÂÒ﹁Õ·Ô? ×·Ò̈ ©0 Ó﹈Ò°ÂÕlÓÂÒ﹁Õ·Ô? ×·Ò̈ ©0 Ó﹈Ò°ÂÕlÓÂÒ﹁Õ·Ô? ×·Ò̈ ©0 Ó﹈Ò°ÂÕlÓÂÒ﹁ ي قرآن! با قرآن فروتني كن  سپس با صداي بلند فرمود: اي نگهدارنده؛

را خوار خواهد كرد. سازد. با قرآن فخر نفروش كه خدا تو  رتبه ميكه خدا تو را بلندم
ي آن  يلهوس ـبـه   ي قرآن! خود را براي خدا با قرآن زينت ده، خـدا تـو را   اي نگهدارنده

  1.»خدا تو را پست خواهد كرد و براي مردم چنين مكن كه بخشد زينت مي

مـادي و   يبـردار  بهـره گيـرد،  برآفاتي كه ممكن است حاملان قـرآن را در ى از يك
هـاي   شخصي از قرآن است. اين كتاب دستاوردي است براي كـرنش در برابـر فرمـان   

. كتـابي اسـت كـه    يفخرفروش ـبينـي و  دن خويش، برتركرطرح الهي، نه ابزاري براي 
برتـر ديـد و    ،رد، نـه اينكـه بـدان خـود را آراسـت     ر آن آراسـته ك ـ ها را با نو بايد قلب

  د.كرو اجتماعي  مادي، اقتصادي يبردار بهره

 قرآن و والايش روح انسان. 3

»1Ò© č×·Ö© ï³Ò°Ò﹁ ċÓ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó︹Ó¬ÓO ï¯Ó﹞ Ó²1Ò© č×·Ö© ï³Ò°Ò﹁ ċÓ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó︹Ó¬ÓO ï¯Ó﹞ Ó²1Ò© č×·Ö© ï³Ò°Ò﹁ ċÓ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó︹Ó¬ÓO ï¯Ó﹞ Ó²1Ò© č×·Ö© ï³Ò°Ò﹁ ċÓ®0Ó/ïaÖ﹆î©0 Ó︹Ó¬ÓO ï¯Ó﹞ Ó²    ï¯Ó¬Â.Õ﹁ ×=.Ótî︽ÓÃ 1Ò© Ó² ċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏Ò¼ïNÓÃ ï¯Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ò¼ïNÓÃ   ï¯Ó¬Â.Õ﹁ ×=.Ótî︽ÓÃ 1Ò© Ó² ċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏Ò¼ïNÓÃ ï¯Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ò¼ïNÓÃ   ï¯Ó¬Â.Õ﹁ ×=.Ótî︽ÓÃ 1Ò© Ó² ċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏Ò¼ïNÓÃ ï¯Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ò¼ïNÓÃ   ï¯Ó¬Â.Õ﹁ ×=.Ótî︽ÓÃ 1Ò© Ó² ċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×﹏Ò¼ïNÓÃ ï¯Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ò¼ïNÓÃ
ċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×=Ótî︽ÓÃċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×=Ótî︽ÓÃċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×=Ótî︽ÓÃċÕ·ïÂÒ̈ Ó︻ ×=Ótî︽ÓÃ Ò© Ó²Ò© Ó²Ò© Ó²Ò© Ó²Ó² ×aÕ﹀î︽ÓÃ Ó² ×UÒ﹀ïpÓÃ Ó² ³Ö﹀ï︺ÓÃ ×·à°Õ﹊Ò©Ó² Ďå]×VÓÃ ï¯Ó¬ÂÕ﹁ å]×VÓÃ 1Ó² ×aÕ﹀î︽ÓÃ Ó² ×UÒ﹀ïpÓÃ Ó² ³Ö﹀ï︺ÓÃ ×·à°Õ﹊Ò©Ó² Ďå]×VÓÃ ï¯Ó¬ÂÕ﹁ å]×VÓÃ 1Ó² ×aÕ﹀î︽ÓÃ Ó² ×UÒ﹀ïpÓÃ Ó² ³Ö﹀ï︺ÓÃ ×·à°Õ﹊Ò©Ó² Ďå]×VÓÃ ï¯Ó¬ÂÕ﹁ å]×VÓÃ 1Ó² ×aÕ﹀î︽ÓÃ Ó² ×UÒ﹀ïpÓÃ Ó² ³Ö﹀ï︺ÓÃ ×·à°Õ﹊Ò©Ó² Ďå]×VÓÃ ï¯Ó¬ÂÕ﹁ å]×VÓÃ 1  Ô«ÂÕ|ï︺ÒFÕ© ×«Ö¨ïVÓÃ Ô«ÂÕ|ï︺ÒFÕ© ×«Ö¨ïVÓÃ Ô«ÂÕ|ï︺ÒFÕ© ×«Ö¨ïVÓÃ Ô«ÂÕ|ï︺ÒFÕ© ×«Ö¨ïVÓÃ

Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0Ô®0Ó/ïaÖ﹆î©0.«2  

اند، هرچند ميان جـاهلان باشـند، از نـاداني بـه      آنان كه خود را به نور قرآن آراسته
 كننـد،  ند، اگر گروهي آنان را بـه خشـم آورنـد، خشـم خـويش را مهـار مـي       هست دور

                                                             
 همان.. 1

 همان.. 2
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منزلـت والاي قـرآن و بزرگداشـت آن    بـه سـبب    ند وهسـت  حاملان قـرآن بخشايشـگر  
  كنند. بردباري توشه مي

 نبوت سار چشمهقرآن . 4

»Ó«ÒFÒ[ ï¯Ó﹞Ó«ÒFÒ[ ï¯Ó﹞Ó«ÒFÒ[ ï¯Ó﹞Ó«ÒFÒ[ ï¯Ó﹞ Ó² ċÕ·ïÂÓ>î°ÓO Ó¯ïÂÓ? Ö¸ á³×>ä°©0 ÕEÓOỒ ï\Ö4 1Ó¬à±Ò5Ò﹊Ò﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0Ó² ċÕ·ïÂÓ>î°ÓO Ó¯ïÂÓ? Ö¸ á³×>ä°©0 ÕEÓOỒ ï\Ö4 1Ó¬à±Ò5Ò﹊Ò﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0Ó² ċÕ·ïÂÓ>î°ÓO Ó¯ïÂÓ? Ö¸ á³×>ä°©0 ÕEÓOỒ ï\Ö4 1Ó¬à±Ò5Ò﹊Ò﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0Ó² ċÕ·ïÂÓ>î°ÓO Ó¯ïÂÓ? Ö¸ á³×>ä°©0 ÕEÓOỒ ï\Ö4 1Ó¬à±Ò5Ò﹊Ò﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0 ÁÓW³×Ã 1Ò© ×·à°Õ﹊Ò©ÁÓW³×Ã 1Ò© ×·à°Õ﹊Ò©ÁÓW³×Ã 1Ò© ×·à°Õ﹊Ò©ÁÓW³×Ã 1Ò© ×·à°Õ﹊Ò©        Õ·ïÂÒ©6Õ·ïÂÒ©6Õ·ïÂÒ©6Õ·ïÂÒ©6.«1  

ايـن سـخنان اسـت،     ي اري ارتباط مستقيم با گوينـده كه تلاوت قرآن برقر آنجا از
 هرچنـد قرآن را ختم كند، گويي نبوت ميان دو پهلوي او جـاي گرفتـه،    كهكسي   آن

  شود. به او وحي نمي

 ي بزرگ الهي هديه. 5

  :فرمود Jخدا  رسول
»×·Ò̈ ©0 ×¶1Òxï︻Ò4 ï¯Ó﹞×·Ò̈ ©0 ×¶1Òxï︻Ò4 ï¯Ó﹞×·Ò̈ ©0 ×¶1Òxï︻Ò4 ï¯Ó﹞×·Ò̈ ©0 ×¶1Òxï︻Ò4 ï¯Ó﹞ ÀÒ4ÓaÒ﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0ÀÒ4 ÓaÒ﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0ÀÒ4 ÓaÒ﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0ÀÒ4 ÓaÒ﹁ Ó®0Ó/ïaÖ﹆î©0        ﹑×OÓ̀  á®Ò4﹑×OÓ̀  á®Ò4﹑×OÓ̀  á®Ò4﹑×OÓ̀  á®Ò4 1á¬Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁Ò4 ÓÁÕxï︻Ö41á¬Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁Ò4 ÓÁÕxï︻Ö41á¬Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁Ò4 ÓÁÕxï︻Ö41á¬Õ﹞ Ó﹏Ótî﹁Ò4 ÓÁÕxï︻Ö4      ï].Ò﹆Ò﹁ ċÓÁ.Õxï︻Ö4  ï].Ò﹆Ò﹁ ċÓÁ.Õxï︻Ö4  ï].Ò﹆Ò﹁ ċÓÁ.Õxï︻Ö4  ï].Ò﹆Ò﹁ ċÓÁ.Õxï︻Ö4   Óaà︽.Óq  Óaà︽.Óq  Óaà︽.Óq  Óaà︽.Óq

0ÙaÂÕ︽Óq Ó«à|Ó︻ Ó² 1Ù¬ÂÕ|Ó︻0ÙaÂÕ︽Óq Ó«à|Ó︻ Ó² 1Ù¬ÂÕ|Ó︻0ÙaÂÕ︽Óq Ó«à|Ó︻ Ó² 1Ù¬ÂÕ|Ó︻0ÙaÂÕ︽Óq Ó«à|Ó︻ Ó² 1Ù¬ÂÕ|Ó︻ ديگري  گمان برد به كند و  را به فردي عنايت  قرآن اگر خدا؛
  2.»، امر بزرگي را كوچك و امر حقيري را بزرگ انگاشته استاعطاشدهبرتري  ءشي

  نشين يهاصمعي و باد
 چنانكـه  آن ـرآن را  ما از قرآن كريم اين است كه عظمت ق يريرپذيتأثدليل عدم 

 گونـه  آن گـوش دادن بـه آن  يـا  . به هنگام خواندن قرآن ميكن ينمدرك  ـ  ديشا و ديبا
  .ميريگ ينمكه بايد، در مدار روحانيت قرآن قرار 

 ي و دسـتوردان سـده   شـناس  لغـت  ،)، اديـب .قـه 216( عبدالملك اصمعي بصري
لغـوي عـرب و از   هنـگ  مشـهور فر  گـذاران  اني ـبنسوم هجري، از  ي دوم و اوايل سده

ــود. اصــمعي در    و مراجــع مهــم علــم صــرف  ــز ب ــده ني نحــو اســت. او شعرشناســي زب
و » لغـات «ظ صـحيح و معـاني قطعـي و مسـلمّ     جوي لغات عـرب و يـافتن تلف ـ  و جست

                                                             
 .604، ص2 ج ،الكافي. 1

 .605، صهمان. 2
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آوري قواعد مختلف دسـتوري (گرامـري)، بـه     و فراهم» جازم«و » حقيقت«جداسازي 
خـود همـوار    رفـت و رنـج سـفر را بـر     مـي  نانينش ـ هي ـبادميـان   ژهيبه و ،سو آنو  سو نيا

ساخت تا به هدف پژوهشـي خـويش دسـت يابـد. طبيعـي اسـت كـه در ايـن كـار           مي
هايي بـراي   ها و خاطره و رخدادهايي روبرو گردد و اتفاق افراد، با ريگ زمانو  دار دامنه

 و نظرهـاي  اشـعار عـرب   جـز  بـه لغـوي و ادبـي، (   يهـا  كتابدر  رو نيازااو پيش آيد. 
انــد. از آن جملــه خــود او  هــاي بســيار از او نقــل كــرده نحــوي و دســتوري) حكايــت

  گويد: مي
رفـتم كـه    ها بـه راه خـود مـي    آمدم و از ميان كوچهع بصره درروزي از مسجد جام

ن    ـناگهان به يكي از اعراب باديه برخوردم   جـوان خـود    شـتر  بـر كـه   ـزمخت و خشَـ
 ،. مـرا كـه ديـد نزديـك شـد     مـاني در دسـت  و ك ي حمايل داشـت سوار بود و شمشير

  سلام كرد و گفت:
  الأصمع. بني ِي اي؟ گفتم: از طايفه از كدام طايفهـ 
 نكند اصمعي هستي؟ گفتم: آري. ـ

 خوانند. آيي؟ گفتم: از جايي كه در آنجا، كلام خداي رحمان را مي از كجا مي ـ

را بخوانند (و بـر زبـان    توانند آن ها مي مگر خداي رحمان، كلامي دارد كه انسانـ 
 جاري سازند)؟

 گفتم: آري.ـ 

  براي من بخوان! گفتم: از شتر خود پياده شو!را قدري از آن كلام  ـ
، شروع به خواندن كردم تا به اين آيـه رسـيدم:   »ذاريات ي سوره«پياده شد و من از 

P�)��� %�� � ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)�)��� %�� � ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)�)��� %�� � ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)�)��� %�� � ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)O    دهنـد در   مـي ؛ روزي شما و هرچه بـه شـما وعـده
آسمان است (و از جانب خداوند با اسباب و وسايلي كه در جهان فراهم آورده اسـت  

اي اصمعي! اين كه خوانـدي كـلام خـداي    ». رسد) و ديگر موجودات مي ها انسانبه  ـ
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  رحمان بود؟
، به پيـامبري فرسـتاد، ايـن كـلام     »حق به«را  محمدگفتم: آري، به حقّ خدايي كه ـ 

  فرو فرستاده است. محمدبر پيامبرش همان خداست كه 
شـتر خـود رفـت و آن را نحـر كـرد و بـا پوسـت         يبه سـو  از جا برخاست و آنگاه

مـا بـه هـركس گـذر     ». به من كمك كن تا آن را به مردم بدهيم«تقسيم نمود و گفت: 
داديم تا تمام شد. سپس شمشير و كمـان   يك قسمت از گوشت آن شتر مي يمكرد مي

ها را زير جهاز شتر نهاد؛ و خـود رو بـه باديـه     شكست و آن شكسته خود را برداشت و
���(�Pرفت:  خواند و مي و همان آيه را مي گذاشت %� �� ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)�)��� %� �� ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)�)��� %� �� ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)�)��� %� �� ��) H� 5� �� P
 � 
 M�	 -.�� ~)Oمن  ؛ و

از  نشـين (بيابـاني)   هاين عرب باديكه اي نفسِ اصمعي!  به سرزنش نفس خود پرداختم
كـلام خـدا    تي ـاهمهمه عمر بيدار نگشتي و شنيدن چند آيه بيدار گشت، ليكن تو در 

  1را نفهميدي.

  : مشكلات برخورد ما با قرآناي نو درك قرآن به شيوه
 آيا مدت صلاحيت قرآن به پايان رسيده است؟ 

  پرسند: ذهني بسياري از جوانان است. همچنين مي ي اين پرسش دغدغه
توانـد   امروزه نيـز مـي  ولي آيا  ...چهارده قرن پيش نقش بزرگي را ايفا كرد نقرآـ 

قرآن تغيير كـرده و مـدت صـلاحيت     اينكهنقشي در تغيير افراد و جامعه ايفا كند؟! يا 
 آن به پايان رسيده است؟

و هنـوز همـان كتـاب الهـي      تـه تغييـر نياف  گاه يچهحقيقت آن است كه قرآن كريم 
. هسـتند  انمسـلمان  ييريافتـه، تغكه براي نجات مردم فرو فرسـتاده شـد، امـا آنچـه      است

امـا امـروزه بـا قـرآن      ،كتـاب زنـدگي پذيرفتنـد    بـه عنـوان   مسلمانان نخستين قـرآن را 

                                                             
 .36، ص26ش، بشارت ي ثير يك آيه، مجلهأت حكيمي، رضا محمد. 1
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 رفتاري واژگون و مختلف دارند. آيـا قـرآن گنـاه پيـروانش را بايـد بـر دوش بگيـرد؟       
برنـد. بنگـريم كـه ايـن      مسلمانان از مشكلات متعددي در برخـورد بـا قـرآن رنـج مـي     

  مشكلات چيست؟
كنـيم. قـرآن را بـه مجـالس      مـي  جا نابه ي ما از قرآن استفادهار: تغيير مقياس رفت .1

ايم. بسياري فقـط در مـاه مبـارك رمضـان بـه سـراغ        ي عقد محدود كرده ختم و سفره
اي براي درمـان دردهـاي جسـمي خـود و ماننـد آن       روند. برخي آن را وسيله قرآن مي

قـرآن  از گفت كه استفاده  گشايند. بايد دانند و برخي فقط براي استخاره آن را مي مي
هـا مـورد نقـد     بلكه محدود كردن آن بـه ايـن زمينـه    ،ها مورد انتقاد نيست در اين زمينه

 فرمايد: خداي متعال مي كه چناناست. قرآن كتاب زندگي است 
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) دعوت كنند مانيا يعنيشماست ( يابد اتيح هيچون خدا و رسول شما را به آنچه ما
  ».دياجابت كن

خاصي محـدود   ي ينهزم دري ابعاد زندگي بهره برد و  بايد از قرآن در همه ينبنابرا
ريـزي كـرده    برنامـه  هـاي زنـدگي   هكار زندگي است و براي تمام جنبـه قرآن را نكرد.

بـه قـرآن مثـل نگـاه بـه      خالي  نگاه هاست كه شفابخش است. ل به اين برنامهاست؛ عم
  كند. نسخه است كه تا پيچيده نشود، دردي را درمان نمي

كنـيم.   تلاوت مـي  توجه به مفهوم ما مسلمانان قرآن را بيتلاوت سطحي قرآن: . 2
اسـت.   ي عمل مقدمه ،چراكه فهم و درك ؛كنيم آن است كه به قرآن عمل نمي  نتيجه

 Jهر كس قرآن را سطحي و بـدون تـدبر بخوانـد مصـداق ايـن سـخن پيـامبر اكـرم        
 خواهد بود:

»1½aß?]FÃ «© «K ·ÂÂV© ¯Â? 1¼﹋﹐ ¯¬© ﹏Ã²1½aß?]FÃ «© «K ·ÂÂV© ¯Â? 1¼﹋﹐ ¯¬© ﹏Ã²1½aß?]FÃ «© «K ·ÂÂV© ¯Â? 1¼﹋﹐ ¯¬© ﹏Ã²1½aß?]FÃ «© «K ·ÂÂV© ¯Â? 1¼﹋﹐ ¯¬© ﹏Ã² واي بر كسي كه آن (آيات قرآن) را بين ؛

                                                             
 .24/انفال. 1
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  1.»دو فك خود قرار دهد و در آن تدبر نكند يها استخوان

 ،هـا  اسـت كـه بـا ديـدن گـل      رفتن به گلزار نبسنده كردن به تلاوت قرآن، همچو
را  هـا  آنعطـر و گـلاب    ،ها اما اين كجا و چيدن گل ؛شود روح و روان آدمي تازه مي

 و خود و ديگران را معطر و خوشبو كردن كجا؟ گرفتن

هـاي ثـانوي    امت مسلمان وقت خـود را بـه جنبـه   ثانوي به قرآن: دادن اهميت . 3
پـرداختن بـه    ازجملـه . سـت كـرده ا هـاي اساسـي آن را رهـا     گذارنـد و جنبـه   قرآن مي

هـاي متعـدد قـرآن، اهميـت       هاي قرآن، قرائت شمارش عدد كلمات قرآن، تعداد نقطه
اينكـه بـه    يبـه جـا   هـاي قرآنـي. اينـان    دادن به مسائل جزئي زندگي اشخاص داسـتان 

اي  دريافـت درك صـحيحي از قـرآن بپردازنـد، نيـروي خـويش را بـر مسـائل حاشـيه         
 اند. دهداتمركز 

 را ـ  آن از بخشـي  يـا  ـ ـ آيههر كه به اين معنا اي:  درك آيات به صورت تجزيه .4
هـاي ديگـر    اسـت و بـه آيـه   ذات  بـه  قـائم درك كنيم كـه گويـا مسـتقل و     يا به گونه

اه بـه انحرافـات فكـري و عقيـدتي     ارتباطي ندارد. پيامد اين نوع برداشت گ ـ گونه يچه
انـد.   ماننـد وهابيـت بـه آن گرفتـار شـده      هـايي از مسـلمانان   فرقـه  كـه  چنـان انجامد؛  مي

كلي و با در نظر گـرفتن   به صورت دارند كه فهم قرآن يدتأكبر اين مهم  Dبيت اهل
ي مثـال بـا خوانـدن    بـرا  .»t︺? ·.t︺? a.h﹀Ã ®2a﹆©0 ®0.1   « تمام آيات صورت گيرد:

�:�� P ي يهآ W��.� �� � � {��� / � �� ' ��:� W��.� �� � � {��� / � �� ' ��:� W��.� �� � � {��� / � �� ' ��:� W��.� �� � � {��� / � �� 'O
ه جسمي است ك رسد كه خداي سبحان چنين به نظر مي 2

ديگـر بـه    هاي ي وهابيت و برخي فرقه كه فرقه چنان ؛است... داراي دست و صورت و
اما بـا  ؛ خدا از اين گمان پاك و منزه است در صورتي كهاند.  اين عقيده منحرف شده
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 ��:� W��.� �� � � {��� /O كه منظور معناي ظاهري لفظ نيست. در  يابيم يدرم
و هنگـام تحليـل و فهـم يـك      اسـت نظر گرفتن معناي ظاهري بسيار دور از ذوق ادبي 

بسـتن دسـت بـه    «گوينـد كـه    گيرند. مفسران مي معناي مجازي را نيز در نظر مي ،مكلا
 .اسـت  به معناي جود و كـرم » دستي گشاده«به معناي خسيس بودن و  در عرف» گردن

تشـنه بـود و از    ،وزي از كنار جواني از انصار گـذر كـرد  مثال ديگر: عمر بن خطاب ر
آن جوان آب طلب كرد. جوان آب را با مقداري عسـل مخلـوط كـرد و بـه او داد. او     
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 ' � H� :�1
 ' � H� :O.1 :عمر تصـور كـرد    2.»ي مردم از عمر داناتر هستند همه« عمر گفت
دارد و مؤمنـان را بـه    بات و غذاهاي نيكو در دنيا بـازمي كه اين آيه او را از خوردن طي

چنين فهـم اشـتباهي    در صورتي كهكند؛  آخرت دعوت مي خوردن غذاهاي نيكو در
ي آيـه   جوان انصاري با در نظر گرفتن همـه آن اين آيه بود. در مقابل  ي دليل تجزيه به

شـود كـه هـر     ان هنگام رفتن به دوزخ گفتـه مـي  مراد آن است كه به كافر، درك كرد
بـاقي   شـما  آخـرت بـراي  ايـد و طيبـات در    بات بود، در دنيا از آن لـذت بـرده  آنچه طي

 .استها  ين آيه بهره بردن ناصحيح از نعمتمراد از طيبات در ا ؛نمانده است

هـاي قـرآن و    هـايي از ارزش  اكتفا كـردن بـه جنبـه   برداشت مصلحتي از قرآن: . 5
طلبـد. بـراي مثـال مـا فقـط       هاي ديگري كه تلاش بيشتري از انسـان را مـي   بهترك جن

                                                             
 .20/احقاف. 1
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a¬︻ «182، ص1نهج البلاغه، جشرح  ،الحديدابي  ابن. 
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ايـم و   زيرا به آن عـادت كـرده   ؛ايم ن كه در مورد عبادت است را گرفتهقسمتي از قرآ
فتـاري و اخلاقـي قـرآن ماننـد رعايـت      هـاي ر  امـا جنبـه   ،با مصالح ما در تضـاد نيسـت  

مثـَل مـا    زيرا با مصالح مـا سـازگار نيسـت.    ؛ايم ... را رها كردهعدالت، اخلاق خوب و
و يك نگاه به قالي و بـر اسـاس آن    دبه نقشه دارنگاه كه يك  است بافي يقال همچون

بـر  و م باشـي قـرآن داشـته    ي ما نيز بايـد چشـم بـه نقشـه     .بافد خود را مي ي قالي آويخته
 زندگي خود را ببافيم. تاروپودآن  اساس

كـه   يا بـه گونـه   ،قرآن از زندگي واقعـي انسـان   يجداسازدرك جامد قرآن: . 6
توانـد   نمـي  هاي تاريخي مربوط بـدانيم كـه   يا داستان قرآن را فقط به مسائل متافيزيكي
  1در مسائل معاصر تأثيري گذارد.

  تدبر در قرآن
خوانيم و هـر صـبح    در قرآن تدبر كنيم؟ ما قرآن را مي چرا بايد« گويند: برخي مي

  »دهيم، آيا اين كافي نيست؟ و شام به تلاوت آن گوش فرا مي
از آن. تـلاوت   يرپـذيري تأثتـدبر راهـي اسـت بـراي اسـتفاده از آيـات قـرآن و        . 1

اما تلاوت همـراه   ؛شود سطحي قرآن فقط خواندن كلماتي است كه بر زبان جاري مي
 گذارد. كند و در آن تأثير مي ز زبان راهي به سوي قلب باز ميا ،با تدبر

هـاي قرآنـي. مـا روزانـه در برابـر       تدبر راهي اسـت بـراي درك افكـار و ارزش   . 2
راه درسـت را برگـزينيم، بايـد بـه      اينكـه گيـريم و بـراي    هاي زندگي قرار مي دوراهي

 د:فرماي خداوند سبحان مي كه چنان .قرآن و آيات آن رجوع كنيم

P�:-+
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 >        j� �� �� � � �
 ,j� �� �� � � �
 ,j� �� �� � � �
 ,j� �� �� � � �
 ,O رهنمـون   آئينين رقطعاً اين قرآن به پايدارت«؛
  2.»كند مي

                                                             
 .20-15صالتدبر في القرآن (جزء اول)،  شيرازي، رضا محمد االله سيد آيت. 1

 .9/اسراء. 2
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شـوند. تـلاوت    ت مختلف فردي و اجتماعي مواجه مـي ها روزانه با مشكلا انسان. 3
 دو نقش اساسي دارد: ينجااتدبر در آيات آن در  دقيق قرآن كريم و

كـه   چنـان كنـد؛   پـاك مـي   هاي منفي كه به انسان رسيده است، رژيآنچه از انهر ـ 
 فرمايد: خداي عزوجل مي
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 �Oـ جانب از شما براى ،يقينبه  مردم، اى« 1؛   درمـانى  و انـدرزى  انپروردگارت
  .»است آمده] خدا به[ گروندگان براى رحمتى و رهنمود و هاست سينه در آنچه براى
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و  كنـيم  مـى  نـازل  قـرآن  از سـت ا رحمـت  و درمان ي مايه مؤمنان براى را آنچه ما و«

  .»افزايد نمى زيان جز را ستمگران

 دهد. اي كامل و دقيق ارائه مي  براي خارج شدن از اين مشكلات، برنامهـ 

 ،زيرا اگر كسي بخواهد به قرآن عمـل كنـد   ؛تدبر راهي است براي عمل كردن .4
  3.آن ممكن استتنها با تدبر در آيات ابتدا بايد آن را بفهمد و درك و فهم قرآن 

  يك آن تدبر
فضـيل بـن   « :كنـد. گوينـد   تـدبر، زنـدگي افـراد را دگرگـون مـي      اي گاهي لحظـه  

ي بـود و نـام او لـرزه بـر انـدام      اش مجرمي ياغ ق) در آغاز زندگي 187-105»(عياض
كـرد.   و دارايـي مسـافران را غـارت مـي     بسـت  يم ـهـا   انداخت. او راه را بر كـاروان  مي

و دلباخته او گشت، شب هنگام براي رسيدن به مقصـود از  ديد  روزي دختر زيبايي را
ي مجـاور شـنيد. مـردي ايـن      رفت كه صدايي دلنشين از خانه ديوار منزل دختر بالا مي

  خواند: ي قرآن را مي آيه
                                                             

 .57/يونس. 1

 .82/اسراء. 2

 .57-54صالتدبر في القرآن (جزء اول)، . 3
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 ،هاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچه از حقّ نازل كرده است آن نرسيده است كه دل

  .»خاشع گردد؟

وقت پروردگارا، آري  .»يا رب، بلي قد آن«اين آيه او را تكان داد. با خود گفت: 
 سـجدالحرام رفـت و تـا هنگـام فـوت     آمد، بـه م  ينايسپس از ديوار پ آن رسيده است.

  2، در آن اعتكاف كرد.خود

                                                             
 .16/يدحد. 1

 .371، صالعقول ؛ تحف369، ص2، جi°Â ¹`1V>©0﹀ ،قمي شيخ عباس. 2
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  داري و رفتارهاي ديني يندجايگاه نماز در 
  رسد: مهم به نظر مي دارى، دو مؤلفه در بررسي دقيق دين

 باور دينى؛ـ 

 رفتار ديني.ـ 

دار ناميـد، همچنـين بـدون رفتارهـاى      توان كسى را دين بدون باورهاى مذهبى نمى
 ي شناسى، هـر نگرشـى را داراى سـه مؤلفـه     پذيرد. در روان دارى تحقق نمى دينى دين
وجـود دارد.   دانند. در نگرش دينى نيز اين سـه مؤلفـه   و رفتارى مى 2عاطفى 1شناختى،

شناختى و عاطفى در درون ايمان و بـاور نهفتـه اسـت و بـه      ي رسد دو مؤلفه به نظر مى
اسـت، سـه مؤلفـه شـكل      ـدر اصـطلاح قـرآن     ـهمراه رفتـار كـه همـان عمـل صـالح       

  3گيرد. مى
  
  
  

  گيرند: رفتارهاى دينى در دو دسته قرار مي
 رفتارهاى عبادى؛) 1

 رفتارهاى اخلاقي.) 2

                                                             
1. Cognitive. 

2. Emotional. 

 .35ص، 2ششناسي و دين،  روان ي )، فصلنامه1( يموسوي اصل، نقش رفتارهاي ديني در بهداشت روان مهدي سيد. 3

 دينداري
  شناخت + هيجان    باور

 رفتار

  ايمان
  عمل
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دهـد. در مقابـل، رفتـار     عبادى را فرد براى ارتباط بـا خداونـد انجـام مـى     رفتارهاى
  اخلاقى معمولاً در پيوند با ديگران است.

  
  

طاعـت از  رفتارهاي عبادي است كه در رابطه با خداونـد و ا  نيتر مهمنماز يكي از 
  د:فرماي مى Aامام صادق كه چنانگيرد.  او صورت مي
» àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 Ò¹Ó︻1Òy á®Ô6 àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 Ò¹Ó︻1Òy á®Ô6 àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 Ò¹Ó︻1Òy á®Ô6 àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 Ò¹Ó︻1Òy á®Ô6ïÁÒm ÓgïÂÒ© Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ×·ÖFÓ﹞ï]Õ[ á﹏ÓO Ó²ïÁÒm ÓgïÂÒ© Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ×·ÖFÓ﹞ï]Õ[ á﹏ÓO Ó²ïÁÒm ÓgïÂÒ© Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ×·ÖFÓ﹞ï]Õ[ á﹏ÓO Ó²ïÁÒm ÓgïÂÒ© Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ×·ÖFÓ﹞ï]Õ[ á﹏ÓO Ó²     Ò̧ 1Ò̈ áp©0 ×لÕ]ï︺ÓÃ Õ·ÕFÓ﹞ï]Õ[ ï¯Õ﹞ Ý/ Ò̧ 1Ò̈ áp©0 ×لÕ]ï︺ÓÃ Õ·ÕFÓ﹞ï]Õ[ ï¯Õ﹞ Ý/ Ò̧ 1Ò̈ áp©0 ×لÕ]ï︺ÓÃ Õ·ÕFÓ﹞ï]Õ[ ï¯Õ﹞ Ý/ Ò̧ 1Ò̈ áp©0 ×لÕ]ï︺ÓÃ Õ·ÕFÓ﹞ï]Õ[ ï¯Õ﹞ Ý/

1áÃ ÔaÒ﹋Òb Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 ÕDÓ\1Ò± á«ÒK ï¯Õ¬Ò﹁1áÃ ÔaÒ﹋Òb Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 ÕDÓ\1Ò± á«ÒK ï¯Õ¬Ò﹁1áÃ ÔaÒ﹋Òb Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 ÕDÓ\1Ò± á«ÒK ï¯Õ¬Ò﹁1áÃ ÔaÒ﹋Òb Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 ÕDÓ\1Ò± á«ÒK ï¯Õ¬Ò﹁A    <0ÓaïVÕ¬î©0 ÁÕ﹁ Áâ̈ Óp×Ã Ý«ÕÇ1Ò﹇ Ó³Ö½ Ó²<0ÓaïVÕ¬î©0 ÁÕ﹁ Áâ̈ Óp×Ã Ý«ÕÇ1Ò﹇ Ó³Ö½ Ó²<0ÓaïVÕ¬î©0 ÁÕ﹁ Áâ̈ Óp×Ã Ý«ÕÇ1Ò﹇ Ó³Ö½ Ó²<0ÓaïVÕ¬î©0 ÁÕ﹁ Áâ̈ Óp×Ã Ý«ÕÇ1Ò﹇ Ó³Ö½ Ó² طاعت خداوند ؛
نماز  ي زهبه اندا آن است كه انسان در زمين، خدا را خدمت كند و چيزى از خدمت او

  1.»ارزد. به همين دليل به زكريا در حال عبادت بشارت داده شده است نمى

  د:فرماي مي Aامام صادق
»  Ô®1.Ò°ï︻Ò4 ¿Ò©Ô6 Õ/1Ó¬áh©0 Ô®1Ò°ï︻Ò4 ï¯Õ﹞ Ö¹Ó¬ïWáa©0 Õ·ïÂÒ¨Ó︻ ïEÒ©ÒcÒ± Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ¿Ò©Ô6 Áâ̈ Óp×¬î©0 Óª1Ò﹇ 0Ò^Ô6  Ô®1.Ò°ï︻Ò4 ¿Ò©Ô6 Õ/1Ó¬áh©0 Ô®1Ò°ï︻Ò4 ï¯Õ﹞ Ö¹Ó¬ïWáa©0 Õ·ïÂÒ¨Ó︻ ïEÒ©ÒcÒ± Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ¿Ò©Ô6 Áâ̈ Óp×¬î©0 Óª1Ò﹇ 0Ò^Ô6  Ô®1.Ò°ï︻Ò4 ¿Ò©Ô6 Õ/1Ó¬áh©0 Ô®1Ò°ï︻Ò4 ï¯Õ﹞ Ö¹Ó¬ïWáa©0 Õ·ïÂÒ¨Ó︻ ïEÒ©ÒcÒ± Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ¿Ò©Ô6 Áâ̈ Óp×¬î©0 Óª1Ò﹇ 0Ò^Ô6  Ô®1.Ò°ï︻Ò4 ¿Ò©Ô6 Õ/1Ó¬áh©0 Ô®1Ò°ï︻Ò4 ï¯Õ﹞ Ö¹Ó¬ïWáa©0 Õ·ïÂÒ¨Ó︻ ïEÒ©ÒcÒ± Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ¿Ò©Ô6 Áâ̈ Óp×¬î©0 Óª1Ò﹇ 0Ò^Ô6

Ó² Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 Õ·Ô? ïEà﹀ÓW Ó² Ôrï̀ Ò5î©0Ó² Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 Õ·Ô? ïEà﹀ÓW Ó² Ôrï̀ Ò5î©0Ó² Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 Õ·Ô? ïEà﹀ÓW Ó² Ôrï̀ Ò5î©0Ó² Ö¹Ò﹊ÕÇ1Ò̈ Ó¬î©0 Õ·Ô? ïEà﹀ÓW Ó² Ôrï̀ Ò5î©0     1Ó﹞ Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Áâ̈ Óp×¬î©0 0Ò_Ò½ ×«Ò̈ ï︺ÓÃ ï³Ò© Ý﹈Ò̈ Ó﹞ ×¶0 Ó\1Ò± 1Ó﹞ Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Áâ̈ Óp×¬î©0 0Ò_Ò½ ×«Ò̈ ï︺ÓÃ ï³Ò© Ý﹈Ò̈ Ó﹞ ×¶0 Ó\1Ò± 1Ó﹞ Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Áâ̈ Óp×¬î©0 0Ò_Ò½ ×«Ò̈ ï︺ÓÃ ï³Ò© Ý﹈Ò̈ Ó﹞ ×¶0 Ó\1Ò± 1Ó﹞ Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Áâ̈ Óp×¬î©0 0Ò_Ò½ ×«Ò̈ ï︺ÓÃ ï³Ò© Ý﹈Ò̈ Ó﹞ ×¶0 Ó\1Ò±
Ó﹏ÒFÒ﹀î±0Ó﹏ÒFÒ﹀î±0Ó﹏ÒFÒ﹀î±0Ó﹏ÒFÒ﹀î±0 شـود و   سمان تا زمين رحمت بـر او نـازل مـي   ايستد از آ هرگاه بنده به نماز مي؛

دهد اگر اين نمازگزار بداند چـه   اي ندا مي و فرشته كنند يمملائكه اطراف او را احاطه 
  2.»خواند) (هميشه نماز ميگرداند  از نماز رو برنمينماز است هرگز  خيري در

هاي متفـاوتي بـر بهداشـت     اما به گونه ،عبادتي آن است ي هدف نماز جنبه ينكها با
  گذارد: مي يرتأثانسان 

 نقش نماز بر بهداشت معنويالف) 

شـده اسـت تـا     ريـزي  يهپاموجودات  ي جهان آفرينش بر اساس رشد و تكامل همه
موجودات را فعليت بخشد. در ايـن ميـان تفـاوت انسـان در ايـن اسـت        نيروهاي بالقوه

                                                             
 .208، ص1، جالفقيه شيخ صدوق، من لايحضره. 1

 .¸t﹁ <1? ﹑p©0﹏، 265، ص3 الكافي، ج. 2

 عمل صالح
  در رابطه با خدا

 در رابطه با مردم

  رفتار اخلاقي
  رفتار عبادي
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امـا رشـد تكـاملي     ؛گيـرد  جودات تنها در بعد مادي صورت ميكه حركت تكاملي مو
  پذيرد. عد جسم و روح تحقق ميها در دو ب انسان

  تر است: پرورش و تكامل روح به برخي دلايل پيچيده
امـا در پـرورش    ؛گيـرد  سـته صـورت مـي   خواسته يـا ناخوا  ،رشد و تكامل جسم. 1

 آن را پرورش دهد. تواند يمروح تنها اراده و خواست انسان است كه 

 دركننـد و   هـا آن را فرامـوش مـي    دروني بـودن ايـن بعـد، غالـب انسـان     به دليل . 2
 مانند. ز برآوردن نيازهاي معنوي غافل ميدار تأمين نيازهاي مادي خويش، اويرگ

هاسـت و   وي انسـان تكوين و پرورش بعد معن ـ ،تاوردهاي ديندس ينتر مهميكي از 
 ي يكي از بارزترين مصاديق آن برقراري ارتباط با آفريدگار است كه سرچشـمه همـه  

تـري در پـرورش شخصـيت     تر باشد، نقش ارزنده عميقهاست. هر چه اين پيوند  كمال
  است:زير  به صورت هاي نماز در معنويت ازجمله نقش ؛معنوي انسان دارد

 بازدارندگي:ـ 

P -�
 > -�
 > -�
 > -�
 >     � ���.� C
 �r� � ���.� C
 �r� � ���.� C
 �r� � ���.� C
 �r�     �R
 +� S �R
 +� S �R
 +� S �R
 +� S     ��%�� +� , ��%�� +� , ��%�� +� , ��%�� +� ,    �� U
 >�� U
 >�� U
 >�� U
 >     � F -.� � � F -.� � � F -.� � � F -.� �     *� -f�� *� -f�� *� -f�� *� -f��     ��%)� #� " ��%)� #� " ��%)� #� " ��%)� #� "     �) �) �) �)    �� U
 >�� U
 >�� U
 >�� U
 >     � Fh -.� � � Fh -.� � � Fh -.� � � Fh -.� �     ��h� 4� x� �� ��h� 4� x� �� ��h� 4� x� �� ��h� 4� x� ��     ��h%�� �� � ��h%�� �� � ��h%�� �� � ��h%�� �� �     -I
 > -I
 > -I
 > -I
 >    

 � 94�+�3� 	� �� � 94�+�3� 	� �� � 94�+�3� 	� �� � 94�+�3� 	� ��    Oصبر است. چون شر و زياني  كه انسان مخلوقي طبعاً سخت حريص و بي« 1؛
لتي به او رو كند منع (احسان) قراري كند. وچون مال و دو به او رسد سخت جزع و بي

  ».نمايد. مگر نمازگزاران حقيقي

شـمارد. تنهـا    هـاي وجـود او را برمـي    ه سرشت انسان اشاره دارد و كاستياين آيه ب
ها بـه دورنـد و آنـان نمـازگزاران هسـتند. ايـن آيـه بـه          از اين كاستيكه  اند گروهيك 

در سـخني بـه    Jپيـامبر اكـرم   كه چناننقش كليدي نماز در بازدارندگي اشاره دارد. 
  د:اين حقيقت اشاره دار

»    0^1.﹁ Ôg.ï¬ÒZ©0 ÕD0³¨.p©0 Á¨︻ Ò{Ò﹁1W 1﹞ ª\2 Á°? ¯﹞ ×=Ó︻ïaÓÃ ×®1xÂl©0 ×0لcÃ ﹐    0^1.﹁ Ôg.ï¬ÒZ©0 ÕD0³¨.p©0 Á¨︻ Ò{Ò﹁1W 1﹞ ª\2 Á°? ¯﹞ ×=Ó︻ïaÓÃ ×®1xÂl©0 ×0لcÃ ﹐    0^1.﹁ Ôg.ï¬ÒZ©0 ÕD0³¨.p©0 Á¨︻ Ò{Ò﹁1W 1﹞ ª\2 Á°? ¯﹞ ×=Ó︻ïaÓÃ ×®1xÂl©0 ×0لcÃ ﹐    0^1.﹁ Ôg.ï¬ÒZ©0 ÕD0³¨.p©0 Á¨︻ Ò{Ò﹁1W 1﹞ ª\2 Á°? ¯﹞ ×=Ó︻ïaÓÃ ×®1xÂl©0 ×0لcÃ ﹐

                                                             
 .19-22/معارج. 1
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«Ç1|︺©0 Á﹁ ×·Ó︺Ò﹇ï²4 ² Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ò4 ÓaáNÒG á¯Ö¼Ó︺áÂÓu«Ç1|︺©0 Á﹁ ×·Ó︺Ò﹇ï²4 ² Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ò4 ÓaáNÒG á¯Ö¼Ó︺áÂÓu«Ç1|︺©0 Á﹁ ×·Ó︺Ò﹇ï²4 ² Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ò4 ÓaáNÒG á¯Ö¼Ó︺áÂÓu«Ç1|︺©0 Á﹁ ×·Ó︺Ò﹇ï²4 ² Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ò4 ÓaáNÒG á¯Ö¼Ó︺áÂÓu تـا آن زمـان كـه فرزنـدان آدم در برپـايي      ؛
يطان از آنان در ترس و وحشت اسـت و  دقت داشته باشند همواره ش گانه پنجنمازهاي 
يابـد و او را در گناهــان بــزرگ   مــيجرئــت نمـاز را ضــايع كننــد شـيطان    كــه آنگـاه 

  1.»افكند مي

ناگفته نماند كه ميزان بازدارندگي در نماز به درصد معرفت فرد بسـتگي دارد و بـا   
زى بدون اثـر  هيچ نما هرچندتوجه به ايمان افراد، نماز و آثار آن با هم متفاوت است، 

 يرگـذار يتأث، ميابي ـ دسـت . هر چه به درصد بالاتري از معنويت و توجه در نماز ستين
  د:فرماي مي Aامام صادق يرو نيازاو بازدارندگي نماز بيشتر خواهد بود. 

حـق واقـع شـده اسـت،      رشيپـذ  مـورد هر كه دوست دارد ببيند چه مقدار از نمازش «
او را از گنـاه بازداشـته اسـت؟ بـه همـان درصـد       بينديشد كه اين نماز تـا چـه انـدازه    

  2.»نمازش مورد پذيرش قرار گرفته استبازدارندگي، 

از آثـار مختلـف تربيتـى خـالى نيسـت و       ،البته همين نمازهاى تهي از حضور قلـب 
نمـاز كـه همـان     ي اثر عمـده  چراكهانجامد.  ين نماز، به افزايش درصد گناه ميترك ا

  گردد. نمازها نيز آشكار مى گونه نيادر  بازداري از گناه است، حتى
 Jجـوانى از انصـار نمـاز خـود را بـه جماعـت بـا پيـامبر         :در روايت آمـده اسـت  

عـرض كردنـد.    Jشد. اين جريان را به پيـامبر  خواند ولى گاهى مرتكب گناه مى مى
گردد. طـولى   از گناه مى : اين نماز روزى باعث بيدارى و دورى اوفرمود Jحضرت

  3شد و از اعمال ناشايست خود دست برداشت. آن جوان متنبهنكشيد كه 

  دارد يفرد و جامعه را از فحشا و منكر بازم ،چگونه نماز
انسـان غافـل را از    ،تمام منكرات غفلت است و خـداي عزوجـل در قـرآن    ي ريشه

                                                             
 .202، ص79، جبحارالانوار. 1

2 .Õ·à̈ ©0 Õ]ï>Ó︻ ÁÔ?Ò4 ï¯Ó︻A  čÓ1لÒ﹇»      Õ/1.ÒlïVÒ﹀î©0 Ô¯.Ó︻ ×·ÖG1Ò̈ .Óq ×·.îFÓ︺Ò°Ó﹞ ï﹏.Ò½ ïaÖ|î°ÓÂî̈ Ò﹁ ï﹏Ó>î﹆ÖG ï«Ò© ïªÒ4 ×·ÖG1Ò̈ Óq ïEÒ̈ Ô>Ö﹇ Ò4 Ó«Ò̈ ï︺ÓÃ ï®Ò4 á=ÓWÒ4 ï¯Ó﹞ Ó²
×·î°Õ﹞ ïEÒ̈ Ô>Ö﹇ ×·îFÓ︺Ò°Ó﹞ 1Ó﹞ Ồ ï]Ò﹆Ô>Ò﹁ ÔaÒ﹊î°×¬î©0 «198، ص79، جحارالانوارب. 

 .198، ص79، جبحارالانوار. 3
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 8�G� ��Oايـم  آفريـده  دوزخ بـراى  را آدميـان  و جنّيـان  از بسـيارى  حقيقـت،  در و« 1؛ .
 بـا  كه دارند چشمانى و كنند نمى دريافت را) (حقايق آن با كه دارند ييها دل )هچراك(

 بلكـه  چهارپايان همانند آنان. شنوند نمى ها آن با كه دارند ييها گوش و بينند نمى ها آن
  .»ماندگانند غافل همان ها آن. ترند گمراه

 ي ه زمينـه درنتيج ـ ؛اسـت زدايـي   غفلـت  ي نماز چون ياد خدا است، بهتـرين وسـيله  
 يـر غهـاي   و داشتن رنگ الهـي مـانع گـرفتن رنـگ    برد. برپايي نماز  منكر را از بين مي

حاضـر نيسـت در جـاي     همچون كسي كـه لبـاس سـفيد بـر تـن دارد و      ،است ييخدا
 انسـان را از  هـا  آننماز داراي دستورهايي است كه رعايـت هـر يـك از     آلوده بنشيند.

ل، شـرط حـلال بـودن مكـان و لبـاس، انسـان را از       ؛ براي مثادارد يبازمبرخي گناهان 
انسـان را از شـرك و ريـا و شـرط      ،كند. شرط اخـلاص  مبالاتي دور مي آلودگي و بي

  .دارد يبازمانسان را از تكبر  ،ركوع و سجود
  فرمايد: مى Aدرون: امير مؤمنان على يساز پاكـ 

و غل و زنجير گناهان را  ريزد هاى پاييزى فرو مى نماز، گناهان را چونان برگ همانا«
سراى  آب گرمى كه بر درِ ي نماز را به چشمه Jگشايد. پيامبر اسلام ها مى از گردن

مردى جريان داشته باشد، تشبيه كرد، اگر روزى پنج بار خود را در آن شستشو دهـد،  
  2.»...هرگز چرك و آلودگى در بدن او نماند

                                                             
 .179/اعراف. 1
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 نقش نماز بر بهداشت روانب) 

  آرامش رواني. 1
مشـكلات زنـدگي    ي شود و از همه حواس خود متوجه خدا مي ي انسان در نماز با همه

كامل از مشـكلات زنـدگي و نينديشـيدن بـه      گرداني يگرداند. همين حالت رو روي برمي
شود، در ايجـاد وضـعيت سـلامت روانـي تـأثير       آن در ميان نماز، موجب آرامش روان مي
  گردد. ي عصبي روزانه ميها فراواني دارد و موجب كاهش شدت تنش

تـرين و   شناسي) نمـاز و نيـايش بـا خداونـد را گـوهري      پدر علم روان( يمزجويليام 
  گويد: مارد و ميش ترين ابعاد دين مي روحاني

باثمر انجام  كاري واقعاًي است كه در آن فرايند ،دعا و نيايش يا اتصال با عالم خلقت«
  1.»يابد جريان مييا جسماني در  يشناخت نرواشود و قدرتي معنوي همراه با آثار  مي

  گويد: در مورد اثربخشي نماز و نيايش ميهمچنين 
كه در زماني شود. درست مثل  ن او مينيرويي وارد بد ،كند آدمي در اينجا احساس مي«

مؤثر اسـتفاده   به طور توان كنيم. از اين نيرو مي گرمي آن را حس مي ،نشينيم ب ميآفتا
استفاده  ينب ذرهخورشيد و  ي د اينكه براي آتش زدن قطعه چوبي از اشعهمانن يناًعكرد، 
  2.»كنيم

هـا بررسـى كـرد و در     م.) تأثير نماز و دعا را در كـاهش نگرانـى   1986( 3كولكاى
 آورد. ها را پايين مى او، گزارش دادند كه نماز نگرانى ي % افراد نمونه42اين بررسى، 

دهد كه حالت رواني انسان بـا   شناسي نشان مي هاي متعدد روان پژوهش يطوركل به
گر رو بـه بهبـود   دوسـت صـميمي يـا درمـان     آشكار كردن مشـكلات در حضـور يـك   

                                                                                                                                               
� Õ·à̈ iÓ̀×³ل× 0©  Ó®1Ò﹋ Ó²J        Ò±1ÓVï>.×i Õ·.à̈ ©0 Ôلï³.Ò﹆Õ© Õ¹.à°ÓNî©1Ô? ×·.Ò© ÔaÂ.Õlï>àF©0 Ó].ï︺Ó? Õ̧ 1Ò̈ áp©1Ô? Ø1>ÕpÒ±     ïaÔ>Òx.ïq0 Ó² Õ̧ ﹑.áp©1Ô? Ó﹈.Ò̈ î½Ò4 ïa.×﹞î4 Ó² ×·

×·Óhî﹀Ò± 1Ò¼ïÂÒ̈ Ó︻ ×aÔ>ïpÓÃ Ó² ×·Ò̈ î½Ò4 1Ò¼Ô? ×a×﹞î5ÓÃ Ó®1Ò﹊Ò﹁1¼ïÂÒ̈ Ó︻« 199 ي خطبه، 316، صصبحي صالح ،نهج البلاغه. 

 .249صشناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، ربايجاني، روانذآ مسعود :؛ به نقل از361، ص2002 جيمز،. 1

 .250همان، . 2

3. Kwilecki. 
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رود. حال تصور كنيد همين انسان اگر مشكلات خود را با خدا بازگو كنـد و پـس    مي
دعـا بـه درگـاه او طلـب يـاري بخواهـد،        بـا  وبپـردازد  از نماز به مناجات با پروردگار 

اي كـه در   همـان نتيجـه   ،شـود  يابد. ملاحظـه مـي   و تا چه اندازه بهبود ميلت رواني احا
زيـرا آن   ؛آيـد  شود، از نماز نيز به دست مـي  درماني مؤثر و موفق حاصل مي يك روان

موجـب آزاد  كنـد،   اب را كه نماز در انسان ايجاد مياحساس امنيت و رهايي از اضطر
 آزادي ضامن ايجاد سلامت روان است. شود كه اين شدن نيروي رواني او مي

  :فرمود Aامام صادق
» ×¶ Ó]ÔNïhÓ﹞ Ó﹏Ö[ï]ÓÃ á«ÖK Ò5áuÓ³ÒFÓÃ ï®Ò4 1ÓÂî± å]©0 Ôª³×¬Ö︾ ï¯Õ﹞ ë«Ò︾ Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Ò[Ó\ 0Ò^Ô6 ï«Ö﹋Ó]ÓWÒ4 ×︹Ò°ï¬ÓÃ 1Ó﹞ ×¶ Ó]ÔNïhÓ﹞ Ó﹏Ö[ï]ÓÃ á«ÖK Ò5áuÓ³ÒFÓÃ ï®Ò4 1ÓÂî± å]©0 Ôª³×¬Ö︾ ï¯Õ﹞ ë«Ò︾ Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Ò[Ó\ 0Ò^Ô6 ï«Ö﹋Ó]ÓWÒ4 ×︹Ò°ï¬ÓÃ 1Ó﹞ ×¶ Ó]ÔNïhÓ﹞ Ó﹏Ö[ï]ÓÃ á«ÖK Ò5áuÓ³ÒFÓÃ ï®Ò4 1ÓÂî± å]©0 Ôª³×¬Ö︾ ï¯Õ﹞ ë«Ò︾ Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Ò[Ó\ 0Ò^Ô6 ï«Ö﹋Ó]ÓWÒ4 ×︹Ò°ï¬ÓÃ 1Ó﹞ ×¶ Ó]ÔNïhÓ﹞ Ó﹏Ö[ï]ÓÃ á«ÖK Ò5áuÓ³ÒFÓÃ ï®Ò4 1ÓÂî± å]©0 Ôª³×¬Ö︾ ï¯Õ﹞ ë«Ò︾ Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ Ó﹏Ò[Ó\ 0Ò^Ô6 ï«Ö﹋Ó]ÓWÒ4 ×︹Ò°ï¬ÓÃ 1Ó﹞

Ó² ×³لÖ﹆ÓÃ Ó·à̈ ©0 ÓEï︺Õ¬Ói 1Ó﹞ Ò4 1Ò¼ÂÕ﹁ Ó·à̈ ©0 Ó³×︻ï]ÓÂÒ﹁ Ô¯ïÂÒFÓ︺î﹋Ó̀  Ó︹Ò﹋ïaÓÂÒ﹁Ó² ×³لÖ﹆ÓÃ Ó·à̈ ©0 ÓEï︺Õ¬Ói 1Ó﹞ Ò4 1Ò¼ÂÕ﹁ Ó·à̈ ©0 Ó³×︻ï]ÓÂÒ﹁ Ô¯ïÂÒFÓ︺î﹋Ó̀  Ó︹Ò﹋ïaÓÂÒ﹁Ó² ×³لÖ﹆ÓÃ Ó·à̈ ©0 ÓEï︺Õ¬Ói 1Ó﹞ Ò4 1Ò¼ÂÕ﹁ Ó·à̈ ©0 Ó³×︻ï]ÓÂÒ﹁ Ô¯ïÂÒFÓ︺î﹋Ó̀  Ó︹Ò﹋ïaÓÂÒ﹁Ó² ×³لÖ﹆ÓÃ Ó·à̈ ©0 ÓEï︺Õ¬Ói 1Ó﹞ Ò4 1Ò¼ÂÕ﹁ Ó·à̈ ©0 Ó³×︻ï]ÓÂÒ﹁ Ô¯ïÂÒFÓ︺î﹋Ó̀  Ó︹Ò﹋ïaÓÂÒ﹁    ﹑áp©0 Ó² Ôaï>áp©1Ô? 0³Ö°ÂÕ︺ÒFïi0﹑áp©0 Ó² Ôaï>áp©1Ô? 0³Ö°ÂÕ︺ÒFïi0﹑áp©0 Ó² Ôaï>áp©1Ô? 0³Ö°ÂÕ︺ÒFïi0﹑áp©0 Ó² Ôaï>áp©1Ô? 0³Ö°ÂÕ︺ÒFïi0¸̧̧̧ ؛
هاى دنيا بـر او در آيـد، وضـو     چه مانعى دارد كه چون يكى از شما غم و اندوهى از غم

بگيرد و به مسجد رود و دو ركعـت نمـاز بخوانـد و بـراى رفـع انـدوه خـود، خـدا را         
 1.»فرمايد: از صبر و نماز يارى بجوييد ايد كه خداوند مى بخواند؟ مگر نشنيده

  فرمايد: و قرآن كريم مي
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 1� 4� +� % T6� �� S I �)Oشايسـته  كارهاى و آورده ايمان كه كسانى« 2؛ 
 آنـان  بـراى  پروردگارشـان  نـزد  آنـان  اشپاد اند، داده زكات و داشته پا بر نماز و كرده

 .»شوند مى اندوهگين نه و است آنان بر بيمى نه و بود؛ خواهد

 بالا بردن ظرفيت رواني .2

بـه   دهـد.  نماز با توجه دادن فرد به ابعاد ديگر زندگي، افق ديد وى را گسترش مـى 
هشـياري، تمركـز مرتـب در آن و     ي هليبـه وس ـ  ارتباط با خدا از راه نمـاز  گريد عبارت

هاي ويژه، ظرفيـت روانـى انسـان را بـراى      ا شرايط لازم در زمانمداومت بر اداي آن ب

                                                             
 .100، ص1، جالبيان مجمع ،طبرسى حسن بن فضل. 1

 .277/بقره. 2
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دار در مراحـل بـالاتر ايمـان، نـه      برد. به همين دليل، انسان دين تحمل مشكلات بالا مى
 :شود ها افسرده مى نه از ناگوارى از چيزى در هراس است و

P -�
 > I� � -�
 > I� � -�
 > I� � -�
 > I� �     � ��� C� #��� / � H� , I �) � H
 1� 4� +� % T6� �� S I 
 �=� � M�4
 ��)� � � ��� C� #��� / � H� , I �) � H
 1� 4� +� % T6� �� S I 
 �=� � M�4
 ��)� � � ��� C� #��� / � H� , I �) � H
 1� 4� +� % T6� �� S I 
 �=� � M�4
 ��)� � � ��� C� #��� / � H� , I �) � H
 1� 4� +� % T6� �� S I 
 �=� � M�4
 ��)� �Oبدانيد كه دوستان خدا نه « 1؛
 .»شوند ترسى دارند و نه غمگين مى

  3و يكپارچگي هويت 2انسجام شخصيت. 3
شخصـيت يـك كليـت    « شناسي بدين گونه تعريف شده اسـت:  شخصيت در روان

هويـت نيـز نـوعي    در  4.»سـازد  مـي  شناختي است كـه انسـان خاصـي را مشـخص     روان
هويت شخصي عبارت است از احسـاس هماننـدي   « شود: لحاظ ميوحدت و يگانگي 

در كـه   حال ينع دربنابراين  5؛»تغييرات محيطي و رشد فردي به رغم يا استمرار خود،
خـوش   دسـت توانـد   شود، مـي  ملاحظه مي و وحدت نوعي انسجام ،يت و شخصيتهو

هـاي   ماريبي ازكه  6بيماري اسكيزوفرني ازجملهرگي گردد، پاپراكندگي و حتي چند
انسجام و يكپـارچگي شخصـيت، نسـبت مسـتقيم بـا سـلامت        شديد است. نسبتاًرواني 

يعني هرچه انسجام شخصيت بيشتر باشد، سـلامت روانـي فـرد بـالاتر      ؛رواني فرد دارد
شخصـيت   موجـب انسـجام و يكپـارچگي   اداي نمـاز   ازجملـه  داري، يـن دخواهد بود. 

يونگ معتقد بود ديـن در  « شناسان متعدد است: شود و اين مطلب مورد تأكيد روان مي
همچنـين   7.»كنـد  مـي كمك به فرد جهت كسـب تفـرد يـا تحقـق نفـس ايفـاي نقـش        

وحـدت و انتظـام شخصـيت بـا هـم      دين و درمان بر نيـاز بـه   « شود: كر ميآلپورت متذ

                                                             
 .62/يونس. 1

2. Personality. 

3. Identity. 

 .270ص شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، روان :؛ به نقل از17، ص1380ماي لي و ربرتو،. 4

 .270ص ي دين از ديدگاه ويليام جيمز،شناس روان :؛ به نقل از562، ص1، ج1987كورسيني، . 5

6. Schzophernia. 

 .272ص شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، روان :؛ به نقل از163و  162، ص1376 آلستون وديگران،. 7
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را يكپـارچگي در شخصـيت انسـان     داري يند ويليام جيمز نيز يكي از آثار 1.»اند مشابه
  2كند. اين انسجام و يگانگي را بررسي مي فرايندداند و  مي

پذيرفتن مطلـق و تسـليم در   اما نقش نماز در انسجام شخصيت بدين گونه است كه 
كـه همـان صـراط    » يـك راه «و پيمـودن  » يـك مـذهب  «و پيـروي از  » يك دين«برابر 

نمـازگزاران اسـت. نمـازگزار ضـمن تكـرار       ي سـته مستقيم است، ويژگي مهـم و برج 
خـود، پيوسـته    ي از الفاظ و اذكار واحد در طي نمازهاي روزانه» يك مجموعه«مكرر 

كنـد و   گي خود دنبال مـي را در زند» يك خط مشي مشخص«و » واحد ي يك عقيده«
يــك «و » يـك روش و مــنش معــين «و » يـك شخصــيت ثابــت «بـدين ترتيــب گــويي  

 جـزء  جزءبـه د و در حـين تكـرار   كن ـ را براي خـود انتخـاب مـي   » شگيهمي يدئولوژيا
تثبيت شخصيت واحد و ثابـت خـود    خود در نماز، پيوسته به يدئولوژيااصول اساسي 

بــدين ترتيــب در وراي همــين تكــرار هميشــگي، موهبــت بــزرگ ثبــات  .پــردازد مــي
 .شخصيت و تعادل كامل رواني نهفته است

 خودشكوفايي. 4

مـورد بحـث و   » كورت گلداشتاين«نخستين بار توسط  3»كوفاييخود ش«اصطلاح 
توانايي نيرومند ذاتـي موجـود در    به صورت بررسي قرار گرفت. او خود شكوفايي را

شـكوفا  كـرد ( گـردد، تعريـف    مثبـت او مـي   استعدادهاي اييشكوفكه موجب  هر فرد
هـاي   ه موفقيتكه انسان ب آنگلداشتاين معتقد بود، براي  4كردن فطرت نيك دروني).

بزرگ دست يابد، بايد با محيط اطراف و زندگي خود به بهترين صورت ممكن كنـار  
تري بر انسان وارد كند، انسان بايـد در   سنگين ي چنان چه محيط، هر روز ضربهبيايد و 

                                                             
 همان.. 1

 .273ص شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، روان :؛ به نقل از149-132، ص2002 جيمز،. 2

3. Self-actualization. 

 .545، ص1ج ،فارسي روانپزشكي كاپلان ـ سادوك ي ترجمه. 4
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خود، با اين قبيل مشكلات بكوشد تـا بـدين ترتيـب بـه مرزهـاي       ي بهبود روش مقابله
 استعدادهاي خود) نزديك شود. ي فعال نمودن همه(درك و  »خودشكوفايي«

هـايي كـه    معتقـد اسـت انسـان   » كـارل راجـرز  «شناس ديگري به نام  در اين مورد، روان
را پيدا كنند و در حقيقت به كنترل كامل افكـار و رفتـار خـود     1توانايي فرمان دادن به خود

 نائل خواهند شد.انسانيت است،  ي موفق شوند به خودشكوفايي كه والاترين درجه

ر است. مزلو بـر ايـن بـاو   » آبراهام مزلو«خودشكوفايي  ي از ديگر معتقدان به نظريه
نيـاز بـه تحقـق    ( ييمراتبي قـرار دارد كـه خودشـكوفا    بود كه نيازهاي انسان در سلسله

 ،مراتــب سلســلهخــود) در بــالاترين و برتــرين قســمت آن اســت كــه پــس از ارضــاي  
نيازهاي جسمي (مانند غذا و مسكن)، نيازهـاي ايمنـي،    زجملهاتر انسان  Ĥئيننيازهاي پ

شـود. منظـور وى از    طـرح مـي  نياز به دانسـتن و فهميـدن   نياز به محبت، نياز به احترام، 
هايى متعالى داشته باشد كـه بـه    خواهد تجربه خودشكوفايى آن است كه هر انسانى مى

بـه   اش را محقق سـازد. مـا   وههاى بالق نجامد و ظرفيتا رشد و كمال وى در زندگى بي
  ها و عزت نفس هستيم. انسان، در پى چيزهايى بيش از بقا، امنيت، گرايش عنوان

شـرط لازم بـراي    ،هـاي مقابلـه بـا مشـكلات     بهبود روش ـشتاين  اگلد ي بنابر نظريه
هـاي   توان نماز را يكـي از مـؤثرترين روش   مي ـ  نزديك شدن به مفهوم خودشكوفايي

هـا را افـزايش    ت دانست كه توانايي مقابله در برابر مشكلات و استرسمقابله با مشكلا
  فرمايد: قرآن كريم مي كه چنانبخشد،  مي
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 0� :�E���� �4
 0� :�E���� �4
 0� :�E�     
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 ' 
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 ' 
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 '     �) �) �) �)     
 !� N -3�� 
 !� N -3�� 
 !� N -3�� 
 !� N -3��...Oبه صبر و نماز ياري بجوييد« 2؛«.  

بـه  انسـان  ) Self-directionد (به خـو توانايي فرمان دادن ـ  راجرز ي اگر بنا بر نظريه
كه قرآن كـريم   نماز افكار و رفتارهاي خود را بهتر كنترل خواهد كرد، چنان ي يلهوس

  :فرمايد يم

                                                             
1. Self-direction. 

 .45/بقره. 2
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 �N�cOهمانا مؤمنان رستگار شدند، « 1؛
  ».آنان كه در نماز خود خاشعند

كننـد و ايـن    هاي خود را در نماز كنترل ميفتارتمام افكار و ر ها آنبدين معني كه 
  .است راهي براي رسيدن به خودشكوفايي

 پذيري يتافزايش مسئول. 5

دهد: يكـي از راه پايبنـدي    س مسئوليت را در انسان افزايش مينماز از دو راه احسا
و ديگـري در امتـداد نمـاز اتفـاق      هـاي ويـژه اسـت    اي آن در زمانبه شرايط نماز و اد

آيـات  معـارج ( ) و 11تـا   1(آيات  مؤمنون ي قرآن كريم در دو سوره چراكه ،افتد مي
ز و شـمارد و در آغـا   هاي مؤمن را مـي  هشت ويژگي انسان ) به ترتيب شش و34تا  22

هـا از نمـاز شـروع و بـه نمـاز خـتم        كنـد. ايـن ويژگـي    هـا نمـاز را طـرح مـي     انجام آن
ر كـس نمـاز واقعـي را ادا كنـد،     توان چنين برداشتي كرد كه ه ـ مي يجهدرنتگردد.  مي

بـه حـق    كمك بـه نيازمنـدان و شـهادت    ،وفاي به عهد ي،دار امانتمانند  هايي يژگيو
هـا   مسـئوليت  گونـه  يـن اهاي اجتماعي است، او را به انجـام   دادن كه از انواع مسئوليت

 فرمايد: انفال خدا مي ي . همچنين در سورهدارد يوام
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 %Oگزارنـد و از آنچـه    همان كسان كه نمـاز مـي  « 2؛
ا كنند * آنها به راستي و حقيقت اهل ايمانند كه نـزد خـد   ايم انفاق مي شان داده روزي

  ».مراتب بلند و آمرزش و روزي نيكو دارند

بدين معنا كه مؤمنان اگر نماز را به پادارند و مسئوليت اجتمـاعي خـود را ادا كننـد نـزد     
تـوان   كافي نيست. درنتيجه مـي  ييخدا مقامي والا خواهند داشت و نماز به پا داشتن به تنها

  .دهد ر انسان افزايش ميفردي و اجتماعي را د پذيري يتمسئول ،گفت كه اداي نماز
                                                             

 .2و  1/مؤمنون. 1

 .4و  3/انفال. 2
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  فإَِنَّها عمود دينكُم :نماز ستون دين
 آن را اقامـه و برپـا كننـد.   و نماز بخواننـد   ،ها خواسته است ن از انسانخداي سبحا

افزون بـر اذكـار نمـاز و هيئـت      ـآدمي   حقيقت و روح نماز به اين است كه برپاداشتن
د و بـه وجـود   وربيـرون آ لفظـي و ذهنـي   از حالـت  را هاي اصلي آن  پيام ـ  ظاهري آن

ستون دين معرفي شـده   به عنوان اما در زبان روايات چرا نماز؛ دانعيني و خارجي برس
امـا   ؛حج و جهاد نيـز دارد  ،دين اركان مهم ديگري مانند روزه كه وجود نيا بااست؟ 
  شود؟ منهدم ميـ نماز ـ ستون دين  ،رت عدم برپاييدر صو

نماز با عمود دين بودن آن: به كـاربردن اصـطلاح اقامـه و     ي مهمتناسب بودن اقا .1
دارند، از سـوي   عمود را به پا مي چراكهبرپاداشتن، با ستون بودن نماز هماهنگ است 

تواند خيمه را حفظ كند. وقتي احداث نمـاز بـا اقامـه اسـت نـه       اقامه مي ديگر ستون با
. اساس اسلام بر اين قرار است كـه  قرائت، حفظ آن نيز به تقويم خواهد بود نه تلاوت

قـوام   سـازد و تمـام اسـتحكام و    اي مـي  مانند كسي كه خانـه استوار باشد،  زبر اصل نما
 ؛ريـزد  يفروم ـكنـد كـه اگـر آن سـتون نباشـد سـاختمان        خانه را بر سـتون اسـتوار مـي   

 د:فرماي مي Aكه امام باقر چنان

»1Ò̈ áp©01Ò̈ áp©01Ò̈ áp©01Ò̈ áp©0Ö¸Ö Ö̧¸Ö ̧   Ô¯Ãã]©0 ×\³×¬Ó︻Ô¯Ãã]©0 ×\³×¬Ó︻Ô¯Ãã]©0 ×\³×¬Ó︻Ô¯Ãã]©0 ×\³×¬Ó︻        Ô﹏ÒJÓ¬Ò﹋ 1Ò¼Ö¨ÒJÓ﹞Ô﹏ÒJÓ¬Ò﹋ 1Ò¼Ö¨ÒJÓ﹞Ô﹏ÒJÓ¬Ò﹋ 1Ò¼Ö¨ÒJÓ﹞Ô﹏ÒJÓ¬Ò﹋ 1Ò¼Ö¨ÒJÓ﹞     Ó² ×\1ÒGï²Ò5î©0 ÓEÓ>ÒK ×\³×¬Ó︺î©0 ÓEÓ>ÒK 0Ò^Ô6 Õv1ÒxïhÖ﹀î©0 Õ\³×¬Ó︻ Ó² ×\1ÒGï²Ò5î©0 ÓEÓ>ÒK ×\³×¬Ó︺î©0 ÓEÓ>ÒK 0Ò^Ô6 Õv1ÒxïhÖ﹀î©0 Õ\³×¬Ó︻ Ó² ×\1ÒGï²Ò5î©0 ÓEÓ>ÒK ×\³×¬Ó︺î©0 ÓEÓ>ÒK 0Ò^Ô6 Õv1ÒxïhÖ﹀î©0 Õ\³×¬Ó︻ Ó² ×\1ÒGï²Ò5î©0 ÓEÓ>ÒK ×\³×¬Ó︺î©0 ÓEÓ>ÒK 0Ò^Ô6 Õv1ÒxïhÖ﹀î©0 Õ\³×¬Ó︻
Ý=Ö°Öy 1Ò© Ó² Ý]ÕGÓ² ïE×>îJÓÃ ï«Ò© ÓaÓhÒ﹊î±0 Ó² ×\³×¬Ó︺î©0 Ó1لÓ﹞ 0Ò^Ô6 Ó² ×<1Ò°îyÒ5î©0Ý=Ö°Öy 1Ò© Ó² Ý]ÕGÓ² ïE×>îJÓÃ ï«Ò© ÓaÓhÒ﹊î±0 Ó² ×\³×¬Ó︺î©0 Ó1لÓ﹞ 0Ò^Ô6 Ó² ×<1Ò°îyÒ5î©0Ý=Ö°Öy 1Ò© Ó² Ý]ÕGÓ² ïE×>îJÓÃ ï«Ò© ÓaÓhÒ﹊î±0 Ó² ×\³×¬Ó︺î©0 Ó1لÓ﹞ 0Ò^Ô6 Ó² ×<1Ò°îyÒ5î©0Ý=Ö°Öy 1Ò© Ó² Ý]ÕGÓ² ïE×>îJÓÃ ï«Ò© ÓaÓhÒ﹊î±0 Ó² ×\³×¬Ó︺î©0 Ó1لÓ﹞ 0Ò^Ô6 Ó² ×<1Ò°îyÒ5î©0 نماز ستون دين است، ؛

ها نيز استوار ها و ريسمان مه است اگر ستون استوار باشد ميخل آن مانند ستون خيثَم 
 1.»دماناستوار نخواهند  كدام چيهماند و اگر ستون مايل شود يا بشكند  مي

Dبا نگرشي به سخنان معصومين. 2
ي اعمال انسان تابع نمـاز   يابيم كه همه درمي 2

عمـال ديگـر   ) ايانگـار  سهلو هركس نماز را تباه كند (چه با ترك و چه با  ستاوي 

                                                             
 .27، ص4 ، جهالشيع وسائل. 1

á²Ò4  ×=Ói1ÓV×Ã 1Ó﹞  Õ·Ô?  ×·î°Õ﹞ Ó﹏Ô>Ö﹇ ïEÒ̈ل×«فرمايد:  مي Aامام صادق. 2 Ô>Ö﹇ 0Ò Ô̂7Ò﹁ Õ̧ 1Ò̈ áp©0 ¿Ò̈ Ó︻ ×]ï>Ó︺î©0   á\×̀  Õ·.ïÂÒ̈ Ó︻ ïDá\×̀  0Ò Ô̂6 Ó² Õ·Ṏ Ó¬Ó︻ ×aÕÇ1Ói
Õ·Ṏ Ó¬Ó︻ ×aÕÇ1Ói Õ·ïÂÒ̈ Ó︻ «208، ص1 الفقيه، ج من لا يحضره. 
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نماز عملي است كـه در  توان نتيجه گرفت كه  مي رو ينازاگردد.  او نيز ضايع و تباه مي
دار  سـاير اعمـال نيـز خدشـه     ،ها تأثير دارد و در صورت نبود يا نقصان آن ي زمينه همه
اي تشبيه كرد كـه   توان نماز را به گذرنامه براي تقريب اين مفهوم به ذهن، ميشود.  مي

او، بدون داشـتن ايـن   هاي بسيار  ش يك مسافر با انبوه بار و هزينهي تدارك و تلا همه
  اثر خواهد بود. جوز بيهوده و بيم

بر نظـارت درونـى و تقـوا    نظام تربيتى، سياسى، اقتصادى و اخلاقى اسلام مبتنى . 3
نظر دارد و او را نـاظر بـر   ، خداى يگانه را مدزيچ همهيك مسلمان بيش از  است؛ يعنى

او قرار داد. در اين نظـام،   داند و معتقد است معاد و قيامت بر سر راه اعمال خويش مى
را دارد كــه هــر روز و هــر شــب، ايــن مهــم را  يا هشــداردهندهنمــاز نقــش يــادآور و 

نقـش   جـه يدرنت. دارد يبـازم انسان را از خطر فراموشى حقيقت  است و يادآورى كرده
 فرمايد: ميخداوند  كه چنان .بر كنترل درونى انسان دارد يمؤثربسيار 
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و همانـا ذكـر و يـاد     دارد يبـازم پادار كه نماز آدمـى را از كارهـاى زشـت و ناپسـند     

  .»تر است خداوند، بزرگ

و بدانـد كـه   خود را فرامـوش نكنـد    انسانبنابراين نماز بدان جهت تشريع شده كه 
قـرار  معينـى در تـاريكى    هـاي  اصـله خدا است. نماز مانند چراغى است كه در ف ي بنده

نمـاز تنهـا ارتبـاط    گم نكند و دچار لغزش و انحراف نگـردد.   را تا كسى راه داده شده
روز بـا   پنج بار در شبانه ،دهي شده سازماناي مرتب و  اي است كه بندگان به شيوه ويژه

شود و ديـن در انسـان    طه قطع ميد كه در صورت نبود نماز اين رابخداي سبحان دارن
 بازد. رنگ مي

 .اسـت  نآبيشتر مفـردات نمـاز از قـر    زيرا ؛گردد مرجع نماز به قرآن كريم برمي .4

                                                             
 .45/عنكبوت. 1
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 نيز تناسب دارد.ن آمرجعيت قربا پس ستون بودن نماز 

 ي سـوره  ازجملـه ي نمـاز   ي اركـان ديـن. در همـه    اي است از همـه  نماز خلاصه. 5
 ي اركان دين اشاره شده است، براي مثال: حمد به همه
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ن آطي دارد كه بـدون  البته اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه نماز نيز شرو
  است. Dبيت اهلشود كه آن داشتن ولايت  حقيقت نماز محقق نمي



  
  
  
  

 :13فراز 
  

ين همايش تر بزرگحج 
  المللي مسلمانان ينب
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  حج در تشريع الهي
  به دو بخش تقسيم كرد: توان يمالهي را  1هاي يعتشر

 هاي الهي وجود داشته است. در تمام شريعت كه هاي الهي ثابت تشريع. 1

هاي گوناگون بنا به اختلاف شرايط تغييـر   تكه در شريع هاي الهي متغير تشريع. 2
 يافته است.

هــاي  رايع وجــود داشـته و برخــي در شـريعت  ي ش ـ ز احكـام در همــه چـرا برخــي ا 
  مختلف نسخ شده است؟

هـاي ثابـت و    ارزش« توان به دو گـروه  ها را مي توان گفت كه ارزش در جواب مي
  تقسيم كرد. »هاي متغير ارزش

ه در طـول  ، شريعت ثابتي داشـته ك ـ است» هاي ثابت ارزش«احكامي كه مربوط به 
هـاي   ارزش«مانده اسـت و احكـامي كـه بـه      باقي نخورده دستها،  تاريخ نسخ شريعت

  هاي مختلف تغيير يافته است. است، احكام آن نيز در شريعتمربوط » متغير
امـا در اسـلام    ،هـاي پيشـين بـوده اسـت     اي مثال روزه سكوت در برخي شريعتبر

عبادت ارزشـي ثابـت    چراكهها وجود داشته،  شريعت ي همهنماز و روزه در نسخ شد. 
هـاي الهـي وجـود داشـته      شـريعت  ي ازجمله احكامي است كه در همـه است. حج نيز 

ثابـت و  هـاي   ديـد، ارزش هايي كـه حـج بـدان خـاطر واجـب گر      چراكه ارزش ،است
بلكـه از   Aآدمحكم حـج نـه از زمـان حضـرت      رو ينازا. استقابل تبدل و تغير غير

                                                             

�- Pدين خدا تنها يك دين است: . 1 >  � 9/ ����  ��� �
 %  
 -=�  � j� N� E
 �r�O رو به كار بردن اديان در اين مورد  اين از .)19عمران /  (آل

 برند. الهي بهره مي يها ي شريعت و در اين مورد از واژه ،ح نيستصحي
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  شود: . براي نمونه به مواردي اشاره ميپيش از او نيز وجود داشته است

  حج فرشتگان
آمد و عرض كرد: مرا آگاه كن كـه چگونـه بـر خلـق      Aشخصي نزد امام صادق

از مـن پرسشـي   « :فرمـود  Aواجب گشت كه بـه ايـن منـزل روي آوردنـد؟ حضـرت     
كه خـدا بـه فرشـتگان فرمـود كـه       : آن زماناست دي كه كسي پيش از تو نپرسيدهكر

گفتنــد: بارالهــا! اگــر بايــد  ضــجه زدنــد و» مــن در زمــين جانشــيني قــرار خــواهم داد«
 ونـد اي در زمين قرار دهي آن را از ما قرار ده كه همواره در طاعت تـوييم. خدا  خليفه

كـه خـدا بـر آنـان     فرشتگان گمان بردنـد   .»دانيد دانم، نمي آنچه را من ميشما «فرمود: 
همين روي به عـرش پناهنـده شـدند و بـه طـواف آن پرداختنـد.        ازخشم گرفته است، 

هـاي آن زبرجـد بـود، قـرار      مر كه سقف آن ياقوتي قرمز و ستونخدا منزلگاهي از مر
  1.»شوند... ز هفتاد هزار فرشته بدان وارد ميداد كه هر رو

بـه وي و   خدا حج را راهي براي پناهنده شدن بـه خـويش، بازگشـت    بدين ترتيب
ــرت آدم  ــت. حض ــرار داده اس ــه ق ــه  Aتوب ــذيرش توب ــراي پ ــز ب ــويش دو راه  ي ني خ

 آموخت:
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  DDDDحج پيامبران
  د:فرماي مي Aامام باقر
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ÓكÕ]ï>Ó︻ÓكÕ]ï>Ó︻ÓكÕ]ï>Ó︻ÓكÕ]ï>Ó︻ حضرت موسى؛A اسرائيل يبنيامبران پى هفتاد تن از به همراهD حج را 
كنان حركت  ليف خرما بود تلبيهاز  ها آنو سوار بر شتراني كه جهاز  ندآورد يبه جا
شمينه بر تن داشت كه پعبايى  Aنمودند. موسى ها آنان را اجابت مى كردند، كوه مى

  1.»گفت همراه با او لبيك مى

  :مودن گرامى روايت شده است كه فرو از هما
»Ó®1Ó¬ïÂÒ̈ ×i á®Ò4Ó®1Ó¬ïÂÒ̈ ×i á®Ò4Ó®1Ó¬ïÂÒ̈ ×i á®Ò4Ó®1Ó¬ïÂÒ̈ ×i á®Ò4        Ó\×²0Ó\ Ó¯ï?Ó\×²0Ó\ Ó¯ï?Ó\×²0Ó\ Ó¯ï?Ó\×²0Ó\ Ó¯ï?A    ÓEïÂÓ>î©0 áMÓWÓEïÂÓ>î©0 áMÓWÓEïÂÓ>î©0 áMÓWÓEïÂÓ>î©0 áMÓW         1ÓhÒ﹋ Ó² ÔT1ÓÃ ãa©0 Ó² ÔaïÂàx©0 Ó² Ôgî±Ô7î©0 Ó² ã¯ÔNî©0 ÁÕ﹁ 1ÓhÒ﹋ Ó² ÔT1ÓÃ ãa©0 Ó² ÔaïÂàx©0 Ó² Ôgî±Ô7î©0 Ó² ã¯ÔNî©0 ÁÕ﹁ 1ÓhÒ﹋ Ó² ÔT1ÓÃ ãa©0 Ó² ÔaïÂàx©0 Ó² Ôgî±Ô7î©0 Ó² ã¯ÔNî©0 ÁÕ﹁ 1ÓhÒ﹋ Ó² ÔT1ÓÃ ãa©0 Ó² ÔaïÂàx©0 Ó² Ôgî±Ô7î©0 Ó² ã¯ÔNî©0 ÁÕ﹁

áÁÕy1Ó>Ò﹆î©0 ÓEïÂÓ>î©0áÁÕy1Ó>Ò﹆î©0 ÓEïÂÓ>î©0áÁÕy1Ó>Ò﹆î©0 ÓEïÂÓ>î©0áÁÕy1Ó>Ò﹆î©0 ÓEïÂÓ>î©0 حضرت سليمان؛A  رندگان و بادها حج پبه همراهى جن و انس و
  2.»آورد به جا الهى را ي خانه

  سلمانانم المللي ينهمايش ب ينتر حج بزرگ
بلكـه يـك كنفـرانس و تجمـع بـزرگ       ،مراسم حج تنها يك مراسم عبادي نيسـت 

گردهمـايي مسـلمانان و    نيتـر  بـزرگ جهاني است. اين مراسم بهتـرين فرصـت بـراي    
بـراي   ييكارهـا  راه ي برقراري كنفرانس براي بررسي مشـكلات جهـان اسـلام و ارائـه    

  حل اين معضلات است.  
لمـي و  ع ،هـاي اعتقـادي   منـاظره  كـه  چنـان اسـت؛  حج كانون اصلي تبـادل فكـري   

ــي  ــدا اخلاق ــامبر خ ــان پي ــه Jدر زم ــومين ي و ائم ــورت   Dمعص ــه ص ــهر مك در ش
فكـري و   ي ي منـاظره  ند زمينـه توا جهاني حج مي ي گرفت. در عصر حاضر كنگره مي

. ايـن تبـادل   علمي ميان علما و فقهاي اسـلامي را فـراهم سـازد تـا بـه گفتمـان بنشـينند       

                                                             
 ، باب حج الأنبياء.212، ص4 ج ،الكافي. 1

 .، باب حج الأنبياء213، 4 جهمان، . 2
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  علمي را فراهم خواهد آورد. ـتحول و انقلاب فرهنگي  ي زمينه، انديشه
: حج پرسيدم. فرمـود  ي فلسفه ي درباره Aصادق امام از: گويد يم حكم بن هشام

داد.  هـا  آنهـايي بـراي مصـلحت ديـن و دنيـا بـه        . و فرمـان خداوند بندگان را آفريـد.. 
بـه   شد تـا مسـلمانان  حج مقرر  آئينگردهمايي مردم شرق و غرب در مكه در  ازجمله

را بداننـد، بـه خـاطر آورنـد و      Jيكـديگر را بشناسـند و آثـار و اخبـار پيـامبر      يخوب
  1فراموش نكنند.

  اهميت ويژه برگزاري كنفرانس
ملي، برگزاري همايش و كنفـرانس اسـت.    ي توسعه فراينديكي از عوامل مؤثر در 

  توان بررسي كرد: برگزاري كنفرانس را در دو جهت مياهميت 
 شناسايي معضلات و تنگناها؛. 1

  .ها آنرفع  به منظور ييها حل راه ي ارائه .2
و از  علمـي اسـت   ي تلاشي در راسـتاي اغنـاي روحيـه    سو كيبرگزاري سمينار از 

اي بـراي   ها، ارتباط مستقيم افـراد و زمينـه   تجربه يآور جمعاي براي  سوي ديگر وسيله
  .استهاي جمعي و گروهي  فعاليت

د. در كشـورهاي پيشـرفته   ر جامعـه دار نفرانس و سمينار جايگاه بزرگي دامروزه ك
برگزاري كنفرانس بسيار متداول است و روزانـه هـزاران كنفـرانس و سـمينار تشـكيل      

                                                             
1 .»Õ·à̈ ©0 Õ]ï>Ó︻ 1Ó?Ò4 ×Eî©Ò5Ói čÓ1لÒ﹇ Ô«Ò﹊ÓVî©0 ×¯ï? ×ª1ÒlÕ½ 1Ò°ÒKá]ÓWA Ó0فÓ³àx©0 Ó² áMÓVî©0 Ó\1Ó>Õ︺î©0 ×·à̈ ©0 Ó︿à̈ Ò﹋ 1Ò¼Ṏ ïOÒ4 ï¯Õ﹞ ÁÕFà©0 Ö¹à̈ Õ︺î©0 1Ó﹞ ×·Ò© ×Eî̈ Ö﹆Ò﹁ 

Ó0فÓ³àx©0 Ô6 ï«Ö¼Ò﹆Ò̈ ÒZÒ﹁ Ó﹏Ó︺Ò﹀Ò﹁ Ó/1Òm ×·à±Ò4 1à©Ô6 Û¹à̈ Õ︺Õ© 1Ò© Ó﹅î̈ ÒZî©0 Ó﹅Ò̈ Ò[ á﹏ÓO Ó² àcÓ︻ Ó·à̈ ©0 á®Ô6 Ó1لÒ﹆Ò﹁ ÕEïÂÓ>î©1Ô? 1Ó﹞ ï«Ö½1Ò¼Ò± Ó² ï«Ö½ÓaÓ﹞Ò4 Ó² Ú﹏áOÒµ×﹞ ÛEî﹇Ó² ¿Ò©
î±×\ Ôaï﹞Ò4 ï¯Õ﹞ ï«Ô¼ÕFÓVÒ̈ ïpÓ﹞ Ó² Ô¯Ãã]©0 ÁÕ﹁ Õ¹Ó︻1àx©0 Ôaï﹞Ò4 ï¯Õ﹞ ×®³Ö﹊ÓÃ Ó~Ôcî°ÓÂÕ© Ó² 0³Ö﹁Ó̀ 1Ó︺ÒFÓÂÕ© Õ<Ôaî︽Ó¬î©0 Ó² ÔقÔaîlÓ¬î©0 Ó¯Õ﹞ Ó~1Ó¬ÕFïO1Õ©0 Õ·ÂÕ﹁ Ó﹏Ó︺ÓNÒ﹁ ï«Ö½1ÓÂ

ÒK2 ÓفÓaï︺ÖFÕ© Ó² ×1لá¬ÓNî©0 Ó² ÀỒ 1Ò﹊×¬î©0 Ó﹈Õ©Ò_Ô? Ó︹Õ﹀ÒFî°ÓÂÕ© Ó² Û]Ò̈ Ó? ¿Ò©Ô6 Û]Ò̈ Ó? ï¯Õ﹞ ÕD0Ó̀ 1ÓNâF©0 Ó¯Õ﹞ Úªï³Ò﹇ å﹏Ö﹋Õ·à̈ ©0 Ô³ل×iÓ̀  ×̀ 1J ÓفÓaï︺ÖG Ó²  Ó² ×¶×̀ 1Ó>î[Ò4
ÕEÓ?ÔaÒ[ Ó² 0³Ö﹊Ò̈ Ò½ 1Ò¼ÂÕ﹁ 1Ó﹞ Ó² ï«Õ½Õ\1Ò̈ Ô? ¿Ò̈ Ó︻ Ó®³Ö Ṏ﹊àFÓÃ 1Ó¬à±Ô6 Úªï³Ò﹇ å﹏Ö﹋ Ó®1Ò﹋ ï³Ò© Ó² ¿Óhî°×Ã 1Ò© Ó² ÓaÒ﹋î_×Ã  Ó² ×T1Ó?ï̀ Ò5î©0 Ó² ×=Ò̈ ÓNî©0 ÒwÒ﹆Ói Ó² ×\1Ò̈ Ô>î©0

Õ︻ Ó﹈Õ©Ò_Ò﹁ Ó﹈Õ©Ò^ ¿Ò̈ Ó︻ 0³Ö﹀Õ﹆ÓÃ ï«Ò© Ó² ×̀ 1Ó>î[Ò5î©0 ÕEÓÂÕ¬Ó︻MÓVî©0 Ö¹à̈« 33، ص96، ج؛ بحارالانوار405، صالشرايع علل. 
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  توان به چهار گروه عمده تقسيم كرد: ها را مي گردد. كنفرانس مي
 ؛هاي كوچك شهري كنفرانس. 1

 ؛هاي در سطح كشور كنفرانس. 2

گيـرد، ماننـد كنفـرانس     هاي بزرگـي كـه چنـدين كشـور را در برمـي      انسكنفر. 3
 ؛فارس جيخلهاي كشورهاي  كنفرانسو  انهيخاورم

  1شود. هايي كه در سطح جهان برگزار مي سكنفران. 4
شـود. بـا بررسـي     ي است كه در سطح جهاني برگزار مـي هاي ازجمله كنفرانسحج 

مسـائل   نيتـر  مهـم فرصت براي بيـان   خواهيم ديد كه آنان از اين Dتاريخ معصومين
 سـت يصدوبغدير اشاره نمود كه در حضـور   ي به واقعه توان يم ازجملهبردند.  بهره مي

 نيهمچن ـهزار مسلماني كه آن سال در مراسم حج شركت كرده بودنـد، اتفـاق افتـاد.    
 يالملل نيباهداف خويش را در اين كنفرانس  ،عاشورا ي پيش از واقعه Aامام حسين

سـلمانان بـه   براي انتقال مظلوميت خويش بـه م  Aامام باقر اطلاع مسلمانان رساند وبه 
زنـاني را اجيـر كننـد كـه سـالانه در روز      ، دكـر وصـيت   Aفرزند خويش امام صادق

  2بر ايشان بپردازند. ييسرا نوحهعرفه و در صحراي عرفات به 

  جهان اسلام يحج مركز ارتباط
  فرمايد: در قرآن ميخداي سبحان 
P ̀ �- �+
 � ���� 4
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 � ���� 4
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  .») مردم قرار داد به پا داشتن (مصالح ي را وسيله
ها و مصـالح بـه سـود مسـلمانان      كي از علل برپايي حج، ايجاد فرصتدر اين آيه ي

                                                             
 .14صمؤتمرات الانقاذ،  ،6شيرازي محمد االله سيد آيت. 1

2 .ÔقÕ\1áp©0 Ô¯Ó︻A Ó1لÒ﹇   ÚaÒ﹀ï︺ÓO³×?Ò4 ÁÕ© Ó1لÒ﹇»Ø°Õ﹞ Óª1áÃÒ4 ¿Ø°Õ¬Ô? Ó¯ÂÕ°Õi ÓaîlÓ︻ ÁÕ°Ò°ï?×]î°ÓÃ Õ<Õ\0Ó³à° Ṏ© 0Ò_Ò﹋ Ó² 0Ò_Ò﹋ ÁÕ©1Ó﹞ ï¯Õ﹞ ï︿Õ﹇¿« .  شـهيد
 .113، صثاني، مسكن الفؤاد

 .2/مائده. 3
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جــاد ارتبــاط بــين مســلمانان بــه ، ايدشــدهجاياهــاي  فرصــت ازجملــهبيــان شــده اســت. 
ي را در برگيـرد. ايـن ارتباطـات    هاي خـوب  تواند نتيجه كه مي استگوناگون  هاي شيوه

  تواند شامل موارد زير باشد: مي
دري و بـرا  ،ي بيشـتري پيـدا كننـد و اخـوت    با يكديگر آشـناي  تا ،ارتباط شيعيان. 1


 P: دي ـفرما يم كه قرآن كريم همكاري بين آنان فراهم شود، چنان �=� 
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 ' ��� 	h
3� :� %�� ) 
 �=� 
 �h� �� �
 ' ��� 	h
3� :� %�� ) 
 �=� 
 �h� �� �
 ' ��� 	h
3� :� %�� ) 
 �=� 
 �h� �� �
 ' ��� 	h
3� :� %�� )    

��� � -�� 
� � � I�) �04
 	� "��� � -�� 
� � � I�) �04
 	� "��� � -�� 
� � � I�) �04
 	� "��� � -�� 
� � � I�) �04
 	� "O همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و از يكديگر جدا نشويد«؛«. 

شـيعياني كـه در    ژهي ـبـه و  ،يكـديگر  افزايش آگاهي شـيعيان از اخبـار و احـوال   . 2
نع از نشر ايـن  اي ما رسانههاي  بازداريكنند و  ا حكومت ظالم زندگي ميكشورهايي ب

 گامي در كـاهش  ،شدهاه شدن ساير شيعيان از ستم رواها به جهانيان است. آگ ظلم آن
 است. و از بين بردن آن ستم

تـا بـراي    هـا  نشسـت ارتباط دانشمندان و متفكران شيعه بـا يكـديگر و برگـزاري    . 3
 گو كنند و راهكارهايي بيابند.و مشكلات مسلمانان گفت

 ـهـا تـا     هاي ديگر و برگـزاري منـاظره   شيعه با دانشمندان فرقهانشمندان ارتباط د. 4
 فرهنگي را فراهم كند.ـ ظهور انقلاب علمي  ي زمينه ـكه گفته شد  طور همان

گو فراهم شود و از اوضـاع  و ارتباط ميان كشورهاي اسلامي تا زمينه براي گفت .5
  ا همكاري نمايند.سياسي، اقتصادي و فرهنگي يكديگر آگاهي يابند و در اين راست

هـا در   بـا سـاير قـدرت    هاي حاكم بر كشورهاي اسـلامي  ميان حكومت ي رابطه. 6
سطح جهان تحليل شود و كيفيـت روابـط سياسـي، اقتصـادي و بازرگـاني از ديـدگاه       

قرار گيرد تـا بـراي نفـي سـلطه و جلـوگيري از حاكميـت        ليتحل و  هيتجزاسلام مورد 
ــر كشــورهاي اســلامي رمســلمانانيغ ــترك   ،ب ــازار مش ــاي عملــي همچــون ب راهكاره

اسـلامي و   يالملل ـ نيببانك  ي اسلامي، روابط تجاري ميان مسلمانان، تأسيس و توسعه
هـاي اسـتقلال و خودكفـايي در     ... بيابنـد و زمينـه  اسلامي و الملل نيبتعاوني  ي اتحاديه
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 كشورهاي اسلامي را فراهم سازند.

جهاني، ايجـاد ارتبـاط بيشـتر     ي ف اين كنگرهو والاترين اهدا نيتر مهميكي از . 7
بهـره بـردن از ايـن فرصـت بـراي معرفـي و شناسـايي         و مردم است و Dتيب اهلبين 
. اين نكتـه از چنـان اهميتـي برخـوردار اسـت      استبه ساير مكاتب و مذاهب  تيب اهل

ــج    ــي ح ــي و اساس ــدف اول ــات ه ــه در رواي ــا    ،ك ــد ب ــيم پيون ــت و تحك ــت ولاي تثبي
  ن شده است.بيا Dتيب اهل

  :كند يمچنين روايت  Aابوعبيده از امام صادق كه چنان
»ÚaÒ﹀ï︺ÓO 1Ó?Ò4 ×Eï︺Õ¬ÓiÚaÒ﹀ï︺ÓO 1Ó?Ò4 ×Eï︺Õ¬ÓiÚaÒ﹀ï︺ÓO 1Ó?Ò4 ×Eï︺Õ¬ÓiÚaÒ﹀ï︺ÓO 1Ó?Ò4 ×Eï︺Õ¬ÓiA     Ô1لÓ︺Õ﹀Ò﹋ Ý1لÓ︺Õ﹁ Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ó1لÒ﹇ Ó®³Ö¨Ó¬ï︺ÓÃ 1Ó﹞ Ó² Ò¹à﹊Ó¬Ô? Óf1à°©0 ùÒ4Ó̀  Ó² Ô1لÓ︺Õ﹀Ò﹋ Ý1لÓ︺Õ﹁ Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ó1لÒ﹇ Ó®³Ö¨Ó¬ï︺ÓÃ 1Ó﹞ Ó² Ò¹à﹊Ó¬Ô? Óf1à°©0 ùÒ4Ó̀  Ó² Ô1لÓ︺Õ﹀Ò﹋ Ý1لÓ︺Õ﹁ Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ó1لÒ﹇ Ó®³Ö¨Ó¬ï︺ÓÃ 1Ó﹞ Ó² Ò¹à﹊Ó¬Ô? Óf1à°©0 ùÒ4Ó̀  Ó² Ô1لÓ︺Õ﹀Ò﹋ Ý1لÓ︺Õ﹁ Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ó1لÒ﹇ Ó®³Ö¨Ó¬ï︺ÓÃ 1Ó﹞ Ó² Ò¹à﹊Ó¬Ô? Óf1à°©0 ùÒ4Ó̀  Ó²

0³×tî﹆ÓÃ ï®Ò4 1à© Ô6 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Ó² 0Ò_Ò¼Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Õ·à̈ ©0 Ó² 1Ó﹞Ò4 Õ¹áÂṎ Õ½1ÓNî©00³×tî﹆ÓÃ ï®Ò4 1à© Ô6 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Ó² 0Ò_Ò¼Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Õ·à̈ ©0 Ó² 1Ó﹞Ò4 Õ¹áÂṎ Õ½1ÓNî©00³×tî﹆ÓÃ ï®Ò4 1à© Ô6 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Ó² 0Ò_Ò¼Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Õ·à̈ ©0 Ó² 1Ó﹞Ò4 Õ¹áÂṎ Õ½1ÓNî©00³×tî﹆ÓÃ ï®Ò4 1à© Ô6 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Ó² 0Ò_Ò¼Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó﹞ Õ·à̈ ©0 Ó² 1Ó﹞Ò4 Õ¹áÂṎ Õ½1ÓNî©0    ï«Ö¼ÒJÒ﹀ÒGï«Ö¼ÒJÒ﹀ÒGï«Ö¼ÒJÒ﹀ÒGï«Ö¼ÒJÒ﹀ÒG        ï«Ö½Ó̀ ²Ö_Ö± 0³Ö﹁³×Âî© Ó²ï«Ö½Ó̀ ²Ö_Ö± 0³Ö﹁³×Âî© Ó²ï«Ö½Ó̀ ²Ö_Ö± 0³Ö﹁³×Âî© Ó²ï«Ö½Ó̀ ²Ö_Ö± 0³Ö﹁³×Âî© Ó²        
ï«Ô¼ÕFÓÃ1Ò© Ó³Ô? 1Ò±²×aÔ>îZ×ÂÒ﹁ 1Ò°Ô? 0²åa×¬ÓÂÒ﹁ï«Ô¼ÕFÓÃ1Ò© Ó³Ô? 1Ò±²×aÔ>îZ×ÂÒ﹁ 1Ò°Ô? 0²åa×¬ÓÂÒ﹁ï«Ô¼ÕFÓÃ1Ò© Ó³Ô? 1Ò±²×aÔ>îZ×ÂÒ﹁ 1Ò°Ô? 0²åa×¬ÓÂÒ﹁ï«Ô¼ÕFÓÃ1Ò© Ó³Ô? 1Ò±²×aÔ>îZ×ÂÒ﹁ 1Ò°Ô? 0²åa×¬ÓÂÒ﹁        ï«Ö¼ÒGÓaïpÖ± 1Ò°ïÂÒ̈ Ó︻ 0³×uÔaï︺ÓÃ Ó²ï«Ö¼ÒGÓaïpÖ± 1Ò°ïÂÒ̈ Ó︻ 0³×uÔaï︺ÓÃ Ó²ï«Ö¼ÒGÓaïpÖ± 1Ò°ïÂÒ̈ Ó︻ 0³×uÔaï︺ÓÃ Ó²ï«Ö¼ÒGÓaïpÖ± 1Ò°ïÂÒ̈ Ó︻ 0³×uÔaï︺ÓÃ Ó² مردم  ي حضرت با مشاهده؛

در مكه فرمود: عمل اينان چون افراد جاهليت است. به خدا سوگند به اين كار مـأمور  
س از مناسك حج نزد مـا آينـد و ولايـت (و محبـت)     بلكه فرمان يافتند تا پ اند نشده

 1.»خود را به ما بيان كرده و ياري خويش را بر ما عرضه كنند

 Dتي ـب اهـل دو هدف اساسي حج تثبيت ولايـت و يـاري    ،با توجه به اين روايت
اي را در تعريف و تبيين تشيع نگاشـته   يرازي سالانه كتابچهمحمد شسيد  االله تياست. آ

كـرد. ايـن كـار مـوج      يام حج ميان حجاج غيرشيعه پخش ميتيراژ بالا در او آن را در 
متأسفانه بعـدها   هرچندد. كرها ايجاد  اي را در معرفي شيعه و تشيع در آن سال گسترده
  از اين كار ممانعت كرد. يسعوددولت 

 اخلاقي حج دبع

  هجرت دو گونه است:
 يگر.از شهري به شهر د ييجا جابهيعني  ؛هجرت ظاهري. 1

                                                             
 .2ح ،286ص ،4، ج³ia©0ل 0©︺﹆³ل ﹁Tam Á 4]<1` 2ل¸ ﹝2a؛ 392ص  ،1 ج، الكافي. 1
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 هجرت معنوي و روحاني.. 2

ــوي   ــرت معن ــور از هج ــي  ،منظ ــال روح از ويژگ ــمت    انتق ــه س ــت ب ــاي ناشايس ه
بـه   هـا و فضـايل اسـت. ايـن نـوع هجـرت       هاي شايسته و آراستگي آن به نيكي ويژگي
  د:فرماي مي Aمؤمنان ريامدشوارتر از هجرت ظاهري است.  مراتب

»³Ö﹆ÓÃ Ó²        ×﹏×Oáa©0×﹏×Oáa©0×﹏×Oáa©0×﹏×Oáa©0        ×DïaÓO1Ò½×DïaÓO1Ò½×DïaÓO1Ò½×DïaÓO1Ò½        Ò© Ó²Ò© Ó²Ò© Ó²Ò© Ó² ï«Ò© Ó² ÕD1ÒÆãÂáh©0 Ó®²×a×Nî¼ÓÃ Ó¯ÃÕ_à©0 Ó®²×aÔO1Ò¼×¬î©0 1Ó¬à±Ô6 ïaÔO1Ò¼×Ã ï« ï«Ò© Ó² ÕD1ÒÆãÂáh©0 Ó®²×a×Nî¼ÓÃ Ó¯ÃÕ_à©0 Ó®²×aÔO1Ò¼×¬î©0 1Ó¬à±Ô6 ïaÔO1Ò¼×Ã ï« ï«Ò© Ó² ÕD1ÒÆãÂáh©0 Ó®²×a×Nî¼ÓÃ Ó¯ÃÕ_à©0 Ó®²×aÔO1Ò¼×¬î©0 1Ó¬à±Ô6 ïaÔO1Ò¼×Ã ï« ï«Ò© Ó² ÕD1ÒÆãÂáh©0 Ó®²×a×Nî¼ÓÃ Ó¯ÃÕ_à©0 Ó®²×aÔO1Ò¼×¬î©0 1Ó¬à±Ô6 ïaÔO1Ò¼×Ã ïل×³Ö﹆ÓÃ Ó²ل×³Ö﹆ÓÃ Ó²ل×³Ö﹆ÓÃ Ó²ل×«
1Ò¼Ô? 0³ÖGî5ÓÃ1Ò¼Ô? 0³ÖGî5ÓÃ1Ò¼Ô? 0³ÖGî5ÓÃ1Ò¼Ô? 0³ÖGî5ÓÃ.«1  

هـاي مناسـب نيـاز دارد و حـج يـك       ها به شـرايط و زمينـه   هجرت و دوري از بدي
روان و  يسـاز  پـاك هـا بـراي    تـرين زمـان   سـازي روح و يكـي از مناسـب    يهدوره تصف

 ي حـج بــا تمـامي آداب و شـرايط انجــام پـذيرد، مقدمــه    هجـرت معنـوي اســت. اگـر    
كند، به همين دليل حج در روايـت بـه معنـاي رسـتگاري      رستگاري حاج را فراهم مي

عرض كـردم: چـرا حـج بـه      Aگويد: به امام صادق بيان شده است. ابان بن عثمان مي
  :فرمود Aاين نام ناميده شد؟ حضرت

»Ö﹁ áMÓW ×1لÒ﹆×Ã ×T1Ò̈ Ò﹀î©0 åMÓVî©0Ö﹁ áMÓW ×1لÒ﹆×Ã ×T1Ò̈ Ò﹀î©0 åMÓVî©0Ö﹁ áMÓW ×1لÒ﹆×Ã ×T1Ò̈ Ò﹀î©0 åMÓVî©0Ö﹁ áMÓW ×1لÒ﹆×Ã ×T1Ò̈ Ò﹀î©0 åMÓVî©0ÓUÒ̈ î﹁ Ò4 ïÀÒ4 Ý®1Ò̈ÓUÒ̈ î﹁ Ò4 ïÀÒ4 Ý®1Ò̈ÓUÒ̈ î﹁ Ò4 ïÀÒ4 Ý®1Ò̈ÓUÒ̈ î﹁ Ò4 ïÀÒ4 Ý®1Ò̈  فلان (حج رستگاري است، چون گفته شود ؛
 2.»يعني رستگار شد ؛)آورد به جا شخص حج

 و زرهـاي رنگارنـگ و    از امتيـازات ظـاهري، لبـاس    يبـه كل ـ  مردم با بستن احرام،
ها و پـرداختن بـه خودسـازي كـه از وظـايف هـر        شوند و با تحريم لذت دور مي يورز

گيرنـد.   شوند و در عالم معنويـت قـرار مـي    جهان مادي جدا ميمحرم است، از  حاجي
 ي اعمال حج و يادآوري خاطرات انبيا و اوليا در آن مكـان شـريف، زمينـه    ي مجموعه

  كند. فراهم ميها  اخلاقي را در دل ،انقلابي
  د:فرماي ر مورد بعد اخلاقي حج ميد Aامام رضا

»ÔMÓVî©1Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó¬à±Ô6ÔMÓVî©1Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó¬à±Ô6ÔMÓVî©1Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó¬à±Ô6ÔMÓVî©1Ô? 0²×aÕ﹞Ö4 1Ó¬à±Ô6        î©0 Õ¹à̈ Õ︺Õ©î©0 Õ¹à̈ Õ︺Õ©î©0 Õ¹à̈ Õ︺Õ©î©0 Õ¹à̈ Õ︺Õ© ã﹏Ö﹋ ï¯Õ﹞ ÔL²×aÖZî©0 Ó² Õ̧ Ó\1ÓÃâc©0 Õ=Ò̈ Òy Ó² á﹏ÓO Ó² àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 ¿Ò©Ô6 Õ̧ Ó\1Ò﹁Ô³ ã﹏Ö﹋ ï¯Õ﹞ ÔL²×aÖZî©0 Ó² Õ̧ Ó\1ÓÃâc©0 Õ=Ò̈ Òy Ó² á﹏ÓO Ó² àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 ¿Ò©Ô6 Õ̧ Ó\1Ò﹁Ô³ ã﹏Ö﹋ ï¯Õ﹞ ÔL²×aÖZî©0 Ó² Õ̧ Ó\1ÓÃâc©0 Õ=Ò̈ Òy Ó² á﹏ÓO Ó² àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 ¿Ò©Ô6 Õ̧ Ó\1Ò﹁Ô³ ã﹏Ö﹋ ï¯Õ﹞ ÔL²×aÖZî©0 Ó² Õ̧ Ó\1ÓÃâc©0 Õ=Ò̈ Òy Ó² á﹏ÓO Ó² àcÓ︻ Õ·à̈ ©0 ¿Ò©Ô6 Õ̧ Ó\1Ò﹁Ô³
                                                             

 .343ص، 2ج ،الغارات. 1

 .2، ص96ج ،؛ بحارالأنوار170، صالأخباري معان. 2
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 Ô0لÓ³ï﹞Ò5î©0 ÔL0Óaî[Ô6 ï¯Õ﹞ Õ·ÂÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ô>î﹆ÒFïhÓÃ 1Ó¬Õ© Ø1﹀Õ±î5ÒFïh×﹞ ¿ÓtÓ﹞ 1á¬Õ﹞ Ø1>ÕÇ1ÒG ×]ï>Ó︺î©0 ÓفÓaÒFî﹇0 1Ó﹞ Ô0لÓ³ï﹞Ò5î©0 ÔL0Óaî[Ô6 ï¯Õ﹞ Õ·ÂÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ô>î﹆ÒFïhÓÃ 1Ó¬Õ© Ø1﹀Õ±î5ÒFïh×﹞ ¿ÓtÓ﹞ 1á¬Õ﹞ Ø1>ÕÇ1ÒG ×]ï>Ó︺î©0 ÓفÓaÒFî﹇0 1Ó﹞ Ô0لÓ³ï﹞Ò5î©0 ÔL0Óaî[Ô6 ï¯Õ﹞ Õ·ÂÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ô>î﹆ÒFïhÓÃ 1Ó¬Õ© Ø1﹀Õ±î5ÒFïh×﹞ ¿ÓtÓ﹞ 1á¬Õ﹞ Ø1>ÕÇ1ÒG ×]ï>Ó︺î©0 ÓفÓaÒFî﹇0 1Ó﹞ Ô0لÓ³ï﹞Ò5î©0 ÔL0Óaî[Ô6 ï¯Õ﹞ Õ·ÂÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ ×﹏Ô>î﹆ÒFïhÓÃ 1Ó¬Õ© Ø1﹀Õ±î5ÒFïh×﹞ ¿ÓtÓ﹞ 1á¬Õ﹞ Ø1>ÕÇ1ÒG ×]ï>Ó︺î©0 ÓفÓaÒFî﹇0 1Ó﹞
0 Ô¯Ó︻ Ô1لÒ︽ÕFîm1Õ©0 Ó² Ô®0Ó]ï?Ò5î©0 Õ=Ó︺ÒG Ó²0 Ô¯Ó︻ Ô1لÒ︽ÕFîm1Õ©0 Ó² Ô®0Ó]ï?Ò5î©0 Õ=Ó︺ÒG Ó²0 Ô¯Ó︻ Ô1لÒ︽ÕFîm1Õ©0 Ó² Ô®0Ó]ï?Ò5î©0 Õ=Ó︺ÒG Ó²0 Ô¯Ó︻ Ô1لÒ︽ÕFîm1Õ©0 Ó² Ô®0Ó]ï?Ò5î©0 Õ=Ó︺ÒG Ó² Ø1pÕ[1Òm ÕD0à_à̈ ©0 Ô¯Ó︻ Ôgî﹀à°©0 Ôaî|ÓW Ó² Õ]Ò©Ó³î©0 Ó² Ô﹏î½Ò5î© Ø1pÕ[1Òm ÕD0à_à̈ ©0 Ô¯Ó︻ Ôgî﹀à°©0 Ôaî|ÓW Ó² Õ]Ò©Ó³î©0 Ó² Ô﹏î½Ò5î© Ø1pÕ[1Òm ÕD0à_à̈ ©0 Ô¯Ó︻ Ôgî﹀à°©0 Ôaî|ÓW Ó² Õ]Ò©Ó³î©0 Ó² Ô﹏î½Ò5î© Ø1pÕ[1Òm ÕD0à_à̈ ©0 Ô¯Ó︻ Ôgî﹀à°©0 Ôaî|ÓW Ó² Õ]Ò©Ó³î©0 Ó² Ô﹏î½Ò5î©

 Õ\ïaÓ>î©0 Ó² ãaÓVî©0 ÁÕ﹁ Õ\ïaÓ>î©0 Ó² ãaÓVî©0 ÁÕ﹁ Õ\ïaÓ>î©0 Ó² ãaÓVî©0 ÁÕ﹁ Õ\ïaÓ>î©0 Ó² ãaÓVî©0 ÁÕ﹁KKKK ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ Ô﹏ä©Ò_àF©0 Ó² Õ¹Ò±1Ò﹊ÕFïi1Õ©0 Ó² Ô~³×tÖZî©0 Ó︹Ó﹞ Ø1¬ÕÇ0 Ó\ Ó﹈Õ©Ò^ ¿Ò̈ Ó︻ Ø1FÔ?1 ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ Ô﹏ä©Ò_àF©0 Ó² Õ¹Ò±1Ò﹊ÕFïi1Õ©0 Ó² Ô~³×tÖZî©0 Ó︹Ó﹞ Ø1¬ÕÇ0 Ó\ Ó﹈Õ©Ò^ ¿Ò̈ Ó︻ Ø1FÔ?1 ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ Ô﹏ä©Ò_àF©0 Ó² Õ¹Ò±1Ò﹊ÕFïi1Õ©0 Ó² Ô~³×tÖZî©0 Ó︹Ó﹞ Ø1¬ÕÇ0 Ó\ Ó﹈Õ©Ò^ ¿Ò̈ Ó︻ Ø1FÔ?1 ÁÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ Ô﹏ä©Ò_àF©0 Ó² Õ¹Ò±1Ò﹊ÕFïi1Õ©0 Ó² Ô~³×tÖZî©0 Ó︹Ó﹞ Ø1¬ÕÇ0 Ó\ Ó﹈Õ©Ò^ ¿Ò̈ Ó︻ Ø1FÔ?1
ïaÒm ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ô︹Õ﹁1Ò°Ó¬î©0 Ó¯Õ﹞ Ô﹅î̈ ÒZî©0 Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ó﹈Õ©Ò^ïaÒm ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ô︹Õ﹁1Ò°Ó¬î©0 Ó¯Õ﹞ Ô﹅î̈ ÒZî©0 Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ó﹈Õ©Ò^ïaÒm ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ô︹Õ﹁1Ò°Ó¬î©0 Ó¯Õ﹞ Ô﹅î̈ ÒZî©0 Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ó﹈Õ©Ò^ïaÒm ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ô︹Õ﹁1Ò°Ó¬î©0 Ó¯Õ﹞ Ô﹅î̈ ÒZî©0 Ô︹ÂÕ¬ÓNÕ© Ó﹈Õ©Ò^ Ó² ãaÓ>î©0 ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ó² 1Ò¼Ô?ïaÒ︾ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ôق Ó² ãaÓ>î©0 ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ó² 1Ò¼Ô?ïaÒ︾ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ôق Ó² ãaÓ>î©0 ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ó² 1Ò¼Ô?ïaÒ︾ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ôق Ó² ãaÓ>î©0 ÁÕ﹁ ï¯Ó﹞ Ó² 1Ò¼Ô?ïaÒ︾ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ôق

áM×VÓÃ ï«Ò© ï¯á¬Õ﹞ Ó² åM×VÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÔaïVÓ>î©0áM×VÓÃ ï«Ò© ï¯á¬Õ﹞ Ó² åM×VÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÔaïVÓ>î©0áM×VÓÃ ï«Ò© ï¯á¬Õ﹞ Ó² åM×VÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÔaïVÓ>î©0áM×VÓÃ ï«Ò© ï¯á¬Õ﹞ Ó² åM×VÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÔaïVÓ>î©0.«1  

به مهماني رفتن اوست و ورود به حـريم   حج وارد شدن بر خدا و الوفاد الي االله:. 1
  .شود خدا جز با پاك شدن دل ممكن نمي

  فهم و آگاهي كند. ،ارزش انساني ،قخدا طلب هرچه بيشتر اخلا طلب الزياده: از. 2
مرتكـب  الخروج من كل ما اقترف العبد: خارج شدن از گناهاني كه در گذشته . 3

  شده است.
 شـود و  ميمع ما فيه من اخراج الاموال والابدان: در حج انسان به بذل مال موفق . 4

  افتد. به زحمت مي شا بدن
  كند. مي جود انسان كنترلحظر النفس عن اللذات: حج هواي نفس را در و. 5
د كن ـ بيـان مـي   گونه ينادستاورد حج را  ينتر مهمابتا علي ذلك دائما: حضرت . ث6

 بـه  ،هاي اخلاقي را كه در حج به دسـت آورده اسـت   كننده) اين ارزش (حج حاجكه 
 فراموشي نسپارد.

  آثار دنيوي حج
ــف)  ــي: ال ــي فقرزداي ــان دور م ــر را از انس ــج فق ــامبر اداي ح ــازد. پي ــرم س  Jاك

 د:فرماي مي

                                                             
ÒFîl×﹞ Ó² Ú︹ÕÇ1Ó? Ó² Û=Õ©1ÓO Ó² ÚaÔO1ÒG Ô¯ïÂÓ? ï¯Õ﹞        Ô﹏.î½Ò4 ÔMÕÇ0Ó³.ÓW Õ/1.ÓtÒ﹇ Ó² Úa.ÂÕ﹆Ò﹁ Ó² Ú̀: «روايت ي ادامه. 1 1.Ò﹊×﹞ Ó² Ú¯ÂÕ﹊.ïhÕ﹞ Ó² Û=.Õi1Ò﹋ Ó² Úa

î©0 Ồ 1Ó>î[Ò4 Ô﹏î﹆Ò± Ó² Õ·ä﹆Ò﹀àF©0 Ó¯Õ﹞ Õ·ÂÕ﹁ 1Ó﹞ Ó︹Ó﹞ Õ·ÂÕ﹁ ×~1Ó¬ÕFïO1Õ©0 ×«Ö¼Ò© Ô¯Õ﹊ï¬×¬î©0 Ô︹Õu0Ó³Ó¬î©0 ÁÕ﹁ Õ0فÓaîyÒ5î©0Õ¹á¬ÕÇÒ5D  1Ó¬Ò﹋ Û¹ÓÂÕW1Ò± Ó² Ú︹î﹆×q ã﹏Ö﹋ ¿Ò©Ô6
Ó1لÒ﹇ Ó﹏ÓO Ó² àcÓ︻ ×·à̈ ©0        0³.×︺ÓOÓ̀  0 Ô̂6 ï«Ö¼Ó﹞ï³.Ò﹇ 0²×̀ Õ_.î°×ÂÕ© Ó² Ô¯Ãã].©0 Á.Õ﹁ 0³Ö¼à﹆Ò﹀ÒFÓÂÕ© Ü¹Ò﹀ÕÇ1y ï«Ö¼î°Õ﹞ Û¹Ò﹇ïaÕ﹁ ã﹏Ö﹋ ï¯Õ﹞ ÓaÒ﹀Ò± ﹐ ï³Ò̈ Ò﹁   ï«.Ö¼à̈ Ó︺Ò© ï«Ô¼ïÂ.Ò©Ô6

Ó®²×̀ Ò_ïVÓÃ . ï«Ö¼Ò© Ó︹Õ﹁1°Ó﹞ 0²×]Ò¼îlÓÂÕ© Ó²« الرضا  بار؛ ر.ك: عيون اخ13ص ،11ج ،هالشيع وسائلA، 119ص ،2ج. 
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»Óaî﹆Ò﹀î©0 ¿Õ﹀î°Ã åMÓVî©0Óaî﹆Ò﹀î©0 ¿Õ﹀î°Ã åMÓVî©0Óaî﹆Ò﹀î©0 ¿Õ﹀î°Ã åMÓVî©0Óaî﹆Ò﹀î©0 ¿Õ﹀î°Ã åMÓVî©01.»شود يمدائم]  صورت بهحج باعث از بين رفتن فقر [ ؛  

  :فرمود Aصادق و امام
»Ø0]Ó?Ò0 Ýaî﹆Ò﹁ ×·ï>ÕpÃ ï«Ò© ÚMÓNÕW ÓH﹑ÒK áMÓW ï¯Ó﹞Ø0]Ó?Ò0 Ýaî﹆Ò﹁ ×·ï>ÕpÃ ï«Ò© ÚMÓNÕW ÓH﹑ÒK áMÓW ï¯Ó﹞Ø0]Ó?Ò0 Ýaî﹆Ò﹁ ×·ï>ÕpÃ ï«Ò© ÚMÓNÕW ÓH﹑ÒK áMÓW ï¯Ó﹞Ø0]Ó?Ò0 Ýaî﹆Ò﹁ ×·ï>ÕpÃ ï«Ò© ÚMÓNÕW ÓH﹑ÒK áMÓW ï¯Ó﹞ تا ابد فقر به  هر كس سه بار حج انجام دهد؛

  2.»رسد او نمي
ار و بركـات مـادي حـج ايـن اسـت كـه بـر        از ديگر آث: يرزق و روز يش) افزاب

 فرمود: J. پيامبر اكرمشود يمرزق و روزي انسان افزوده 

»0³Ö°︽ÒFïhÒG 0³åN×W0³Ö°︽ÒFïhÒG 0³åN×W0³Ö°︽ÒFïhÒG 0³åN×W0³Ö°︽ÒFïhÒG 0³åN×W3.»شويد نياز يبحج انجام دهيد [تا از نظر مالي]  ؛  

  نيز فرمود: Aامام صادق
»0_½ ãMÕW Ô®1﹞ï\Õ0 ï¯Õ﹞ Ôaî﹆Ò﹀î̈ Õ© ¿Ò﹀î±Ò4 ﹐Ó² ¿°Õ︾ Ó~ÓaïiÒ4 Ø1ÆÂÒm ×EÃÒ4 Ó̀  1﹞0_½ ãMÕW Ô®1﹞ï\Õ0 ï¯Õ﹞ Ôaî﹆Ò﹀î̈ Õ© ¿Ò﹀î±Ò4 ﹐Ó² ¿°Õ︾ Ó~ÓaïiÒ4 Ø1ÆÂÒm ×EÃÒ4 Ó̀  1﹞0_½ ãMÕW Ô®1﹞ï\Õ0 ï¯Õ﹞ Ôaî﹆Ò﹀î̈ Õ© ¿Ò﹀î±Ò4 ﹐Ó² ¿°Õ︾ Ó~ÓaïiÒ4 Ø1ÆÂÒm ×EÃÒ4 Ó̀  1﹞0_½ ãMÕW Ô®1﹞ï\Õ0 ï¯Õ﹞ Ôaî﹆Ò﹀î̈ Õ© ¿Ò﹀î±Ò4 ﹐Ó² ¿°Õ︾ Ó~ÓaïiÒ4 Ø1ÆÂÒm ×EÃÒ4 Ó̀  1﹞    ÕEÂÓ>î©0ÕEÂÓ>î©0ÕEÂÓ>î©0ÕEÂÓ>î©0«.4  

 گونـه  يـن امن بـا خـود   « عرض كردم: Aبه امام صادق ،گويد اسحاق بن عمار مي
خـود حـج را ادا    ي ام كه هر سال تنها و يا بـا يكـي از بسـتگان بـا سـرمايه      گذاشته قرار

فرمود: » بلي.«عرض كردم: » بر اين قرار، تصميم جدي داري؟«حضرت فرمود: » كنم.
»Ò5Ò﹁ Ó﹈Õ©^ ÓEî̈ Ó︺Ò﹁ ï®Õ0  Ô1ل.¬î©0 Õ̧ Óa.îJÒ﹊Ô? ïaÕlï?Ò4 ï²Ò4 Ô1ل¬î©0 Õ̧ ÓaîJÒ﹊Ô? ï¯Õ﹆Ãبـراي   تـر  يعسـر چيـزي   ؛
  5.»فقر از مداومت حج خانه [خدا] نديدم ي نابودكننده[مالي] و  نيازي يب

اين كار (حـج در هـر سـال) را انجـام دهـي، پـس يقـين كـن بـه زيـادي مـال             اگر
  »[خويش] و يا بشارت باد تو را به زيادي مال!

اثر ديگـر سـفر حـج ايـن اسـت كـه بـر سـلامتي بـدن نيـز اثـر            سلامتي:  ي يمهب) ج
 :فرمود Aالعابدين ينز. امام گذارد يم

»ï«Ö﹊×﹞1hïOÒ4 áUÕpÒG 0²×aÕ¬ÒFï︻0Ó² 0³åN×Wï«Ö﹊×﹞1hïOÒ4 áUÕpÒG 0²×aÕ¬ÒFï︻0Ó² 0³åN×Wï«Ö﹊×﹞1hïOÒ4 áUÕpÒG 0²×aÕ¬ÒFï︻0Ó² 0³åN×Wï«Ö﹊×﹞1hïOÒ4 áUÕpÒG 0²×aÕ¬ÒFï︻0Ó² 0³åN×W حج كنيد و عمره انجام دهيد كه باعث سلامتي ؛

                                                             
 .7، صالعقول تحف. 1

 .117شيخ صدوق، خصال، ص. 2

 .520ص ،الفصاحه نهج. 3

 .27ص ،1 ج ه،الشيع وسائل. 4

 .133، ص11 ج همان،. 5
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  1.»شود يمشما  يها بدن

  حجبه  توجهي بينتايج 
»ÖFÂÕ﹆Ó? 1Ó﹞ ×¶³ä¨ÒZÖG 1Ò©ÖFÂÕ﹆Ó? 1Ó﹞ ×¶³ä¨ÒZÖG 1Ò©ÖFÂÕ﹆Ó? 1Ó﹞ ×¶³ä¨ÒZÖG 1Ò©ÖFÂÕ﹆Ó? 1Ó﹞ ×¶³ä¨ÒZÖG 1Ò©0²×aÒ}1Ò°ÖG ï«Ò© ÓكÔaÖG ï®Ô6 ×·à± Ô7Ò﹁ ï«0²×aÒ}1Ò°ÖG ï«Ò© ÓكÔaÖG ï®Ô6 ×·à± Ô7Ò﹁ ï«0²×aÒ}1Ò°ÖG ï«Ò© ÓكÔaÖG ï®Ô6 ×·à± Ô7Ò﹁ ï«0²×aÒ}1Ò°ÖG ï«Ò© ÓكÔaÖG ï®Ô6 ×·à± Ô7Ò﹁ ï«.«2  

 د:نماي ـ نتايج واگذاري و ترك حج اشـاره مـي  در پايان اين فراز به  Aمؤمنان يرام
بـه  تا هستيد آن را خـالى مگذاريـد، زيـرا اگـر كع     خانه خدا ي خدا را درباره ،خدا را«

  .»شويد خلوت شود، مهلت داده نمى
اهـداف عـالي و سـودمند حـج در     ه بـا توجـه بـه    شايد بتوان اين برداشت را كرد ك

مسلمانان اين فرصت را  در صورتي كهفردي و اخلاقي،  ،اجتماعي ،هاي سياسي زمينه
رسـد كـه    نـد كـرد. بـه نظـر مـي     غنيمت نشمارند ديگران از اين فرصت اسـتفاده خواه 

هـا   ربـي ازجمله غ ،اند تا جايي كه ديگران ه اين فريضه اهميت لازم را ندادهمسلمانان ب
ي  ي بـارز ايـن امـر، در تشـكيل فرقـه      انـد. نمونـه   ز اين فرصت به سود خود بهره بـرده ا

بـه   ،دو شـهر مقـدس مكـه و مدينـه     اي كه امروز زمـام  كند؛ فرقه وهابيت نمود پيدا مي
زيارت مدينـه   مسلمانان به حج و عمره و وآمد رفتو  استها  طور كامل در دست آن

  ر دارد.ها قرا در نظارت مستقيم آن
در كشـورهاي اسـلامي كـه در خـلال جنـگ      جاسوس انگليسي  »همفر«خاطرات 

در « 3گويـد:  اشپيگل چاپ شد، گواه اين مطلـب اسـت. او مـي    ي جهاني دوم در مجله
ميلادي، وزارت مستعمرات انگلسـتان، مـرا طـي مـأموريتي بـه كشـورهاي        1710 سال

مـاني فرسـتاد. مأموريـت مـن     مصر، عراق، ايران، حجاز و اسـتانبول مركـز خلافـت عث   
شكسـتن مسـلمانان و    هاي درهم جوي راهو اطلاعات كافي به منظور جست يآور جمع

                                                             
 .15ص ،11 ج ه،الشيع وسائل. 1

 .422نهج البلاغه، صبحي صالح، ص. 2

 هاي مورد نظر بحث گلچين شده است. تكه. 3
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دبيركل به من گفت تو را بر دو راز بسيار . مان بر كشورهاي اسلامي بود گسترش تسلط
  ها خوب استفاده كني... روست كه در آينده بتواني از آن سازم و اين ازآن مهم آگاه مي

را به من داد... من با دقت و توجه كتاب را مطالعه  يا كتاب قطور هزارصفحه ،لدبيرك
ي  اي از اوضاع مسـلمانان بـرايم آشـكار شـد: چگـونگي انديشـه       هاي تازه كردم و افق

هاي مترقـي، نقـاط قـوت     ي پيشرفت ملت مسلمانان از قافله يماندگ ايشان، علت عقب
  ».ها و تبديل آن به نقاط ضعف ت آنمسلمانان و چگونگي از بين بردن نقاط قو

در كتاب (مزبور) بعد از بيـان  « گويد: شمارد و مي برمياو نقاط ضعف مسلمانان را 
آنچـه  ي ضـعفي از مسـلمانان، يـادآور شـده بـود كـه قـانون اسـلام بـرخلاف           هر نقطه

كنند، توصيه نموده است، پس بـر مـا لازم بـود كـه مسـلمانان را در       مسلمانان رفتار مي
كتاب مزبـور سـفارش كـرده     ...اداني خود نگه داريم تا به حقيقت دين خود پي نبرندن

را از بـين ببريـد و    هـا  آنبود كه نقاط ضعف مسلمانان را گسترش دهيد و نقاط قـوت  
تيـار گذاشـته بـود. آن كتـاب     كافي براي اجـراي ايـن دسـتورات در اخ    هاي ييراهنما
  1كند... . ميبيان  ،ف امكان داردبراي گسترش دادن نقاط ضع آنچهي  درباره

 ،بايد مسلمانان را از انجام عبادات منصرف كرد و لازم است كه در فوايد عبـادات 
بايـد   و نيـاز اسـت   شبهه كه خداوند از طاعت مردم بي به شك انداخت با اين ايشان را

و حضــور در  مســلمانان ماننــد نمــاز جماعــت و از هرگونــه اجتمــاع در ميــان  حــجاز 
پـذيرد   به صورت راهپيمايي انجام مي هاي عزاداري كه و دسته Aامام حسين مجالس

  .»ت جلوگيري كرد...به شد
دومين راز را نيز به من گفت، همـان   ،كلدبير« دهد: سپس در جاي ديگر ادامه مي

رازي را كه وعده داده بود برايم آشكار سازد و من از قبل بسـيار مشـتاق بـودم كـه از     
نبـود كــه   يا صــفحه پنجـاه و راز دوم چيـزي جــز دفتـري    ...گـردم  ايـن راز نيـز آگــاه  

                                                             
 شود. بحث اشاره ميبه نكات مربوط  در اينجا تنها به. 1
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سـال در آن آورده   صـد  يـك ن را در خـلال  اناهاي منهدم ساختن اسـلام و مسـلم   نقشه
از اسلام حقيقي چيزي جز نامي نمانـد و ايـن دفتـر را بـه همـين منظـور        اينكهبودند تا 

  . ..ه بودند.كردن بزرگ وزارت مستعمرات ارسال براي رئيسا
 بــن ن مــا اطلاعــاتي رســيده كــه شــيخ محمــداز جاسوســا :كــل بــه مــن گفــتيردب

توان به او اعتماد كرد تا بـراي رسـيدن بـه     كسي است كه مي ينتر باارزشعبدالوهاب 
 جاسوس ما در اصـفهان بـا او   اهداف وزارت مستعمرات بريتانياي كبير مركبي باشد...

 اي همكاري با مـا پذيرفتـه اسـت   گفته و شيخ هم آمادگي خود را بر به صراحت سخن
ـ ش  ا جزئي و كوچـك در اطـراف زادگـاه    هرچند... و برايش حكومتي اينكه به شرط

... وزارت شـروط او را پذيرفتـه اسـت    ي قرار دهـيم و وزارت مسـتعمرات همـه    ـنجد  
اد بنـدهاي آن را بنـابر قـرارد    ،مـو  قـي تسـليم شـيخ كـرده كـه او بايـد موبـه       ي دقي نقشه

  .نمايد دوجانبه اجرا
ي  در صـورت امكـان، منهـدم سـاختن خانـه     «بند دوم آن نقشه بدين صورت بـود:  

بـوده و اكنـون از آثـار باسـتاني     پرسـتي   اينكه قبل از اسـلام مركـز بـت   ي  كعبه به بهانه
بـه غـارت    نشـين  يـه بادپرستان است و ممنوع ساختن مردم از حـج و تشـويق قبايـل     بت

 ».اموال حجاج و كشتار ايشان

كه بتواند پس از دست يـافتن بـه كعبـه آن را ويـران كنـد؛       دانست يميخ بعيد ش ...
بوده است، مورد پـذيرش مـردم نبـود...     يپرستپ بتكه آنجا مركز  يزآو دستاين زيرا 

 را بـه  ديـن مبحـث  مـا سـوق دهـد.     يبـه سـو   را هـم  »سـعود  محمدبن«وزارت توانست 
مـردم را   يهـا  دل  همتا ار كرد واگذسعود  محمدبن را بهو قدرت  عبدالوهاب محمدبن

  1.»هايشان را هم بدن به چنگ آورند و
و كنتـرل   بدين ترتيب انگليس توانست مذهب جديدي به نام وهابيت تشكيل دهد

                                                             
نشـر  ، اسـلامي  ي مؤسسـه  ي (خاطرات همفر جاسوس انگليسـي در كشـورهاي اسـلامي)، ترجمـه    مزدوران انگليس . 1

 ميلادي. 1973ژانويه  2در تاريخ  ترجمه از فرانسوي به عربيش، قم: 1380الماس، 
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هـا نتوانسـتند    هاي اسلامي را به دست آورد. آن ترين فريضه ترين و حياتي يكي از مهم
بـه   ،انـد  ه آنجـا بسـيار محـدود كـرده    نان را ب ـمسلما وآمد رفتاما  ؛كعبه را ويران كنند

 يهجــر 1391دو ميليــارد مســلمان ســاكن در پهنــاي جهــان در ســال  كــه از يا گونــه
بـا در نظـر    ،جـا آورنـد  انـد ايـن فريضـه را بـه      ميليون مسلمان توانسـته  1/3تنها  شمسي

نفـر و   641هـزار و   480و  وني ـليم كي ـشمار حجـاج عربسـتاني    گرفتن اين مطلب كه
 5/1 تنهـا  ؛نفر اعـلام شـده اسـت    932هزار و  752و  ونيليم كيخارجي شمار حجاج 

  1اند مجوز ورود به عربستان را دريافت كنند. ميليون مسلمان توانسته
  گويد: در اين مورد مي 6حمد حسيني شيرازيم سيد االله تيآ

 2دينـار  سهحاج فقط  ،مكرمه ي سفر به سوي مكه در سال پيش 60آورم كه  به ياد مي«
دخـولي يـا    ،گذرنامـه  ،شناسـنامه  ،... و در ايـن سـفر بـه بليـت    شد نه را متحمل ميهزي

 از مسـلمانان ... نبـود  نيـازي  ـ ـ است غرب دستاويز كه اموري از ـ  خروجي و مانند آن
بود نه بليتي نه  جغرافيايي تيمحدود نه كه يدرحال رفتند مي حج به مختلف كشورهاي
از نظر شرعي و عقلي باطـل    همه كهقرار داده شد اين امور پس از آن  ي و همهويزايي، 
شد، از او پرسـيدم كـه در    مادربزرگ من به حج مشرف 3پيش سال 80 . حدوداست... 

شد؟ او گفت: در آن روز هيچ محدوديتي وجود  رو روبههايي  اين سفر با چه محدوديت
تــا مصـر و لبنــان هـم رفــتم    ،ســوريه ،و در راه حــج بـه كشــورهاي فلسـطين   نداشـت 
 جا را زيارت كنم. سفر من در راحتي مانند سفر امـروز بـين كـربلا و   آن هاي زيارتگاه

راه خشـكي بـروي يـا از راه     نجف بود و در آن زمان فرقي نداشت كه سفر خـود را از 
  4.»دريايي

بـه   ـي حج براي انبوهي از مسـلمانان    ه امروزه اداي فريضهاين در صورتي است ك

                                                             
 .9/8/1391خبرگزاري مهر، تاريخ خبر. 1

 شد. زمان هزار نان خريداري ميبا يك دينار درآن . 2

 گردد. سال پيش برمي 30ليف اين كتاب به بيش از أت. 3

 .15-13بقيع غرقد، ص ،6شيرازي محمد االله سيد آيت. 4
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  به يك رؤيا تبديل شده است. ...ل به عربستان يعني ويزا ودليل هزينه يا مجوز دخو
نشسـت و ارتبـاط ميـان     ،گفتمـان  ،از سوي ديگر بيان شـد كـه يكـي از ابعـاد حـج     

اقتصـادي و فرهنگـي يكـديگر آگـاهي      ،است تا از اوضاع سياسيكشورهاي اسلامي 
ت نـد و بـراي نفـي سـلطه و جلـوگيري از حاكمي ـ     كنيابنـد و در ايـن راسـتا همكـاري     

و  يفكـر  هـم راهكارهاي عملي بيابند. تـرك ايـن    ،غيرمسلمانان بر كشورهاي اسلامي
انجامـد، امكـان تسـلط دشـمنان      كشورهاي اسـلامي مـي   ينابسامانبه  رفته رفتهمشورت 

ايـن  گـردد.   شود و از ديگري غافـل مـي   بيشتر شده، هر امتي درگير مشكلات خود مي
كـه قـرآن    اسلامي است. چنان ي لات جامعهاي براي بسياري از مشك زمينه ،پراكندگي

  :داند مي» و اختلاف يچنددستگ«هاي الهي را  كريم يكي از عذاب
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آسمان يا زمين فرستد يا شما را به اختلاف كلمه و پراكندگي درافكند و بعضي را بـه  

  ».عذاب بعضي گرفتار كند

نزول عذاب از بالاي سر يا زير پـا در سـطح اخـتلاف قـرار گرفتـه و       ،بر اين آيهبنا
عد واقعي حج را وانهنـد، بـا   ت. اگر مسلمانان بهاي الهي قلمداد شده اس يكي از عذاب

مصداق اين فرمـايش حضـرت خواهنـد بـود كـه در       ي،چنددستگگسترش اختلاف و 
بـر خواهـد   را در اينـان ج مهلـت داده نشـده و عـذاب الهـي     صورت تـرك نمـودن ح ـ  

  .گرفت
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 جهاد در

  ي زندگي عرصه
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  ي جهاد اي در معنا و محدوده مقدمه
 1شـود  گفته مـي  معمولاً به هر نوع تلاش و كوششي» جهد«ي جهاد از مصدر  كلمه

برخـورد بـا مـانع و     . جهاد در حقيقتي تقدس دارد لماتي است كه صبغهاز كو يكي 
  دهد. را مورد توجه قرار مي آنرفع 

بلكه هر نوع تلاش و كوششـي را   ؛ي جنگ و نبرد مسلحانه نيستاجهاد تنها به معن
عـلاوه   ترتيـب  ينبه ا شود و شامل مي ،كه براي پيشبرد اهداف مقدس الهي انجام گيرد

اعي و گاهي تهاجمي مبـارزات علمـي، منطقـي، اقتصـادي، فرهنگـي و      بر نبردهاي دف
  .گيرد ياسي را نيز دربرمسي

 همـواره زنـده و پيـروز    ،برنـد  سـر مـي   هايي كه هميشه در جهاد و مراقبـت بـه   ملت
ديـر يـا    ،ي زنـدگي فـردي هسـتند    و ادامـه  يگذران خوشند و ديگراني كه به فكر هست

  جاهد جاي آنان را خواهد گرفت.زود از بين رفته و ملتي زنده و م
  د:فرماي مي Jپيامبر اكرم
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1Ò¼ÕW1Ó﹞Ồ  ÔcÕ﹋0ÓaÓ﹞ Ó² 1Ò¼Ṏ ïÂÒ[ Õ﹈Ô?1Ò°ÓhÔ? ÁÕFá﹞Ö4 ¿Ò°î︾Ò41Ò¼ÕW1Ó﹞Ồ  ÔcÕ﹋0ÓaÓ﹞ Ó² 1Ò¼Ṏ ïÂÒ[ Õ﹈Ô?1Ò°ÓhÔ? ÁÕFá﹞Ö4 ¿Ò°î︾Ò41Ò¼ÕW1Ó﹞Ồ  ÔcÕ﹋0ÓaÓ﹞ Ó² 1Ò¼Ṏ ïÂÒ[ Õ﹈Ô?1Ò°ÓhÔ? ÁÕFá﹞Ö4 ¿Ò°î︾Ò41Ò¼ÕW1Ó﹞Ồ  ÔcÕ﹋0ÓaÓ﹞ Ó² 1Ò¼Ṏ ïÂÒ[ Õ﹈Ô?1Ò°ÓhÔ? ÁÕFá﹞Ö4 ¿Ò°î︾Ò4 درِدر بهشـت دري اسـت كـه آن را (   ؛ 
ــه مجاهــدان) گ ــد، ب ــيوين ــي  ســوي آن م ــاز م ــس آن در ب ــد پ  كــه يدرحــالگــردد  رون

و  هسـتند هـا   آن گـر  نظـاره هايشان اسـت و مـردم در موقـف     شمشيرهايشان بر گردن

                                                             
 .101المفردات في غريب القرآن، ص. 1
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كه جهاد را ترك كند خـدا بـر او لبـاس     كس آنگويند.  ها خوشامد مي ها به آن فرشته
افكنـد. خـدا    سـايه مـي  تاريكي بر ديـن او   و فقر و احتياج بر زندگي و پوشاند ذلت مي

هـا،   روند و پيكان نيـزه  ميدان جهاد پيش مي م ستوراني كه بهس ي يلهبه وس پيروان مرا
  1.»عزت بخشيد

بـدين معنـا    ؛انـد  ل و جان و زبان را مطلق ذكر كـرده فراز ما ر ايند Aمؤمنان يرام
بـه  و  كنـد  مـام مـال جهـاد مـي    كه هيچ محدوديتي براي جهاد وجود ندارد. مجاهد با ت

 .هسـتند  گونـه  يـن اكند كه همانا مؤمنـان راسـتين هـم     مال اكتفا نميخمس و يا نصف 
  فرمايد: گونه كه خداي متعال مي همان
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 p�)� � Oاند كه به خدا و پيامبر  در حقيقت، مؤمنان كسانى« 2؛
شـان در راه خـدا جهـاد     او ايمان آوردند و [ديگر] شـك نياوردنـد و بـا مـال و جـان     

  .»كردارند راستكه  اند ينانااند؛  كرده

ؤمن كـه انسـان م ـ   صـورت  ينبـد جهاد در اين آيه نيز مطلـق اسـت،    رسد به نظر مي
  :كردار راست

1. ï«Ô¼Õ©0³ï﹞Ò5..Ô? 0²×]..Ò½1O ²ي ش را در راه خــدا و بــراي اعــلاي كلمــها : تمــام امــوال 
 برد. يد و بالا بردن پرچم اسلام به كار ميتوح

2 .Ó² ï«Ô¼ÕhÖ﹀î±Ò4 كنـد كـه در دو مرحلـه پديـدار      : تمام وجودش را در راه خدا فدا مـي
  شود: مي

  ق اخلاص براي شهادت در راه خدا قرار دهد.برا در طَ  هميشه نفس و جان )الف
وان دارد بكوشد و حتـي  ش را در راه خدا استفاده كند و تا تا تمام قواي جسم )ب

  اي سستي و تنبلي نداشته باشد. براي لحظه

                                                             
 .10، ص15ج ه،الشيع وسائل؛ 2، ص5ج ،الكافي. 1
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  ماليجهاد 
و  اقتصـاد  ي ي توسعه كوشش در زمينه »جهاد با اموال«رسد كه منظور از  به نظر مي

 در اين فراز ابعـاد دنيـوي را بـا ابعـاد معنـوي اسـلامي       Aمؤمنان ريامباشد.  فقرزدايي

بـاداني و  ، آلاش براي مسائل اقتصادي، پيشـرفت بينند. به همين دليل ت مي ختهيآم درهم
  .آميزند درهم ميجهاد  نامي مقدسي به  هاي مسلمانان را با مسئله عمران سرزمين

  شود: شامل دو امر در زندگي انسان مي مالي جهاد
 پرداخت خمس و زكات و انفاق در راه خدا. ـ

 پيشبرد و پيشرفت اقتصاد اسلامي.ـ 

  پيشبرد اقتصاد اسلامي، به دو عامل بستگي دارد:
خويش تلاش كند تا از لحـاظ   فردي : هر فرد بايد براي زندگيتلاش فردي )الف

  اقتصادي به رفاه نسبي برسد.
مسـلمان را از لحـاظ    ي بتواند جامعهي انساني: هر فرد بايد تلاش كند تا  جامعه )ب

  اقتصادي به رفاه و استقلال برساند.
چـرا   وجـود   ني ـا بـا  ،كـه اهميـت جـان از مـال بيشـتر اسـت       رسـد  يم ـنظر چنين به 

  اند؟ بر جان مقدم دانستهرا مال  Aحضرت
  :اقتصاد در ي با توجه به اهميت ويژه

 ؛يرمسلمانانغجذب  ـ

  1هاي اقتصاد اسلامي است؛ ارد هزينهسياست تأليف قلوب كه يكي از مو ـ
  گرداني از دين؛ از روي النفس يفضعبازداري مسلمانان ـ 

بـر دو  » جهاد اقتصادي«شايد بتوان به اين نتيجه دست يافت كه چرا در اين عبارت 
مقدم شده است. اگر مسلمانان در اين بعـد قـدرت   » جهاد زبان«و » جهاد نفس« ي جنبه

                                                             
 اسلامي را از مكايد او رها كردند. ي ز فتح مكه صد شتر به ابوسفيان بخشيد. بدين ترتيب جامعهپس ا Jبراي مثال پيامبر. 1
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اسـلامي قـدم بردارنـد، كمتـر      ي ر بهبود شرايط اقتصـادي جامعـه  د ازپيش يشبيابند و 
بر اينكه بخشـش بـراي بسـياري افـراد حتـي از       افزونرسد.  مي» جهاد با جان«نوبت به 

  است. تر راحتنيز » جان دادن«

  آن بر اهداف اسلامي يراهميت اقتصاد و تأث
) Economy(» ونـومي اك«لاتينـي   ي معادل كلمه به عنوان را 1»اقتصاد« ي امروز واژه

و » خانـه «ي ابه معن) Oikos( »اويكوس«يوناني  ي برند؛ اين واژه از دو كلمه به كار مي
كـه در لغـت بـه معنـاي      2تشكيل شـده اسـت  » اداره كردن«ي ابه معن) Nemin(» نمين«
هاى علوم انسانى است كـه در يونـان باسـتان     اقتصاد يكى از شاخه 3است.» تدبير منزل«

قـرن هجـدهم مـيلادى در    شـد و از   بحث مـى  »حكمت عملى«بير منزل در با عنوان تد
ى، در يافـت. اقتصـاد اسـلام    يخاص ـى جديدى قرار گرفت و مبـانى و مكاتـب    عرصه

محققـان بـا   طـرح شـد و   و سوسياليسـم   داري يهسـرما هاى  بستر جريان اعتراض به نظام
وايـات اسـتنباط كردنـد.    هايى را از آيـات و ر  پاسخهاى پرسشى،  دانسته اطلاّع از پيش

اقتصاد، علم مربوط به بررسي چگونگي توليد، توزيع و مصرف كالا و همچنـين علـم   
نگـاهي بـه سـوابق مكاتـب اقتصـادي       4هاسـت.  گونه فعاليت مربوط به بررسي نتايج اين

جوامـع مختلـف، اكثـراً پيرامـون دو قطـب       دهد كه كاركردهاي اقتصادي در نشان مي
هــاي  غربــي تحــت تــأثير آمــوزه ســان بــوده اســت. در جوامــعافــراط و تفــريط در نو

در  ،بشري قلمداد شـده  هاي اصل و هدف نهايي فعاليت به عنوان داري، اقتصاد سرمايه
ي  مسلمان، بـه اقتصـاد و كاركردهـاي آن بـه بهانـه      ژهيبه و مقابل در كشورهاي شرقي

                                                             
1. Economic. 

 .8، صيفيروزه خلعتبر ي لوييس فدربر، خودآموز اقتصاد، ترجمه. 2

 .30، صياقتصاد اسلام يحوزه و دانشگاه، مبان يدفتر همكار. 3

 .20، صمباني علم اقتصادمحتشم دولتشاهي،  طهماسب. 4
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  اند. اجتناب از مسائل مادي، توجه لازم نكرده
در معرفـي دو ركـن    رو ينازاپيشبرد اهداف اسلام آشكار است.  اهميت اقتصاد در

معرفـي   Bخديجـه حضرت اساسي كه اسلام بر آن استوار گرديد، يك ركن ثروت 
اقتصـادي بسـيار ضـعيف و     ي پيشبرد اهداف اسلامي بدون داشتن بهره 1گرديده است.

  .استكند 

  دين از ديدگاه مثبت ياستوارسازنقش اقتصاد در  )الف
بررسـي   تـوان  يم ـمثبت و منفي  ي قتصاد در استوارسازي دين را از دو زاويهنقش ا

ــه كــر ــد يمــاقتصــادي  ي د. از ســوي ديگــر تقويــت بني نقــش مــؤثري در جــذب  توان
ها براي تبيين دين مبـين   روش نيتر مهمبه دين اسلام داشته باشد. يكي از  رمسلمانانيغ

نيـان  هاي اسـلام بـه جهـان و جها    باييزي ي اسلام، بهره بردن از عنصر تبليغ براي عرضه
هـا برسـانيم، شـاهد مـوج      اسلام و تشيع را به اطلاع انسان هاي است. اگر بتوانيم زيبايي

هـاي   هـاي نـو و در قالـب    بايد بـه شـيوه  خواهيم بود. تبيين دين  ييگرا اسلام ي گسترده
هـا و   كـانون داشته باشـد. بهـره بـردن از     جديد و جذاب عرضه شود تا بيشترين تأثير را

 »جهاد بـا امـوال  «هاي بسيار بالاست. اگر فرهنگ  مستلزم هزينه 2،هاي جديد تبليغ شيوه
در وجود مسلمانان نهادينه شود، شاهد تحـولي در  » هاي خيريه مؤسسه بخشش براي« و

 ي دنيـاي اسـلام خـواهيم بــود. متأسـفانه بـا وجـود دســتورهاي مؤكـد اسـلام بـر جنبــه         
تا جايي كه بسياري حتي از پرداخـت حقـوق    ار كمرنگ استاين جنبه بسي ،اقتصادي

هـاي   حالي است كه فرهنگ كمك بـه مؤسسـه   زنند. اين در باز مي شرعي خويش سر
هـاي زيـر    مثـال بـه نمونـه    كامل نهادينه شده است. براي به طور رمسلمانانيغخيريه در 

                                                             
 معرفي شده است. Aو ركن ديگر شمشير حضرت علي. 1

ت آن بـا كيفيـت بـالا    هايي با هدف معرفي اسلام اشاره كرد كه سـاخ  ها و كارتن براي مثال مي توان به ساختن فيلم. 2
هاي خـويش   ديدگاه بسيار بالاست، امروزه يهوديان از عنصر كارتن و فيلم براي نهادينه كردن افكار و ي مستلزم هزينه

 برند. بيشترين بهره را مي
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  كنيم: اشاره مي
كـه   اي يبنـد  طبقـه  بـر اسـاس   1م1989دهد كه در آمريكا تا سـال   مينشان  آمار. 1

 :خيريه به اين شرح وجود دارد ي مؤسسه 32000حدود  است، شرح داده شده

 )؛%5/89خاص مستقل ( ي خيريه ي مؤسسه 8669ـ 

 ؛%)50(هاي تجاري خيريه وابسته به شركت ي مؤسسه 1587ـ 

 )؛%5/4فعال و اجرايي ( ي خيريه ي مؤسسه 1452ـ 

 %).1(عمومي ي خيريه ي مؤسسه 292ـ 

بـراي   كننـد.  مؤسسات نقش مهمي در اقتصاد امريكا بازي مي گونه ينااز نظر مالي 
مؤسسـات   مركـز «آمـار   بـر اسـاس  اين مؤسسات  2، دارايي ثابتم 1989سال نمونه در 

ــالغ  138حــدود  ،»خيريــه ــارد دلار و مب ــه هــاي مــالي آن و كمــك اهداشــدهميلي  هــا ب
 ميليارد دلار كمك مـالي دريافـت   5/5حدود  ؛ وميليارد دلار بود 9/7مؤسسات ديگر 

هـا) حـدود    مسـتقل (خـاص، خـانوادگي و شـركت     ي مؤسسات خيريه معمولاًكردند. 
هـاي مـالي را اهـدا     كمـك  %75و  ثابت نهادهاي خيريه را دارا هستند هاي دارايي 85%
دارايـي ثابـت نهادهـاي     %15عـام   ي گيـريم كـه مؤسسـات خيريـه     مي كنند. (نتيجه مي

  3.)»دهند هاي مالي را تشكيل مي كمك مجموع %25و  خيريه
 2011در آمريكـا در سـال   » انـديانا «در دانشگاه » جيفينگ يو اس اي« ي مؤسسه. 2

ــ ــر را ب ــزان بخشــشآمــار زي ــه راي مي ــت:  ي هــاي خيري ــان گــزارش داده اس  آمريكايي
ه سـهيم  اي خيري ـميليارد دلار در كاره ـ 291مبلغي معادل با  2009ها در سال  مريكاييا

                                                             
 ميلادي است به طور حتم امروزه اين آمار خيلي بيشتر است. 1989اين آمار مربوط به سال . 1

2. Fixed assets. 

  :اصلي مقاله بدين شرح است ي . شناسه82، صهادهاي خيريه و وقفيه در آمريكان. 3
Elizabeth Boris, Philanthropic Foundation in the United State, Council on 
Foundation. 
http://www.rasekhoon.net/library/content-16168-12.aspx 
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  نمود: يبند هاي زير رده توان در گروه ها را مي اند. اين بخشش شده
 مصدر اهداها

 .يكاييآمر ي ميليون خانواده 75ـ 

 ميليون شركت.5/1ـ 

 .هزار سازمان 120ـ 

  هزار مؤسسه. 77ـ 
  شود: ى زير اهدا مىها اين اموال به بخش

 رسمي. ي خيريه ي ميليون مؤسسه5/1ـ 

  مذهبي. هزار انجمن 350ـ 
  موارد مصرف اين اموال:

 % آموزش.14ـ 

 خيريه. يها مؤسسه% 11ـ 

 % خدمات انساني.9ـ 

 % بهداشت.8ـ 

 هاي اجتماعي. % گروه8ـ 

 .يساز فرهنگ% 5ـ 

 % دفاع از حقوق حيوانات.5ـ 

 % دارو.2ـ 

  نقش اقتصاد در استوارسازي دين از ديدگاه منفي ب)
اين نظام و تطبيـق   ي حي شده است كه در سايهطرا يا به گونه نظام اقتصادي اسلام

هشـتاد درصـد از ثـروت    «بنـدد. بنـابر گزارشـي     از جامعه رخت برمـي  يبه كل فقر ،آن
 1996بنابر آمار رسميِ سال  جهان در دست بيست درصد از جمعيت جهان قرار دارد.
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انصـد  برنـد و بـيش از پ   ن در جهان گرسنه به سر مـي ميليون تَ صد هشتروزانه بيش از 
كنند. همچنـين   ي رشد جسماني و رواني دريافت نميغذاي كافي برا ،ميليون كودك
  1.»ميرند ن بر اثر گرسنگي ميود چهل هزار تَروزانه در حد

از دين را در برخـي   يگردان يرواز سوى ديگر فقر يكي از است عواملي كه بستر 
و ناداني قـرار دارد، امـا   جهل  اين عامل پس از عامل هرچند. كند ها فراهم مي خانواده

اكي از آن اسـت كـه نهادهـا و    هـا ح ـ  شگـزار آيـد.   همچنان عامل مهمي به شمار مـي 
اي چــون  بــه كشــورهاي فقــرزده» يــيفقرزدا«هــاي تبليــغ مســيحيت بــا عنــوان  انجمــن

نه را براي تبليـغ مسـيحيت   از عنوان فقرزدايي زمي يريگ بهرهيابند و با  افغانستان راه مي
  است: از اين رويكرد اي كنند. اين گزارش نمونه ا فراهم مياين كشوره در

هاي  خارجي و با حمايت 2وهاياُ يج هاي خيريه) را به نام ان مؤسسهجهان (زمامداران «
توســعه و  ،بازســازي«شــعار مــالي و اقتصــادي ميلياردرهــاي مســيحي و اســرائيلي بــا 

دنـد كـه تعـداد ايـن     ن گسـيل دا افغانسـتا  ي زده جنـگ و خدمت بـه مـردم   » فقرزدايي
 2560از  بنا به اظهار وزير اقتصاد افغانستان ـو رسمي  شده ثبتفقط تعداد  ـها  مؤسسه

  3.»كند مؤسسه تجاوز مي
اصـلي   ي سـرمايه ـ نسل جـوان    يژهبه و فقير افغانستان ي ها در بين جامعه اين فعاليت

 ي ا بـه بهانـه  از جوانـان مسـلمان ر   برخـي كـرده اسـت و    جا بـاز  به سرعت ـ هر كشور
  .نمودندها جذب  ن خارجي و كامپيوتر به اين مؤسسهآموزش زبا

ين مسـيحيت  ئ ـفقير و ناآشنا بـه آ  ،سواد بى نسبتاً ،تجربه كمآشكار است كه جوانان 
شـوند.   هـا مـى   مؤسسـه  گونـه  ني ـاو بدون شناخت كافى از دين مقدس اسـلام، جـذب   

يـك فـرد تحـت پوشـش      فقـط كافى است از هـر خـانواده بـا هـر تعـدادى كـه باشـد        
. ايـن  بنـدد  يبرم ـى قرار بگيرد، ديگـر فقـر و تهيدسـتى از آن خـانواده رخـت      ا مؤسسه

                                                             
 .http://asraar.ir 91ص نظام اقتصادي حاكم بر جهان در دولت حقهّ،. 1

2. N.G.O 

 .15/4/84درى، قسمت دوم، تاريخ  ي ميزگرد سياسى و تحليلى، شبكه. 3
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چهارصـد سـال قبـل بـه آن     اى است كه دين مقدس اسـلام هـزار و    درست همان نكته
  1: فقر برابر با كفر است.اشاره كرده

  مسلمان به مسيحيت بازگشت تازه
 6حسـن شـيرازي  شـهيد سيد  االله تي ـآ هاي معروف مسـيحي نـزد   يكي از كشيش

  آمد و گفت:
 ازآنجاكهام.  و اكنون اسلام را برگزيده  انيت اسلام پي بردهمن با تحقيق فراوان به حق«

ام  مخارج من بود، اكنون كه به اسلام گرويـده  ي همه دار عهدهمن كشيش هستم كليسا 
  .»ددر سطح خوراك تحت پوشش قرار دهيتقاضامندم مرا از نظر مالي 

  د:يگو ايشان مي
را تحـت تكفـل    مسلمان تازهمن با تجار زيادي سخن گفتم و تقاضا كردم اين كشيش «

كليسا مرتـب بـه ايـن كشـيش      سو آناي سر باز زدند. از  بگيرند، ولي هر يك به بهانه
ت را متعهد ا مخارج ي هپذيريم و هم مي داد كه اگر بازگردي تو را با آغوش باز خبر مي

  .»ته بود، به كليسا بازگشتپس از مدتي كشيش كه در تنگنا قرار گرفشويم.  مي

بـه   هـا را  هرگـز عامـل فقـر انسـان     ،اگر نظام اقتصادي اسلام در جامعه عملي شـود 
 مـورد  چهـار  درـ هـاي ماليـاتي اسـلام       كند. بنابر قـانون  از دين وادار نمي يگردان يرو

 ي كـه در سـايه   يرمسلمانانيغي جزيه و خراج (برا و) مسلمانان براي( زكات و خمس
شـوند) محـدود    منـد مـي   بهـره و از مزاياي حكومت  كنند يمحكومت اسلامي زندگي 

  د:فرماي مي Aامام صادق كه چنانبندد.  جامعه رخت مي يبه كل فقر ـشده است 
»á®Ò0 ï³Ò© Ó² Õ/0aÒ﹆Ö﹀î̈ Õ© Ø¹Ò±³×︺Ó﹞Ó² Õ/1ÂÕ°î︾î﹑Õ© 0`1>ÕFî[Õ0 Ö¸1﹋àc©0 ÕEÓ︺Õu×² 1¬à±Õ0á®Ò0 ï³Ò© Ó² Õ/0aÒ﹆Ö﹀î̈ Õ© Ø¹Ò±³×︺Ó﹞Ó² Õ/1ÂÕ°î︾î﹑Õ© 0`1>ÕFî[Õ0 Ö¸1﹋àc©0 ÕEÓ︺Õu×² 1¬à±Õ0á®Ò0 ï³Ò© Ó² Õ/0aÒ﹆Ö﹀î̈ Õ© Ø¹Ò±³×︺Ó﹞Ó² Õ/1ÂÕ°î︾î﹑Õ© 0`1>ÕFî[Õ0 Ö¸1﹋àc©0 ÕEÓ︺Õu×² 1¬à±Õ0á®Ò0 ï³Ò© Ó² Õ/0aÒ﹆Ö﹀î̈ Õ© Ø¹Ò±³×︺Ó﹞Ó² Õ/1ÂÕ°î︾î﹑Õ© 0`1>ÕFî[Õ0 Ö¸1﹋àc©0 ÕEÓ︺Õu×² 1¬à±Õ0      Ò̧ 1.﹋Òb 0ï²á\Ò0 Óf1Þ°©0  Ò̧ 1.﹋Òb 0ï²á\Ò0 Óf1Þ°©0  Ò̧ 1.﹋Òb 0ï²á\Ò0 Óf1Þ°©0  Ò̧ 1.﹋Òb 0ï²á\Ò0 Óf1Þ°©0

 á®Õ0 Ó² ×·Ò© á﹏ÓOÓ² àcÓ︻ ×·Þ̈ ©0 ÓrÓaÒ﹁ 1¬Ô? ¿°î︽ÒFïiÒ﹐Ó² 1O1FïV×﹞ 0aÂÕ﹆Ò﹁ Ý«Ṏ ïh×﹞ Ó¿Õ﹆Ó? 1﹞ ï«Ô¼Õ©0³ï﹞Ò0 á®Õ0 Ó² ×·Ò© á﹏ÓOÓ² àcÓ︻ ×·Þ̈ ©0 ÓrÓaÒ﹁ 1¬Ô? ¿°î︽ÒFïiÒ﹐Ó² 1O1FïV×﹞ 0aÂÕ﹆Ò﹁ Ý«Ṏ ïh×﹞ Ó¿Õ﹆Ó? 1﹞ ï«Ô¼Õ©0³ï﹞Ò0 á®Õ0 Ó² ×·Ò© á﹏ÓOÓ² àcÓ︻ ×·Þ̈ ©0 ÓrÓaÒ﹁ 1¬Ô? ¿°î︽ÒFïiÒ﹐Ó² 1O1FïV×﹞ 0aÂÕ﹆Ò﹁ Ý«Ṏ ïh×﹞ Ó¿Õ﹆Ó? 1﹞ ï«Ô¼Õ©0³ï﹞Ò0 á®Õ0 Ó² ×·Ò© á﹏ÓOÓ² àcÓ︻ ×·Þ̈ ©0 ÓrÓaÒ﹁ 1¬Ô? ¿°î︽ÒFïiÒ﹐Ó² 1O1FïV×﹞ 0aÂÕ﹆Ò﹁ Ý«Ṏ ïh×﹞ Ó¿Õ﹆Ó? 1﹞ ï«Ô¼Õ©0³ï﹞Ò0
Õ/1ÂÕ°î︾î﹐0 Õ<³Ö±Ö_Ô? à﹐Õ0 0²×aÓ︻ ﹐Ó² 0³×︻1O ﹐Ó² 0³×O1FïW0 Ò﹐Ó² 0²×aÒ﹆ÒFî﹁0 1﹞ Óf1Þ°©0Õ/1ÂÕ°î︾î﹐0 Õ<³Ö±Ö_Ô? à﹐Õ0 0²×aÓ︻ ﹐Ó² 0³×︻1O ﹐Ó² 0³×O1FïW0 Ò﹐Ó² 0²×aÒ﹆ÒFî﹁0 1﹞ Óf1Þ°©0Õ/1ÂÕ°î︾î﹐0 Õ<³Ö±Ö_Ô? à﹐Õ0 0²×aÓ︻ ﹐Ó² 0³×︻1O ﹐Ó² 0³×O1FïW0 Ò﹐Ó² 0²×aÒ﹆ÒFî﹁0 1﹞ Óf1Þ°©0Õ/1ÂÕ°î︾î﹐0 Õ<³Ö±Ö_Ô? à﹐Õ0 0²×aÓ︻ ﹐Ó² 0³×︻1O ﹐Ó² 0³×O1FïW0 Ò﹐Ó² 0²×aÒ﹆ÒFî﹁0 1﹞ Óf1Þ°©0زكات ؛ 
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ان و كمك به مستمندان وضع شده است. اگـر مـردم زكـات    آزمودن توانگر به منظور
مانـد و بـه سـبب آنچـه      پرداختند، هيچ مسلماني، فقير و نيازمند نمي اموال خود را مي

گرسنه  ،نيازمند ،شد. مردم فقير نياز مي خداوند عزوجل براي او واجب كرده است، بي
  1.»و برهنه نشدند، مگر به سبب گناهان ثروتمندان

  سلام به نظام اقتصاد جهاني ديدگاه ا
تأثير بسياري بـر اقتصـاد    ،شود اقتصاد ناميده مي شدن يجهاننظام اقتصاد جهاني كه 

ــن     ــس اي ــلامي دارد و در پ ــورهاي اس ــانكش ــدن يجه ــهش ــاددانان و  ، انديش ي اقتص
انديشـند و ايـن خطـري     قرار دارد كه تنها به منافع شخصـي خـود مـي    مداراني ياستس

كنـد. جهـان اسـلام كـه بـا خطـر        لمانان، بلكه كل بشر را تهديد ميمساست كه نه تنها 
و خـود   يروزمرگ ـ، متأسـفانه امـروز در   روسـت  روبهنظام اقتصادي  شدن يجهانجدي 

سـايه افكنـده    بر آن نشيني يهحاشد و روح تنبلي و نبر جدال دائمي با يكديگر به سر مي
از تبعـات نظـام    شـدن  يجهـان و در برابر ايـن هجـوم موضـع مشخصـي نگرفتـه اسـت.       

بـاز   و داري يهسـرما است و در پـي حـل مشـكلات اقتصـادي كشـورهاي       داري يهسرما
هاست و درصدد است تا با انتقال صنايع قديمي و مضـر   كردن انقباض بازار داخلي آن

به حال انسان و محيط زيسـت، بـه كشـورهاي در حـال توسـعه و بـا در دسـت گـرفتن         
ر جهـان، بـه ايـن هـدف دسـت يابـد. اسـلام نيـز بـه          كنترل چرخش توليد و مصرف د

 ،مبتنـي بـر نفـي سـلطه     شـدن  يجهانانديشد، اما  و تشكيل تمدن جهاني مي شدن يجهان
رشد و شـكوفايي اسـتعدادها بـر مبنـاي حفـظ       بر اساساستضعاف و  ،استبداد ،استثمار

  تقابل.و ارتباط م عدالت، محبت، عطوفت، تعاون، ايثار ي يهبر پاها  اصول و ارزش
اي و قومي بپرهيـزيم   منطقهي  هاي اقتصادي بسته بر ما مسلمانان است كه از سياست

سياســت پيوســتگي و اتحــاد  يبــه ســو ي اســلام حركــت كنــيم؛ خواســته يبــه ســو و
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 يكـر پ غـول هـاي اقتصـادي    اقتصاد اسلامي و در جهت مواجهه بـا اتحاديـه   ي جانبه همه
جهـاني جديـد وارد   در نظام  يمت بشماريم،جهاني قدم برداريم. همچنين فرصت را غن

عـدالت و   ،توسـعه  ،رشد« ينبي يك نظام اقتصادي فراگير و كامل كه  شويم و با ارائه
  .يمفرابخوانغربي را به هماوردي  شدن يجهان ،»كند يماخلاق هماهنگي ايجاد 

  غربي و ويراني آن بايد به بيان اصولي بپردازيم: شدن يجهاندر مواجهه با 
 Jپيـامبر  ي يـه ما گـران صول اقتصاد اسلامي برگرفته از قـرآن كـريم و سـنت    ا .1

 ارائه شود.

بـه   تـا  اي جهاني با عنوان مركز اقتصاد اسلامي، تلاش كـرد  ر راه ايجاد مؤسسهد. 2
هاي اقتصاد اسلامي و سعي در كاسـتن و   ارزيابي راهكارهاي اجرايي، پيشنهاد سياست

دازد. البته اين امر نيازمند ايجاد مجمع دانشـمندان  محدود ساختن اختلافات موجود بپر
 بـر اسـاس  ها و سياست اقتصادي  و كارشناسان اقتصاد اسلامي است تا براي يافتن شيوه

 كار برند.آمده را به  به دست و جهاني، تلاش كنند و نتايج المللي ينبمتغيرهاي 

بوط به صـادرات و  قوانين مر ،قوانين مالي ،ها در جهت تعديل و اصلاح سياست. 3
واردات و تجارت خارجي كه با قوانين اسلام در تعارض اسـت، تـلاش شـده و سـعي     

 شود اين قوانين با اصول اسلامي انطباق يابند.

از كوشش كشـورهاي اسـلامي كـه در جهـت اصـلاحات اقتصـاديِ منطبـق بـا         . 4
در گيـرد، پشـتيباني شـود تـا حضـور فعـال ايـن كشـورها          اقتصاد اسلامي صورت مـي 

 ي اقتصاد جهاني ميسر گردد. حوزه

در جهت ايجاد بازارهاي اسلاميِ سرمايه و فعال كردن آن در سطح كشـورهاي  . 5
 اسلامي تلاش شود.

ــت. 6 ــدي    در جه ــاني و توانمن ــابع انس ــاي من ــطح    ارتق ــك در س ــاي تكنولوژي ه
 كشورهاي اسلامي كوشش شود.
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، توليدات، نيروي يورافن تقالان ي مبادلات تجاري مانند: براي آزاد كردن كليه. 7
كار و سرمايه در چارچوب اقتصاد اسلامي تلاش شود و ماليات و حقوق گمركـي در  
بين كشورهاي اسلامي حذف گردد و آزادي مالكيت فردي در چارچوب معيارهـاي  

 اسلامي و آزادي تصرف در ارث، بدون اخذ ماليات از آن، محقق گردد.

و ترسيم جايگـاه كشـورهاي اسـلامي در اطلـس      رينگ يندهآهر عملي مبتني بر . 8
ي  ي جهان باشد. مفهوم دقيق امنيـت اسـلامي و ارائـه    و اقليمي آينده المللي ينباقتصاد 

ــلامي و    ــازار مشــترك اس ــان ايجــاد ب ــه آزادي تصــويري از امك ــرتبط ب ــاي  آنچــه م ه
 حمايت و پشتيباني است، صورت گيرد. ،رقابت ،اقتصادي

دكفايي و خوداتكـايي اقتصـادي در كشـورهاي اسـلامي و     در جهت نيل به خو. 9
 .ايجاد رقابت تلاش شود

كشـورهايي كـه در ايـن     ي غربي از تجربـه  شدن يدر جهت رويارويي با جهان. 10
  1چين)، استفاده شود. ي عرصه وارد شدند (مانند تجربه

كُمأَنْفُس جهاد نفس: و  
  ت:مفهوم اس سهجهاد با نفس شامل  ،رسد به نظر مي

به آن دستور داده است و جهاد بـا دشـمن    Aهايي كه معصوم شركت در جنگـ 
 و فدا كردن جان در اين راه اگر لازم باشد.

البته احتمال ديگري كه وجود دارد، جهاد بـا نفـس درونـي انسـان اسـت كـه در       ـ 
 ؛ولي در اين فراز اين احتمال دور است زيـرا  ،تعبير شده است» جهاد اكبر«روايات به 

شود: بـه سـبب    باء سببيه است و عبارت بدين معنا مي ينجااكه (ب) در  رسد يمبه نظر 
 تان. تان جهاد كنيد و نه با نفس نفس ي يلهبه وس و
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به معناي خسته كردن خود و كار كشيدن از بدن خود در راه خدمت بـه اسـلام و    ـ
ــرامايــن امــر از چنــان اهميتــي برخــوردار اســت كــه   ــذل جــان  Aمؤمنــان ي در راه ب

 داند: هاي شيعيان واقعي مي را از ويژگي Dيتب اهل

»Ó︹Ò̈ ày0 ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6Ó︹Ò̈ ày0 ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6Ó︹Ò̈ ày0 ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6Ó︹Ò̈ ày0 ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6        ¿Ò©Ô6¿Ò©Ô6¿Ò©Ô6¿Ò©Ô6        Ôrï̀ Ò5î©0Ôrï̀ Ò5î©0Ôrï̀ Ò5î©0Ôrï̀ Ò5î©0         Ó² 1Ò°Ò±²×a×pî°ÓÃ Ø¹Ó︺ÂÕm 1Ò°Ò© Ó̀ 1ÒFî[0 Ó² 1Ò±Ó̀ 1ÒFî[1Ò﹁ Ó² 1Ò°Ò±²×a×pî°ÓÃ Ø¹Ó︺ÂÕm 1Ò°Ò© Ó̀ 1ÒFî[0 Ó² 1Ò±Ó̀ 1ÒFî[1Ò﹁ Ó² 1Ò°Ò±²×a×pî°ÓÃ Ø¹Ó︺ÂÕm 1Ò°Ò© Ó̀ 1ÒFî[0 Ó² 1Ò±Ó̀ 1ÒFî[1Ò﹁ Ó² 1Ò°Ò±²×a×pî°ÓÃ Ø¹Ó︺ÂÕm 1Ò°Ò© Ó̀ 1ÒFî[0 Ó² 1Ò±Ó̀ 1ÒFî[1Ò﹁
ï«Ö¼Ò©0 Ó³ï﹞Ò4 Ó®³Ö©Ö_ï>ÓÃ Ó² 1Ò°Õ± îc×VÕ© Ó®³Ö±ÒcïVÓÃ Ó² 1Ò°ÕWÓaÒ﹀Õ© Ó®³×WÓaî﹀ÓÃï«Ö¼Ò©0 Ó³ï﹞Ò4 Ó®³Ö©Ö_ï>ÓÃ Ó² 1Ò°Õ± îc×VÕ© Ó®³Ö±ÒcïVÓÃ Ó² 1Ò°ÕWÓaÒ﹀Õ© Ó®³×WÓaî﹀ÓÃï«Ö¼Ò©0 Ó³ï﹞Ò4 Ó®³Ö©Ö_ï>ÓÃ Ó² 1Ò°Õ± îc×VÕ© Ó®³Ö±ÒcïVÓÃ Ó² 1Ò°ÕWÓaÒ﹀Õ© Ó®³×WÓaî﹀ÓÃï«Ö¼Ò©0 Ó³ï﹞Ò4 Ó®³Ö©Ö_ï>ÓÃ Ó² 1Ò°Õ± îc×VÕ© Ó®³Ö±ÒcïVÓÃ Ó² 1Ò°ÕWÓaÒ﹀Õ© Ó®³×WÓaî﹀ÓÃ     Ó² 1à°Õ﹞ Ó﹈ÕÆÒ©²Ö4 1Ò°ÂÕ﹁ ï«Ö¼ÓhÖ﹀î±Ò4 Ó² Ó² 1à°Õ﹞ Ó﹈ÕÆÒ©²Ö4 1Ò°ÂÕ﹁ ï«Ö¼ÓhÖ﹀î±Ò4 Ó² Ó² 1à°Õ﹞ Ó﹈ÕÆÒ©²Ö4 1Ò°ÂÕ﹁ ï«Ö¼ÓhÖ﹀î±Ò4 Ó² Ó² 1à°Õ﹞ Ó﹈ÕÆÒ©²Ö4 1Ò°ÂÕ﹁ ï«Ö¼ÓhÖ﹀î±Ò4 Ó²

1Ò°ïÂÒ© Ô61Ò°ïÂÒ© Ô61Ò°ïÂÒ© Ô61Ò°ïÂÒ© Ô6 ديما برگزمان را براي  در زمين نگريست، پس ما و شيعيان يوتعال تباركخداي ؛ 
اندوهگين  ،ما شادماني و در سوگواري و اندوه ،هاي ما كنند و در شادي مان مي كه ياري

ند و بـه مـا   هسـت  آنـان از مـا   كننـد.  اموال خود را در راه ما هزينـه مـي  و سوگوارند و 
  1.»گردند برمي

  پربركت گذشتگان يها از تلاش ييها نمونه
 6مهـدي شـيرازي   ميـرزا   االله يـت آفرزنـد   6حسـن شـيرازي  دسي االله يـت آد شهي

هـاي   در راه خـدمت بـه اسـلام تـلاش     افـرادي بـود كـه    ازجملهق هـ.1354متولد سال 
كارهـاي بزرگـي در راسـتاي     ،شـد  موفـق  اش سال زنـدگي  46 ايشان در بسياري كرد.

فـتح   ،حـوزه در سـوريه و لبنـان    يستأس ـ ازجملـه  ،انجـام دهـد   خدمت به ديـن اسـلام  
لات كـه بـه دسـت    ي نصـيريه و غُ ـ  ها از طايفه فتح بلاد علوي ،فريقاي سياه براي تشيعا

 ـپرداخـت كـه سـن زيـادي        ها مجاهدتدر حالي به اين  او ايشان اظهار تشيع نمودند.
رسـيد تـا    او بـه كمتـرين حـد مـي     مـادي  شرايطو  نداشت ـ سالگي 35و  34در حدود 
  مراه نداشت.ه حتي براي تاكسي يا غذا هم پولي به گاهي جايي كه

ميليـون نفـر از    2ن زمـان  آهـا در   علويگويد:  ميها  جريان هدايت علويدر مورد 
 امـام  معاصـر  ،نصـير  . ابـن گردد برمي »نصير ابن« تشكيل آن بهي نصيريه بودند كه  طايفه
خداسـت و   Aادعا كرد امام حسـن عسـكري   . او در آن زمانبود Aعسكري حسن
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بـه گمـراه كـردن     آنجـا و در  گريختها  به كوه سرانجام .است خودش نيز پيامبر خدا
را خــدا دانسـتند و نـام خــود را    Aامـام علـي  بعــدها  ايـن گـروه   ؛ امــامـردم پرداخـت  

  نهادند. »علوي«
هـا را هـدايت    گرفـت تـا علـوي   تصـميم   6شـيرازي حسن هنگامي كه شهيد سيد

يكـي از   بـه رهسـپار شـد و    هـا  آني  چند بسته كتاب به منطقـه اي با  كند، به همراه عده
پيـاپي راه   يوآمـدها  رفـت بـا اخـلاق و    هـا  آن بـا  .هـا وارد شـد   علوي روستايمساجد 
 هـا  آنبـا   نوبت به مناظره رسيد و ايشـان بـراي منـاظره   سرانجام تا اينكه . گشوددوستي 

اي بـه مسـجد    عـده  كـه  يدرحـال  به مناظره پرداختنـد؛  سه روز تمام در مسجد نشستند و
ادامـه   پيـاپي  روز شـبانه ايـن منـاظره سـه     .شـدند  مـي  خـارج از آن اي ديگر  و عده وارد

ــراي جلــوگيري از خــواب   قــرص ضــد خــواب  ،داشــت كــه در ايــن مــدت ايشــان ب
يكـي  كـه   ايـن در حـالي بـود   گرويدند. تشيع به دين  ي طايفه همهخوردند تا اينكه  مي

نـان گفتـه بـود    آبـه   مستمر رفته بود و ها آنبراي هدايت  نيز 1ديگر از علماي سرشناس
  . ...نبردكاري از پيش  در نهايت و كه شما نجس و كافر هستيد

شـيخ محمـد   «و » شيخ احمد امين انطـاكي «دو برادر بودند به نام  ي ديگر، در نمونه
عـالمي در يكـي از منـاطق حلـب بـود كـه        ،شيخ احمد امين انطـاكي ». مرعي انطاكي

كه معاصر وي بـود بـه طريقـي بـه دسـت وي       ينالد مرحوم شرف» المراجعات«كتاب 
رسيد. وي با خواندن آن كتاب مطالب را موافق حقيقت و فطرت سليم يافـت و باطنـاً   

»  المراجعات«شخص كتاب اين  كرد. ولي ايمان خود را پنهان مي ،آئين تشيع را برگزيد
ولي برادرش در ابتدا اصلاً حاضر به خوانـدن آن نبـود و    ،را در اختيار برادر خود نهاد

د، كـر منفي داشت. ولي بعدها كـه كتـاب را مطالعـه     هاي داوري يشنسبت به شيعيان پ
 Dيـت ب اهـل  آئـين قـرار گرفـت و او نيـز بـه      Dيـت ب تحت تأثير معارف نوراني اهل

                                                             
 شود. براي حفظ حرمت نام برده نمي. 1
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هـم سـرايت كـرد و     ها آناين تحول روحي به برخي از اطرافيان  دكان اندكدرآمد. 
از حالت خفا بيرون آمد و آشكارا به تبليغ تشيع پرداختند. در آن روزگـار   ها آنتشيع 

تبليغ تعاليم تشيع از نظر حكومت آن روزگـار منعـي نداشـت و آنـان آزادانـه فعاليـت       
شـد، وزارت اوقـاف حقـوق ماهانـه      كردند. البته وقتي حكومت از اين مسئله باخبر مي

ايـن اسـت كـه     عامـه شيعه با  ي علميه يها حوزههاي  يكي از تفاوت آنان را قطع كرد.
 ؛نديسـت هـا متكـي ن   نظـام مـالي مسـتقلي دارنـد و بـه دولـت       ،شـيعه  ي يـه علمهاي  حوزه

مردان بگشايند. ولـي علمـاي اهـل     انتقاد از دولت هتوانند زبان ب مي يبه سادگ رو ينازا
قطـع   دارنـد و مسـلم اسـت كـه بـراي      ي از دولت حقوق ماهانه دريافت ميسنت همگ

  ها را نگاه دارند و هر چيزي را بر زبان نياورند. نشدن مستمري بايد جانب دولت
زمـان در حـدود    آنكـه شـايد تـا     ـ ـ اين دو عالم ي پس از قطع شدن حقوق ماهانه

عـاملي در شـهر    ينالـد  شـرف رحـوم  نـزد م  ـ بودند فراخواندهتن را به تشيع  هزار يك
در آن هنگام اوضاع مـالي   ينالد شرفمرحوم  ظاهراًصور آمدند و ماجرا را بازگفتند. 

ايـن دو تـن بـراي ايشـان      ي امكان برقراري حقـوق مرتـب ماهانـه    مساعدي نداشتند يا
درس  كـه هـم   ـ ـ بروجردي االله يتآبه مرحوم  الدين مرحوم شرف رو ينازاممكن نبود. 

من شـرح مـاجراي ايـن دو    اي نوشتند و ض ـ نامه ـ در درس آخوند خراساني بود ايشان
بروجـردي   االله يـت آجو، براي آنان تقاضاي كمك مالي نمودند. مرحـوم   عالم حقيقت

حقـوقي كـه ماهانـه از وزارت اوقـاف      ي به اندازه مستمر و به طور دستور دادند مبلغي
پايـدار   نسـبتاً س از رسـيدن بـه اوضـاع    كردند، به آنـان داده شـود. آنـان پ ـ    دريافت مي

و پـنج   هاي تبليغي خود ادامه دادند به فعاليت مجدداًاقتصادي به شهر خود بازگشتند و 
تشيع فراخواندند. يكي از علما به احمد امين انطاكي پيشـنهاد كـرد    آئينهزار تن را به 

ــود را د    ــاجراي خ ــز م ــد و او ني ــابي بنويس ــود را در كت ــار خ ــاجراي استبص ــابي م ر كت
در راه تشـيع) نگاشـت. بـرادر وي    ( »في طريقي الي التشيع«ي به نام كوچك و خواندن
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چـرا  ( »لمـاذا اختـرت مـذهب اهـل البيـت     «نـام  شيخ محمد مرعي نيز كتاب مفصلي به 
را برگزيدم؟) نوشته است كه بارها بـه چـاپ رسـيد. امـروزه     Dيتب اهلمذهب  آئين

طـي   ،علما و خطبايي نيز وجود دارند ها آنميان چند هزار تن از مردم آن دوره كه در 
شـمار آن دو   بـي  يهـا  شاند و اين اتفاق محصول تلا نيم قرن گذشته همگي شيعه شده

كه كتاب المراجعات را چـاپ و  است برادر است و همچنين به بركت تلاش شخصي 
  1و تنها يك نسخه آن به دست اين دو برادر رسيده است. پخش كرده

  و أَلْسنَتكُم :جهاد با زبان
  رسد كه جهاد با زبان دو مفهوم را در برگرفته است: به نظر مي

: غيبـت، دروغ،  ازجملـه هاي زبـاني   ت جلوگيري از گناهتلاش و كوشش در جهـ 
 . ...تهمت، بهتان و

رف   Dبيت اهلتلاش و كوشش با زبان در راه احياي فرهنگ اسلام و ـ  كه در عـ
  .گويند يم» تبليغ«آن را 

محتواي ذهن باشد، زبـان   ي كننده منعكستعبيري را كه  هرگونهدر علم ارتباطات 
نوشـتن) و حركـاتي كـه    ( ينوشـتار سخن گفتن)، زبـان  ( يگفتارزبان  ازجملهگويند 

  شود. براي مكالمه با ناشنوايان به كار گرفته مي
اسـت كـه   تر باشد اما نقدي بر آن وارد  شايد كاربرد زبان گفتاري براي مردم آسان

د ن ـند و به مرور زمان از ذهن افراد پاك خواههست افرادي محدود ،هاي گفتار مخاطب
امـا مخاطـب   ؛ تكنولوژي معاصـر ضـبط و نگهـداري شـود     ي يلهبه وس ينكهامگر  ،شد

انسـان باشـد و از سـوي ديگـر در تـاريخ بايگـاني        شـمار  يب ـ ،توانـد  زبان نوشتاري مـي 
شـيخ كلينـي و علامـه     اي بزرگي از شيعه ماننـد شاهد هستيم علم كه چنانخواهد شد، 
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ــرن ــي در ق  ــ مجلس ــيش اص ــا پ ــع ه ــارالانوار را در جم ــافي و بح ــث  ول ك آوري احادي
 ي مسـتمر مـورد اسـتفاده    بـه صـورت   هـا  حـال ايـن كتـاب    تابـه نگاشتند و  Dبيت اهل

دهـد   نويسندگي را مورد تأييد قـرار مـي   ي گيرد. قرآن كريم نيز مسئله همگان قرار مي
  كند: قسم ياد مي ،نگارد آنچه ميجايي كه به قلم و هر تا 

P � �)��� n�.� / �� �) 
 H� +� ?� �� � ) � � �)��� n�.� / �� �) 
 H� +� ?� �� � ) � � �)��� n�.� / �� �) 
 H� +� ?� �� � ) � � �)��� n�.� / �� �) 
 H� +� ?� �� � ) �Oنويسند نون، سوگند به قلم و هر آن چه مى« 1؛.«  

  د:فرماي در اين مورد مي Jهمچنين پيامبر اكرم
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ÛD0áaÓ﹞ Ó︹ï>Ói 1ÓÂî± å]©0 Ó¯Õ﹞ Ó︹Óiï²Ò4ÛD0áaÓ﹞ Ó︹ï>Ói 1ÓÂî± å]©0 Ó¯Õ﹞ Ó︹Óiï²Ò4ÛD0áaÓ﹞ Ó︹ï>Ói 1ÓÂî± å]©0 Ó¯Õ﹞ Ó︹Óiï²Ò4ÛD0áaÓ﹞ Ó︹ï>Ói 1ÓÂî± å]©0 Ó¯Õ﹞ Ó︹Óiï²Ò4 در  اي از او باقى بماند كه اگر مؤمن هنگام مرگش برگه؛

و  شود بين او و آتـش جهـنم   آن علمى گنجانده شده باشد، اين برگ، مانع و پوششى مى
خداوند متعال در مقابل هر حرفى كه بر آن ورقه نوشته شده، يك شهر در بهشت بـه  

  2.»دهد كه هفت برابر دنياست او مى

دهـد، در   را در جـايي بسـيار دورتـر قـرار مـي      ي جهاني مـا  قرار گرفتن در دهكده
 يوتركـامپ ي كليـدهاي   ، بايد دست به قلم و صـفحه ايي كه به اختيار توأمِ با ناگزيريج

ي انسـان   رگ قرن حاضر را، بايد همين معجـزه بز ي شك و گماني پديده هيچ يببرد. 
يم از اين دانست. حجمي عظ ها WWW يپردازشگرو  يرسان اطلاعي  معاصر در پهنه

هــاي اجتمــاعي همچــون  شــهر و شــبكهيــا وبــلاگ  3هــا ســرزمين عجايــب را وبــلاگ
  دهد. تشكيل مي 5و تويتر 4بوك فيس

                                                             
 .1/قلم. 1

 .8، باب 96، ص27، جهالشيع ، المجلس العاشر؛ وسائل37الأمالي، صخ صدوق، شي. 2

3 .Blog :هاي شخصي يا  تارنوشت يا تارنگار، فضاهاي رايگان اينترنتي هستند كه يادداشت يا نوشت وبيا  ها وبلاگ
دهنـد و در ديـدرس    هاي علمي يا عاطفي آنـان را در خـود جـاي مـي     هاي نويسندگان و نيز آخرين رهيافت پاره نوشته

 .گذارند ها رهگذر آشنا و ناآشنا مي ميليون

4. Facebook. 

5. Twitter. 
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جامعه، همچـون   امروز تنها براي بخش خاصي از ها و عقايد تا مكان انتشار انديشها
مـردان و اديبـان فـراهم بـوده اسـت؛ امـا وبـلاگ ايـن          نويسندگان، انديشمندان، دولت

و جـوان فـراهم كـرده اسـت. ايـن      پيـر   ،مرد ،را براي اقشار مختلف، اعم از زنامكان 
ي انسـان را تـا    كـه فاصـله   چنـان ها دارد؛  استعداد شگفتي در كوتاه كردن راه، يورافن

اي كوچـك   اي بر سـرِ دگمـه   كوبيدن ضربه ي به اندازه هاي اخلاقي، فاسدترين محيط
تـر   كوتـاه  مقصـود   واند مسير را براي رسيدن به منزلت مياز سوي ديگر ؛ كند كوتاه مي

مؤمني هشيار و آگاه به زمـان،   به عنوان ما ؛ واي بخشد هند و ايمان افراد را رنگ تازك
بـه   بهـره بـريم و آن را   Dبيـت  هـاي اسـلام و اهـل    بايد از اين فرصت در نشر انديشـه 

  نوعي جهاد زباني تلقي كنيم. عنوان
  :فرمود ويبه  Jپيامبر ،عازم يمن بود Aمؤمنان يرامدر تاريخ نقل است وقتي 
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ÁṎ Ó︻ 1ÓÃ ×¶Ö´1Ò© Ó²ÁṎ Ó︻ 1ÓÃ ×¶Ö´1Ò© Ó²ÁṎ Ó︻ 1ÓÃ ×¶Ö´1Ò© Ó²ÁṎ Ó︻ 1ÓÃ ×¶Ö´1Ò© Ó²  تو انساني را هدايت كند براي تو  ي اي علي اگر خداي عزوجل به وسيله؛

ي تـو اي علـي ولايـت داشـته     برا كه يدرحالتابد  بهتر است از آنچه خورشيد بر آن مي
  1.»باشد

  ير جهاد زباني از راه نويسندگيتأث
مدتي قبل به ما خبـر دادنـد كـه شخصـي      گويد: مي 6سيدمحمد شيرازي  االله يتآ

خواهـد بـا شـما ملاقـات كنـد و       مـي  »فهمـي الشـناوي  « فرزنـد » محمد الشـناوي «به نام 
دم. گفـت: مـن دكتـر محمـد     ديدار فراهم شد. هنگام ملاقـات نـام او را پرسـي    ي زمينه

پاسخ داد: پزشكي. از او پرسـيدم: از   .اش شدم الشناوي هستم. جوياي رشته دانشگاهي
بودم از نزديك با شما ملاقات كـنم.   مند علاقهام و  ايد؟ گفت: از مصر آمده كجا آمده

هـاي اسـلامي هسـتم كـه بـه       گفت: من جزء گـروه  شناسيد؟ پرسيدم: من را از كجا مي
                                                             

 .447، ص32، ج؛ بحارالانوار28، ص5، جالكافي. 1
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هاي پليس مصـر دسـتگير و روانـه زنـدان شـدم و در هفـت زنـدان زنـداني         دست نيرو
مطالعـه   ،هـا بـود   آن زنـدان  ي هاي شما را كه در كتابخانـه  ام و در آن مدت كتاب بوده

  1بودم شما را از نزديك ملاقات كنم. مند علاقه رو ينازاكردم. 
ن بـر افكـار   آ يرتـأث مقصود از نقل اين داستان نشان دادن اهميت نگارش كتـاب و  

  .عمومي است
  

                                                             
 .167ص، 1ج ،سار معرفت از چشمه ،شيرازي محمد االله سيد آيت. 1
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  اخلاق اجتماعي
 

 

  

 Zَ�ُ�+َ َ�اُ:َ� وَ ا�%� �ُ\ْ وَ ا�%� َ"�ذُلِ وَ إِی� 6َاُ-jِ وَ ا�%� َ+�Zَ�ُ وَ 2َ3َْ>ُ;ْ[ ِ:��%� َ�اُ:َ� وَ ا�%� �ُ\ْ وَ ا�%� َ"�ذُلِ وَ إِی� 6َاُ-jِ وَ ا�%� َ+�Zَ�ُ وَ 2َ3َْ>ُ;ْ[ ِ:��%� َ�اُ:َ� وَ ا�%� �ُ\ْ وَ ا�%� َ"�ذُلِ وَ إِی� 6َاُ-jِ وَ ا�%� َ+�Zَ�ُ وَ 2َ3َْ>ُ;ْ[ ِ:��%� َ�اُ:َ� وَ ا�%� �ُ\ْ وَ ا�%� َ"�ذُلِ وَ إِی� 6َاُ-jِ وَ ا�%�         وَ 2َ3َْ>ُ;ْ[ ِ:��%�

�,� �� ��+��1 �� ��د ��� ��R� و NOS� ،�,�
 �)�دا ه�


�)� ��1 از را دو��� ��+�
 و !�دا��
 روى ه� از�  



  
  



  
  
  

  1اخلاق اجتماعي هاي يستهبا

  الف) تأمين نيازهاي مادي (التَّباذُلِ)
از بـاب (مفاعلـه)   تباذل  2كرم و بخشش است. ،در لغت به معناي عطا كردن» بذل«

معنـا كـه در يـك جامعـه     كند. بـه ايـن    بودن اين رفتار دلالت مي هطرفدو است كه بر 
ه باشند، بلكه ايـن صـفت بايـد در وجـود     تنها گروهي بذل و بخشش داشت كافي نيست

از  تـر  ينايپ ـي افـراد نسـبت بـه ديگـران و سـطوح       مي افراد نهادينه شده باشد و همهتما
  خويش احساس مسئوليت كنند.

مطلق بيان شده است، بدين معنا كه حضرت بذل و بخشـش را بـه    به صورت تباذل
ي بـه  و بخشش، مسائل مـاد چند در مورد بذل . هراست اي محدود نكرده ويژه ي مسئله

بـذل و   ندگي انساني گسـترش داد. هاي ز آن را به ساير جنبه توان يمرسد، اما  ذهن مي
ز مصـاديقي از تبـاذل   بخشش علم، تـوان و نيـروي جسـمي، نيـروي فكـر و انديشـه ني ـ      

اي نيسـت كـه هـر     ي مـرده  گويد، جامعه اي كه حضرت از آن سخن مي هستند. جامعه
ي پويـايي اسـت كـه     و كاري به ديگران ندارد؛ جامعـه  يش استكه در آن به فكر خو

عطـا دارنـد. نـه     اخـذ و  ،ي امـور  ند و در همـه هسـت   همراهزندگي با هم  ي ابعاد همهدر 
در هـر   سهـر ك ـ  .كننـد  نه مال را احتكـار مـي  و  علم، نه نيروي فكري و بدني خويش

  دهد. رار ميريك قكند و ديگران را نيز ش اي كه توانايي دارد دريغ نمي زمينه

                                                             
تـدابر و  «جا كه ايـن بحـث بـا دو بحـث     آن مبحث تواصل اشاره شود، اما ازبا توجه به كلام مولا شايسته بود ابتدا به . 1

 در ارتباط است ابتدا به مبحث تباذل اشاره شده است تا ارتباط آن سه مبحث گسسته نشود.» تقاطع

 .www. Baheth.info العرب لسانر.ك: . 2
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بـذل و بخشـش نسـبت بـه بـرادران دينـي را       » نـوف «در گفتاري به  Aمؤمنان يرام
  د:كن ويژگي شيعيان بيان مي

» 1ÓÃ Ó®³Ö© Ò^1Ó>ÒFÓÃ Õ·à̈ ©0 ÁÕ﹁ Ó² Ó®ï³Ói0Ó³ÒFÓÃ ï«Ô¼Õ©0 Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ Ó² Ó®²×̀ Ó²0ÒcÒFÓÃ ï«Õ½Ồ ³×>Ö﹇ ÁÕ﹁ Ó¯ÃÕ_à©0 ÓÁÕFÓ︺ÂÕm 1ÓÃ Ó®³Ö© Ò^1Ó>ÒFÓÃ Õ·à̈ ©0 ÁÕ﹁ Ó² Ó®ï³Ói0Ó³ÒFÓÃ ï«Ô¼Õ©0 Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ Ó² Ó®²×̀ Ó²0ÒcÒFÓÃ ï«Õ½Ồ ³×>Ö﹇ ÁÕ﹁ Ó¯ÃÕ_à©0 ÓÁÕFÓ︺ÂÕm 1ÓÃ Ó®³Ö© Ò^1Ó>ÒFÓÃ Õ·à̈ ©0 ÁÕ﹁ Ó² Ó®ï³Ói0Ó³ÒFÓÃ ï«Ô¼Õ©0 Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ Ó² Ó®²×̀ Ó²0ÒcÒFÓÃ ï«Õ½Ồ ³×>Ö﹇ ÁÕ﹁ Ó¯ÃÕ_à©0 ÓÁÕFÓ︺ÂÕm 1ÓÃ Ó®³Ö© Ò^1Ó>ÒFÓÃ Õ·à̈ ©0 ÁÕ﹁ Ó² Ó®ï³Ói0Ó³ÒFÓÃ ï«Ô¼Õ©0 Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ Ó² Ó®²×̀ Ó²0ÒcÒFÓÃ ï«Õ½Ồ ³×>Ö﹇ ÁÕ﹁ Ó¯ÃÕ_à©0 ÓÁÕFÓ︺ÂÕm
ï³Ò±        Ò½ï̀ف×±ï³Òف×±ï³Òف×±ï³Òف× Õ\ Ó² Ý«Ò½ï̀ Õ\Ò½ï̀ Õ\ Ó² Ý«Ò½ï̀ Õ\Ò½ï̀ Õ\ Ó² Ý«Ò½ï̀ Õ\Ò½ï̀ Õ\ Ó² Ý«Ò½ï̀ Õ\ÁÕFÓ︺ÂÕm 1Ò̈ Ò﹁ 1à© Ô6 Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý«ÁÕFÓ︺ÂÕm 1Ò̈ Ò﹁ 1à© Ô6 Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý«ÁÕFÓ︺ÂÕm 1Ò̈ Ò﹁ 1à© Ô6 Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý«ÁÕFÓ︺ÂÕm 1Ò̈ Ò﹁ 1à© Ô6 Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý<ï³ÒK Ó² Ý« شيعيان من كساني هستند كـه  ؛
كنند، اي نوف (شيعه كسي اسـت) كـه در    خويش را براي خدا بذل و بخشش مي اموال

و در برابر هر لباس خود يك لباس را به برادر ديني  برابر هر درهم خويش يك درهم
  1.!»آيد ن به شمار نميم ي عهخود بخشش نمايد و در غير اين صورت شي

  د:فرماي مي Jپيامبر اكرم
» Ó² Ồ 1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ åÁÕZáh©0 Ó² Ồ 1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ åÁÕZáh©0 Ó² Ồ 1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ åÁÕZáh©0 Ó² Ồ 1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý=ÃÔaÒ﹇ åÁÕZáh©0

ÔaÒ﹇ Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ×﹏ÂÕZÓ>î©0ÔaÒ﹇ Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ×﹏ÂÕZÓ>î©0ÔaÒ﹇ Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ×﹏ÂÕZÓ>î©0ÔaÒ﹇ Õ¹à°ÓNî©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? Ôf1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ¿Ò©1Ó︺ÒG Õ·à̈ ©0 Ó¯Õ﹞ Ý]ÂÕ︺Ó? ×﹏ÂÕZÓ>î©0`1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=Ã`1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=Ã`1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=Ã`1à°©0 Ó¯Õ﹞ Ý=Ã شخص ؛
مردم  از خدا و از و شخص بخيل به مردم و به بهشت نزديك است ،سخاوتمند به خدا

  2.»دور است و به جهنم نزديك است
  د:دان هاي اولياي خدا مي اين دو صفت را از ويژگي ينچن هم

»Ô﹅Ö¨ÖZî©0 Ô¯ïh×W Ó² Õ/1ÒZáh©0 ¿Ò̈ Ó︻ 1à© Ô6 Õ·à̈ ©0 åÁÕ© Ó² Ó﹏Ô>×O 1Ó﹞Ô﹅Ö¨ÖZî©0 Ô¯ïh×W Ó² Õ/1ÒZáh©0 ¿Ò̈ Ó︻ 1à© Ô6 Õ·à̈ ©0 åÁÕ© Ó² Ó﹏Ô>×O 1Ó﹞Ô﹅Ö¨ÖZî©0 Ô¯ïh×W Ó² Õ/1ÒZáh©0 ¿Ò̈ Ó︻ 1à© Ô6 Õ·à̈ ©0 åÁÕ© Ó² Ó﹏Ô>×O 1Ó﹞Ô﹅Ö¨ÖZî©0 Ô¯ïh×W Ó² Õ/1ÒZáh©0 ¿Ò̈ Ó︻ 1à© Ô6 Õ·à̈ ©0 åÁÕ© Ó² Ó﹏Ô>×O 1Ó﹞.«3  

آمـوزش داد. ايشـان بـه او هـزار      Aشخصي سوره حمد را به فرزنـد امـام حسـين   
ر نمودنـد. وقتـي بـه    ش را پـر از د ا بخشيدند و دهـان  )بها گراندينار و هزار حله (لباس 

  :او تناسب ندارد، در پاسخ فرمود ايشان اعتراض شد كه هديه شما با كار
Ò¼ Ô? ï]×NÒ﹁ Ó﹈ïÂÒ̈ Ó︻ 1ÓÂî±å]©0 ÕDÓ\1ÓO 0Ò^Ô6Ò¼Ô? ï]×NÒ﹁ Ó﹈ïÂÒ̈ Ó︻ 1ÓÂî±å]©0 ÕDÓ\1ÓO 0Ò^Ô6Ò¼Ô? ï]×NÒ﹁ Ó﹈ïÂÒ̈ Ó︻ 1ÓÂî±å]©0 ÕDÓ\1ÓO 0Ò^Ô6Ò¼Ô? ï]×NÒ﹁ Ó﹈ïÂÒ̈ Ó︻ 1ÓÂî±å]©0 ÕDÓ\1ÓO 0Ò^Ô61111        

        

        ïEà̈ Ò﹀ÒFÒG ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ Ø0ßaÖy Ôf1à°©0 ¿Ò̈ Ó︻ïEà̈ Ò﹀ÒFÒG ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ Ø0ßaÖy Ôf1à°©0 ¿Ò̈ Ó︻ïEà̈ Ò﹀ÒFÒG ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ Ø0ßaÖy Ôf1à°©0 ¿Ò̈ Ó︻ïEà̈ Ò﹀ÒFÒG ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ Ø0ßaÖy Ôf1à°©0 ¿Ò̈ Ó︻            
        

ïEÒ̈ Ó> î﹇Ò4 ÓÁÕ½ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ°î﹀×Ã ×\³×Nî©0 1Ò̈ Ò﹁ïEÒ̈ Ó> î﹇Ò4 ÓÁÕ½ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ°î﹀×Ã ×\³×Nî©0 1Ò̈ Ò﹁ïEÒ̈ Ó> î﹇Ò4 ÓÁÕ½ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ°î﹀×Ã ×\³×Nî©0 1Ò̈ Ò﹁ïEÒ̈ Ó> î﹇Ò4 ÓÁÕ½ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ°î﹀×Ã ×\³×Nî©0 1Ò̈ Ò﹁                Eà©Ó³ÒG 1Ó﹞ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ﹆ï>×Ã ×﹏îZ×>î©0 1Ò© Ó²Eà©Ó³ÒG 1Ó﹞ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ﹆ï>×Ã ×﹏îZ×>î©0 1Ò© Ó²Eà©Ó³ÒG 1Ó﹞ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ﹆ï>×Ã ×﹏îZ×>î©0 1Ò© Ó²Eà©Ó³ÒG 1Ó﹞ 0Ò^Ô6 1Ò¼ÂÕ﹆ï>×Ã ×﹏îZ×>î©0 1Ò© Ó²    &&&&        
                                                             

 .145، ص3 ، جهالمسائل ، الخاتم الوسائل و مستنبط كمستدر. 1

 .13، ص7همان، ج. 2

 همان.. 3

4 .Ô6 Ó﹏ÂÕ﹇Ô¯ïÂÓh×Vî©0 Ó]Ò©Ó² Ó«à̈ Ó︻ áÁÕ¬Ò̈ åh©0 Ô¯Ó¬ïWáa©0Ó]ï>Ó︻ á®A   1.ÒlÓW Ó² Û¹à̈ ×W Ó︿î©Ò4 Ó² Ú̀ 1Ò°ÃÕ\ Ó︿î©Ò4 ×¶1Òxï︻Ò4 Õ·ÂÔ?Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò½Ò4ÓaÒ﹇ 1á¬Ò̈ Ò﹁ Ó]ï¬ÓVî©0
Ṏ ï︺ÒG ÁÕ°ï︺ÓÃ Õ·ÕÇ1ÒxÓ︻ ï¯Õ﹞ 0Ò_Ò½ ×︹Ò﹆ÓÃ Ó¯ïÃÒ4 Ó² Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ó﹈Õ©Ò^ ÁÕ﹁ ×·Ò© Ó﹏ÂÕ﹆Ò﹁ Ø0ß̀ ×\ ×¶1Ò﹁č×¯ïÂÓh×Vî©0 Ó]Òlî±Ò4 Ó² ×·Ó¬Â  

 1.Ò¼Ô? ï]×NÒ﹁ Ó﹈ïÂÒ̈ Ó︻ 1ÓÂî±å]©0 ÕDÓ\1ÓO 0Ò Ô̂6 
  

     ïE.à̈ Ò﹀ÒFÒG ï®Ò4 Ó﹏.ï>Ò﹇ Ø0ßa.Öy Ôf1à°©0 ¿Ò̈ Ó︻  
  

   ïE.Ò̈ Ó>î﹇Ò4 ÓÁ.Õ½ 0Ò Ô̂6 1.Ò¼ÂÕ°î﹀×Ã ×\³×Nî©0 1Ò̈ Ò﹁ 
  

      E.à©Ó³ÒG 1.Ó﹞ 0Ò Ô̂6 1.Ò¼ÂÕ﹆ï>×Ã ×﹏.îZ×>î©0 1Ò© Ó²  
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و به مردم ببخش  اگر دنيا به تو روي آورد، تو نيز با ثروت خويش به مردم روي آور«
باشـد،   اگر دنيـا بـه تـو روي آورده    كه چرا ز دست بدهي؛اين ثروت را ا آنكهپيش از 

بخل و تنگدسـتي  و اگر دنيا به تو پشت نموده باشد،  كند جود و بخشش آن را فنا نمي
  .»كند تو را ثروتمند نمي

  د:فرماي مي Aمؤمنان يرامهمچنين مولا 
»ï«Ö﹊Ó>ÔÃ1Ó︺Ó﹞ 0³äxÒ︾ï«Ö﹊Ó>ÔÃ1Ó︺Ó﹞ 0³äxÒ︾ï«Ö﹊Ó>ÔÃ1Ó︺Ó﹞ 0³äxÒ︾ï«Ö﹊Ó>ÔÃ1Ó︺Ó﹞ 0³äxÒ︾          Õ<³.×Â×︺î©0 ×aîF.Ói ×·à± Ô7Ò﹁ Õ/1ÒZáh©1Ô?  Õ<³.×Â×︺î©0 ×aîF.Ói ×·à± Ô7Ò﹁ Õ/1ÒZáh©1Ô?  Õ<³.×Â×︺î©0 ×aîF.Ói ×·à± Ô7Ò﹁ Õ/1ÒZáh©1Ô?  Õ<³.×Â×︺î©0 ×aîF.Ói ×·à± Ô7Ò﹁ Õ/1ÒZáh©1Ô? هـاي خـويش را بـا سـخاوت      عيـب ؛

  1.»زيرا سخاوت پوشاننده عيب است ؛بپوشانيد
»×oãVÓ¬×Ã ×/1ÒZáh©0×oãVÓ¬×Ã ×/1ÒZáh©0×oãVÓ¬×Ã ×/1ÒZáh©0×oãVÓ¬×Ã ×/1ÒZáh©0        Ó<³Ö±ä_©0Ó<³Ö±ä_©0Ó<³Ö±ä_©0Ó<³Ö±ä_©0        Õ<³Ö¨Ö﹆î©0 Ò¹á>ÓVÓ﹞ ×=Ṏ ïNÓÃ Ó²Õ<³Ö¨Ö﹆î©0 Ò¹á>ÓVÓ﹞ ×=Ṏ ïNÓÃ Ó²Õ<³Ö¨Ö﹆î©0 Ò¹á>ÓVÓ﹞ ×=Ṏ ïNÓÃ Ó²Õ<³Ö¨Ö﹆î©0 Ò¹á>ÓVÓ﹞ ×=Ṏ ïNÓÃ Ó² كند و  سخاوت گناهان را پاك مي؛
  2.»خواند كننده فرا مي سخاوتها را به سوي  دل

  ظاهر كوچك عطايي به
 نـذرم  ادَاي بـراي  گويد: روزي ) ميم1385( بهلولي محمدتق شيخ زاهد، روحاني

رفـتم، در ميـان راه بـه روسـتايي      آفتاب سـوزان بـا پـاي پيـاده مـي      زير تا مدينه مكه از
اي  روي كرده و بسيار تشـنه بـودم، هندوانـه    رسيدم. چند ساعتي در گرماي شديد پياده

سـي  خوردم متوجه شدم كـه ك  كه هنداونه مي خريدم و مشغول خوردن شدم. در حالي
هـاي مندرسـي بـه تـن داشـت. گمـان        تر مرا زير نظر دارد. زني بود كه لباس آن طرف

ــراي  خواهــد پوســت هندوانــه هــاي آن اطــراف اســت و مــي  كــردم از چوپــان هــا را ب
گوسفندان ببرد. بعد از خوردن هندوانه از جا برخاستم و پوست آن را كنار جاده رهـا  

شـده بـودم كـه سـر و صـداي چنـد كـودك        كردم و به راه افتادم. هنـوز چنـدان دور ن  
اي عجيب روبرو شدم. همن زن را ديـدم   توجهم را جلب كرد. وقتي برگشتم با صحنه

اي  هـا تكـه   كـرد بـه هـر يـك از آن     قـد تـلاش مـي    كه در ميان هفت كودك قد و نيم
ها رفتم و علت را جويا شدم. زن ابتدا از پاسـخ سـر    پوست هندوانه بدهد. به سمت آن
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اينـان فرزنـدان مـن هسـتند كـه مـدتي اسـت        «اما وقتي اصرار مرا ديـد گفـت:   باز زد، 
گـذرانيم. امـروز    اند و ما در اين مدت، زندگي سختي را مـي  پدرشان را از دست داده

ها را تحمل كـنم، بـه ناچـار از خانـه بيـرون آمـدم تـا         ي آن توانم گريه ديدم ديگر نمي
ها لااقل براي مـدتي   اين پوست هندوانهشان پيدا كنم.  شايد چيزي براي رفع گرسنگي

ي  سيصد ريال سعودي به همراه داشتم. تصـميم گـرفتم همـه   ». كند شكم آنها را پر مي
آن پول را به زن بدهم، به ذهنم خطور كرد كه خودم در اين كشور غريـب و بـه ايـن    

ميم پول نيازمندم؛ اما بعد فكر كردم كه از اين زن و كودكانش نيازمنـدتر نيسـتم. تص ـ  
  خود را گرفتم. هر چه پول داشتم به آن زن دادم و دوباره به راه افتادم.

 كنـارم  اتوبوسي ،بودم گرفته پيش در را جاده راه سوزان هواي آن در كه همچنان

 در مـن  ديـده بودنـد   كـه  هـا  آن رفتند. مي مدينه به كه بودند حجاج ايراني كرد. توقف

 ميـان  ايـن  در كنند؛ سوار اتوبوس مرا خواستند مي روم، مي راه پياده پاي با گرم هواي

شـما   ،يمحمـدتق  شـيخ  آقـا « زد: فريـاد  اتوبـوس  داخـل  از مسـافران  از يكـي  ناگهـان 
 .مـن  بوسـيدن  به كرد شروع مقدمه بدون و شد پياده اتوبوس از عجله با سپس »هستيد؟!

 »د؟شناس مي كجا از مرا كيست؟ مرد اين بيابان، اين در خدايا« گفتم: خودم با

خواسـت   مـن  از اصـرار  بـا  است. بوده شاگردم پيش ها سال كه از سخنانش دريافتم
» كنيـد.  صبر اي لحظه پس« گفت: فهميد، مرا نذر ماجراي وقتي اما شوم، اتوبوس سوار
 ايـن « گفـت:  و آورد خـودش  بـا  پـول  زيادي مقدار و شد اتوبوس عجله وارد با سپس

 را شما نتوانستم اما به شما بدهم، خواستم يم ها پيش مدت از كه است ناچيزي ي هديه

 با بالاخره ردم آن و نداشت اي يدهفا نپذيرم، را پول آن كردم تلاش قدر هر .»كنم پيدا

 سـه  دقيقاً شمردم، را پول شد، دور اتوبوس وقتي رفت. و داد من به را پول اصرار زياد،
� Pسعودي بود:  ريال هزار % � F� +� 8 F� ��.� �� ��
 ' � M�" � 9� � � % � F� +� 8 F� ��.� �� ��
 ' � M�" � 9� � � % � F� +� 8 F� ��.� �� ��
 ' � M�" � 9� � � % � F� +� 8 F� ��.� �� ��
 ' � M�" � 9� ��1
 ��\� �� � ��� f�1
 ��\� �� � ��� f�1
 ��\� �� � ��� f�1
 ��\� �� � ��� fO.1  
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  تأمين نيازهاي روحي (التَّواصلِ) )ب
يكـديگر ماننـد پيوسـتن دو طـرف يـك دايـره        هدر لغت به اتصـال اشـيا ب ـ  » وصل«

. تواصـل  استمعناي ايجاد اتصال است و متضاد انقطاع و هجران  و تواصل به 1گويند.
 وكنـد   ر دلالـت مـي  بـودن ايـن رفتـا    هطرف ـدو مفاعله بيان شده است كه بر  نيز در باب

ي به سـوي رشـد و بالنـدگي    ا گيرد. جامعه ي اسلامي را در برمي ي اصناف جامعه همه
هـا   قوت ديگر اقشار بهره برند. انسـان ها از نقاط  دارد كه در آن تمامي گروه گام برمي

بـودن روابـط نقـش     جانبـه  همـه  كـه  يدرحالهاي خاصي ارتباط دارند،  با گروه معمولاً
ميـان رهبـران الهـي و رهبـران      ،انسان دارد. تفاوت عمده ي ترش انديشهزيادي در گس

همبسـتگي و رهبـران شـيطاني    ها را به اتحـاد و   انسانشيطاني همين است: رهبران الهي 
بـودن  » نـاحق «يـا  » حـق «خوانند. يك راه بـراي تشـخيص    ها را به اختلاف فرامي انسان

سـتگي  بهما گفتـار و رفتـار خـويش    اين است كه ببينيم وي ب ،حق يدار پرچممدعيان 
كنــد يــا دودســتگي. نجاشــي پادشــاه روم از نماينــدگان اعــراب كــه بــراي   ايجــاد مــي

پيـامبر   ـآيـا ايـن شـخص     ، ازجملـه د. كرهايي  تاندن مسلمانان آمده بودند، پرسشبازس
نمايـد؟ بـه او    و يا شما را به همدلي دعوت مي افكند ميان شما بذر تفرقه مي ـ  Jاكرم

قبايـل  ي  هـاي ديرينـه   كنـد و بـا ظهـور او كينـه     شد: او ما را به همدلي دعوت ميگفته 
 چراكـه خداسـت:   ي پـس وي فرسـتاده  « اوس و خزرج از ميان رفت. نجاشـي گفـت:  

  .»و سياست پيامبران تأليف قلوب است يافكن تفرقه ،سياست حاكمان ظالم
دستورهاي الهـي   بر اساسارتباط و معاشرت با ديگران نيازي فطري است كه اگر 

  خواهد داشت. به دنبالي و سعادت انسان را هاي انساني باشد، ترق و ارزش

  تواصل: ارتباط اجتماعي مثبت
از نظـر  است كـه   يا به گونه انسان موجودي اجتماعي است و ساختار شخصيتي او
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برخوردهـا و روابـط    ،هر فرد يجهدرنت. جسمي و رواني نياز دارد بين مردم زندگي كند
  عددي دارد.مت

باشـد  دو جامعه و يا ميان فرد و جامعـه   ،هاي انساني چه ميان دو فرد كنشارتباط يا 
» همگرايـي «يـا   »ارتبـاط متقابـل  « ،»ارتباط اجتمـاعي مثبـت  « گاه مثبت است كه آن را

» يختگيگســ ازهــم«يــا » ارتبــاط اجتمــاعي منفــي«نــاميم و گــاه منفــي اســت كــه   مــي
  خوانيم. مي

رنگـي، آن  ر اساس هدف مشترك باشد نه به خـاطر تشـابه و يك  اگر همگرايي ب. 1
 نامند. مي» همگرايي هدفمند«را 

هاي اخلاقي آداب ديـن   برآمده از يگانگي فرهنگي در زمينهاگر به خاطر تشابه . 2
  .نامند يم» همگرايي اجتماعي«همگرايي را  گونه يناو رسوم اجتماعي باشد 

ا مردم است؛ كـه در اسـلام بـر آن تأكيـد     يكي از آداب اسلامي، حسن معاشرت ب
 Aمؤمنـان  يـر امهـدفي باشـد و چـه ارتبـاط اجتمـاعي.       ، حـال چـه ارتبـاط   شده است

  د:فرماي مي
»Óf1à°©0 0³ÖxÕ©1Ò[Óf1à°©0 0³ÖxÕ©1Ò[Óf1à°©0 0³ÖxÕ©1Ò[Óf1à°©0 0³ÖxÕ©1Ò[        ï«Ö﹊ïÂÒ© Ô6 0³ä°ÓW ï«ÖFï>Õ︾ ï®Ô6 Ó² ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ 0ï³Ò﹊Ó? ï«äFÕ﹞ ï®Ô6 Ø¹ÒxÒ©1ÒZ×﹞ï«Ö﹊ïÂÒ© Ô6 0³ä°ÓW ï«ÖFï>Õ︾ ï®Ô6 Ó² ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ 0ï³Ò﹊Ó? ï«äFÕ﹞ ï®Ô6 Ø¹ÒxÒ©1ÒZ×﹞ï«Ö﹊ïÂÒ© Ô6 0³ä°ÓW ï«ÖFï>Õ︾ ï®Ô6 Ó² ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ 0ï³Ò﹊Ó? ï«äFÕ﹞ ï®Ô6 Ø¹ÒxÒ©1ÒZ×﹞ï«Ö﹊ïÂÒ© Ô6 0³ä°ÓW ï«ÖFï>Õ︾ ï®Ô6 Ó² ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ 0ï³Ò﹊Ó? ï«äFÕ﹞ ï®Ô6 Ø¹ÒxÒ©1ÒZ×﹞ با مردم آن ؛

به شـما   ديدكربر شما اشك بريزند و اگر غيبت يد گونه معاشرت كنيد كه اگر مرد
  1».اشتياق يابند

  اجتماعي منفي طتدابر و تقاطع: ارتبا
رْت فلانـاً  « در لغت به معنـاي پشـت و كمـر اسـت. اگـر گوينـد:      » الدبرُ« بـدين  » دابـ

و  معناست كه شخص به كسي پشت كنـد و از او دوري كـرده و بـا او دشـمني نمايـد     
  2يعني قومي با يكديگر دشمن شدند و قطع رابطه كردند.» تدَابرَ القومو« اگر گويند:
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»الق ـ«در لغت يعني جدا شدن بخشي از بخش ديگر. اگر گويند » تَقاطَع وتَقَاطَعوم «
  1اند. با يكديگر قطع كردهي خود را  بدين معناست كه قومي رابطه

يـا دو جامعـه پديـد     دايي دو فـرد كـه از ج ـ  يختگيگس ـ هـم  ازاين ارتباط منفي يـا  
  آيد نيز سه نوع است: مي

بـه   خواهـد  مـي  طـرف دو دهد كه هر يـك از   گاه گسيختگي بدان دليل رخ مي. 1
انگيزه دست به اقـدامات تخريبـي    ينا با ليو ،و پيش از ديگران به هدف برسد ييتنها

» مسـابقه «را  يختگيگس ـ هـم  از گونـه  يـن ا. زنـد  داشتن طرف ديگر نمي نگهبراي عقب 
قصـد   دوانـي،  ي اسـب  ، ماننـد مسـابقه  در رسـيدن بـه هـدف    هركـدام  چراكهند؛ امن يم

 سبقت گرفتن از ديگران را دارد.

بـه   طـرف دو ول را دارد بـا ايـن تفـاوت كـه     هـاي نـوع ا   گاه گسيختگي ويژگي. 2
اين رفتارها براي خود اثر مثبت و براي طرف مقابـل   .زنند يرفتارهاي تخريبي دست م

ماننـد رقابـت   ؛ نهنـد  مـي نـام  » رقابـت «در ايـن صـورت گسـيختگي را     اثر منفـي دارد. 
 ها. بازرگانان و صاحبان ديگر حرفه

رفتارهـاي تخريبـي    آنكههاي نوع دوم را دارد. افزون بر  گاه گسيختگي ويژگي. 3
» سـتيز «كـه در ايـن صـورت آن را     گيـرد  نيـز مـي   ورزي ينهكهر يك رنگ دشمني و 

  2.يزآم خشونت بار خونهاي  نامند. نظير جنگ مي
كمـال پـيش    يبـه سـو   ايـن جامعـه   ،حـاكم باشـد  اي ارتبـاط منفـي    جامعـه  بـر اگر 

هـا و احـزاب بسـياري وجـود دارنـد كـه تنهـا در         هـا، مؤسسـه   رود. امروزه شركت نمي
گــرفتن) يــا عليــه ديگــري ســبقت كننــد ( ش مــيهــاي خــويش تــلا وفقيــتراســتاي م

زدوخـورد هـم   حتـي بـه    هـا  آنلاف كنند (رقابت منفـي) و گـاهي اخـت    كارشكني مي
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ا يكــديگر متحــد شــوند و بكوشــند، بــه حــتم هــا بــ ي ايــن گــروه رســد. اگــر همــه مــي
  براي كشورهاي اسلامي خواهند داشت. يريگ چشمهاي  موفقيت

  شناختي واناهميت روابط اجتماعي از ديدگاه ر
ي در جريـان بررس ـ  1»نـورمن تريپلـت  «شناسـي بـه نـام     روان ميلادي،1898سال در 

 مسابقات متوجه شد كه بسياري از آنـان وقتـي بـا    سواران دوچرخهركوردهاي سرعت 
كردنــد تــا وقتــي كــه بــه تنهــايي   ركــورد بهتــري كســب مــي ،دادنــد هــم مســابقه مــي
هـاي   نخسـتين آزمـايش   كردند. ايـن بررسـي او را واداشـت يكـي از     ركوردگيري مي

ي  ن آموزش داد تـا قرقـره  هي از كودكاشناسي اجتماعي را صورت دهد. به گرو روان
خاننـد.  بچر ،تواننـد  مان معين با بيشترين سرعتي كه مـي چوب ماهيگيري را در مدت ز
و هـر كـدام بـا چـوب      طـور همزمـان و در يـك اتـاق    در برخي موارد دو كودك بـه  

ك ايـن كـار را در   دادند. در موارد ديگر هر كود جام ميماهيگيري خود اين كار را ان
اد. تريپلـت گـزارش داد كـه بسـياري از كودكـان وقتـي كـودك        د تنهـايي انجـام مـي   

 در تنهـايي. تـا   كـرد  تر كار مي داد سريع حضور آنان همان كار را انجام مي ديگري در
  3.)شود گفته مي 2يكوش همموقعيتي كه به آن (

هــاي زنــدگي  هــا از طريــق آن شــيوه فراينــدي اســت كــه انســان اجتمــاعي شــدن 
عنـوان   كننـد و آمـادگي عملكـرد بـه     د، شخصيتي كسب ميگيرن شان را ياد مي جامعه

ين كـودكي، كـودك از ديگـران يـاد     كننـد. از همـان سـن    عضو يك جامعه را پيدا مي
  رود و او داراي چه شخصيتي است. رد كه چه رفتاري از او انتظار ميگي مي

                                                             
1. Norman Triplett. 

2. Coaction. 

ي محمـدنقي براهنـي و ديگـران،     شناسـي هيلگـارد، ترجمـه    ي روان ريتا و ديگران، متن كامـل زمينـه   ،ال.اتكينوسن. 3
 .634و  633ص
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ي مراقبــت از نــوزاد آغــاز  شــدن از همــان بــدو تولــد و در دوره اجتمــاعي فراينــد
شـان   دانـيم، كودكـان بـه صـورت پيوسـته بـه افـراد پيرامـون         همچنان كه مـي ود. ش مي

 هـا  آنها خوراك، پوشاك و پناهگاه فراهم كنند. نياز  براي آن بايد ديگراناند.  وابسته
هـا   بدني با ديگران نيز به همين اندازه اهميـت دارد. آزمـايش   به عشق، محبت و تماس

دهنـد،   درشـان دور كننـد و در انـزوا پـرورش    از ما هـا را  اند كه اگر ميمون ثابت كرده
انسـان   ي كودكـان  هايي دربـاره  خواهند داشت. هرچند چنين آزمايش رشد ناهنجاري

يطي كودكان مـا  دانيم كه در چنين شرا ي ما به تجربه مي صورت نگرفته است، اما همه
راي بقا برخوردار ب ي كافي از غرايز لازم بشر به اندازهمانند.  نيز از رشد معمولي بازمي

نوعـانش   ت كه وابستگي به همي بقا رانده نشود، ناچار اس نيست و براي آنكه از صحنه
تـرين   بنيـادي اي با ديگران همكاري داشته باشد كـه بتوانـد حتـي     را فراگيرد و به گونه

فرهنـگ و تكامـل آن    ي ارتبـاط سرچشـمه   1نيازهايش را از اين طريق برآورده سـازد. 
از  كي ـ چيه ـها پراكنده بودند و با يكـديگر ارتبـاط نداشـتند،     كه انسان يانزم تااست. 

هـاى نـادرى از    عناصر ارتقاي فرهنگـى را كسـب نكردنـد. در تـاريخ علـم نيـز نمونـه       
. بـراي مثـال كـودكى نظيـر     اسـت هاى تنها در دست است كـه گـواه ايـن مـدعا       انسان

آمـد،   بـه دسـت  هر ارتباط انسـانى   فرانسه تنها و فاقد »آويرن  جنگل«كه در  »ويكتور«
جز موجودى شبه انسان نبود و تنها شباهت او با انسـان، اورگانيسـم او بـود. او هماننـد     

حتـى پـس    آنكهرفت و جالب  كشيد، چهار دست و پا راه مى حيوانات ديگر زوزه مى
ــه جامعــه و آمــوزش، هرگــز نتوانســت انســانى هماننــد ديگــران شــود.    از بازگشــت ب

از جامعه جـدا   به عمد »اكبرشاه«يا كودكى كه  »سينگ و زينگ«ديگر نظير هاى  مثال
سـت. پـس فقـدان ارتبـاط، آثـار      كرد تا نتايج اين تنهايى را ببيند، گواه همين مطلـب ا 

سـكون  . 2فقـدان زبـان   . 1آن چنـين اسـت:    گذارد كه اهم ناپذيري بر جاى مى جبران

                                                             
 .81-79صمحسن ثلاثي،  ي شناسي، ترجمه جامعه ربروس، درآمدي ب ،كوئن. 1
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  .  ها عدم انتقال دانسته. 3نسبى زمان اجتماعى 
ــاط   ــى ارتب ــزار اساس ــد اب ــه فاق ــان دور از جامع ــت.   ؛انس ــان اس ــى زب ــازايعن ، رو ني

توانـد بهـره    هاى ديگـر نيـز نمـي    هاي انسان او قابل انتقال نيست و از تجربه هاى آموخته
امروز و فـردايش   ،ديروز ،برد. از سوي ديگر انساني كه حركت اجتماعي نداشته باشد

او دچـار   ،شناسـان زمـان اجتمـاعى    د و به تعبيـر جامعـه  دار خواهد بو فاقد تمايزى معنى
هـا   ا ارتباط، به تبادل دانسـته ها ب نوعى سكون يا تحجر نسبى خواهد شد. همچنين انسان

يان تبـادل  پيمايد و در اين جر پردازند، با تراكم ارتباط اين تبادل مسير صعودى مى مي
نى توان گفـت: ارتبـاط انسـا    مى شود. با توجه به سه مورد فوق علم روي هم انباشته مي

سوي كمال است. فقـدان ارتبـاط، بـه معنـاى سـكون      منشأ فرهنگ و پيشرفت انسان به 
 يـامبر پ. اسـت نسبى در حيات انسانى اسـت و مـانعى در راه هـر نـوع تعـالى اجتمـاعى       

     د:فرماي در اين زمينه مي Jاكرم
»Ô﹏î﹆Ó︺î©0 ×fî4Ó̀Ô﹏î﹆Ó︺î©0 ×fî4Ó̀Ô﹏î﹆Ó︺î©0 ×fî4Ó̀Ô﹏î﹆Ó︺î©0 ×fî4Ó̀        ¿Ò©Ô6 ×\å\Ó³àF©0 Ô¯Ãã]©0 Ó]ï︺Ó?¿Ò©Ô6 ×\å\Ó³àF©0 Ô¯Ãã]©0 Ó]ï︺Ó?¿Ò©Ô6 ×\å\Ó³àF©0 Ô¯Ãã]©0 Ó]ï︺Ó?¿Ò©Ô6 ×\å\Ó³àF©0 Ô¯Ãã]©0 Ó]ï︺Ó?    Ôf1à°©0Ôf1à°©0Ôf1à°©0Ôf1à°©0 اوج عقل پس از دين داشـتن در محبـت   ؛

  1.»كردن به مردم است

مانـد. گسـترش روابـط اجتمـاعي،      روابـط سـالم اسـتوار مـي     ي يك جامعه بر پايـه 
شـود و سـود حاصـل از     فرهنگي و اجتماعي براي جامعه مـي  ي موجب انباشت سرمايه

  د:فرماي مي Aجوادكه امام  . چنانگردد يبازمافراد جامعه  ي اين روابط به همه
  2.»شود چند كوتاه باشد، موجب باروري عقل ميادران، هرملاقات با بر«

ث ايجـاد سـلامت   هاي اجتماعي باع ـ دهد كه برقراري ارتباط آمار و ارقام نشان مي
) نشـان داد كـه   1998( 4و تامپسـون  3هـاي لينـدزي   پـژوهش شـود.   در افراد مختلف مي

                                                             
 .ه، متن الصحيف52، صAالإمام الرضا هصحيف. 1

 .7937ح، 2279ص، 5ج، حميدرضا شيخي ي ترجمه، الحكمه ميزان. 2

3. Lindzey. 

4. Thompson. 
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  دارد. مت آنان نقش مثبتيميزان روابط اجتماعي افراد در سلا
بيماران قلبي كه در جدايي اجتمـاعي و فشـارهاي    ،اند مطالعات همچنين نشان داده

همچنـين  خطـر مـرگ بودنـد.     در معـرض بـالايي داشـتند بيشـتر     ي رواني زندگي رتبه
 رادي با پيوندهاي اجتمـاعي گسـترده  نمايانگر اين نكته است كه اف ي ديگر،ها پژوهش

ند و كمتـر از  كن جتماعي كمتري برخوردارند، عمر مياز پشتيباني ا بيش از كساني كه
 ، آنتونوفسـكي، 1976(كـاب   .گردند هاي ناشي از فشار رواني مي آنان گرفتار بيماري

با ديگـران دارنـد    ) همچنين تحقيقات نشان داده است افرادي كه ارتباط سالمي1979
) درنتيجـه  1385 پـور،  ي(قاسـم  .شـوند  هـاي قلبـي و عروقـي مبـتلا مـي      كمتر به بيماري

  د:فرماي نيز در اين مورد مي Aامام صادق بيشتر است. ها آنامكان طولاني شدن عمر 
»Ó®ï³Òxï︺ÖG Ó² ï«Ö﹊Õ©0Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ ×]ÃÔcÓÃ Ó² ï«Ö﹊Õ©1ÓO2 ÁÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÖÅÕhî°×ÂÒ﹁ 0³Ö¨Óq0Ó³ÒG Ó² 0²å̀ 1Ó>ÒGÓ®ï³Òxï︺ÖG Ó² ï«Ö﹊Õ©0Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ ×]ÃÔcÓÃ Ó² ï«Ö﹊Õ©1ÓO2 ÁÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÖÅÕhî°×ÂÒ﹁ 0³Ö¨Óq0Ó³ÒG Ó² 0²å̀ 1Ó>ÒGÓ®ï³Òxï︺ÖG Ó² ï«Ö﹊Õ©0Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ ×]ÃÔcÓÃ Ó² ï«Ö﹊Õ©1ÓO2 ÁÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÖÅÕhî°×ÂÒ﹁ 0³Ö¨Óq0Ó³ÒG Ó² 0²å̀ 1Ó>ÒGÓ®ï³Òxï︺ÖG Ó² ï«Ö﹊Õ©0Ó³ï﹞Ò4 ÁÕ﹁ ×]ÃÔcÓÃ Ó² ï«Ö﹊Õ©1ÓO2 ÁÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÖÅÕhî°×ÂÒ﹁ 0³Ö¨Óq0Ó³ÒG Ó² 0²å̀ 1Ó>ÒG         ÁÕ﹁ Ò¹ÓÂÕ﹁1Ó︺î©0 ÁÕ﹁ Ò¹ÓÂÕ﹁1Ó︺î©0 ÁÕ﹁ Ò¹ÓÂÕ﹁1Ó︺î©0 ÁÕ﹁ Ò¹ÓÂÕ﹁1Ó︺î©0

ï«Ö﹋Ồ ³×﹞Ö4 Ô︹ÂÕ¬ÓOï«Ö﹋Ồ ³×﹞Ö4 Ô︹ÂÕ¬ÓOï«Ö﹋Ồ ³×﹞Ö4 Ô︹ÂÕ¬ÓOï«Ö﹋Ồ ³×﹞Ö4 Ô︹ÂÕ¬ÓO نيكي كنيد و ارتباط نيكو داشته باشيد تا خـدا عمرتـان را   به يكديگر ؛
تان)  امور (زندگيي  سلامتي در همهو عافيت و  كندتان اضافه  بر ثروت و طولاني كرده
  1.»به شما دهد

شـمول   جهـان  هايي در دست است كه روابط نزديك و صميمي با ديگـران را  يافته
(در مقابــل  يســتيزبــه بيمــاري اگــر از آن جلــوگيري شــود  كــه يبــه طــور دانــد، مــي

 3گـري  ي خـودتعيين  در نظريـه  2شود. اين اعتقاد با نيـاز بـه ديگـران    بهزيستي) منجر مي
)SDT( اط با ديگران را يك نياز ذاتي ميارتب ) ي ). نظريـه 2000 5و ريـان،  4دسـي داند 

و  تعنوان سـوخ ازجمله نياز به ارتباط با ديگران را به گري نيازهاي بنيادي  خودتعيين
ــته    ــد پيوس ــراي رش ــي ب ــرژي درون ــجام  ي روان ان ــناختي، انس ــتي   ش ــافتگي و بهزيس ي

                                                             
 .17، باب 277، ص71ج ،الأنوار بحار. 1

2. Relatedness. 

3. Self determination Theory. 

4. Deci. 

5. Ryan. 
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داند. طبق اين نظريه، نيازها هم از نظـر ارگانيسـمي و هـم از     شناختي ضروري مي روان
يـافتگي بـه    ارگانيسـمي در جهـت انسـجام   نظر كاركردي اهميت دارند؛ يعني گرايش 

ه ارگانيسم برسد، در غير ايـن صـورت   يابد كه سوخت و انرژي باز ب شرطي تحقق مي
امـدهاي  رود و پي يـا محروميـت، ايـن گـرايش از دسـت مـي      و تحت شرايط تهديـد و  

اي را  ويـژه  شود. به سخن ديگر، نيازهـاي انسـان شـرايط    رواني منفي جايگزين آن مي
ــلام  ــراي س ــي   ت روانب ــتي م ــا بهزيس ــناختي ي ــاي آن  ش ــد و ارض ــرايط   طلب ــه ش ــا ب ه

  .)2000 يانرپور، به نقل از دسي و  (قاسمي داردنياز  كننده يتحما
كنـيم، از حمايـت    افزون بر اين، هنگامي كـه بـا افـراد روابـط صـميمي ايجـاد مـي       

ــاعي آن ــي  اجتم ــوردار م ــا برخ ــي را    ه ــار روان ــه، فش ــاطفي و توج ــت ع ــويم. حماي ش
بـا  تنهـايي  ر انساني مجبور شود بدون ياري ديگران و به اگ معمولاًكند.  پذير مي حملت

رو شـود،   دوست محبوب يا بيمـاري سـخت روبـه    رويدادهايي مثل طلاق، مرگ يك
ــيب  ــدادها آس ــن روي ــي اي ــون.(اتكشود زا م ــه1994 ينس ــارن  ي ، ترجم ــي و همك براهن

هـاى اجتمــاعى   افـزون بـر ايـن انســان منـزوى، در معـرض بســيارى از آسـيب       1)1378
بـر ايـن بـاور    » خودكشي«ن در اثر خود با عنوا 2خودكشى است. اميل دوركيم ازجمله

در فقر، بيماري يا نقص عضـو ريشـه داشـته باشـد از      آنكهاز  است كه خودكشى بيش
امـروزه   رو همـين  ازگيـرد.   در روابط انسانى نشأت مـى خلأ بين فرد و جامعه يا كاستى 

كـه   اشود. بـدين معن ـ  مىگفته سخن  3»يدرمان گروه«نام كرد درماني جديدي به از روي
هاى روانـى وى   توان بسيارى از نابسامانى حكيم ارتباط انسان با ديگران، مىبا بسط و ت

  را تسكين داد.

                                                             
شناسـي و كاربردهـاي    يدگاه اسلام و روانرحم از د ي پور، آثار صله نقي فقيهي، يداالله قاسمي علي، بناب غباري باقر. 1

 .114-81ص، 5شتربيت اسلامي،  ي تربيتي آن، فصلنامه

2. E. Durkheim. 

3. Sociotherapy. 
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توانــد نقــش  از ســوي ديگــر برخــي از نيازهــاى روانــى كــه ارتبــاط اجتمــاعي مــى
  از: عبارتنددر تأمين و ارضاى آن ايفا كند  يا كننده نييتع

 نياز به محبت: در مورد اين نياز در گذشته بحث شد. .1

نياز به وابستگى و تعلق به گروه: وابستگى و ارتبـاط بـا گـروه تنهـا بـراى تـأمين       . 2
وسـيله بـه    شناسـد و بـدين   گروه مى ي هليبه وس نيازهاي مادى نيست، بلكه فرد خود را

بـر ايـن،    بـرد. عـلاوه   هاى خويش پى مـى  دىهاي اخلاقى و استعدادها و توانمن ويژگي
دد. پذيرفتـه شـدن از طـرف گـروه، موقعيـت      گر گروه سبب تحكيم شخصيت فرد مى

 كند. را در نظر خويش و ديگران مشخص مياجتماعى فرد 

افكار و باورهاي خـود بـه ديگـران     ي نياز به بيان و ابراز خود: منظور از آن ارائه. 3
هـاى   تمايـل دارد از فرصـت   ،. هر فردى در هر موقعيتى و در هر مرحلـه از رشـد  است

يـات خـود   فهـم و تجرب  بـه تناسـب   خود را نشان دهد. هر كـس مختلف استفاده كند و 
هـايى نظيـر تربيـت     كنـد و در موضـوع   ي خاصـى درك مـى   امور و وقايع را بـه شـيوه  

هاى مختلـف   ى و راز موفقيت و پيشرفت و مهارتفرزندان، چگونگى مديريت زندگ
جديــدى كشــف  ي در رفــع مشــكلات شخصــى و نظــاير آن، هــر يــك راه يــا وســيله 

با افراد، ايـن  آن را به ديگران ارائه نمايند. هنگام ايجاد روابط  خواهند يمكه  ندا كرده
دهنـد.   به نياز روانى خـويش پاسـخ مثبـت مـي    وسيله  آيد و بدين فرصت ابراز پيش مي

نقـش زيـادى در ايجـاد آرامـش      ،هاي اجتماعى، همين ابراز نظر از انتقال تجربه صرف
ايجاد فرصت بـراى ابـراز خـود، امكـان پيـدايش       روانى فرد خواهد داشت. همچنين با

 شود. هاى جديد و ابتكار براي افراد هموار مى افكار و باورها و روش



  



  
  

 :16فراز 
  

  امر به معروفجايگاه 
منكر در ثبات  از و نهي

  امنيت اجتماعي
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  مكانيسم امت اسلامي چگونه طراحي شده است
سـابقه   يمايي را بـا قـدرتي اسـتثنايي و بـي    هواپ اقي را در نظر بگيريد كهمهندس خلّ

مهندسان در برابـر   دهد تا بسازند. ن را در اختيار متخصصيني قرار ميكرده و آ يحاطر
  شوند: لحاظ عملكرد به سه گروه تقسيم مياين طرح به 

كننـد. ايـن گـروه دسـتگاهي      ي كـه طبـق همـين طـرح و نقشـه عمـل مـي       گروه. 1
 ها برتري دارد. اهسازند كه بر ساير دستگ مي

ويش هـاي خ ـ  مهندس را رها كـرده و طبـق دانسـته    گروهي كه نقشه و طرح اين. 2
 كنند. ها طراحي مي دستگاه را مانند ساير دستگاه

سـازند و   لي نمـي گروهي كه اين دستگاه را حتـي در حـد يـك دسـتگاه معمـو     . 3
وجـود بهـره    دهند كه از يك دستگاه معمولي هم بدتر اسـت. بـا   دستگاهي تحويل مي

 اند. كمترين نتيجه را ارائه داده ،حداشتن از بهترين طر

  طراحي شده است كه بهترين امت باشد: يا به گونه مكانيسم امت اسلام
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 'Oايـد (بـراي    شما (مسلمانان حقيقي) نيكوترين امتي هستيد كـه پايـدار گشـته   « 1؛
داريد و ايمـان   كنيد و از بدكاري باز مي اصلاح بشر، كه مردم را) به نيكوكاري امر مي

  ».به خدا داريد

اي از زمان  ست كه شما اكنون بهترين امت هستيد و اينكه در برههنيمفهوم آيه اين 
اي كه خداي سبحان براي شما  د، بلكه دلالت آيه آن است كه برنامهبهترين امت بودي
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هاست. اگر طبق اين دستورالعمل رفتار كرديد، بالفعل  قرار داده، مربوط به بهترين امت
نيز بهترين امت خواهيد بود؛ اما اگر طبق ايـن طـرح رفتـار نكرديـد همچـون سـايرين       

گـر از ايـن حـد فروتـر نهاديـد و بـدتر از       خواهيد بود، نه بهتـر از آنـان نـه بـدتر؛ امـا ا     
 يا ها بدتر خواهيد بود. اين طرح و نقشه ها رفتار نموديد، از آن دستورالعمل ساير امت

تقدم و پيشروي امت اسلام است، چيست؟ بارزترين ويژگي ايـن امـت، آن    ي كه مايه
  :ابدي ياست كه رهبر و پيشرو است. اين رهبري در پايبندي به دو قانون تحقق م

  جوامع و نه تنها جامعه اسلامي؛ ي معروف در همه برپاداشتن. 1
  1جوامع. ي همه بازداشتن از منكر در. 2

  »معروف«معناي 
 به خدا تقرب جويند؛ و بدانطاعت خدا شناخته شود  آنچه به عنوانـ 

  2مردم نيكي شود و مردم آن را نيك بشمارند. آن بهوسيله  هآنچه ب ـ
 جدان و شرع شناخته شده باشد.و ،هرچه نزد عقلـ 

  معيارهاي شناخت معروف و منكر
در شـناخت معـروف و   معيـار   ينتر روشنفطرت سليم بهترين ملاك و فطرت: . 1

هـاي   توانـد يكـي از راه   ت را از عقل جدا بـدانيم؛ فطـرت مـي   چه فطرمنكر است. چنان
بـر نيكـي و    ، بايـدها و نبايـدها بـه شـمار آيـد. سرشـت انسـان       شناخت زشتي و زيبايي

طلـب و جويـاي    آرمـان جـو، كمـال    ،خـواه  ذاتاً ارزشراستي نهاده شده است بنابراين 
را كـه   آنچـه ورزد. به همين دليل مـا   و منكرات اجتناب مي ها يزشتو از  هاست يباييز
از آن نفـرت   را كه آنچهو » معروف فطري« ،داند مي كامل و زيبا ،طرت سليم انسانيف

                                                             
 .266-263ص، 1ج ،حسن شيرازي، خواطري عن القرآن االله سيد دريافتي از آيت. 1
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 هـا در گـذر زمـان بـه شـرّ      انيم. البته ممكن است برخـي انسـان  د مي» منكر فطري«دارد 
بـا فطـرت انسـان در تضـاد      آيد يموجود به  يجبه تدر كه ها گرايش يابند، اين گرايش

  ناميد.» هاي ثانوي ويژگي«آن را  توان يم رو ينازااست، 
. سـازد  يم ـرا از سـاير جانـداران متمـايز      عقل قدرتي است كه انسانعقل كلي: . 2

متفاوت نيست. ظلم براي همه بـد و   ،هاي مختلف عقل در اصول كلي اخلاق در انسان
نيـز، يـك ضـرورت عقلـي      ازمنكـر  نهـي و  امر به معروفعدل براي همه خوب است. 

است و هر عاقلي ارشاد و راهنمايي و تشـويق بـه كـار خيـر را پسـنديده و سـكوت در       
  داند. مقابل خطر و انحراف را نكوهيده مي

 ينتـر  جـامع تـرين و   بـه عنـوان كامـل    تواند دين يا وحي الهي مي ع يا وحي:شر. 3
  طرح شود.كر معيارها در شناخت معروف و من

شـود، امـر بـه     ازمنكر در جامعه طرح مـي  نهيو  امر به معروف ي هنگامي كه مسئله
بسـيار   ي رسـد. ولـي ايـن تنهـا بعـد و گوشـه       بادات و نهي از محرمـات بـه ذهـن مـي    ع

ي  ي بـزرگ و وسـيعي دارد و همـه    ن مقوله است. معروف و منكر دامنهاي كوچكي از
  گيرد. را در برمي ...اسي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي وابعاد زندگي، سي

  ازمنكر و نهي امر به معروفاهميت و جايگاه 
يـا علـي! ابـرز    « يكي از شاميان از لشـكر خـارج شـد و فريـاد زد:     در جنگ صفين

تو به شهر خود بازگرد، مـا نيـز   « نمود و عرض كرد: Aمؤمنان يرامسپس رو به  1.»الي
  :فرمود Aحضرت» شود. گرديم و غائله ختم مي خويش بازميبه شهر 

» ÝD³Ö﹊×i ï«Ö½ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ¿Ópï︺×Ã ï®Ò4 Õ·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ï¯Õ﹞ ÓrïaÓÃ ï«Ò© ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6 ÝD³Ö﹊×i ï«Ö½ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ¿Ópï︺×Ã ï®Ò4 Õ·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ï¯Õ﹞ ÓrïaÓÃ ï«Ò© ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6 ÝD³Ö﹊×i ï«Ö½ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ¿Ópï︺×Ã ï®Ò4 Õ·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ï¯Õ﹞ ÓrïaÓÃ ï«Ò© ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6 ÝD³Ö﹊×i ï«Ö½ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ¿Ópï︺×Ã ï®Ò4 Õ·ÕÇ1ÓÂÕ© ï²Ò4 ï¯Õ﹞ ÓrïaÓÃ ï«Ò© ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG Ó·à̈ ©0 á®Ô6
 Ó®²×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó®³Ö°Õ︻î_×﹞ Ó®²×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó®³Ö°Õ︻î_×﹞ Ó®²×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó®³Ö°Õ︻î_×﹞ Ó®²×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó®³Ö°Õ︻î_×﹞ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ Ó®ï³Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô?ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ Ó®ï³Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô?ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ Ó®ï³Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô?ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ Ó®ï³Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? خدا راضي نيست كه در زمين ؛
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نه به معروف امر كنند و نـه از منكـر    كه يدرحالگناه شود و اولياي او ساكت باشند، 
  1.»نهي نمايند

 Aمؤمنـان  يـر امهاي پيشين نيز ترك اين دو فريضه بوده اسـت.   عامل سقوط امت
  :دفرماي در اين مورد مي
»Ô¼ Õ﹋ïaÒFÕ© 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÃÕ]ïÃ Ò4 Ó¯ïÂÓ? ¤Ò¹ÓÂÕu1Ó¬î©0 Ó®²×aÖ﹆î©0] ÓÁÕu1Ó¬î©0 Ó®ïaÒ﹆î©0 Ô¯Ó︺î̈ ÓÃ ï«Ò© ×·Ò±1ÓVï>×i Ó·à̈ ©0 á®Ô7Ò﹁Ô¼ Õ﹋ïaÒFÕ© 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÃÕ]ïÃ Ò4 Ó¯ïÂÓ? ¤Ò¹ÓÂÕu1Ó¬î©0 Ó®²×aÖ﹆î©0] ÓÁÕu1Ó¬î©0 Ó®ïaÒ﹆î©0 Ô¯Ó︺î̈ ÓÃ ï«Ò© ×·Ò±1ÓVï>×i Ó·à̈ ©0 á®Ô7Ò﹁Ô¼ Õ﹋ïaÒFÕ© 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÃÕ]ïÃ Ò4 Ó¯ïÂÓ? ¤Ò¹ÓÂÕu1Ó¬î©0 Ó®²×aÖ﹆î©0] ÓÁÕu1Ó¬î©0 Ó®ïaÒ﹆î©0 Ô¯Ó︺î̈ ÓÃ ï«Ò© ×·Ò±1ÓVï>×i Ó·à̈ ©0 á®Ô7Ò﹁Ô¼ Õ﹋ïaÒFÕ© 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÃÕ]ïÃ Ò4 Ó¯ïÂÓ? ¤Ò¹ÓÂÕu1Ó¬î©0 Ó®²×aÖ﹆î©0] ÓÁÕu1Ó¬î©0 Ó®ïaÒ﹆î©0 Ô¯Ó︺î̈ ÓÃ ï«Ò© ×·Ò±1ÓVï>×i Ó·à̈ ©0 á®Ô7Ò﹁×«×«×«×«        

Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0           Ó² Á.Õq1Ó︺Ó¬î©0 Õ<³.Ö﹋×aÕ© Ó/1Ò¼Ò﹀åh©0 ×·à̈ ©0 Ó¯Ó︺Ò̈ Ò﹁ ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó²   Ó² Á.Õq1Ó︺Ó¬î©0 Õ<³.Ö﹋×aÕ© Ó/1Ò¼Ò﹀åh©0 ×·à̈ ©0 Ó¯Ó︺Ò̈ Ò﹁ ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó²   Ó² Á.Õq1Ó︺Ó¬î©0 Õ<³.Ö﹋×aÕ© Ó/1Ò¼Ò﹀åh©0 ×·à̈ ©0 Ó¯Ó︺Ò̈ Ò﹁ ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó²   Ó² Á.Õq1Ó︺Ó¬î©0 Õ<³.Ö﹋×aÕ© Ó/1Ò¼Ò﹀åh©0 ×·à̈ ©0 Ó¯Ó︺Ò̈ Ò﹁ ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó²
 Ó/1Ó¬Ò̈ ×Vî©0 Ó/1Ó¬Ò̈ ×Vî©0 Ó/1Ó¬Ò̈ ×Vî©0 Ó/1Ó¬Ò̈ ×Vî©0ÁÕ½1Ò°àF©0 ÕكïaÒFÕ©ÁÕ½1Ò°àF©0 ÕكïaÒFÕ©ÁÕ½1Ò°àF©0 ÕكïaÒFÕ©ÁÕ½1Ò°àF©0 ÕكïaÒFÕ© هاي پيشين را جز به دليل ترك اين دو  كه خدا امت يدرست به؛

و  فريضه از رحمت خويش دور نگردانده است، نادانـان را بـه دليـل آلـودگي بـه گنـاه      
  2.»مورد لعن قرار داده است ازمنكر نهيبردباران را به علت ترك 

ض كرد: شـهر را نـابود كـنم    د كه شهري را نابود كند. عركرخدا به جبرئيل وحي 
ا و حال آنكه عابد زاهدي در ميان آنان به عبادت مشغول اسـت؟ وحـي آمـد: اول او ر   

  وحي آمد: خسف و نابود كن. عرض كرد: چرا؟
»×Eî°à﹊Ó﹞×Eî°à﹊Ó﹞×Eî°à﹊Ó﹞×Eî°à﹊Ó﹞        ×·Ò©×·Ò©×·Ò©×·Ò©        ×·ÖGï̀ Ó]î﹇Ò4 Ó²×·ÖGï̀ Ó]î﹇Ò4 Ó²×·ÖGï̀ Ó]î﹇Ò4 Ó²×·ÖGï̀ Ó]î﹇Ò4 Ó²        à﹁Ó³ÒFÓÃ Ó®1Ò﹋ Ó² ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ¿Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó³Ö¼Ò﹁à﹁Ó³ÒFÓÃ Ó®1Ò﹋ Ó² ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ¿Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó³Ö¼Ò﹁à﹁Ó³ÒFÓÃ Ó®1Ò﹋ Ó² ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ¿Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó³Ö¼Ò﹁à﹁Ó³ÒFÓÃ Ó®1Ò﹋ Ó² ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ¿Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó³Ö¼Ò﹁ ¿Ò̈ Ó︻ ×a ¿Ò̈ Ó︻ ×a ¿Ò̈ Ó︻ ×a ¿Ò̈ Ó︻ ×a

ÁÔ>ÓtÒ︾ ÁÕ﹁ ï«Ô¼ã>×WÁÔ>ÓtÒ︾ ÁÕ﹁ ï«Ô¼ã>×WÁÔ>ÓtÒ︾ ÁÕ﹁ ï«Ô¼ã>×WÁÔ>ÓtÒ︾ ÁÕ﹁ ï«Ô¼ã>×W از  و نـه  كـرد  با اين حال نه معروف را به پا مـي به او توانايي دادم، ؛
  3.»ورزيد خشم من بر آنان، به ايشان مهر ميداشت و با  منكر باز مي

                                                             
1 .ÓaÒZÒ﹁ čÓ1لÒ﹇ áÁÒ©Ô6 îb×aï?0 åÁṎ Ó︻ 1ÓÃ Ô¯ÓhÓVî©0 1Ó?Ò4 1ÓÃ čÔ¯ïÂà﹀áp©0 Ó¯ïÂÓ? ÀÕ\1Ò°×Ã Ôª1àl©0 Ô﹏î½Ò4 ï¯Õ﹞ Ý﹏×OÓ̀  ÓLÓaÒ[  Ó︿.Ò̈ ÒFî[0 0Ò Ô̂6 ¿àFÓW ëÁṎ Ó︻ Õ·ïÂÒ©Ô6 ÓL

à﹀áp©0 Ó¯ïÂÓ? 1Ó¬Ô¼ïÂÒFá?0Ó\ ×1قÒ°ï︻Ò4 ×®³Ö﹊ÓÃ Ó﹈ïÂÒ̈ Ó︻ ×·×uÔaï︻Ò4 Úaï﹞Ò4 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ï﹏Ò¼Ò﹁ Ø̧ ÓaïNÕ½ Ó² Ôª1Ò̈ ïiÔ7î©0 ÁÕ﹁ Ø1﹞Ó]Ò﹇ Ó﹈Ò© á®Ô6 åÁṎ Ó︻ 1ÓÃ čÓ1لÒ﹆Ò﹁ Ô¯ïÂ ×¯î﹆ÓW Õ·ÂÕ﹁
1Ò﹇ ĈÓ0كÒ^ 1Ó﹞ Ó² čëÁṎ Ó︻ ×·Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ ĈÓ﹈ÔÃî4Ó̀  ï¯Õ﹞ ùÓaÒG ¿àFÓW Õ<²×a×Vî©0 Õ¶Õ_Ò½ ×aÂÕ[î5ÒG Ó² Õ/1Ó﹞ã]©0 Õ¶Õ_Ò½×︹ÔOïaÒG čÓل  ¿Ò©Ô6  Ó﹈Õ﹇0ÓaÕ︻   Ó² Ó﹈Ò°ïÂÓ? Áâ̈ ÕZÖ°Ò﹁

 čëÁṎ Ó︻ ×·Ò© Ó1لÒ﹆Ò﹁ 1Ò°Õ﹞1Òm Ó¯ïÂÓ? Ó² 1Ò°Ò°ïÂÓ? Áâ̈ ÒZÖFÒ﹁ 1Ò°Õ﹞1Òm ¿Ò©Ô6 ×︹ÔOïaÒ± Ó² Ô0قÓaÕ︺î©0 Ó¯ïÂÓ?»  Ó² Ø¹Ò﹆Ò﹀.Òm Ó² Ø¹ÓVÂÕpÒ± 0Ò_Ò½ ÓEïuÓaÓ︻ 1Ó¬à±Ô6 ×Eî﹁ÓaÓ︻ ï]Ò﹆Ò©
Ò5î©0 0Ò_Ò½ ÁÕ°á¬Ò½Ò4 ï]Ò﹆Ò© ×·à̈ ©0 ÓلÒcî±Ò4 1Ó¬Ô? Óaî﹀Ö﹊î©0 Ô²Ò4 Ó1لÒFÕ﹆î©0 1à©Ô6 ï]ÔOÒ4 ï«Ò̈ Ò﹁ Õ·ïÂÒ°ïÂÓ︻ Ó² ×·Ò﹀î±Ò4 ×Eï?ÓaÓu Ó² ÁÕ±ÓaÒ¼ïiÒ4 Ó² ×aï﹞Û]á¬ÓV×﹞ ¿Ò̈ Ó︻J  Ó·à̈ ©0 á®Ô6

î_×﹞ ÝD³Ö﹊×i ï«Ö½ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 ÁÕ﹁ ¿Ópï︺×Ã ï®Ò4 Õ·ÕÇ1ÓÂÕ©ï²Ò4 ï¯Õ﹞ ÓrïaÓÃ ï«Ò© ¿Ò©1Ó︺ÒG Ó² ÓكÓ̀ 1Ó>ÒG      Ô¯.Ó︻ Ó®ï³.Ò¼î°ÓÃ 1.Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1.Ô? Ó®²×a×﹞î5.ÓÃ 1Ò© Ó®³Ö°Õ︻
Ó«à°Ò¼ÓO ÁÕ﹁ Ô1لÒ̈ î︾Ò5î©0 Õ¹ÓNÒ©1Ó︺×﹞ ï¯Õ﹞ áÁÒ̈ Ó︻ Ó®Ó³î½Ò4 Ó1لÒFÕ﹆î©0 ×Dï]ÓOÓ³Ò﹁ ÔaÒ﹊î°×¬î©0«. 474، صصفين ي هقعاو. 
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3 .»Ò©Ô6 ×·à̈ ©0 ¿ÓWï²Ò4 ï]Ò﹆Ò©Ò4 ã<Ó̀  1ÓÃ ×﹏ÂÕÇÓaï>ÓO Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ồ 1áNÖ﹀î©0 Ó² Ồ 1à﹀Ö﹊î©0 ¿Ò̈ Ó︻ ×﹏Õ¬ÒFîlÓÃ Û]Ò̈ Ó>Ô? Ó︿ÕhîZÓÃ ï®Ò4 ×¶ÓaÓ﹞Ò4 Ó² Ó﹏ÂÕÇÓaï>ÓO ¿ 1à©Ô6 ï«Ô¼Ô? ×︿Õhî[
ÓلÒ5ÓhÒ﹁ ï«Ö¼Ò̈ ï>Ò﹇ Ú®1Ò̈ Ö﹀Ô? ï︿Õhî[0 Ó1لÒ﹆Ò﹁ Õ·ÂÕ﹁ ×·à̈ ©0 ×¶×a×﹞î5ÓÃ 0Ò^ 1Ó﹞ ÓفÔaï︺ÓÂÕ© Õ]Õ½0àc©0 Ú®1Ò̈ Ö﹀Ô?  Ý]Ô?1Ó︻ Ý]Õ½0Òb Ó³Ö½ Ó² Ó﹈Õ©Ò^ Ó«Õ© ÁÕ°î﹁ãaÓ︻ ã<Ó̀  1ÓÃ Ó1لÒ﹆Ò﹁ ×·á?Ó̀

×Eî°à﹊Ó﹞ Ó1لÒ﹇  ×·Ò©  ×·ÖGï̀ Ó]î﹇Ò4 Ó²  ÁÔ>ÓtÒ︾ ÁÕ﹁ ï«Ô¼ã>×W ¿Ò̈ Ó︻ ×aà﹁Ó³ÒFÓÃ Ó®1Ò﹋ Ó² ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ¿Ò¼î°ÓÃ 1Ò© Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×a×﹞î5ÓÃ 1Ò© Ó³Ö¼Ò﹁ «هالشيع وسائل ،
 .135، ص16ج
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ت را هـلاك خـواهم   ا هزار نفر از قوموحي نمود كه صد Aخدا به حضرت شعيا
چون علـت نـابودي نيكـان را جويـا      ؛ ور از نيكانهزا هزار از بدان و شصت كرد، چهل

ــه    ــاران مداهن ــا گناهك ــان ب ــد: اين ــي آم ــشــد، وح ــد يم ــم   كردن ــن خش ــم م ــر خش و ب
  1.گرفتند ينم

  د:فرماي در اين مورد مي Aهمچنين امير مؤمنان
1Ó¬ï︻Ò4 1Ó﹞ Ó²        î©1Ô? Ôaï﹞Ò5î©0 Ó]î°Õ︻ Õ·à̈ل×1Ó¬ï︻Ò4 1Ó﹞ Ó²ل×1Ó¬ï︻Ò4 1Ó﹞ Ó²ل×1Ó¬ï︻Ò4 1Ó﹞ Ó²ل×« ©0 Ô﹏ÂÔ>Ói ÁÕ﹁ ×\1Ò¼ÔNî©0 Ó² 1Ò¼ä¨Ö﹋ ãaÔ>î©0î©1Ô? Ôaï﹞Ò5î©0 Ó]î°Õ︻ Õ·à̈ ©0 Ô﹏ÂÔ>Ói ÁÕ﹁ ×\1Ò¼ÔNî©0 Ó² 1Ò¼ä¨Ö﹋ ãaÔ>î©0î©1Ô? Ôaï﹞Ò5î©0 Ó]î°Õ︻ Õ·à̈ ©0 Ô﹏ÂÔ>Ói ÁÕ﹁ ×\1Ò¼ÔNî©0 Ó² 1Ò¼ä¨Ö﹋ ãaÔ>î©0î©1Ô? Ôaï﹞Ò5î©0 Ó]î°Õ︻ Õ·à̈ ©0 Ô﹏ÂÔ>Ói ÁÕ﹁ ×\1Ò¼ÔNî©0 Ó² 1Ò¼ä¨Ö﹋ ãaÔ>î©0 ï¯ Ó︻ ÔÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬ ï¯Ó︻ ÔÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬ ï¯Ó︻ ÔÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬ ï¯Ó︻ ÔÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬

ãaÒ﹆×Ã 1Ò© ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 á®Ô6 Ó² éÁãNÖ© ÚaïVÓ? ÁÕ﹁ Û¹ÒJî﹀Ò°Ò﹋ 1à© Ô6 ÔaÒ﹊î°×¬î©0ãaÒ﹆×Ã 1Ò© ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 á®Ô6 Ó² éÁãNÖ© ÚaïVÓ? ÁÕ﹁ Û¹ÒJî﹀Ò°Ò﹋ 1à© Ô6 ÔaÒ﹊î°×¬î©0ãaÒ﹆×Ã 1Ò© ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 á®Ô6 Ó² éÁãNÖ© ÚaïVÓ? ÁÕ﹁ Û¹ÒJî﹀Ò°Ò﹋ 1à© Ô6 ÔaÒ﹊î°×¬î©0ãaÒ﹆×Ã 1Ò© ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 á®Ô6 Ó² éÁãNÖ© ÚaïVÓ? ÁÕ﹁ Û¹ÒJî﹀Ò°Ò﹋ 1à© Ô6 ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô®1Ó? Ô®1Ó? Ô®1Ó? Ô®1Ó?
Ó]î°Õ︻ Úلï]Ó︻ Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋ Õ·â̈ Ö﹋ Ó﹈Õ©Ò^ ï¯Õ﹞ ×﹏Ótî﹁Ò4 Ó² ÚقîbỒ  ï¯Õ﹞ Ô®1ÓpÖ﹆î°ÓÃ 1Ò© Ó² Ú﹏ÓOÒ4 ï¯Õ﹞Ó]î°Õ︻ Úلï]Ó︻ Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋ Õ·â̈ Ö﹋ Ó﹈Õ©Ò^ ï¯Õ﹞ ×﹏Ótî﹁Ò4 Ó² ÚقîbỒ  ï¯Õ﹞ Ô®1ÓpÖ﹆î°ÓÃ 1Ò© Ó² Ú﹏ÓOÒ4 ï¯Õ﹞Ó]î°Õ︻ Úلï]Ó︻ Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋ Õ·â̈ Ö﹋ Ó﹈Õ©Ò^ ï¯Õ﹞ ×﹏Ótî﹁Ò4 Ó² ÚقîbỒ  ï¯Õ﹞ Ô®1ÓpÖ﹆î°ÓÃ 1Ò© Ó² Ú﹏ÓOÒ4 ï¯Õ﹞Ó]î°Õ︻ Úلï]Ó︻ Ö¹Ó¬Ṏ Ò﹋ Õ·â̈ Ö﹋ Ó﹈Õ©Ò^ ï¯Õ﹞ ×﹏Ótî﹁Ò4 Ó² ÚقîbỒ  ï¯Õ﹞ Ô®1ÓpÖ﹆î°ÓÃ 1Ò© Ó² Ú﹏ÓOÒ4 ï¯Õ﹞    aÕÇ1ÓO Úª1Ó﹞Ô6a ÕÇ1ÓO Úª1Ó﹞Ô6a ÕÇ1ÓO Úª1Ó﹞Ô6a ÕÇ1ÓO Úª1Ó﹞Ô6 ؛

 ازمنكـر  نهـي و  امر بـه معـروف  تمام كارهاي نيك و حتي جهاد در راه خدا، در مقابل 
شود در برابر دريايي  رطوبتي كه از بخار دهان خارج مي ي به اندازه چيزي نيست مگر

  2.»مواج و پهناور

شود. همچنين بـه معنـي لعـاب     ر آب كمي است كه از دهان خارج ميمقدا ،»نفثه«
آب زيـاد و  » لـج « 3ان و نيز رطوبت كمي كه در بخار دهان وجود دارد آمده است.ده

بنـابراين از ديـد    4به معني دريايي پرموج و پهناور اسـت. » بحر لجي«موج دريا است و 
نه تنها از هر عمل و فريضـه   ازمنكر نهيو  امر به معروفارزش و فضيلت  Aحضرت

تـرازو   ي ي اعمال ديگر را در يـك كفـه   همه بلكه اگر ،استديني ديگر بالاتر و برتر 
امـر بـه   ي مربـوط بـه    ديگر، كفه ي را در كفه ازمنكر نهيو  قرار دهند و امر به معروف

  خواهد بود. تر نيسنگ ازمنكر نهيو  معروف

                                                             
1 .»ÔaÕ﹇1Ó>î©0 Ô¯Ó︻A ëÁṎ Ó︻ Ó1لÒ﹇ Ó1لÒ﹇A 1ÓÂï︺Òm ¿Ò©Ô6 ×·ÖGÓ̀ ï]Ö﹇ ïEà̈ ÓO ¿Ò©1Ó︺ÒG ×·à̈ ©0 ¿ÓWï²Ò4A Ý﹈Ṏ î¼×﹞ Áâ±Ò4  ï¯Õ﹞  Ó﹈Õ﹞ï³Ò﹇     Ó¯Â.Õ︺Ó?ï̀ Ò4 Û︿.î©Ò4 Ò¹ÒÇ1Õ﹞

Ó1لÒ﹆Ò﹁ ï«Õ½Ồ 1ÓÂÕ[ ï¯Õ﹞ Ø1﹀î©Ò4 Ó¯ÂâFÕi Ó² ï«Õ½Ồ 0ÓaÕm ï¯Õ﹞ Ø1﹀î©Ò4A Ò﹁ ×̀ 0ÓaîmÒ5î©0 Õ/1Ò©ÖµÒ½       ï«.Ò̈ Ò﹁ Á.Õq1Ó︺Ó¬î©0 Ó﹏.î½Ò4 0³.Ö°Ò½0Ó\ Ó1ل.Ò﹆Ò﹁ Ô`1.ÓÂî[Ò5î©0 ×1لÓ? 1Ó¬
ÁÔ>ÓtÒ︽Õ© 0³×>Ótî︽ÓÃ« 199، ص12ج ،المسائل مستنبط والوسائل  كمستدر. 
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224  �  يسلُون 

  در روايت ديگري اين فرمان برترين اعمال انگاشته شده است:
»Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×aï﹞Ò5î©0Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×aï﹞Ò5î©0Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×aï﹞Ò5î©0Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? ×aï﹞Ò5î©0        ×﹏Ótî﹁Ò4×﹏Ótî﹁Ò4×﹏Ótî﹁Ò4×﹏Ótî﹁Ò4        Ô1لÓ¬ï︻Ò4Ô1لÓ¬ï︻Ò4Ô1لÓ¬ï︻Ò4Ô1لÓ¬ï︻Ò4    Ô﹅î̈ ÒZî©0Ô﹅î̈ ÒZî©0Ô﹅î̈ ÒZî©0Ô﹅î̈ ÒZî©0«.1  

 آغوش باز يا قطع رابطه ؛برخورد با اهل گناه

مراحـل   ازمنكـر  نهـي و  امـر بـه معـروف   يـابيم كـه    با مراجعه به كتب فقهـي درمـي  
زبـاني قـرار دارد، برخـورد بـا      يامرونه ـكه پـس از   متعددي دارد، يكي از اين مراحل

و انزجـار خـويش    يدهكش ـ درهمگناهكاران است، بدين ترتيب كه با ديدن آنان چهره 
  د:فرماي در سخني مي Aمؤمنان يرامرا از آن منكر نشان دهيم. 

iÓ̀×³ل×«  1Ò±ÓaÓ﹞Ò4×³ل×iÓ̀  1Ò±ÓaÓ﹞Ò4×³ل×iÓ̀  1Ò±ÓaÓ﹞Ò4×³ل×iÓ̀  1Ò±ÓaÓ﹞Ò4        Õ·à̈ ©0Õ·à̈ ©0Õ·à̈ ©0Õ·à̈ ©0    J    ÁÕq1Ó︺Ó¬î©0 Ó﹏î½Ò4 ¿Ò﹆î̈ Ò± ï®Ò4ÁÕq1Ó︺Ó¬î©0 Ó﹏î½Ò4 ¿Ò﹆î̈ Ò± ï®Ò4ÁÕq1Ó︺Ó¬î©0 Ó﹏î½Ò4 ¿Ò﹆î̈ Ò± ï®Ò4ÁÕq1Ó︺Ó¬î©0 Ó﹏î½Ò4 ¿Ò﹆î̈ Ò± ï®Ò4        Û¶³×O×³Ô?Û¶³×O×³Ô?Û¶³×O×³Ô?Û¶³×O×³Ô?        Û̧ áaÔ¼Ò﹀î﹊×﹞Û̧ áaÔ¼Ò﹀î﹊×﹞Û̧ áaÔ¼Ò﹀î﹊×﹞Û̧ áaÔ¼Ò﹀î﹊×﹞«.  

در زماني اجـراي   بر اين باور هستند كه 2اين مورد برخي بزرگان و انديشمندان در
اسلامي باشد. مثال روشـن كـارآيي ايـن     كاملاًجامعه لازم است  بلكه مؤثر ،اين قانون

باز زدند. چـون   اي پوچ از رفتن به جهاد سر آن سه تن است كه به بهانه داستان روش،
يه ايـن افـراد   براي تنب Jو اصحاب از آن غزوه بازگشتند، پيامبر اكرم Jرسول خدا

ننـد. بـه همسـران آنـان نيـز امـر       مسلمانان با آنان قطـع رابطـه ك   ي دستور دادند كه همه
اي بـا   بطـه و بيش از اين را نمودند كه فقط غذا را تهيه كنند و در مقابل آنان قرار دهند

شار قـرار گرفتنـد كـه    ف وچنان در تنگنا  باشند. بدين ترتيب اين سه تن آن آنان نداشته
اي در  تـا آيـه   دتوبـه پرداختن ـ  گريه و ،آنجا به مناجاتها پناه بردند و در  لاجرم به كوه

بـه   Jآنـان سـخن گفـت. در ايـن زمـان پيـامبر       ي حق آنان نازل شد و از قبولي توبـه 
 ،جـا رفتنـد و آنـان را بـا آغـوش بـاز پذيرفتنـد. آن جامعـه        ه آنران خويش بهمراهي يا

بـا گـروه عاصـي، از     ي نهادهاي آن جامعـه  و با قطع رابطه اسلامي بود كاملاًاي  جامعه
اي  گيري شـد. ولـي امـروزه مـا در جامعـه     ين گناه و رفتاري جلـو ي چن ارتكاب دوباره

                                                             
 .109، صغررالحكم و دررالكلم. 1

 .6محمد شيرازي االله سيد از جمله آيت. 2
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ي شـكار جوانـان مـا هسـتند.      در انديشهها و نهادهاي زيادي  كنيم كه گروه زندگي مي
وي نـه تنهـا او را از گنـاه    اگر جواني به هر دليـل در خـط فسـاد افتـاد، قطـع رابطـه بـا        

افتــادن در دام بانــدهاي فســاد رودارد، بلكــه راه را بــراي ســقوط بيشــتر وي و ف بــازنمي
از  هـدف  چراكـه نـدارد،   اييكـار ي امـروزي   اين روش در جامعه رو نيازاگشايد.  مي

حـق و حقيقـت اسـت، امـا اگـر       يبـه سـو   بازگشـت آنـان   ،رويي بـا گناهكـاران   ترش
دهـد، نقـض غـرض    ي گناه سـوق   دره بهكوس داشته باشد و آنان را رويي اثر مع ترش

نـه تنهـا نبايـد رو     رو ني ـازا گردد. هكار به جامعه محقق نميازگشت گناشده و هدف ب
تلخ نمود، بلكه بايد با تمـام وجـود ايـن افـراد را در آغـوش گرفـت كـه در دام سـاير         

  .»ها نيفتند گروه

  ازمنكر و نهي امر به معروففراگيري فساد مانع از 
ن اسـت  شود اي ـ ازمنكر طرح مي نهيي امر به معروف و  سخن ديگري كه در زمينه

توانـد تـأثيري داشـته     ا فراگرفته است، آيا يك گفتار مـي كه در دنيايي كه فساد همه ر
  گوييم: پاسخ به اين سخن ميباشد؟ در 

ي دور يـا   امروز نشان ندهد، ولي در آينده يك سخن ممكن است تأثير خود را. 1
گـاه يـك   بيانگر اين اسـت كـه    يبه خوب تأثير بزرگي داشته باشد. داستان زير نزديك

دهـد و افـراد متعـددي را بـه      مـي ها بعـد تـأثير خـود را نشـان      سال جمله و يك سخن،
  سازد. ميي نور رهنمون  سرچشمه

ر سـوريه رفـت. فروشـنده كـه از     به يكـي از مراكـز خريـد د    يعه مذهبششخصي 
يان را آغـاز كـرد و تـا آنجـا كـه      ش پي برده بود، انتقاد از شـيع ا ي وي به مذهب چهره

دشـمنان تشـيع در حـق آنـان بيــان      هـايي كــه همـواره   هـا و اتهـام   ت از بـدي توانس ـ مـي 
داد و سـپس   هاي وي گوش فـرا  و تهمتي انتقادها  سخن گفت. وي به همه ،دارند مي
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و مـن   بيان شده است» المراجعات«هاي تو در كتابي به نام  تمام پاسخ« در پاسخ گفت:
 ه دليل مشكلاتي نتوانسـت ايـن كتـاب   ولي ب» آورم. در آينده اين كتاب را براي تو مي
هـا روزي آن فروشـنده در منـزل يكـي از دوسـتان       را براي او تهيه كنـد. پـس از سـال   

 سـخنان او ايـن بـود:    ازجملـه ي شـيعيان گفـت.    خويش بود و او سخنان تندي دربـاره 
را » المراجعـات «هـاي خـويش بـه نـام      اند كه يكي از كتـاب  اكنون شيعيان بر آن شده«

چـاپ و  و ما بايـد از   جوانان ماست اياپ كنند و اين خطري بسيار جدي برتجديد چ
عـات از دوسـت   نـام كتـاب المراج   يدنبـا شـن  وي  .»نشر ايـن كتـاب جلـوگيري كنـيم    

 ويش قـرار دهـد و چـون بـا ممانعـت      اي از آن را در اختيار خويش تقاضا كرد نسخه
ت و تنهـا در پـي   اس ـ مواجه شد به وي اطمينان داد كه در عقايد خويش بسـيار سـخت  

با هزار گفته و سخن دوست خـويش را   ؛ وهاي آنان را بداند گويي اين است كه گزافه
قانع نمود كه كتاب را در اختيار وي قرار دهد. آن شب تا صبح به مطالعـه پرداخـت و   

اي را بـه حـق رهنمـون     را تغيير داد و پـس از آن نيـز عـده   فرداي آن روز مذهب خود 
  يب تنها يك جمله موجب هدايت افراد بسياري شد.ساخت. بدين ترت

ي  برجسـته  در داستان ديگري اسـتاد دانشـگاهي در درس ادبيـات عربـي از اشـعار     
من الصـحابه لـم   «ع شعر اشاره كرد: ابه اين يك مصر ازجملهگفت.  پيشينيان سخن مي

هم هـان داشـتند، مـن پنهـان نخـوا     چـه ديگـران از رفتـار صـحابه پن    تموا؛ آناكتم كما ك
چـه ديگـران پنهـان داشـتند، چـه بـوده       از شاگردان با خود انديشيد كه آن يكي 1.»كرد

ع بيت شعر كه شـاعري در عهـد تـابعين آن را سـروده بـود،      ااست؟ و همين يك مصر
پي برد و خـود و   Dبيت اهلتا جايي كه به حقانيت مذهب  وي را به تحقيق واداشت

كوتاه پس از صدها سال چنـين   ي جملهگروهي تغيير مذهب دادند. بدين ترتيب يك 
  جريان و موجي را در جامعه ايجاد كرد.

                                                             
 توسط اولي و دومي. Dبيت اشاره به جريان غصب حقوق اهل. 1
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و ممكـن اسـت    سـخني واهـي اسـت   » سـخن مـن تـأثيري نـدارد    «بنابراين استدلال 
  تأثير بزرگي را ايجاد كند. ،گفتاري كوتاه

شـناخت  ، بدين معنا كه دانش و استپاسخ ديگر اين است كه معرفت تراكمي . 2
گيرد. ممكن است يك سـخن تـأثيري بـر انسـان نداشـته       مان شكل ميانسان به مرور ز

هاي متفاوت ارائـه شـود،    يوهها و ش همان سخن بارهاي متعدد و در قالبباشد، اما اگر 
و ممكـن اسـت پـس از     كنـد  نوع نگرش و باور انسان ايجاد مي تغييري را در رفته رفته
 هاي مكرر نگرش وي اصلاح شود. ها و شنيدن سال

، بـه  بـه كويـت هجـرت كـرد     6سيدمحمد شيرازي  االله يتآزماني كه  نمونه براي
 ي دربـاره  هـاي جمعـه   ه هفته در خطبـه ، به مدت دDبيت اهلدليل كمرنگي مجالس 

أثير ت ـ ها سخنان و خطابه ،ي اول ميت برپايي مجالس حسيني سخن گفت. در نهُ هفتهاه
مـوجي را   ،ي جديـد  زاويه ي دهم با طرح موضوع از چنداني نگذاشت، ولي در جلسه

و بعـدها ايـن مجـالس     هـا مجلـس برگـزار شـد     ده ،در جامعه ايجاد كرد و همان هفتـه 
  هفتگي به بيش از هزار مجلس رسيد.

انـان دارد، بـراي   نقش بسزايي در پذيرش جو هاي نو از ديگر سو راهكارها و شيوه
رمـان، فـيلم و   هـاي صـحيح اسـلامي در قالـب داسـتان،       ها و نگـرش  مثال طرح انديشه

 كارتن روشي بسيار مؤثر در تأثيرگذاري است.

  ازمنكر در ثبات امنيت اجتماعي و نهي امر به معروفجايگاه 
اخـتلال در آن،   شود كه فقدان يـا  اي فرد و جامعه تلقي مي از نيازهاي پايه» امنيت«

و  (ترابـي  .دنبـال خواهـد داشـت   كننـده و خطرنـاكي بـه     هـاي نگـران   پيامدها و بازتاب
) انسان مـدني بـا زنـدگي در جمـع و دسـتيابي بـه مراتـب بـالاي         32 :1383گودرزي، 

وامـع و انحرافـات   اسـت كـه بـا رشـد و نمـو ج      يآرامش خاطررشد، نيازمند امنيت و 
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 ،دي ـجاو(. كند جامعه بيشترين دلهره را ايجاد ميهاي ناامني در سطح  اجتماعي و زمينه
ي  همـه اش، بـه آرامـش و امنيـت در     و جامعـه خـود   ي ) انسان براي توسعه119 :1385
زيـرا   ؛موضوع احسـاس امنيـت اسـت   تر از امنيت،  ها نياز دارد و در اين ميان مهم زمينه

ي انتظامي و پليس وجود داشته باشد، اما فـرد   اي امنيت در جنبه ممكن است در جامعه
  احساس امنيت نكند.

شـود كـه وضـعيت     مـي  ساس آزادي نسـبي از خطـري اطـلاق   احساس امنيت به اح
خوشايندي را در افراد جامعـه ايجـاد كـرده و فـرد در آن موقعيـت احسـاس آرامـش        

  1.)93 :1384 پور، (رجبي كند مي و روحي ميجس
 ،شـود  صرفاً بر افراد تحميـل نمـي  اجتماعي است كه  ـرواني   فراينداحساس امنيت 

اي شخصـيتي و روانـي   ه ـ ر اسـاس نيازهـا، علايـق و توانمنـدي    بلكه اكثر افراد جامعه ب
احسـاس   .)32 :1388 (بيـات،  از بـين بـردن آن نقـش اساسـي دارنـد      خود در ايجـاد و 

 ي اي كه انسان با شنيدن خبري يا مشـاهده  شناختي است به گونه نيت موضوعي روانام
رفتار يا رخدادي كه مستقيم يا غيرمستقيم با منافع مادي يا معنوي وي در تضـاد اسـت   

دهـد،   قـرار مـي   ريتـأث قلبي او را تحت  ن، ايمني، آسودگي و آرامشاطمينا يبه نوع و
احسـاس امنيـت عبـارت از     گـر يد بـه عبـارت   احساس ناامني به وي دست خواهد داد؛

احساس آزادي نسبي از خطر است كه وضع خوشايندي در افراد جامعه ايجـاد كـرده   
ز رولف 2)99 :1384 پـور،  كنـد.(رجبي  ها احساس آرامش جسمي و روحي مي آن و در
 فقـدان در معناى عينى آن يعنى  تامني« :سـد ينو يم ـ گونـه  نيا تم امنيومفه فيردر تع

ـــنس ديدته ــه تبـ ــبهاى  ارزش ب ــده كس ــدانو در معناى ذهنى يعنى  ش اس از ره فق

                                                             
 احساس و جوانان عـي اجتما ليتمسئو بين ارتباط سيرربان بخشنده، يايمان محمدتقي، گلمراد مرادي، وجيهه جلاي. 1

 .120، ص24شمطالعات امنيت اجتماعي،  ي ، فصلنامه)مشهد موردي ي مطالعه( عياجتما امنيت

 ي احسـاس امنيـت اجتمـاعي و سـرمايه     ي دخـت شـيرزاده، بررسـي رابطـه     ، محمدعلي جاهد، مهـين اللهنادري حمدا. 2
 .87-59، ص21شمطالعات امنيت اجتماعي،  ي موردي شهر اردبيل)، فصلنامه ي (مطالعه ياجتماع
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  .»قرار گيرد حمله مورد مزبورهاى  ارزش نكهيا
از  وهـي هـاي امنيـت اسـت. گر    تـرين زيرمجموعـه   يكـي از مهـم   1امنيت اجتمـاعي 

هـاي   دان هـراس از ويرانـي و تهديـد ارزش   عنـوان فق ـ تعاريف، امنيت اجتماعي را بـه  
دانند. اگر امنيت اجتماعي را شامل تمهيداتي بـراي حفـظ زنـدگي اعضـاي      جامعه مي

ــابراين مــي  جامعــه و ســپس حفــظ راه و روش ــدانيم، بن ــان ب تــوان امنيــت  زنــدگي آن
نظـر   اعضـاي جامعـه بـه يكـديگر در     ي ندهده ماعي را رفع تهديد از عنصر اتصالاجت

  گويند: گرفت. اين نوع از تعاريف مي
 امنيت حاصل فضاي اجتماعي است.ـ 

 گيرد. معناي عام را در برنمي ضاي اجتماعي سطح كلان يا دولت بهاين فـ 

 شود. فقط به سطح امنيت فرد محدود نمي امنيت اجتماعيـ 

ورزد كـه عنصـر يـا عناصـري      مـي  دي ـتأك اي از افـراد  امنيت اجتماعي به مجموعهـ 
 سازد. مرتبط مي يكديگرها را به  انند جنس، قوم، مذهب و... آنويژه م

  شود. راد تهديد گردد، امنيت متزلزل مياف ي دهنده هاي اتصال ماني كه ارزشزـ 
ــه ــارت ب ــريد عب ـــامني گ ــي اجتما تـ ــي اناوتع منافع و ، تيوه ظحفي ارجامعه بي

ــيو ــا يژگ ــي اسا يه ــرايط رابرد در بوخس ــول ش ــدهاو  تح ــايي زو ني تهدي ي ارتقا توان
 و موضـوع تنها  دولـت . استجامعه ي ها و آرمانها  ارزش سمت به عياجتما وضعيت

ح صـطلا بار ا نتيــاى نخسرزان بوكه ب استاس ــاس نهميبر و  امنيت نيست دار دانيم
 امنيـت . تــ ـاس بـرده  كـار  بـه » و هراس ها دولت، دمرــاجتماعى را در كتاب «م امنيت

د واد خراف، آن بر اسـاس اره دارد كه ــاش ييها يژگيو حفظان به بوز نظر اجتماعى از
 زنـدگي ا جنبههايى از ــ ـب به عبـارتي  يادانند  ميوه اجتماعى رگ يك وعض به عنوان را

، همكاران ى وو(نب .دهـد  مى لكــوهى او را شرگ هويتكه  كندىــم پيداد ارتباط رف

                                                             
1. Societal security. 
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به گ كپنها مكتــب پـردازان  هي ـنظر دگاهي ـاز د هويـت  ي ئلهــ ـمس اهميـت ) 766 :1389
 راگ« :نويسـد  مى »جنگ ظهـور و  هويـت «ان وعن با يا مقالـه  رد نموكه ني اسـت  حدي

ــت ــترا از  حاكمي ــتو  دول ر واى آنان متصربقايى ب رديگ، ميررا از اجتماع بگي هوي
ــت ــان،». نيس ــدومرزهااز  1)449 (هم ــا ح ــر و معياره ــه اف ــاز  يي ك ــديگر ب اد را از يك

كيستيم؟ به چه كساني تعلـق داريـم؟   «ما شود. اينكه  شناساند با عنوان هويت ياد مي مي
يـت اجتمـاعي   موضـوع امن » كنيم؟ چه كساني پرهيز ميبا چه كساني همراه هستيم؟ از 

وانـايي حفـظ   امنيـت اجتمـاعي عبـارت اسـت از: ت     ،توان گفت است. با اين تفسير مي
آگاهي فرد از اينكـه عضـوي از يـك     .)63: 1385 ايدنينو( اجتماعيهويت واحدهاي 

شـمار  گروهي يا اجتمـاعي او بـه    گروه يا جامعه است، نخستين گام در تكوين هويت
و ارتبـاط   سـتگي بهماي كه ميان مردم، نهادها و تأسيسـات آن،   رود. تنها آن جامعه مي

  اجتماعي خواهد بود. لازم براي تداوم زندگي وجود داشته باشد، داراي هويت
 دهـد كـه بـر    هـايي ارجـاع مـي    اجتماعي را به حفظ مجموعه ويژگـي  بوزان امنيت

كننـد. از ديـدگاه وي امنيـت     مبناي آن افراد خـود را عضـو گـروه خاصـي تلقـي مـي      
هـاي مختلـف صـنفي، قـومي، محلـي و... در       توانايي گـروه  :اجتماعي عبارت است از

  .)29 :1386(گروسي، حفظ هويت و هستي خود
 اسـت. » كنتـرل  ي نظريه«ي امنيت اجتماعي،  هاي طرح شده در زمينه يكي از نظريه

  ها وجود دارد؛ كنترل دروني و كنترل بيروني. در مجموع دو نوع كنترل در انسان
هـا را از   ترل درونـي عـواملي هسـتند كـه انسـان     سيستم كن سيستم كنترل دروني:ـ 

مـذهب اسـت. اگـر     ،ايـن عوامـل   نيتـر  مهـم ز ؛ يكـي ا دارنـد  يبازمكارهاي نامشروع 
كارهـاي   يبـه سـو   ها كمتـر  اعضاي يك جامعه قوي باشد، انسانهاي مذهبي  پايبندي

دروني كنترل خواهند نمود. اين عامـل يكـي    به طور نامشروع خواهند رفت و خود را
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شود. در مقابل اگـر نقـش ديـن در     ها محسوب مي نوع كنترل نيمؤثرترو  نيتر يقواز 
  يابد. افزايش مي به شدت معه و مردم تضعيف گردد، امكان انحراف و ناهنجاريجا

سالم كه در آن شـرايط ناهنجـاري    ي حتي در يك جامعه سيستم كنترل بيروني:ـ 
كمتري وجود دارد، بايد يك سيستم كنترل بيروني قوي وجـود داشـته باشـد تـا افـراد      

نكننــد. بــر اســاس تئــوري  جامعــه بــه ارتكــاب فعــل خــلاف و انحــراف تمايــل پيــدا 
زنـد كـه ارزش آن عمـل و احتمـال      اتكينسون، هنگامي انسان دست به يك عمل مـي 

  1اجراي آن، بيش از ارزش و احتمال اجراي (انتظار موفقيت) عمل ديگر باشد.
هـاي موجـود در    امنيت اجتماعي به ميـزان زيـادي بـه پيـروي از هنجارهـا و ارزش     

 ،بستگي دارد. بررسي جوامـع مختلـف در طـول تـاريخ     ها آنجامعه و عدم انحراف از 
هـاي   هـا همـواره در معـرض انحـراف     ز آن است كه زندگي اجتمـاعي انسـان  حاكي ا

ايـن انحرافـات و    درآوردني مهم نوع جلوگيري و به كنتـرل   اما نكته ،گوناگون بوده
روهـاي  انحرافات در جوامع با ني رسيدن به امنيت نسبي است. هر چه كنترل تهديدها و

؛ بـه  تر خواهد بود و كارسازتر صورت گيرد، ميزان برقراري امنيت نيز گسترده تر يقو
راه تحقق امنيت در جامعـه و جلـوگيري از انحرافـات اجتمـاعي، وجـود       گريد عبارت

  يك سيستم كنترل اجتماعي مؤثر و كارآمد است.
اد يـك سيسـتم   هـا در ايج ـ  يكي از مـؤثرترين راه » نهي از منكر«و » امر به معروف«

 يده ـ ازمنكر فرايند ايجاد شناخت و شـكل  كنترل اجتماعي است. امر به معروف و نهي
هـا) و فوايـد    هـا (ارزش  بايدها و نبايدهاست. ايجاد شناخت و آگاهي نسبت به معروف

ها و به دست آوردن بينش صحيح نسبت به منكرات يا همان عوامل تهديـد   عمل به آن
امر به معروف و نهـي   بيترت نيابه  در ساختار اجتماع است.آن  يها بيها و آس ارزش

كند به حفظ  ها ايجاد مي ها و بدي از منكر با شناختي كه در افراد جامعه نسبت به نيكي
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  .رساند ها و هنجارهاي موجود در جامعه و تحقق امنيت اجتماعي ياري مي ارزش
در ايجـاد امنيـت    امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر     شـدن كـاركرد    تـر  روشـن براي 

 شود: امر به معروف و نهي از منكر اشاره مياجتماعي به برخي از آثار و نتايج 

اي براي پويايي خويش نيازمنـد آرامـش و امنيـت از داخـل و      هر جامعهامنيت: . 1
حفـظ امنيـت    امر بـه معـروف و نهـي از منكـر    ترين آثار اجتماعي  مخارج است. از مه

ين فريضـه مثـل بقـاي جامعـه، وحـدت، اجـراي احكـام،        و ساير آثار اجتماعي ا است
گيرنـد و   قرار مي آباداني و سازندگي و... همگي در راستاي برقراري امنيت در جامعه

  .با ايجاد امنيت در ارتباط است يبه نوع ها وجود آن
امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در امنيـت اجتمـاعي        تـأثير   ي دربـاره  Aامام باقر

 د:فرماي مي

»á®Ô6á®Ô6á®Ô6á®Ô6     Ü¹ÓtÃÔaÒ﹁ Õ/1ÓVÒ̈ åp©0 ×L1Ò¼î°Õ﹞ Ó² Õ/1ÓÂÔ>î± Ò5î©0 ×﹏ÂÔ>Ói ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 Ü¹ÓtÃÔaÒ﹁ Õ/1ÓVÒ̈ åp©0 ×L1Ò¼î°Õ﹞ Ó² Õ/1ÓÂÔ>î± Ò5î©0 ×﹏ÂÔ>Ói ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 Ü¹ÓtÃÔaÒ﹁ Õ/1ÓVÒ̈ åp©0 ×L1Ò¼î°Õ﹞ Ó² Õ/1ÓÂÔ>î± Ò5î©0 ×﹏ÂÔ>Ói ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 Ü¹ÓtÃÔaÒ﹁ Õ/1ÓVÒ̈ åp©0 ×L1Ò¼î°Õ﹞ Ó² Õ/1ÓÂÔ>î± Ò5î©0 ×﹏ÂÔ>Ói ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0
 Ó² ×«Õ©1Ò|Ó¬î©0 å\ÓaÖG Ó² ×=Õi1Ò﹊Ó¬î©0 å﹏ÕVÒG Ó² ×=Õ½0Ò_Ó¬î©0 ×¯Ó﹞î5ÒG Ó² ×sÕÇ0ÓaÒ﹀î©0 ×ª1Ò﹆ÖG 1Ò¼Ô? Ü¹Ó¬ÂÕ|Ó︻ Ó² ×«Õ©1Ò|Ó¬î©0 å\ÓaÖG Ó² ×=Õi1Ò﹊Ó¬î©0 å﹏ÕVÒG Ó² ×=Õ½0Ò_Ó¬î©0 ×¯Ó﹞î5ÒG Ó² ×sÕÇ0ÓaÒ﹀î©0 ×ª1Ò﹆ÖG 1Ò¼Ô? Ü¹Ó¬ÂÕ|Ó︻ Ó² ×«Õ©1Ò|Ó¬î©0 å\ÓaÖG Ó² ×=Õi1Ò﹊Ó¬î©0 å﹏ÕVÒG Ó² ×=Õ½0Ò_Ó¬î©0 ×¯Ó﹞î5ÒG Ó² ×sÕÇ0ÓaÒ﹀î©0 ×ª1Ò﹆ÖG 1Ò¼Ô? Ü¹Ó¬ÂÕ|Ó︻ Ó² ×«Õ©1Ò|Ó¬î©0 å\ÓaÖG Ó² ×=Õi1Ò﹊Ó¬î©0 å﹏ÕVÒG Ó² ×=Õ½0Ò_Ó¬î©0 ×¯Ó﹞î5ÒG Ó² ×sÕÇ0ÓaÒ﹀î©0 ×ª1Ò﹆ÖG 1Ò¼Ô? Ü¹Ó¬ÂÕ|Ó︻

×rï̀ Ò5î©0 ×aÓ¬ï︺ÖG×rï̀ Ò5î©0 ×aÓ¬ï︺ÖG×rï̀ Ò5î©0 ×aÓ¬ï︺ÖG×rï̀ Ò5î©0 ×aÓ¬ï︺ÖG        î°×Ã Ó²î°×Ã Ó²î°×Ã Ó²î°×Ã Ó²×aï﹞Ò5î©0 ×«ÂÕ﹆ÒFïhÓÃ Ó² Õ/0Ó]ï︻Ò5î©0 Ó¯Õ﹞ ×︿ÓpÒF×aï﹞Ò5î©0 ×«ÂÕ﹆ÒFïhÓÃ Ó² Õ/0Ó]ï︻Ò5î©0 Ó¯Õ﹞ ×︿ÓpÒF×aï﹞Ò5î©0 ×«ÂÕ﹆ÒFïhÓÃ Ó² Õ/0Ó]ï︻Ò5î©0 Ó¯Õ﹞ ×︿ÓpÒF×aï﹞Ò5î©0 ×«ÂÕ﹆ÒFïhÓÃ Ó² Õ/0Ó]ï︻Ò5î©0 Ó¯Õ﹞ ×︿ÓpÒF ازمنكر راه  نهيو  امر به معروف؛
شود  مياي بزرگ است كه بدان واجبات ديگر برپا  ي صالحان، فريضه پيامبران و شيوه

ش پـس  ا ها به صاحبان شود و حق آمدهاي اقتصادي حلال ميگردد و در ها ايمن مي و راه
ود و امور در جايگـاه  ش ردد و از دشمنان انتقام گرفته ميگ د ميشود و زمين آبا داده مي

 1.»...گيرد خود قرار مي
سرنشينان يك  همانندافراد انساني در جامعه  انسجام و بقاي جامعه و وحدت آن:. 2

نظـر از مقرراتـي كـه     كشتي، داراي سرنوشت يكساني هستند و مسافران كشتي صـرف 
طبيعي حق دارنـد و   به طور شود، ها ابلاغ مي آنبه  يا ناخدا يرانيكشت ي توسط مؤسسه

شـديداً جلـوگيري    ،را در كام دريا جاي دهد ها آناز اموري كه ممكن است  موظفند
 به عمل آورند و در جهت حفظ كشتي و مسافران از خطرات كوشش نمايند.

                                                             
 .56، ص5ج ،الكافي. 1



 233  � نهي از منكر در ثبات امنيت اجتماعي : جايگاه امر به معروف و  16فراز 

 ي نظارت عمـومي بـر حسـن اجـراي احكـام زمينـه       برقراري عدالت اجتماعي:. 3
  فرمايد: در اين مورد مي Aسازد. حضرت علي ي عدالت اجتماعي را فراهم ميفراگير

با برگرداندن مظالم (به صاحبان اصلي آن) و مخالفت  امر به معروف و نهي از منكر«... 
را در پـي دارد و   غنـائم و  المـال  تي ـبستمگر همراه است. همچنـين تقسـيم (عادلانـه)    

و در جاي حق و مناسب مصرف  شده گرفتهزم شرعي) از جاهاي لا يها اتيمالصدقات (
  1.»شود يم

 امر بـه معـروف  عمران و آباداني كشور ساختار آباداني و سازندگي در جامعه: . 4
rï̀×«فرمايد:  ميدر اين مورد  Aاست. امام باقر و نهي از منكر Ò5î©0 ×aÓ¬ï︺ÖG Ó² ĊĊĊ1Ò¼Ô? .«2  

هـاي صـحيح كسـب و     راه رنهـي از منك ـ و  امر بـه معـروف  با شكوفايي اقتصاد: . 5
ر اسـتعداد خـويش بـه    شـود و هـر كسـي درخـو     تجارت و پيشرفت صنعت، هموار مي

فروشـي، احتكـار و سـاير انحرافـات اقتصـادي       پردازد و بيكاري، گران امرار معاش مي
  3.»... و تحَلُّ الْمكَاسببهِا« د:فرماي مي Aكه امام باقر چنان .گردد يم كن شهير

  ازمنكر و نهي ر به معروفامعواقب ترك 
»ï«Ö﹊Ò© ×<1ÓNÒFïh×Ã 1Ò̈ Ò﹁ Ó®³×︻ï]ÒG á«ÖK ï«Ö﹋×̀ 0 ÓaÕm ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ ¿à©Ó³×ÂÒ﹁ï«Ö﹊Ò© ×<1ÓNÒFïh×Ã 1Ò̈ Ò﹁ Ó®³×︻ï]ÒG á«ÖK ï«Ö﹋×̀ 0 ÓaÕm ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ ¿à©Ó³×ÂÒ﹁ï«Ö﹊Ò© ×<1ÓNÒFïh×Ã 1Ò̈ Ò﹁ Ó®³×︻ï]ÒG á«ÖK ï«Ö﹋×̀ 0 ÓaÕm ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ ¿à©Ó³×ÂÒ﹁ï«Ö﹊Ò© ×<1ÓNÒFïh×Ã 1Ò̈ Ò﹁ Ó®³×︻ï]ÒG á«ÖK ï«Ö﹋×̀ 0 ÓaÕm ï«Ö﹊ïÂÒ̈ Ó︻ ¿à©Ó³×ÂÒ﹁.«  

ايـن  ، به عواقب ترك ازمنكر نهيو  امر به معروفپس از دستور به  Aمؤمنان ريام
هر چـه خـدا    آنگاهگردند،  مى مسلط...كه بدهاى شما بر شما « د:ده فريضه هشدار مي

امـر بـه   رسـد كـه ميـان تـرك      بنـابراين سـخن بـه نظـر مـي      .»جواب ندهـد  ،نيدرا بخوا
اما اين رابطـه بـه    ،اي مستقيم وجود دارد ازمنكر و حكومت ظالمان رابطه نهي ،معروف

                                                             
1 .»î©1Ô? Ôaï﹞Ò5î©1Ô? ×·à̈ ©0 Ò4Ó]Ó>Ò﹁  .Ò﹀î©0 ÕEÓ﹞1Ò﹆ÒF.ïi0 ÕEÓ¬ÂÕ﹇Ö4 Ó² ïEÓÃã\Ö4 0Ò Ô̂6 1Ò¼à±Ò5Ô? Õ·Õ¬î̈ Õ︺Õ© ×·î°Õ﹞ Ø¹ÓtÃÔaÒ﹁ ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÔÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬  1.Ò¼ä Ö̈﹋ ×sÕÇ0Óa

Ô7î©0 ¿Ò©Ô6 Ý/1Ó︻×\ ÔaÒ﹊î°×¬î©0 Ô¯Ó︻ ÓÁî¼à°©0 Ó² Õ²ف×aï︺Ó¬î©1Ô? Óaï﹞Ò5î©0 á®Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ Ó² 1Ò¼×>ï︺Óq Ó² 1Ò¼Ö°ãÂÒ½Ó︹Ó﹞ Ôª1Ò̈ ïi  Ô«Õ©1Ò|Ó¬î©0 ã\Ó̀  Ô«Õ©1à|©0 Õ¹Ò﹀Ò©1ÒZ×﹞ Ó²   Õ¹Ó¬ïhÕ﹇ Ó²
ïÁÒ﹀î©0 1Ò¼â﹆ÓW ÁÕ﹁ 1Ò¼Õ︺ïuÓ² Ó² 1Ò¼Õ︺Õu0Ó³Ó﹞ ï¯Õ﹞ ÕD1Ò﹇Ó]áp©0 Õ_î[Ò4 Ó² Ô«ÕÇ1Ò°Ò︽î©0 Ó² Õ/ «130، ص16، جهالشيع وسائل. 
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  ؟استچه صورت 
  در جامعه باشد: ازمنكر نهيو  امر به معروفاگر 

ص خواهنـد  بدين معنا كه درست و نادرست را تشـخي  :مردم آگاه خواهند شد. 1
امـا اگـر ايـن دو فريضـه تـرك      ؛ ها حكومت كنـد  تواند بر آن ظالمي نمي جهينت درداد 

شود درستي يا نادرستي رفتارها براي مردم آشكار نخواهـد بـود، بنـابراين شخصـي بـا      
 ها چيره شود و حق آنان را پايمال كند. تواند بر آن با نيرنگ مي ظلم و ستم و يا حتي

 هـا  آنتسلط ظالمان بـر   سببعلول جهان هستي، كوتاهي مردم بنابر قانون علت و م
گـام اول درسـت برداشـته     در صـورتي كـه  گامي پـس از عمـل اسـت و     ،است و دعا

  دعا مستجاب نخواهد شد. ،نشود
ــد كــرد:  . 2 ــان نخواهن ــه طغي ســاخته  جامعــه رهبرهــا از دلاشــرار از دل جامع

ي بشـر اسـت كـه اگـر از جامعـه       اي همهتربيتي بر ـاي الهي   برنامه ينه و امرشوند.  مي
ه ايـن  گيرند. با توجه ب راحت در معرض خطا و گناه قرار ميرخت بربندد، افراد بسيار 

بسيار كم است و خـدا سرشـت بشـر را     ،ذات بدكار باشندنكته كه شمار افرادي كه به 
شـود كـه كسـي جلـوي او را      حاكم زماني ديكتاتور و مسـتبد مـي   پاك آفريده است.

اي جلـوگيري از انتشـار ظلـم و    بهتـرين راه بـر   ازمنكـر  نهـي و  امـر بـه معـروف   يرد. نگ
حاكم شود و ادعـاي ربوبيـت كنـد، گـوركني      آنكهست. فرعون پيش از ا سازي ظالم

از حد خود تجاوز كرد، كسي در جامعه در برابر او نايستاد و كـار   كم كمساده بود اما 
 فرمايد: بدان جا رسيد كه خدا در قرآن مياو تا 
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 COو  فرعون در سرزمين (مصر) سر برافراشت« 1؛
شـان را سـر    داشـت: پسـران   اى از آنان را زبون مى مردمِ آن را طبقه طبقه ساخت؛ طبقه

                                                             
 .4/قصص. 1
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  .»گذاشت، وى از فسادكاران بود ) زنده مى كشى شان را (براى بهره و زنان بريد مى

اي بيعـت   آنجـا كـه عـده   د؛ در ياب له، در تاريخ اسلام نمود ميگواه آشكار اين مسئ
 Aمؤمنـان  ريام يامرونهزير پاي گذاشتند و در برابر  ـ آشكارترين معروف ـغدير را  

خاموشي اختيار كردند و واكنشـي از خـود نشـان ندادنـد و      Bو حضرت فاطمه زهرا
ي  چيره شـدند و تـاريكي و سـتم جامعـه     ها ن امر آن شد كه بدان مردم بر آنحاصل اي

امـر بـه   فدايت شوم، « پرسيد: Aآن روز را دربرگرفت. روزي شخصي از امام صادق
  فرمود: Aحضرت» چيست؟ معروف

» ×¯ï? åÁṎ Ó︻ Ó¯ÂÕ°Õ﹞îµ×¬î©0 ×aÂÕ﹞Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0 Õ/1Ó¬áh©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0 ×¯ ï? åÁṎ Ó︻ Ó¯ÂÕ°Õ﹞îµ×¬î©0 ×aÂÕ﹞Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0 Õ/1Ó¬áh©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0 ×¯ ï? åÁṎ Ó︻ Ó¯ÂÕ°Õ﹞îµ×¬î©0 ×aÂÕ﹞Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0 Õ/1Ó¬áh©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0 ×¯ ï? åÁṎ Ó︻ Ó¯ÂÕ°Õ﹞îµ×¬î©0 ×aÂÕ﹞Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ Ó² Ôrï̀ Ò5î©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0 Õ/1Ó¬áh©0 Ô﹏î½Ò4 ÁÕ﹁ ×²ف×aï︺Ó¬î©0
Û=Õ©1Òy ÁÔ?Ò4Û=Õ©1Òy ÁÔ?Ò4Û=Õ©1Òy ÁÔ?Ò4Û=Õ©1Òy ÁÔ?Ò4 مؤمنان علي بـن   ريامها و زمين است و او  معروف همان معروف در آسمان؛

  .»است Aطالب ابي

  :فرمود Aحضرت» پس منكر چيست؟« او گفت:
»0Ò_à̈ ©00Ò_à̈ ©00Ò_à̈ ©00Ò_à̈ ©0×¶0àcÒFï?0 Ó² ×·à﹆ÓW ×¶1Ó¬Ò̈ Ò} Ô®×¶0àcÒFï?0 Ó² ×·à﹆ÓW ×¶1Ó¬Ò̈ Ò} Ô®×¶0àcÒFï?0 Ó² ×·à﹆ÓW ×¶1Ó¬Ò̈ Ò} Ô®×¶0àcÒFï?0 Ó² ×·à﹆ÓW ×¶1Ó¬Ò̈ Ò} Ô®         ×¶Óaï﹞Ò4 ×¶Óaï﹞Ò4 ×¶Óaï﹞Ò4 ×¶Óaï﹞Ò4    Õ·Õ﹀ÕFÒ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ Óf1à°©0 1Ò̈ Ó¬ÓW Ó²Õ·Õ﹀ÕFÒ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ Óf1à°©0 1Ò̈ Ó¬ÓW Ó²Õ·Õ﹀ÕFÒ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ Óf1à°©0 1Ò̈ Ó¬ÓW Ó²Õ·Õ﹀ÕFÒ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ Óf1à°©0 1Ò̈ Ó¬ÓW Ó² دو نفر) كه حق ( يكسان؛

   .»ال كردند و امر او را غصب نمودند) را پايمAاميرمؤمناناو (

يعنـي مـن را    ؛قدر خودشان است كـه اگـر معـروف    وجود گران Aمراد حضرت
 كـه  يبـه راسـت   ،ز عمـر و ابـوبكر را تـرك گوييـد    يعني نهي ا ازمنكر نهيترك كنيد و 

اي خدا را نپرستيدند و بدترين مردمان بودند بر شما چيـره   ها كه لحظه افرادي چون آن
  كشانند. ديني مي و نابودي و بي خواهند شد كه شما را به گمراهي

  ازمنكر و نهي امر به معروفراهكارهاي اجرايي 
فاسد جامعه با يكـي از  توان گفت كه م يدر يك نگاه كلي م :اصلاح حاكميت. 1
  اصلاح را دارد: امكان ،سه صورتاين 

  ؛مبارزه با علل )الف
  ؛ها معلولمبارزه با ) ب
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  .طور هماهنگها به  معلولمبارزه با علل و  )ج
ي مطلـوب را نخواهـد داشـت، زيـرا      شود نتيجه ها خلاصه مبارزه اگر تنها به معلول

دهنـد، گرچـه برخـي از     چنـان فسـاد را رواج مـي   مه علل مفاسـد همچنـان پايدارنـد و   
  طور موقت اصلاح شود.ممكن است به  يجزئمفاسد 

آن بهتر خواهد بـود   ي يجهنتاگر مبارزه و تلاش در جهت نابودي علل مفاسد باشد 
 نشـده  اصـلاح زيرا مفاسـد گذشـته    ؛ب نخواهيم رسيدي كامل و مطلو ولي باز به نتيجه

فسـاد   يهـا  معلـول همزمان بـا علـل و    ي ين بهترين شيوه، مبارزهبنابرا باقي خواهد ماند.
  است تا جامعه اصلاح شود.

اين نهادها وظيفه دارند با توجه به : يغيها و نهادهاي تبل يا اصلاح برنامه يستأس. 2
نجارهـا را در  و ه يسـاز  فرهنگشرايط و امكانات موجود، بهترين راهكارهاي تبليغ، 

ي كـه كـار   يهـا  لـف بشناسـند و افـراد يـا گـروه     سـني مخت  هـاي  جامعه نسبت بـه گـروه  
  معرفي نمايد. را كنند فرهنگي مي

اسـت. در   مـؤثر تبليـغ   يك نـوع  ،از زمان يا دورهالبته بايد توجه داشت كه در هر 
اكنـون از   در صورتي كه ،نوشتن بودو  سخنراني ،به صورت مستقيم تبليغ غالباًگذشته 

دهـي   و سـوق  يسـاز  فرهنـگ فـراوان و پيشـرفته بـراي    و با امكانـات   يرمستقيمغطريق 
، گونـاگون هـاي   هاي كامپيوتري و فـيلم  بازي راهاز  يژهبه و ؛شود ا استفاده ميه انديشه

  توان بهره برد. بلكه براي كودكان خردسال نيز مي نه تنها براي جوانان
وانـان  هاي گذشـته جوانـان و نوج   خواهند با همان شيوه ع اسلامي ميجوام متأسفانه

نتيجـه   بـي  ،هـا  نمايند، به همـين دليـل بسـياري از تـلاش     ازمنكر نهيو  امر به معروفرا 
  ماند. مي
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  قصاص از ديدگاه اسلام
فـراز اشـاره دارد بـه     يـن ا .»من كسى ديگر نبايـد كشـته شـود    ي بدانيد جز كشنده«

دنبـال اثـر    يجبه تـدر  در لغت» قصص« ري در اسلام به نام قصاص.يكي از احكام كيف
  كه در قرآن آمده است: چيزي رفتن است، چنان

PQ+� % � -�� �� ��� 8 
�� �� C �-�� D �� �[
 �U � Y��Q+� % � -�� �� ��� 8 
�� �� C �-�� D �� �[
 �U � Y��Q+� % � -�� �� ��� 8 
�� �� C �-�� D �� �[
 �U � Y��Q+� % � -�� �� ��� 8 
�� �� C �-�� D �� �[
 �U � Y��         ��3�3� � �	
 ,
 ��w@ ��3�3� � �	
 ,
 ��w@ ��3�3� � �	
 ,
 ��w@ ��3�3� � �	
 ,
 ��w@Oجوكنان رد پاي خود را و جست« 1؛
  .»گرفتند و برگشتند

  كه: يمخواه ميكبيره از خدا  ي همچنين در زيارت جامعه
» ï«Ö﹋Ó̀ 1.ÒK2 åoÒFî﹆ÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÁÕ°Ò̈ Ó︺ÓO Ó² ï«Ö﹋Ó̀ 1.ÒK2 åoÒFî﹆ÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÁÕ°Ò̈ Ó︺ÓO Ó² ï«Ö﹋Ó̀ 1.ÒK2 åoÒFî﹆ÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÁÕ°Ò̈ Ó︺ÓO Ó² ï«Ö﹋Ó̀ 1.ÒK2 åoÒFî﹆ÓÃ ï¯á¬Õ﹞ ÁÕ°Ò̈ Ó︺ÓO Ó² شـما  مـرا از كسـاني قـرار ده كـه از آثـار       ،بارالهـا ؛

  .»بيت) پيروي كنم (اهل

گيـري اثـر    پـي  و در اصـطلاح  2گيري اثر خون اسـت  پي قصاص در لغت به معناي
او وارد سـاخته   كه قصاص كننده همان جنايتي كـه جـاني بـر    يا به گونه جنايت است

  3كند. بر خود او وارد ميرا است 
بشر در زمان كهن براي مجازات مجرم حدي قائل نبـود و ارتكـاب جـرم نـاچيزي     

مجازات نامحـدودي اعمـال شـود. در شـرايع الهـي قـانون        ،كافي بود تا در حق مجرم
قصاص وضع شد كه به موجب آن مجازات مجرم متناسب بـا جـرم انجـام شـده مقـرر      

  گرديد.

                                                             
 .64/كهف. 1

 .404، صفي غريب القرآنالمفردات . 2

 .7، ص42، جالكلام  جواهر ،نجفي حسن محمد. 3
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د و ايـن قـانون در   قانون قصاص را به جاي انتقام كوركورانـه فرسـتا   در واقع اسلام
  ي حيات معرفي شده است: قرآن كريم مايه
P �) �) �) �)     � ��� ?-:� � � H� 5-+� 0� � 
Z�� �� �� �L� �
 �)� � �� / T!�� 4� O 
���3
 ?� �� 
̂  � H� 5� � � ��� ?-:� � � H� 5-+� 0� � 
Z�� �� �� �L� �
 �)� � �� / T!�� 4� O 
���3
 ?� �� 
̂  � H� 5� � � ��� ?-:� � � H� 5-+� 0� � 
Z�� �� �� �L� �
 �)� � �� / T!�� 4� O 
���3
 ?� �� 
̂  � H� 5� � � ��� ?-:� � � H� 5-+� 0� � 
Z�� �� �� �L� �
 �)� � �� / T!�� 4� O 
���3
 ?� �� 
̂  � H� 5� �    Oاي عاقلان، حكم قصاص « 1؛

  .»براي حفظ حيات شماست تا مگر (از قتل يكديگر) بپرهيزيد

ديـدگاه اسـلام در مـورد     ،رسـد  با توجه به خطوط كلي معارف اسلامي به نظر مـي 
ايـن ديـدگاه   . توجيه عقلاني و اخلاقي مجازات، يك ديدگاه دوگانه و تركيبي اسـت 

اعـم از حـدود، قصـاص و     مجـازات  ي و همـه  اسـت به كل نظام كيفري اسلام حـاكم  
اين تئوري توجه بـه عـدالت و    اسبر اس ؛بر اساس اين تئوري قابل توجيه استتعزير، 

و رسـيدن بـه آثـار و نتـايج مطلـوب فـردي و اجتمـاعي از سـوي          سو يكاستحقاق از 
دين مبين اسـلام  بينانه مورد توجه قرار گرفته است.  ديگر، در سطح بسيار عميق و واقع

 آئـين دهـد؛ نـه همچـون     را مـورد نظـر قـرار مـي     يرو ديـدگاه ميانـه   ،ي مسائل در همه
كند و نه ماننـد مسـيحيت كنـوني كـه      فقط بر قصاص تكيه ميكه يهود  ي دهش يفتحر

  نمايد. ا ديه را به پيروان خود توصيه ميفقط راه عفو ي
ي دوستي و پيوند اجتمـاعي داشـته    فرض كنيد قاتل و مقتول با هم برادر و يا سابقه

 ؛گـذارد  مي اي بر اولياي مقتول باشند، در اين صورت اجبار كردن به قصاص داغ تازه
اجبار كـردن بـر قصـاص     ،به ويژه در مورد كساني كه سرشار از عواطف انساني باشند

محدود ساختن حكـم بـه روش عفـو و     كه يآيد، درحال ي ديگري به شمار مي شكنجه
ديدگاه اسلام در مورد كيفر مجـرم بـدين    كند. تر مي تئديه نيز افراد جنايتكار را باجر

  گونه است:
تشريعي خداوند  ي زيرا از اراده ؛لام بر اساس عدالت تشريع شدهاسنظام حقوقي  ـ

مجـرم را مسـتحق    رو ني ـازا حكيم نشأت گرفته كه بـه دور از افـراط و تفـريط اسـت.    
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و بـا  داند، چون مجرم حريم و حرمت احكـام الهـي را شكسـته     عقوبت و مجازات مي
در اين راستا با ارتكـاب   وافته شكني به منافع غيرقانوني و نامشروع دست ي اين حرمت

  دار كرده است. حساسات فرد و بستگان او را جريحهجرم، ا
» توبـه «و » عفـو «دو عنصـر ديگـر بـه نـام     » عدالت«در نظام كيفري اسلام در كنار ـ 

پذير كـرده اسـت تـا ارتكـاب جـرم لزومـاً بـه مجـازات          وجود دارد كه آن را انعطاف
ديدگاه اسلامي با ديـدگاه سـزادهي اسـت كـه     افتراق  ي مجرم منتهي نشود و اين نقطه

و عدم اجراي مجازات را به هـر دليـل    يرناپذ اجتناباعمال مجازات را در هر شرايطي 
  داند. فقهاي حق و عدل مي برخلاف

شـوند، اجـراي مجـازات     النـاس محسـوب مـي    جرايمي كه حق ي در كليه رو نيازا
مجـازات سـاقط    هـا  آنو با عفو  ديده يا اولياي او است بزه منوط به درخواست شخص

  عفو كنند. است،در مورد قصاص كه از اولياي دم خواسته شده  ژهيبه و شود، مي
ترين منافع و مصـالح فـردي و اجتمـاعي را مـورد      اسلام در مورد اعمالي كه مهمـ 

تشريع كرده اسـت تـا حالـت     يا به گونه دهد، مقررات كيفري خود را تهديد قرار مي
كـه قبـل از اجـرا شـدن، تـأثير خـود را در        يا بـه گونـه   ن بيشـتر باشـد و  بازدارندگي آ

 افراد غلبه كند. ي هاي مجرمانه بازداشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد و بر انگيزه

طـرح شـده اسـت كـه      يا بـه گونـه   در كنار اين اهداف، سيستم نظام كيفري اسلام
طهيـر مجـرم از آثـار و تبعـات     براي مجرم نيز سـودمند اسـت و آن همـان تهـذيب و ت    

كه در اثر ارتكاب جرم در روح و جـان او ايجـاد شـده اسـت، در      استارتكاب جرم 
  است. قرار دادهاهداف دنيوي و اخروي را در كنار هم  ،واقع نظام كيفري اسلام

توانند يكي از سه حكم زير را اجـرا   م اولياي مقتول در برابر قاتل ميبنابر دين اسلا
  كنند:
 ؛قصاص كردن. 1
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 ؛بها خونعفو كردن با گرفتن . 2

  .بها خونعفو كردن بدون گرفتن . 3
  زيرا اگر حكم قصاص نبود: ؛حيات جامعه ي قصاص قانوني است انساني و مايه

افتـاد،   بـه خطـر مـي    گنـاه  يب ـكردند و جان مـردم   احساس امنيت مي . جنايتكارها1
آمـار قتـل و جنايـت     ،لغو شـد  يبه كل ها كشورهايي كه حكم قصاص در آن كه چنان

 نيز افزايش پيدا كرد.

 يهـاي جـاهلي كـه گـاه قتل ـ     و بـه سـنت   كند جلوگيري ميدرپي  هاي پي قتل از. 2
  دهد. پايان مي ،شد چند قتل مي موجب
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كه عادت عرب جاهلي بر اين بود كـه اگـر كسـي     ونه بيان شدهگ قصاص اين ي فلسفه

قاتـل   ي گرفتند تا آنجا كه قدرت دارند از قبيله تصميم مي ،شد كشته مي ها آناز قبيله 
بكشند و اين فكر تا آنجا پيش رفته بود كه حاضر بودنـد بـه خـاطر كشـته شـدن يـك       

آيـه نـازل شـد و حكـم عادلانـه       ، به همـين دليـل  قاتل را نابود كنند ي فرد، تمام طايفه
  1قصاص را بيان كرد.

روي  ،د. در بيـان وصـيت  كن ـ ميدر اين فراز نيز به همين مسئله اشاره  Aامام علي
هـا   دهـد و بـه آن   عبـدالمطلب تغييـر مـي    يعني بنـي  ؛خاندان خويش يبه سو خطاب را

  جويي در قتل آن زمان نشوند: دهد كه دچار دو مشكل انتقام هشدار مي
Ø1.uï³Ò[ Ó¯ÂÕ¬Ṏ  «جمعي:  اي و دسته تار قبيلهكش. 1 ïh×¬î©0 Ó/1Ó﹞Õ\ Ó®³×u³ÖZÒG ï«Ö﹊à°ÓÂÕ﹀î©Ö4 1Ò©

Ó¯ÂÕ°Õ﹞îµ×¬î©0 ×aÂÕ﹞Ò4 Ó﹏ÕFÖ﹇ Ó®³Ö©³Ö﹆ÒGA Ó¯ÂÕ°Õ﹞îµ×¬î©0 ×aÂÕ﹞Ò4 Ó﹏ÕFÖ﹇A«. حضرتA   به اين مطلـب
در ازاي اي راه بيندازيـد و   كشـتار قبيلـه   ،ي كشته شدن من اشاره دارد كه مبادا به بهانه
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 كشته شدن من فقط قاتلم بايد كشته شود نه كسان ديگر.

Ô﹏×Oáa©1Ô? 0³Ö«مثله كردن: . 2 â̈JÓ¬×Ã 1Ò© Ó².«  

  قصاص يا رحمت و انسانيت
اي به حكـم قصـاص خدشـه وارد كننـد كـه ايـن حكـم         مقابل شايد عده تدر جه

رحمـت و انسـانيت    كـه  يدرحـال شـود،   جب از دست دادن جان شخص ديگري ميمو
  كند جاني قصاص نشود. اقتضا مي

در جواب بايد گفت هر مهرباني و رحمتي پسنديده نيست و بـه كـاربردن رحمـت    
قرار بود مهرباني را بدون قيـد و   اگر و ستمكاري بر افراد نيكوكار است ،در اين زمينه

. رفـت  يم ـشد و انسانيت از بين  فضايل انساني به نابودي كشيده مي ،شرط اعمال كنيم
اي كه در فوق ذكـر شـد،    رو آيه هدف از اين حكم زندگي است، ازهمين كه يلدرحا
ها را. دهد نه احساس و عواطف آن خردمندان را مورد خطاب قرار مي خرد  

از سوي ديگر در كنار حق قصاص حق ديگري وجود دارد و آن عفـو و گذشـت   
تنها قابـل عفـو    بودن آن نه الناس حقاست. قصاص يك مجازات الزامي نيست و بنا به 

  فراواني بر آن شده است. يدتأكبلكه  ،استو مصالحه 
طـرح نگرديـد مگـر    : هرگز دعـواي قصـاص نـزد پيـامبر     در روايتي آمده است كه

اي ديگـر كـه در واپسـين     در خطبـه  Aمؤمنـان  ريام 1.م را به عفو امر كردد اينكه وليِ
اگر من از مـرگ رهـايي   «كه  هاي زندگي خود فرمود به اين حقيقت اشاره كرد لحظه

و اگر بخواهم تنهـا   كنم من است: اگر بخواهم او را عفو مييابم، امر قصاص به دست 
در ايـن جريـان بـه شـهادت      Aاگـر امـام   2.»تي در برابر ضربت بـه او خـواهم زد  ضرب
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 امـام  رو ني ـازااست،  Aايشان امام حسن» ولي دم«رسد، امر به دستان او نيست، بلكه 
ï®Ô7.Ò﹁ Ôªá].©0 åÁ.Õ©Ó² Ó² Ôaï﹞Ò5.î©0 åÁÕ©Ó² ÓEî±Ò4 áÁÒ°×? 1ÓÃ     «نمايد:  مخير مي» قصاص«و  »عفو«يان را م

ï«ÒKî5ÒG 1Ò© Ó² Û¹Ó?ïaÓu Ó®1Ò﹊Ó﹞ Ø¹Ó?ïaÓtÒ﹁ ÓEî̈ ÒFÒ﹇ ï®Ô6 Ó² Ó﹈Ò̈ Ò﹁ ÓDï³Ò﹀Ó︻.«1  

  يپرور ثله: انساني نكوهش م فلسفه
تول بـه بـدترين   مثله كردن بدين معناست كه بيني، گوش و اطراف بدن شخص مق

اما در اسـلام ايـن   ؛ كردند جويي مي اين كار را براي انتقام صورت قطع شود. در قديم
تي براي سـگ بيمـار   آن را ح Jنهي شده است تا جايي كه پيامبر اكرم به شدت كار

  دانند. نيز ناشايست مي
تـر و   ان امـري شـگرف اسـت: انسـان را بـزرگ     ي آفرينش انسان در اين جه فلسفه

كوچك كـرده كـه آن را    يا به اندازه و دنيا را ي جهان فرض كرده است از همه فراتر
سـان  ي آفرينش مخلوقي بـه نـام انسـان تنـزل داده اسـت. پـس در وجـود ان        تا محدوده

و آن حقيقـت بايـد بـه فعليـت      تـر از كهكشـان وسـيع    حقيقتي است بسي فراتر و فراخ
ي خـود را   القوهد. انسان بايد نيروهاي بمخلوقات گردان ي تا انسان را برتر از همه برسد

  فعليت بخشد تا بتواند به آن كمال انسانيت خود دست يابد.
حتي  رو نيازااست.  يپرور انساند، مفهوم نهاي ديني بر آن تأكيد دار آنچه گزاره

ي انسـانيت خـويش    جرمان نيز شخص حق نـدارد از دايـره  م نيتر بزرگبا  برخورددر 
 ترين مجرم، حق نـداريم از  طرناكديني حتي در برخورد با خ خارج شود. در فرهنگ

، مجـرم  Aي انسانيت خارج شويم. در جريـان ضـربت خـوردن امـام     دايره و محدوده
و شمشيري را به هزار درهـم خريـداري كـرده     فردي است كه زهري را به هزار درهم

عـدالت   است. شمشير را هزار شب در آن زهر آويخته است و چنان ضربتي بر تجسـم 
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اگر آن ضربه را بـر اهـل زمـين تقسـيم كننـد،      «فرو آورده است كه به اعتراف خويش 
مجـرم فـردي اسـت در نهايـت رذالـت؛ ولـي حتـي در         .»...همه جـان خواهنـد باخـت   

Ô﹏.×Oáa©1Ô? 0³.Ö   «ي انسانيت پـا فرانهـاد.    ورد با چنين مجرمي نبايد از دايرهبرخ â̈JÓ¬×Ã 1.Ò© Ó² «
a.Ö|î±0×0²  «اي،  اي در برابـر ضـربه   اما تنها ضـربه  ؛ايت پستي استهرچند ابن ملجم در نه

Û¹Ó?ïaÓtÔ? Ø¹Ó?ïaÓu ×¶³×?Ôaïu1Ò﹁ Õ¶Õ_Ò½ Õ·ÕFÓ?ïaÓu ï¯Õ﹞ åEÕ﹞ 1Ò±Ò4 0Ò Ô̂6 « اند. ندادهو بيش از آن را اجازه  

  قصاص قبل از جنايت
عـدم جـواز قصـاص قبـل از جنايـت       ،اسلام ي هاي احكام عادلانه يكي از مصداق

در ذهـن داشـته باشـد و نيـت شـوم او بـر        يسوءقصـد به سخن ديگر اگر كسي  است؛
ديگران آشكار شود، در اسلام نبايد او را مجازات كرد تـا وقتـي كـه دسـت بـه عمـل       

البته بايد گفت كه در روز قيامت چنـين فـردي    ،تنهايي كافي نيستقصد سوء به  بزند.
  1يا نبايد او را مجازات كرد.اما در دن ،بر نيتش محاسبه و شايد حتي عقاب شود

 سوءقصـد  شود. كافي اسـت  ين حكم در بيشتر كشورها اجرا نميامروزه متأسفانه ا
تـرين   آنجاست كه سـخت شخصي نسبت به يكي از سردمداران كشورها برملا شود و 

  .شود مي جاري او بر ـ است زندان آن حد كمترين كهـ  مجازات
كنـد؛   تجلي پيـدا مـي   Aمولا عليي  سيره نمونه در اجراي اين حكم در زيباترين

، ميرمســتقيغمســتقيم و  بــه صــورت حضــرت بارهــا .در تــاريخ ثابــت اســت كــه چنـان 
روزي بـه   Aحضـرت  ازجملـه ، است قاتل خود را معرفي كرده رودررو يا پشت سر،

  مجلم فرمود: ابن
»Õ·à̈ ©0 Ó² ÓEî±Ò4Õ·à̈ ©0 Ó² ÓEî±Ò4Õ·à̈ ©0 Ó² ÓEî±Ò4Õ·à̈ ©0 Ó² ÓEî±Ò4        ÁṎ ÕG1Ò﹇ÁṎ ÕG1Ò﹇ÁṎ ÕG1Ò﹇ÁṎ ÕG1Ò﹇        Ò½ ï¯Õ﹞ Õ¶ Õ_Ò½ ×=ÕtîZÒFÓi Ó² Ò¹Ò©1ÓVÓ﹞ 1Ò©Ò½ ï¯Õ﹞ Õ¶ Õ_Ò½ ×=ÕtîZÒFÓi Ó² Ò¹Ò©1ÓVÓ﹞ 1Ò©Ò½ ï¯Õ﹞ Õ¶ Õ_Ò½ ×=ÕtîZÒFÓi Ó² Ò¹Ò©1ÓVÓ﹞ 1Ò©Ò½ ï¯Õ﹞ Õ¶ Õ_Ò½ ×=ÕtîZÒFÓi Ó² Ò¹Ò©1ÓVÓ﹞ 1Ò©Õ¶ Õ_Õ¶ Õ_Õ¶ Õ_Õ¶ Õ_ريش خود اشاره  و به سر و ؛

به خدا سوگند تو قاتل من خواهي بـود و ريـش مـرا از خـون سـر مـن آغشـته        ؛ فرمود
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  1.»خواهي كرد

  فرمود كه قاتل من خواهي بود.به او  Aدر جايي ديگر حضرت
  .»داني پس مرا بكش واقعاً اين را مي، اگر Aمؤمنان رياميا « مجلم گفت: ابن

  رمود:در جواب او ف Aحضرت
»1ÆïÂÒm ÁÔ? Ó﹏Ó︺î﹀ÓÃ ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ 1Ø̈ ×OÓ̀  Ó﹏ÖFî﹇Ò4 ï®Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ å﹏ÕVÓÃ 1Ò© ×·à± Ô61ÆïÂÒm ÁÔ? Ó﹏Ó︺î﹀ÓÃ ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ 1Ø̈ ×OÓ̀  Ó﹏ÖFî﹇Ò4 ï®Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ å﹏ÕVÓÃ 1Ò© ×·à± Ô61ÆïÂÒm ÁÔ? Ó﹏Ó︺î﹀ÓÃ ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ 1Ø̈ ×OÓ̀  Ó﹏ÖFî﹇Ò4 ï®Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ å﹏ÕVÓÃ 1Ò© ×·à± Ô61ÆïÂÒm ÁÔ? Ó﹏Ó︺î﹀ÓÃ ï®Ò4 Ó﹏ï>Ò﹇ 1Ø̈ ×OÓ̀  Ó﹏ÖFî﹇Ò4 ï®Ò4 Ó﹈Õ©Ò^ å﹏ÕVÓÃ 1Ò© ×·à± Ô6 همانا بر من جايز نيست كه ؛

  .»مردي را بكشم قبل از اينكه نسبت به من مرتكب فعلي شود

عيان سخن امام را شنيدند و برخي شمشيرهايشـان را از نيـام بيـرون    يدر آن هنگام ش
 ،همانا تو امام و ولي و پسـرعم پيـامبر مـا هسـتي     Aمؤمنان رياماي « :كشيدند و گفتند

  .»پس ما را به قتل او امر كن
  :حضرت فرمود

»ï«Ö﹊Ò﹁³×Â×i 0²×]Õ¬î︾0ï«Ö﹊Ò﹁³×Â×i 0²×]Õ¬î︾0ï«Ö﹊Ò﹁³×Â×i 0²×]Õ¬î︾0ï«Ö﹊Ò﹁³×Â×i 0²×]Õ¬î︾0         ×﹏ÖFî﹇Ò4 Áâ±Ò4 Ó®ï²ÓaÒG Ò4 Õ¹á﹞Ö5î©0 Õ¶ Õ_Ò½ 1ÓpÓ︻ 0³ä﹆ÖlÒG 1Ò© Ó² ï«Ö﹊ÂÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÓكÓ̀ 1Ó? ×﹏ÖFî﹇Ò4 Áâ±Ò4 Ó®ï²ÓaÒG Ò4 Õ¹á﹞Ö5î©0 Õ¶ Õ_Ò½ 1ÓpÓ︻ 0³ä﹆ÖlÒG 1Ò© Ó² ï«Ö﹊ÂÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÓكÓ̀ 1Ó? ×﹏ÖFî﹇Ò4 Áâ±Ò4 Ó®ï²ÓaÒG Ò4 Õ¹á﹞Ö5î©0 Õ¶ Õ_Ò½ 1ÓpÓ︻ 0³ä﹆ÖlÒG 1Ò© Ó² ï«Ö﹊ÂÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÓكÓ̀ 1Ó? ×﹏ÖFî﹇Ò4 Áâ±Ò4 Ó®ï²ÓaÒG Ò4 Õ¹á﹞Ö5î©0 Õ¶ Õ_Ò½ 1ÓpÓ︻ 0³ä﹆ÖlÒG 1Ò© Ó² ï«Ö﹊ÂÕ﹁ ×·à̈ ©0 ÓكÓ̀ 1Ó?
Ø1ÆïÂÒm ÁÔ? ï︹Ò°ïpÓÃ ï«Ò© 1Ø̈ ×OÓ̀Ø1ÆïÂÒm ÁÔ? ï︹Ò°ïpÓÃ ï«Ò© 1Ø̈ ×OÓ̀Ø1ÆïÂÒm ÁÔ? ï︹Ò°ïpÓÃ ï«Ò© 1Ø̈ ×OÓ̀Ø1ÆïÂÒm ÁÔ? ï︹Ò°ïpÓÃ ï«Ò© 1Ø̈ ×OÓ̀ مشيرهاي خود را به جاي خود برگردانيد، خدا بركـت را  ش؛

كشم  اين گمان هستيد كه من مردي را ميآيا بر  .نكنيد يافكن تفرقهدر شما قرار دهد و 
 2»قبل از اينكه نسبت به من مرتكب عملي شود؟

  AAAAمؤمنان علي يرمحوري در سيره و گفتار ام عدالت
تاريخ خلقت، براي بشر يك مفهـوم  ازجمله مفاهيمي است كه به بلنداي » عدالت«

شـمول و نامحـدود بـه     آرماني به شمار آمده است؛ به همين دليل داراي مفهومي جهان
تمـام   ي زمان و مكان است. واژگاني چون عدالت و آزادي عنصـر محـرك و انگيـزه   

هـاي ظالمانـه    ها جهت رهايي از حاكميـت  ها و مبارزاتي است كه انسان ها، قيام نهضت
ورز  اند تا قوانيني عادلانه را وضع كنند و حاكماني را برگزينند كه عـدالت  ردهايجاد ك

                                                             
 .127، باب 262، ص42ج ،بحارالأنوار. 1
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انـد و آن را   هاي زيبايي را در مورد عدالت طرح كرده كه تئوري  بسا افرادي باشند. چه
انـد، يـا از ديـدگاه فلسـفي، عـدالت را از اركـان خلقـت         اجتماع بشري دانسته ي لازمه

انـد؛ و چـه بسـيارند اهـل سياسـت كـه        آن تفسير كرده ي يهاند و كائنات را بر پا شمرده
دهند، اما عدالت در همـه،   نشينند و بهشت عدالت را وعده مي قبل از قدرت به نقد مي

گيرند و گاه قـدرت آنـان بـه     بازد، گاه از تئوري خود فاصله مي هنگام عمل رنگ مي
توخـالي از خـود بـه جـاي      شود و تنها سخناني بر ورقه و شعارهايي ابزار بيداد بدل مي

گيـرد، نهضـتي از نـو، شـعاري از نـو       كه دورِ باطل شكل مي ينجاستگذارند. در ا مي
 . و...

اي  نقطـه  Aعلـي  مؤمنـان  يـر امرود و  از بين مي يكجاتنها در  اين دورِ باطل تاريخ
ارد. راز ماندگاري امـام  گذ هاي سياه تاريخ از خود به جاي مي سفيد و نوراني در برگه

 يا بـه انـدازه   ي بلند تاريخ در اين است كه از جنسي متفاوت بود. عدالت او ر گسترهد
گيرانـه كشـته شـد و     او در كوفه غافل« گويد: كه فيلسوف انگليسي در مورد او ميبود 

قاتـل   ي اين جنايتي بود كه از شدت عدالتش بر او وارد شد... پيش از مـرگش دربـاره  
شما خود دانيـد   درگذشتمو اگر  ندم، خود دانم و اوخود چنين گفت: اگر من زنده ما

اگـر   و اگر خواستيد قصاص كنيد، در برابر ضربت او فقط يك ضـربت بـه وي بزنيـد   
عـدالت او تـا جـايي اسـت كـه حتـي        1.»تر خواهـد بـود   وي را ببخشيد به تقوا نزديك

ين مسيحي غيرمسلمان را بر آن داشت تـا در عـدالت او كتـابي نگـارد و لـب بـه تحس ـ      
و  شناسـي كـه هميشـه بـر حـق      آيا در مهد عـدالت، بزرگـي را مـي   «بگشايد و بنويسد: 

شـدند و   او متحـد مـي   ضـد ي مـردم روي زمـين    حقيقت بوده باشـد؟ حتـي اگـر همـه    
ساختند، بر باطل و گمراهي بودنـد، زيـرا    كوه و بيابان را هم پر مي اگرچهدشمنان او، 
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ه در آينـده خـود روش و   ك ـبـا اين  ـسـت   هب و امـري اكتسـابي ني  كه عدالت در او مـذ 
بـا اينكـه    ـنيست كه سياست دولت آن را بنيان گذاشـته باشـد     اي و برنامه ـ مكتبي شد

مـردم بـه   آن را بپيمايد تـا نـزد    به عمد و راهي نيست كه ـ اين نقطه هم مدنظر وي بود
ميشه جـاي  هاي پاكان براي ه كه او اين راه را رفت و در دلمقام صدارت برسد، با اين

هاي اخلاقي و ادبي او، اصلي است كه با اصـول   رفت؛ بلكه عدالت در بنياد و ارزشگ
اي است كه در اركـان جسـمي و    كه گويي اين عدالت، ماده آنجاديگر پيوند دارد. تا 

ش ا و در واقع عدالت خـوني باشـد در خـون    اند بنيان بدني او، وجود او را تشكيل داده
  1.»شا و روحي باشد در روح

ي از اركـان  بلكه عدالت يك ،در ديدگاه حضرت عدالت فقط امري اخلاقي نيست
سـنجه بـراي ارزيـابي ايمـان افـراد،       ينتـر  مهـم بـدين معنـا    2.آيد ايمان فرد به شمار مي

 Aهــا در رفتارهــاي مختلــف فــردي و اجتمــاعي اســت. امــام آن ي عملكــرد عادلانــه
هـا از آن   ور اسـت كـه تمـام نيكـويي    دانـد و بـر ايـن بـا     ي اصـلي را عـدالت مـي    هسته

  فرمود: چراكهگيرد،  سرچشمه مي
  3.»ي احسان عدالت سر ايمان است و همه؛  ï]Ó︺î©0        ×fî4Ó̀×fî4Ó̀×fî4Ó̀×fî4Ó̀        Ô®1Ó¬ÃÔ7î©0Ô®1Ó¬ÃÔ7î©0Ô®1Ó¬ÃÔ7î©0Ô®1Ó¬ÃÔ7î©0        ®1ÓhïWÔ7î©0 ×~1Ó¬ÔO Ó²®1ÓhïWÔ7î©0 ×~1Ó¬ÔO Ó²®1ÓhïWÔ7î©0 ×~1Ó¬ÔO Ó²®1ÓhïWÔ7î©0 ×~1Ó¬ÔO Ó²ل×ï]Ó︺î©0ل×ï]Ó︺î©0ل×ï]Ó︺î©0ل×«

، خداي سبحان عدالت را سبب قوام امـور زنـدگاني مـردم    Aاز ديدگاه امام علي
بـه   و احكـام و قـوانين   4ي و گنـاه در امـان بماننـد   نابسـامان  و تـا از ظلـم   قرار داده است

ست و حكومت را مبتنـي بـر   او بهترين نوع سيا 5شوند. عدالت احيا و اجرا مي ي يلهوس

                                                             
 .48و  47ص، Á¨︻A ©0]︺©0 D³q¹ ±﹐0Â±1h¹جورج جرداق، . 1

2. »Ó﹏ÕÆ×iA  \1.Ò¼ÔNî©0 Ó² Ôلï]Ó︺î©0 Ó² Ô¯ÂÕ﹆ÓÂî©0 Ó² Ôaï>áp©0 ¿Ò̈ Ó︻ Ó«ÕÇ1Ó︻Ó\ Ô︹Ó?ï̀ Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ ×®1Ó¬ÃÔ7î©0 Ó1لÒ﹆Ò﹁ Ô®1Ó¬ÃÔ7î©0 Ô¯Ó︻«   صـبحي   ،نهـج البلاغـه
 .31كلمات قصار ، 473، صصالح

 .90، صغررالحكم و دررالكلم. 3

4 .»î©0 ×·Ò±1ÓVï>×i ×·à̈ ©0 Ó﹏Ó︺ÓOÔª1Ò̈ ïiÔ7î̈ Õ© Ø¹ÓÂÕ°ïhÒG Ó² Ôª1ÒK3î©0 Ó² Ô«Õ©1Ò|Ó¬î©0 Ó¯Õ﹞ Ø1¼ÃÔcî°ÒG Ó² Ôª1Ò±Ò5î̈ Õ© Ø1﹞0Ó³Ò﹇ Óلï]Ó︺« 341، صهمان. 
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 2يابــد. سياســي بــه عــدالت ســامان مــي و معتقــد اســت كــه سيســتم 1دانــد عــدالت مــي
ماننـد   چيـز  يچه« در مورد حفظ قدرت و بقاي حكومت بر اين باور است: Aحضرت

و عدل چنان سپر محكمي است كـه رعايـت آن    3.»كند نمي حفظها را  عدالت، دولت
در واقع فراگيرتـرين اثـر عـدالت     4شود. موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سياسي مي

بخشي امـور   چراكه عدل موجب سامانشود،  سازندگي و اصلاح جامعه آشكار مي در
  5گردد. جامعه مي

و حاكمـان در ايـن اسـت     سردمدارانفيلسوفان و  با عدالت Aتفاوت عدالت امام
ش يك معنـا داشـت و   ا عدالت براي ،. قبل و پس از قدرتاستكه از جنسي متفاوت 

قدرت هرگز او را نفريفت. بلكه افزون بـر آن خلافـت و امـارت را تنهـا و تنهـا بـراي       
  د:فرماي قبول كرد تا جايي كه مي وفاداري به پيمان خدا و به پا داشتن عدالت

» Õ\³×O×³Ô? Õ¹áN×Vî©0 ×ª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÔaÕu1ÓVî©0 ×̀ ³×t×W 1Ò© ï³Ò© Ò¹Ó¬Óhà°©0 Ò4 ÓaÓ? Ó² Ò¹á>ÓVî©0 Ó﹅Ò̈ Ò﹁ ÀÕ_à©0 Ó² 1Ó﹞Ò4 Õ\³×O×³Ô? Õ¹áN×Vî©0 ×ª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÔaÕu1ÓVî©0 ×̀ ³×t×W 1Ò© ï³Ò© Ò¹Ó¬Óhà°©0 Ò4 ÓaÓ? Ó² Ò¹á>ÓVî©0 Ó﹅Ò̈ Ò﹁ ÀÕ_à©0 Ó² 1Ó﹞Ò4 Õ\³×O×³Ô? Õ¹áN×Vî©0 ×ª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÔaÕu1ÓVî©0 ×̀ ³×t×W 1Ò© ï³Ò© Ò¹Ó¬Óhà°©0 Ò4 ÓaÓ? Ó² Ò¹á>ÓVî©0 Ó﹅Ò̈ Ò﹁ ÀÕ_à©0 Ó² 1Ó﹞Ò4 Õ\³×O×³Ô? Õ¹áN×Vî©0 ×ª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÔaÕu1ÓVî©0 ×̀ ³×t×W 1Ò© ï³Ò© Ò¹Ó¬Óhà°©0 Ò4 ÓaÓ? Ó² Ò¹á>ÓVî©0 Ó﹅Ò̈ Ò﹁ ÀÕ_à©0 Ó² 1Ó﹞Ò4
 Úª³Ö¨î|Ó﹞ Õ=Ò︽Ói 1Ò© Ó² Ú«Õ©1Ò} Õ¹à|Õ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ 0²å̀ 1Ò﹆×Ã 1à© Ò4 Õ/1Ó¬Ò̈ ×︺î©0 ¿Ò̈ Ó︻ ×·à̈ ©0 Ò_Ò[Ò4 1Ó﹞ Ó² ÔaÕq1à°©0 Úª³Ö¨î|Ó﹞ Õ=Ò︽Ói 1Ò© Ó² Ú«Õ©1Ò} Õ¹à|Õ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ 0²å̀ 1Ò﹆×Ã 1à© Ò4 Õ/1Ó¬Ò̈ ×︺î©0 ¿Ò̈ Ó︻ ×·à̈ ©0 Ò_Ò[Ò4 1Ó﹞ Ó² ÔaÕq1à°©0 Úª³Ö¨î|Ó﹞ Õ=Ò︽Ói 1Ò© Ó² Ú«Õ©1Ò} Õ¹à|Õ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ 0²å̀ 1Ò﹆×Ã 1à© Ò4 Õ/1Ó¬Ò̈ ×︺î©0 ¿Ò̈ Ó︻ ×·à̈ ©0 Ò_Ò[Ò4 1Ó﹞ Ó² ÔaÕq1à°©0 Úª³Ö¨î|Ó﹞ Õ=Ò︽Ói 1Ò© Ó² Ú«Õ©1Ò} Õ¹à|Õ﹋ ¿Ò̈ Ó︻ 0²å̀ 1Ò﹆×Ã 1à© Ò4 Õ/1Ó¬Ò̈ ×︺î©0 ¿Ò̈ Ó︻ ×·à̈ ©0 Ò_Ò[Ò4 1Ó﹞ Ó² ÔaÕq1à°©0

Ò̈ ï>ÓW ×EïÂÒ﹆î© Ò5Ò©Ò̈ ï>ÓW ×EïÂÒ﹆î© Ò5Ò©Ò̈ ï>ÓW ×EïÂÒ﹆î© Ò5Ò©Ò̈ ï>ÓW ×EïÂÒ﹆î© Ò5Ò© Õ¶ Õ_ Ò½ ï«Ö﹋1ÓÂî± ×\ ï«ÖFïÂÒ﹀î© Ò5Ò© Ó² 1Ò¼Õ© á²Ò4 Ôfî5Ò﹊Ô? 1Ò½ÓaÕ[2 ×EïÂÒ﹆ÓhÒ© Ó² 1Ò¼Ô?Ồ 1Ò︾ ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼ Õ¶ Õ_Ò½ ï«Ö﹋1ÓÂî± ×\ ï«ÖFïÂÒ﹀î© Ò5Ò© Ó² 1Ò¼Õ© á²Ò4 Ôfî5Ò﹊Ô? 1Ò½ÓaÕ[2 ×EïÂÒ﹆ÓhÒ© Ó² 1Ò¼Ô?Ồ 1Ò︾ ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼ Õ¶ Õ_Ò½ ï«Ö﹋1ÓÂî± ×\ ï«ÖFïÂÒ﹀î© Ò5Ò© Ó² 1Ò¼Õ© á²Ò4 Ôfî5Ò﹊Ô? 1Ò½ÓaÕ[2 ×EïÂÒ﹆ÓhÒ© Ó² 1Ò¼Ô?Ồ 1Ò︾ ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼ Õ¶ Õ_Ò½ ï«Ö﹋1ÓÂî± ×\ ï«ÖFïÂÒ﹀î© Ò5Ò© Ó² 1Ò¼Õ© á²Ò4 Ôfî5Ò﹊Ô? 1Ò½ÓaÕ[2 ×EïÂÒ﹆ÓhÒ© Ó² 1Ò¼Ô?Ồ 1Ò︾ ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼
Úcî°Ó︻ Õ¹Òxî﹀Ó︻ ï¯Õ﹞ ÀÕ]î°Õ︻ Ó]Ò½îbÒ4Úcî°Ó︻ Õ¹Òxî﹀Ó︻ ï¯Õ﹞ ÀÕ]î°Õ︻ Ó]Ò½îbÒ4Úcî°Ó︻ Õ¹Òxî﹀Ó︻ ï¯Õ﹞ ÀÕ]î°Õ︻ Ó]Ò½îbÒ4Úcî°Ó︻ Õ¹Òxî﹀Ó︻ ï¯Õ﹞ ÀÕ]î°Õ︻ Ó]Ò½îbÒ4 سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريـد،  ؛

و اگـر   ندكرد ت را بر من تمام نمىحج ،و ياران نبود كنندگان يعتباگر حضور فراوان 
و گرسـنگى   سـتمگران  يبارگ شكمعهد و پيمان نگرفته بود كه برابر  ،وند از علماخدا

و  سـاختم  مـى  فت را بر كوهان آن انداخته، رهاسكوت نكنند، مهار شتر خلا مظلومان
ديديد كه دنياى شما نـزد   كردم، آنگاه مى ل آن سيراب مىاو ي آخر خلافت را به كاسه

                                                             
1 .»×aïÂÒ[ ÕD1Ói1ÓÂãh©0  ×لï]Ó︺î©0«  ،354صهمان. 

 .46صهمان،  »ï]Ó︺î©0  ×ª1Ò|Õ±  ¶Óaï﹞Ô7î©0ل×«. 2

3 .»ï¯Ò©  Ó¯ápÓVÖG  ×لÓ²å]©0  Ô﹏îJÕ¬Ô?  Ô1لÓ¬ï︺ÕFïi0  1Ò¼ÂÕ﹁ Ôلï]Ó︺î©0«  ،340صهمان. 

4 .»ï¯Ó﹞  Ó﹏Õ¬Ó︻  Ôلï]Ó︺î©1Ô?  Ó¯ápÓW  ×·à̈ ©0  ×·Ò﹊î̈  .633صهمان،  »﹝×

 .47صهمان،  »ï]Ó︺î©0  ×ª0Ó³Õ﹇  ·áÃÔaÓ>î©0ل×«. 5
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  1. »تر است ارزش اى بى من از آب بينى بزغاله

مـام كفـش   ا كـه  يدرحـال نشسـته بـود    Aروزي عبداالله بن عباس در كنار حضرت
و » ﹝.Ĉ﹏.︺°©0 0_.½ ¹.¬Â﹇ 1    «پرسـد:   مـي عبـاس   از ابن Aزد. حضرت خود را پينه مي

آشـكار اسـت كـه كفـش بسـيار كهنـه        اواز پاسخ  .»﹐ ﹇Â¬¹ ©¼1«عباس پاسخ داد:  ابن
  د:فرماي مي A؛ ولي اماماست بوده

»1Ø̈ Õy1Ó? Ó︹Ò﹁ ï\Ò4 ï²Ò4 Ø1Þ﹆ÓW Ó«ÂÕ﹇Ö4 ï®Ò4 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÕGÓaï﹞Ô6 ï¯Õ﹞ áÁÒ©Ô6 å=ÓWÒ4 ÓÁÔ¼Ò© Õ·à̈ ©0 Ó²1Ø̈ Õy1Ó? Ó︹Ò﹁ ï\Ò4 ï²Ò4 Ø1Þ﹆ÓW Ó«ÂÕ﹇Ö4 ï®Ò4 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÕGÓaï﹞Ô6 ï¯Õ﹞ áÁÒ©Ô6 å=ÓWÒ4 ÓÁÔ¼Ò© Õ·à̈ ©0 Ó²1Ø̈ Õy1Ó? Ó︹Ò﹁ ï\Ò4 ï²Ò4 Ø1Þ﹆ÓW Ó«ÂÕ﹇Ö4 ï®Ò4 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÕGÓaï﹞Ô6 ï¯Õ﹞ áÁÒ©Ô6 å=ÓWÒ4 ÓÁÔ¼Ò© Õ·à̈ ©0 Ó²1Ø̈ Õy1Ó? Ó︹Ò﹁ ï\Ò4 ï²Ò4 Ø1Þ﹆ÓW Ó«ÂÕ﹇Ö4 ï®Ò4 1à© Ô6 ï«Ö﹊ÕGÓaï﹞Ô6 ï¯Õ﹞ áÁÒ©Ô6 å=ÓWÒ4 ÓÁÔ¼Ò© Õ·à̈ ©0 Ó² به خدا سوگند، ؛
ى را تر است مگر اينكـه حق ـ  ر شما محبوبنزد من از حكومت ب ارزش يبهمين كفش 

  2.»با آن به پا دارم، يا باطلى را دفع نمايم
كرد. كسب قـدرت بـراي او سـبب     اي را تجويز نمي لهقدرت هر وسي ي در وسوسه

ش ا هاي بسيار حق افراد را به صـاحبان  بلكه كوشيد تا با سختي ،اجراي تبعيض نگرديد
بيعـت كـرده    Aگويد: روز دومى كه مردم با امام عباس مي ازگرداند تا جايي كه ابنب
 :بودند به مسجد آمد و فرمود 

»ã²cÖG ]Ò﹇ ×·ÖG]ÓOÓ² ³Ò© ÕÈ0Ó²ã²cÖG ]Ò﹇ ×·ÖG]ÓOÓ² ³Ò© ÕÈ0Ó²ã²cÖG ]Ò﹇ ×·ÖG]ÓOÓ² ³Ò© ÕÈ0Ó²ã²cÖG ]Ò﹇ ×·ÖG]ÓOÓ² ³Ò© ÕÈ0Ó² Ôل]Ó︺î©0 ¿Õ﹁ á®Õ1﹁ ċ×·ÖGï\Ó\ÓaÒ© ċ/1﹞î﹐0 Õ·Ô? Õ﹈¨×﹞ Ó² ċ/1hÕ°©0 Õ·Ô? ÓL Ôل]Ó︺î©0 ¿Õ﹁ á®Õ1﹁ ċ×·ÖGï\Ó\ÓaÒ© ċ/1﹞î﹐0 Õ·Ô? Õ﹈¨×﹞ Ó² ċ/1hÕ°©0 Õ·Ô? ÓL Ôل]Ó︺î©0 ¿Õ﹁ á®Õ1﹁ ċ×·ÖGï\Ó\ÓaÒ© ċ/1﹞î﹐0 Õ·Ô? Õ﹈¨×﹞ Ó² ċ/1hÕ°©0 Õ·Ô? ÓL Ôل]Ó︺î©0 ¿Õ﹁ á®Õ1﹁ ċ×·ÖGï\Ó\ÓaÒ© ċ/1﹞î﹐0 Õ·Ô? Õ﹈¨×﹞ Ó² ċ/1hÕ°©0 Õ·Ô? ÓL     Ø¹ Ó︺Ói Ø¹ Ó︺Ói Ø¹ Ó︺Ói Ø¹ Ó︺Ói
ï﹅ÓÂïuÒ0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ ×̀ ³×N©1Ò﹁ ×ل]Ó︺î©0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ Ó1قu ̄ Ó﹞ Ó²ï﹅ÓÂïuÒ0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ ×̀ ³×N©1Ò﹁ ×ل]Ó︺î©0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ Ó1قu ̄ Ó﹞ Ó²ï﹅ÓÂïuÒ0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ ×̀ ³×N©1Ò﹁ ×ل]Ó︺î©0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ Ó1قu ̄ Ó﹞ Ó²ï﹅ÓÂïuÒ0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ ×̀ ³×N©1Ò﹁ ×ل]Ó︺î©0 Õ·ÂÒ̈ Ó︻ Ó1قu ̄ Ó﹞ Ó² المال تاراج شده را  به خدا سوگند، بيت؛

، گـر چـه بـا آن ازدواج كـرده، يـا      گردانم يبازمهر كجا كه بيابم به صاحبان اصلى آن 
كس كه عـدالت  و آن  يزانى خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براى عموم استكن

  3.»تر است ل ستم براى او سختبر او گران آيد، تحم

نكـرد. از  و دستيابي بـه هـدف ترجمـه     باخت و بردسياست را به ابزار  Aحضرت
امـر  داشـت. از مجاملـه و معاملـه در    نكاري در امر ديـن روا   مال دنيا نيندوخت. سازش

داد. حرمت افـراد را   المصالحه قرار نمي المال را وجه حكومت اكيداً پرهيز داشت. بيت

                                                             
 .3 ي ، خطبه49، صصبحي صالح ،نهج البلاغه. 1

 .33 ي ، خطبه73، صنهما. 2

 .15 ي ، خطبه57، صهمان. 3
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كرد. عدالت را در سـيرت   داشت و از هيچ فرصتي براي خدمت فروگذار نمي نگه مي
ــم آ   ــل را دره ــم و عم ــاخت و عل ــزوج س ــورت مم ــدالت  و ص ــايي ع ــت. در برپ ميخ

ه ابوالاسـود دؤلـي پـس از شـهادت     ك ـ شـناخت؛ چنـان   آشنا و بيگانـه نمـي   ،خويشاوند
امـام كـه ميـان خـاص و عـام فرقـي        ي جويانـه  ، در تبيين رويكرد عـدالت Aحضرت

  گويد: گذاشت، چه زيبا مي نمي
ــه    ــاب فيـ ــق لايرتـ ــيم الحـ   يقـ

  

  1ناو يعدل في العدي و الأقربي  
  

ترديـدي برپـاي داشـت و بـين دشـمنان و نزديكـان بـه         ينتر كوچكحق را بدون 
  كرد. يعدالت رفتار م

 ،تـرين مـدارهاي عـدالت او بـود     ي مـردم و عـدم تبعـيض از مهـم     برابر دانستن همه
  فرمايد:   كه در اين مورد به مالك اشتر نخعي مي چنان

»ĊĊĊĊ﹅î̈ ÒZî©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÝaÂÕ|Ò± 1á﹞Ô6 Ó² Ô¯Ãã]©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÜXÒ4 1á﹞Ô6 Ô®1Ò﹀î°Õq ï«Ö¼à± Ô7Ò﹁ ĊĊ﹅î̈ ÒZî©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÝaÂÕ|Ò± 1á﹞Ô6 Ó² Ô¯Ãã]©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÜXÒ4 1á﹞Ô6 Ô®1Ò﹀î°Õq ï«Ö¼à± Ô7Ò﹁ ĊĊ﹅î̈ ÒZî©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÝaÂÕ|Ò± 1á﹞Ô6 Ó² Ô¯Ãã]©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÜXÒ4 1á﹞Ô6 Ô®1Ò﹀î°Õq ï«Ö¼à± Ô7Ò﹁ ĊĊ﹅î̈ ÒZî©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÝaÂÕ|Ò± 1á﹞Ô6 Ó² Ô¯Ãã]©0 ÁÕ﹁ Ó﹈Ò© ÜXÒ4 1á﹞Ô6 Ô®1Ò﹀î°Õq ï«Ö¼à± Ô7Ò﹁ ĊĊ  اند،  مردم دو دسته؛
كـه در آفـرينش بـا تـو      انـد  انسـان و بردار ديني تو هستند و برخي  عقيده اي هم دسته

  2.»يكسان و برابرند

آورند و او از سـر همراهـي بـا فقيرتـرين      اگر شنيده شد براي آن حضرت حلوا مي
گويـد رنـگ و بـوي خـوبي دارد، امـا علـي از        زنـد و مـي   فرد تحت زعامتش لب نمي

المـال خشـم    بر خازن بيت Aحضرت رسد كه آن خبر ندارد؛ اگر به گوش مي ي مزه
گويـد كـه    بـه دختـرش عاريـت داده اسـت؛ اگـر مـي      گيرد چون كه گردنبندي را  مي

و بـرادرم   چون نيل تيره گشته رنگشان كودكان عقيل از گرسنگي موهايشان ژوليده و
آهنـي   ،درخواست كرد، اما مـن بـراي آزمـون    المال يتبيك من گندم از  عقيل بارها
ه نالى كـه انسـانى ب ـ   و گفتم از حرارت آهنى مىه ااو نزديك كردم و ببدن گداخته به 

                                                             
 .456، ص2 ، جDشرح الأخبار في فضائل الأئمه الأطهار. 1

 .53 ي ، نامه426، صصبحي صالح ،نهج البلاغه. 2
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بـا   خوانى كه خداى جبـار  ه آتش دوزخى مىا مرا بام ،بازيچه آن را گرم ساخته است
رغـم آگـاهي از نيـت     ملجـم مـرادي را علـي    اگر ابن 1؛خشم خود آن را گداخته است

ه بـراي ايـن اسـت كـه در     تا قصاص قبل از جنايت نكنـد، هم ـ  گذارد شوم او آزاد مي
  منظر و مرئاي او عدل و عدالت از جنسي ديگر است.

 Aمؤمنـان  يـر امكه زير لواي حكومـت اسـلامي    ـگويند سپاه معاويه به شهر انبار   
حمله كرد، حضرت از ستم روا شده بر مردم آن شهر تا جايي ناراحـت شـد كـه     ـبود  

  سخت گريست و فرمود:
 يرمسـلمان غزنى مسلمان و زنـى   ي لشكر شام به خانه به من خبر رسيده كه مردى از«

هاى  بند و گوشواره گردن ،دستبند ،و خلخال وارد شده ،كه در پناه حكومت اسلام بوده
اى براى دفاع، جز گريه و التماس كـردن   هيچ وسيله كه يدرحالرا به غارت برده،  ها آن

 ـ ينكـه ااند. لشكريان شام با غنيمت فراوان رفتند بـدون   نداشته ى يـك نفـر آنـان،    حت
تلخ، مسلمانى  ي خونى از او ريخته شود، اگر براى اين حادثه ي و يا قطره زخمى بردارد
و از نظر من سزاوار است. شگفتا شگفتا بـه   ف بميرد، ملامت نخواهد شداز روى تأس

كنـد كـه    ميرانـد و دچـار غـم و انـدوه مـى      قلب انسان را مى يتواقعخدا سوگند، اين 
  2.»يدهست قو شما در حق خود متفر در باطل خود وحدت دارندشاميان 

 ي بـه انـدازه   آن هـم  بر ظلمي كه بر زني يهودي رفته بـود،  Aآري! حضرت علي
 ؛دانـد  بلكه مرگ را در ايـن جريـان روا مـي   گريد  تنها مي نه ،ربودن خلخالي از پاي او

  زيرا كه عدالت در ديدگاه او از جنسي ديگر است.

                                                             
 .224 ي ، خطبه347، صهمان. 1

2 .»Õ¹Ó¬Ṏ ïh×¬î©0 Õ̧ Ò4ïaÓ¬î©0 ¿Ò̈ Ó︻ ×﹏Ö[ï]ÓÃ Ó®1Ò﹋ ï«Ö¼î°Õ﹞ Ó﹏×Oáa©0 á®Ò4 ÁÕ°Ò︽Ò̈ Ó? ï]Ò﹇   Ó² 1Ò½Ó].ÕÇ1Ò̈ Ò﹇ Ó² 1Ò¼Ó>Ö Ö̈﹇ Ó² 1Ò¼Ò̈ ïNÕW ×~ÔcÒFî°ÓÂÒ﹁ Õ̧ Ó]Õ½1Ó︺×¬î©0 ùÓaî[Ö5î©0 Ó²
Õ﹞ 1Ø̈ ×OÓ̀  Ó1لÒ± 1Ó﹞ Ó¯ÃÔaÕ﹁0Ó² 0³Ö﹁ÓaÓpî±0 á«ÖK Ôª1ÓWïaÕFïi1Õ©0 Ó² Ô~1ÓOïaÕFïi1Õ©1Ô? 1à©Ô6 ×·î°Õ﹞ ×︹Õ°ÒFï¬ÒG 1Ó﹞ 1Ò¼ÒJ×︻×̀Ò̈ Ò﹁ ÝªÓ\ ï«Ö¼Ò© Ó﹅ÃỒ Ö4 1Ò© Ó² Ý«î̈ Ò﹋ ï«Ö¼î° Ø4Óaï﹞0 á®Ò4 ï³

0 Ó² Ø1>ÓNÓ︻ Ø1>ÓNÓ︻ 1ÓÂÒ﹁ Ø0aÃÕ]ÓO ÀÕ]î°Õ︻ Õ·Ô? Ó®1Ò﹋ ï﹏Ó? Ø1﹞³Ö Ó̈﹞ Õ·Ô? Ó®1Ò﹋ 1Ó﹞ Ø1﹀ÓiÒ4 0Ò_Ò½ Õ]ï︺Ó? ï¯Õ﹞ ÓD1Ó﹞ Ø1¬Ṏ ïh×﹞   ×=.Ṏ ïNÓÃ Ó² Ó=.î̈ Ò﹆î©0 ×EÂÕ¬×Ã Õ·à̈ ©
Ö﹊Õ﹇åaÒ﹀ÒG Ó² ï«Ô¼Ṏ Õy1Ó? ¿Ò̈ Ó︻ Ôªï³Ò﹆î©0 Õ/1Ò©ÖµÒ½ Ô~1Ó¬ÕFïO0 Ó¯Õ﹞ á«Ò¼î©0ï«Ö﹊â﹆ÓW ï¯Ó︻ ï« «27 ي ، خطبه70، ص(للصبحي صالح) نهج البلاغه. 
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درنگ كسـي را بـه مسـجد     به دارالحكومه كه رسيد، بي Aحضرت گويند باز مي
ــتاده ــتاد. فرس ــاد زد:    فرس ــتاد و فري ــجد ايس ــاب درِ مس ــام در ق ــولاك«ي ام ــب م  .»اجِ

از «شـنيد:   Aابوالاسود دوئلي، برخاست و خود را به دارالحكومه رساند. از امام علي
ام يــا  انــت كـرده خي«مـات و مبهــوت پرسـيد:    .»ايـن ســاعت، تـو قاضــي كوفـه نيســتي   

ها بودم به كوفـه خوانـدي    من را كه شيخ بصري«پرسيد:  .»كدام هيچ«فرمود:  »جنايت؟
و سي عمـر تـو را    ت قضا دادي. اكنون به كدامين جرم، مسند قضا را از من كه همـه م

گذشتم. تو را ديدم كـه بـا مـردي     از كنار مسجد مي«فرمود: » گيري؟ ام، مي مدح گفته
شـمردي. صـداي تـو بلنـدتر از صـداي او       هـاي او را مـي   گفتي و جرم متهم، سخن مي

  1.»بود
 داشت عدالت و دادگري قاطعانه بر آن بود كه: در پاس وي

» Û¹Ò̈ ï¬Ò± ÁÕ﹁ Ó·à̈ ©0 ÓÁÕpï︻Ò4 ï®Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼Õ﹋1Ò̈ î﹁ Ò4 ÓEïVÒG 1Ó¬Ô? Ò¹Ó︺ï>áh©0 Ó«ÂÕ©1Ò﹇Ò5î©0 ×EÂÕxï︻Ö4 ï³Ò© Õ·à̈ ©0 Ó² Û¹Ò̈ ï¬Ò± ÁÕ﹁ Ó·à̈ ©0 ÓÁÕpï︻Ò4 ï®Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼Õ﹋1Ò̈ î﹁ Ò4 ÓEïVÒG 1Ó¬Ô? Ò¹Ó︺ï>áh©0 Ó«ÂÕ©1Ò﹇Ò5î©0 ×EÂÕxï︻Ö4 ï³Ò© Õ·à̈ ©0 Ó² Û¹Ò̈ ï¬Ò± ÁÕ﹁ Ó·à̈ ©0 ÓÁÕpï︻Ò4 ï®Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼Õ﹋1Ò̈ î﹁ Ò4 ÓEïVÒG 1Ó¬Ô? Ò¹Ó︺ï>áh©0 Ó«ÂÕ©1Ò﹇Ò5î©0 ×EÂÕxï︻Ö4 ï³Ò© Õ·à̈ ©0 Ó² Û¹Ò̈ ï¬Ò± ÁÕ﹁ Ó·à̈ ©0 ÓÁÕpï︻Ò4 ï®Ò4 ¿Ò̈ Ó︻ 1Ò¼Õ﹋1Ò̈ î﹁ Ò4 ÓEïVÒG 1Ó¬Ô? Ò¹Ó︺ï>áh©0 Ó«ÂÕ©1Ò﹇Ò5î©0 ×EÂÕxï︻Ö4 ï³Ò© Õ·à̈ ©0 Ó²
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اى نـاروا بگيـرم، چنـين     من دهند تا خدا را نافرمانى كنم كه پوست جوى را از مورچه
شما نزد من از برگ جويده شده در دهـان ملـخ    ي نخواهم كرد و همانا اين دنياى آلوده

  2.»تر است پست

جانبه هـر چيـزي در    فهوم عميق و همهيعني همين م ؛Aانداز علي عدالت از چشم
ش. در بـاور امـام، جامعـه    ا حق به حق يعني رعايت استحقاق و رساندن ذي؛ جاي خود

با ايـن هـدف نيـاز شـديدي بـه عـدالت دارد، زيـرا بـدون آن تنظـيم روابـط انسـاني و            
امـام حكومـت را ابـزاري بـراي اسـتقرار       رو ينازااجتماعي شديداً مشكل خواهد شد. 
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  و نه هدف كه همه چيز را به پاي آن قرباني كند. داند ميعدالت 
گويـد: بـه مـرد حبشـى كـه در حـال كشـيدن آب بـود و          مـي » حارث بن حضـيره «

برخورد كردم، از او پرسيدم چه كسى انگشتان دسـتت   در مدينهدستش قطع شده بود 
 را بريده است؟

كـرده اسـت،    طالـب) قطـع   مرد حبشى گفت: دستم را بهترين مردم (علـى بـن ابـى   
طالـب   دستگير شديم و ما را نزد على ابن ابـى  ،چون با جمعى كه مشغول سرقت بوديم

دانيد كه سـرقت حـرام اسـت؟     اقرار به سرقت كرديم. امام به ما فرمود: مى بردند، پس 
دانيم. آن وقت حضرت دسـتور داد حـد خـدا را بـر مـا جـارى كننـد و         مى گفتيم: بلى 

داد مـا را در  دند و كف دسـت را بـاقى گذاشـتند. بعـد دسـتور      كر مان را قطع  انگشتان
هـاى   كردنـد تـا جراحـت   عسـل مـا را پـذيرايى     دنـد. بـا روغـن و   كراى بازداشت  خانه

بـه   يافت. بعد دستور داد ما را از حبس بيرون آوردند و بهترين لبـاس را  دستمان بهبود
بـراى شـما بهتـر اسـت و      : اگر توبـه كنيـد و اصـلاح شـويد    ما پوشانيدند و به ما فرمود

كنـد و اگـر توبـه نكرديـد و      مـى  هاى شما را در بهشـت بـه شـما ملحـق      خداوند دست
  1.اصلاح نشويد در آتش جهنم به شما ملحق خواهد كرد

امـا اگـر كسـى خـدا را در نظـر بگيـرد عـدالت بـر او          ؛عـدالت تلـخ اسـت    اگرچه
  به زيان او تمام شود. اگرچه گواراست 

  ي حقوق انسان و اعلاميه AAAAور حقوق بشر علياي در منش مقايسه
هــاي اجتمــاعي سياســي در  اي از دگرگــوني ) دوره1789-1799لاب فرانســه (انقــ

، يكـي از چنـد انقـلاب مـادر در طـول      انقـلاب بود. ايـن   اروپاو  فرانسهتاريخ سياسي 
بـه   سـلطنتي ييـر نظـام   هاي بسيار، منجر به تغ ت كه پس از فراز و نشيبتاريخ جهان اس
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 ي در فرانسه و ايجاد پيامـدهاي عميقـي در كـل اروپـا شـد. اعلاميـه       لائيك جمهوري
است كه حقوق فـردي و   انقلاب فرانسهيكي از اسناد بنيادين  1حقوق انسان و شهروند

آورد. در ايـن اعلاميـه    شمول به شمار مي نرا جها هاي اجتماعي رسته ي اجتماعي همه
مـان  و در هر ز شمول جهانها است، حقوق آدمي  انسان حق طبيعيپذيرفته از يركه تأث

مـاده كـه در    17اي اسـت بـا    اند. اين اعلاميه شامل مقدمه توصيف شده و مكان محترم
و در مقدمه بـه ايـن مطلـب اشـاره     ميلادي به تصويب رسيد  1789 گوستآ 26تاريخ 

ناآگـاهي از  هـا،   عمـومي و فسـاد در دولـت    اي ناگوارتنها دليل رخداده« شود كه: مي
مواد اين اعلاميه در آينده مـورد تغييـر قـرار     .»حقوق انسان يا زير پا گذاشتن آن است

تـرين منشـور    ازآنجاكـه ايـن اعلاميـه قـديمي    گرفت و برخي از بندها گسترش يافت. 
نشـور  هاي موجود ميان م و ادبا در مورد شباهت ينمتفكر، برخي از استحقوق انسان 

انـد. از آن جملـه    گوهـايي پرداختـه   و و اعلاميـه حقـوق انسـان بـه گفـت      Aامام علـي 
در فرمـان مالـك اشـتر را     Aاز منشور امام علي ييها گوشهجرداق مسيحي است كه 

هـاي   در مورد تفـاوت  او ،كند حقوق انسان مقايسه مي ي د و آن را با اعلاميهگزين برمي
  كند: وي چهار نكته را بيان مي ي لاميهو اع Aموجود ميان منشور حضرت علي

هـاي جهـان بـه وجـود      مندان دولتشحقوق بشر را هزاران نفر از اندي ي اعلاميه. 1
 را فقط شخص او تنظيم نموده است. Aاند، ولي منشور علي آورده

حقـوق بشـر تقـدم زمـاني دارد و      ي بـر اعلاميـه   Aقرن منشـور علـي   14حدود  .2
 .رسد ينمسال به آن  1400 ي صلهحقوق بشر با فا ي اعلاميه

براي خـود   ،حقوق بشر در بوق و كرنا تبليغات كردند و با تكبر ي طراحان اوليه. 3
انـد و در هـر فرصـتي بـا      جهاني حقوق بشر قائل شده ي امتياز بزرگي در تنظيم اعلاميه

دم فرزند ابوطالب نسبت به خـدا و مـر   كه ياند؛ درحال ت عمل خود را ستودههزاران منّ
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خـدا خوانـد و از خـدا آمـرزش      ي عنوان ديگري خـود را بنـده   هيچ يتواضع نمود و ب
 طلبيد.

حقـوق بشـر را    ي اعلاميـه  كهتر از همه اين است كه بيشتر كشورهاي عضو  مهم. 4
خـود را   Aولـي حضـرت علـي    ،انـد  عمل حقوق بشر را نقض كرده درتنظيم كردند 

شـناخت و بـراي    مـي  او قاتل خود را هچراكفداي عدالت و رعايت حقوق مردم كرد؛ 
  1.درگذشتفرار از ارتكاب قصاص قبل از جنايت از او، 

است كه جرجْ جرداق مسيحي با اشاره بـه تأكيـد و تقيـد امـام بـه اجـراي        گونه ينا
هـا،   داشـت حقـوق و كرامـت انسـان     عدالت و تجلـي مـنش و مـرام والاي او در پـاس    

  گويد: مي
و همان كسـي   شمارد ه شريفي را بر غيرشريف برتر نميامام علي همان كسي است ك«

اي نداده باشد و همان كسـي   دهد كه آن را به بيگانه است كه چيزي به برادر خود نمي
شود و همان كسي اسـت   عربي يا انساني ديگر ميغيركشي عربي از  است كه مانع بهره

كه  يا به اندازه است كهكند تا مردمان را آزاد و برابر سازد و همان كسي  كه تلاش مي
 مردم بزدايد ي كوشد تا فقر و نيازمندي را از همه دهد، مي زمان و مكان به او اجازه مي

كشـتار و   ،و همان كسي است كه از جنـگ  زندگي كنند خاطر آسودهتا خوشبخت و 
عـدالت اجتمـاعي راسـتين     ي صلح و بـرادري در سـايه   ،؛ و به امنيتدشمني بيزار است

همـان   ،خواهد كه مردمان نسبت به هم آكـل و مـأكول نباشـند    چنان مي ،دخوان فرامي
تـا   خواهد كه حتي با چارپايان به عدالت رفتار كنـد  كسي است كه از انسان چنان مي

و سرانجام، او همان كسي اسـت   اي ستمي نرود وي گرفته نشود و به پرندهج ،از موري
  .»...كند ها مي اين اصول و ارزش كه زندگي خود را تا دم مرگ وقف خدمت كردن به

هـاي زنـدگي خـود، وداعـي      پس از ضربت در واپسين لحظـه  Aعلي مؤمنان يرام
  گويد كه او را هرگز نشناختند: سوز با مردمي مي جان
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ÁÕ﹞1Ò﹆Ó﹞ ÀÔaïÂÒ︾ Ôª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÁÕ±1Ò﹊Ó﹞ÁÕ﹞1Ò﹆Ó﹞ ÀÔaïÂÒ︾ Ôª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÁÕ±1Ò﹊Ó﹞ÁÕ﹞1Ò﹆Ó﹞ ÀÔaïÂÒ︾ Ôª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÁÕ±1Ò﹊Ó﹞ÁÕ﹞1Ò﹆Ó﹞ ÀÔaïÂÒ︾ Ôª1ÓÂÕ﹇ Ó² ÁÕ±1Ò﹊Ó﹞ من از همسايگان شما بودم، كه چند روزى در كنار شما ؛
و خـاموش   و ساكن پس از آن همه تـلاش  روح يباز من جز جسدى  يبه زود و زيستم

و سـكون دسـت و پـا و     گفتار، باقى نخواهد ماند، پس بايد سكوت من پس از آن همه
كه از هر منطق رسايى و از هر سخن  پند و اندرز شما گردد ي ها و اندام من، مايه چشم
است. وداع و خداحافظى من با شما چونان جدايى كسى است كه  يزترانگ عبرت يمؤثر
و راز درونـم   زندگى مرا خواهيد ديـد ام قات پروردگار است، فردا ارزش ايملا ي آماده

را خواهيد دانست. پس از آن كه جاى مرا خالى ديديد و ديگرى بر جاى مـن نشسـت،   
  1.»مرا خواهيد شناخت

  ايم... و هنوز نشناخته
  گويد: در اين مورد چه زيبا مي 2سكون ابن

  يا سائلي عن علي و الذي فعلوا
  

  به من السوء ما قالوا و ما عملـوا   
  

  رفــوه فعــادوه لمــا جهلــوالــم يع
  

  3جهلـوا و الناس كلهم اعداء ما   
  

 انـد،  بـا او رفتـار كـرده   ه در گفتار و رفتار به سـتم  اي كسي كه از علي و كساني ك
مـردم دشـمن   «او را نشـناختند و   چراكـه با او بـه دشـمني و سـتيز پرداختنـد      پرسي؛ مي

  4.»دانند چيزهايي هستند كه نمي
  

                                                             
 .149 ي ، خطبه208، صصبحي صالح ،نهج البلاغه. 1

 ا به نقلي ابوالحسن مرادي.ي. 2

 .373، ص2جطالب،  مناقب آل ابي، ابن شهر آشوب. 3

 .172، حكمت 501، صصبحي صالح ،نهج البلاغه. 4
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  گويد: ست كه مييار او سخن آخر سخن شهر
ــي ــاي اي علـ ــت همـ ــو رحمـ ــه تـ ــي چـ ــدا آيتـ   را خـ
ــه ــه كــ ــوا بــ ــدي ماســ ــه فكنــ ــايه همــ ــا ي ســ  را همــ

 

*** 

ــر دل ــدا اگــ ــي خــ ــه شناســ ــي رخ در همــ ــين علــ   بــ
  را خــــدا قســــم خـــدا  بــــه مــــن شـــناختم  علــــي بـــه 

 

*** 

ــه ــدا بــ ــه خــ ــالم دو در كــ ــر عــ ــا از اثــ ــد فنــ   نمانــ
ــي چــــو ــه علــ ــد گرفتــ ــر باشــ ــمه ســ ــا ي چشــ   را بقــ

 

*** 
 

ــر ــحاب اي مگـ ــت سـ ــو رحمـ ــاري تـ ــه ببـ   دوزخ ارنـ
ــه ــرار بــ ــر شــ ــوزد قهــ ــه ســ ــان همــ ــوا جــ   را ماســ

 

*** 
 

  زن علـــــي ي خانـــــه در مســـــكين گـــــداي اي بـــــرو
  را گـــــدا كـــــرم از دهـــــد پادشـــــاهي نگـــــين كـــــه

 

*** 
 

ــي از بجـــز ــه علـ ــه گويـــد كـ ــر بـ ــل كـــه پسـ ــن قاتـ   مـ
  مـــدارا  كـــن اســـير بـــه اكنـــون  تسُـــت اســـير چـــو

 

*** 
 

ــه ــز بــ ــي از جــ ــه علــ ــري آرد كــ ــب پســ   ابوالعجائــ
ــ ــم هكــ ــد علــ ــه كنــ ــالم بــ ــهداي عــ ــربلا شــ   را كــ

 

*** 
 

ــازان ميــــان ز بنــــدد عهــــد دوســــت بــــه چــــو   پاكبــ
ــو ــي چـ ــه علـ ــي كـ ــد مـ ــه توانـ ــر كـ ــرد بسـ ــا بـ   را وفـ

 

*** 
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  گفـــت تـــوانمش بشـــر نـــه خوانـــد تـــوانمش خـــدا نـــه
  را لافتـــــي  ملـــــك شـــــه نـــــامم  چـــــه متحيـــــرم

 

*** 
 

  رحمـــت  نســـيم اي هلـــه فشـــانم  خـــون چشـــم بـــدو
  را وتيـــــات آر مـــــن بـــــه غبـــــاري او كـــــوي ز كـــــه

 

*** 
 

ــو ــويي چـ ــاي تـ ــردان قضـ ــه گـ ــاي بـ ــتمندان دعـ  مسـ

ــه ــان كـــ ــا زجـــ ــردان مـــ ــت ره بگـــ ــا آفـــ  را قضـــ
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